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ــ دانشــگاه شــهيد بهشــتي  ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــين دانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــهالمل ــايي دانشــگاه علام ــ طباطب ــدباقر  ـ ــر محم دكت
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  آينده انديشه سياسي غرب در ايران
  ∗اشرف نظري علي

  
  دهكيچ

اند، در ميانه دو رويكرد  الب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي غرب در ايران نگاشته شدهغ
نگارانـه، رويكـردي    منظور از رويكـرد تـاريخ  . گيرند پردازانه قرار مي ي نگارانه و ايدئولوژ تاريخ

گيـري يـك انديشـه و     تـاريخي شـكل  مقومـات  شرح و بسط و است كه با محور قرار دادن 
نگارانه آن، از پرداختن به بعـد مـاهوي بحـث يعنـي تحليـل، نقـد و ارزيـابي         حواشي وقايع

نگار انديشـه سياسـي راوي سـخنان و     در اين راستا، تاريخ. ماند انديشه سياسي غرب باز مي
هايي است كه با محور قرار دادن بيوگرافي انديشمندان، تقـويم روزشـمار حـوادث     قول نقل

از منطق تحليلي و نقادانـه در نوشـتار خـود     تر كمها،  ادهزندگي وي و تمركز بر گردآوري د
  .گيرد بهره مي

 تر بيشسنخ دوم نوشتارهاي موجود در حوزه انديشه سياسي غرب، واجد خصائلي است كه 
اين دسـته از آثـار بـا محـور قـرار دادن      . دهد پردازانه قرار مي آنها را در زمره آثار ايدئولوژي

نويسندگان . ندپرداز دار و تجهيزي از آن مي يكردي بسيط، جهتارائه رو به اي خاص انديشه
هاي تبييني و تحليلي بحـث   اين قسم آثار در حوزه انديشه سياسي، بدون توجه به ضرورت

هـا و   در اين مقاله ضمن بررسي مبـاني، مؤلفـه  . آيند خاصي بر مي  در صدد القاي ايدئولوژي
رامون انديشـه سياسـي غـرب در ايـران، تـلاش      پيامدهاي اين دو ديدگاه در آثار موجود پي

شناسي انديشه مورد توجه  انداز جامعه شود ضرورت پرداختن به انديشه سياسي از چشم مي
جانبـه در صـدد فهـم دقيـق ابعـاد       شناسي انديشه با نگاهي عميق و همه جامعه. قرار گيرد

تر از همه نگـرش   متاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك انديشه سياسي و مه
از آن جايي كه در نگرش بازتابي به فهم و نقادي برآمده از اقتضائات . آيد از آن برمي بازتابي
هويتي جايگـاه والايـي داده    -هاي فرهنگي  اي، ماهيت سوبژكتيو شناخت، و برساخته زمينه

كرار، و توليـد  تواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و ت شود، مي مي
  .انديشه بومي ياري دهد

  
  .شناسي انديشه گرايي، جامعه  نگاري، بومي پردازي، تاريخ سياسي، ايدئولوژي انديشه: يكليدهاي  واژه
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  مقدمه

باشـد كـه مباحـث آن     اي نسبتاً قـديمي و ديرپـا مـي    حوزه انديشه سياسي در كشور ما حوزه
در اين ميان، انديشه سياسـي غـرب در   . ن بوده استنظرا همواره محل بحث و مناقشه فكري صاحب

ي عالمانـه برخـي اسـاتيد و پژوهشـگران     هـا  ايران داستاني جداگانه و متفاوت دارد و به رغم تـلاش 
غالب آثـاري  . ايراني، ادبيات تأليفي موجود در اين زمينه در كشور ما چندان عميق و روشمند نيست

توسط اساتيد و نويسـندگان داخلـي بـه رشـته تحريـر در      كه تاكنون در زمينه انديشه سياسي غرب 
هـاي   گيـري  هـا و موضـع   نگـاري  نگارانه، غير روشمند و مبتني بر وقـايع  اند، داراي ماهيتي تاريخ آمده

ورزي كمـك   تـر از همـه انديشـه    ايدئولوژيك هستند كه كمتر به تقويت قوه تحليل و تبيـين و مهـم  
به تحليل رويدادهاي سياسـي، فـارغ    تر بيشمند  هاي غير نظام اين نوع آثار به واسطه روش. كنند مي

اي خـاص بـه تحريـر در     پردازند و اغلب در توصيف و يا مـدح و ذم انديشـه   از متن اجتماعي آنها مي
اين سخن به معناي ناديده گرفتن تلاش عالمانه برخـي اسـاتيد و پژوهشـگران ايـن حـوزه      . اند آمده

ــر اهميــت درج . نيســت ــاريخ مصــاديق عينــي هــر يــك از روش  ضــمن وقــوف ب ــه و  هــاي ت نگاران
  . پردازانه در ايران، در ادامه به بررسي مجمل آنها نيز خواهيم پرداخت ايدئولوژي

فقدان تحليل انتقادي  نگري و پرسش اصلي اين مقاله اين است كه چه عواملي موجب سطحي
ي نگارنده اين است كـه در آثـار   در ارزيابي انديشه سياسي غرب در ايران شده است؟ مفروض اصل

هاي سياسي غرب را با محوريت تـاريخ روايـت    اند يا انديشه موجود، غالب نويسندگان تلاش نموده
انـد كـه كمتـر در     كنند و يا با پرداختن به زواياي ايدئولوژيك آن، بـه انعكـاس مطـالبي پرداختـه    

فقـدان  «ه مقاله حاضر ايـن اسـت كـه    فرضي. گيرد ارتباط با جوهره نقادانه انديشه سياسي قرار مي

نگارانـه و   ارزيابي نقادانه انديشـه سياسـي غـرب در ايـران، تـابعي از اسـتيلاي دو رويكـرد تـاريخ        
  . »ايدئولوژيك است

نگارانـه و   هـا و پيامـدهاي حضـور دو ديـدگاه تـاريخ      در اين مقاله ضمن بررسي مباني، مؤلفـه 
شود ضرورت پرداختن بـه انديشـه    ايران، تلاش ميايدئولوژيك در تبيين انديشه سياسي غرب در 

شناسي انديشه بـا نگـاهي    جامعه. شناسي انديشه مورد توجه قرار گيرد انداز جامعه سياسي از چشم
جانبه در صدد فهم دقيق ابعاد تاريخي، فرهنگي، سياسـي، اقتصـادي و ايـدئولوژيك      عميق و همه

نگرشي كه با گذر از چهـار مرحلـه   . آيد از آن برميتر از همه نگرش بازتابي  انديشه سياسي و مهم
در صدد زايش تـأملات   ،انديشه سياسي 4واسازي/ و بازسازي 3، خود انتقادگرايي2، تفسير1شناخت

از آن جـا كـه در نگـرش بازتـابي بـه فهـم و نقـادي برآمـده از اقتضـائات          . استو تفكراتي جديد 

                                                 
1 . Cognition 
2 . Interpreation 
3. Self-Criticism 
4. Reconstruction/ Deconstruction 
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هـويتي جايگـاه والايـي داده     -هـاي فرهنگـي    اي، ماهيت سـوبژكتيو شـناخت، و برسـاخته    زمينه
تواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و تكرار، و توليد انديشه  شود، مي مي

  . بومي ياري دهد
هدف اصلي مقاله حاضر اين است كه با اتخاذ ديدگاهي نقادانه و تحليلـي، بـه بحـث پيرامـون     

تمركز اصـلي بحـث   . حوزه انديشه سياسي غرب در ايران بپردازدماهيت آثار به نگارش درآمده در 
سي انديشـه  شنا جامعه انداز چشمما بررسي امكانات و محذورات تبيين و تحليل انديشه سياسي از 

»نظريه بازانديشانه يا بازتابي«گيري از  در اين راستا با بهره. باشد مي
بتوان بـه تحليلـي    اميد است 1

اين نظريـه بـا اولويـت دادن بـه درك و     . ديشه سياسي در ايران دست يافتمنتقدانه از وضعيت ان
اجتماعي در چارچوب انديشه سياسي، ضـرورت فهـم نيـت عـاملان و      -هاي سياسي تحليل كنش

گرايـي تجـويزي و    كارگزاران اجتماعي و توجه بـه اقتضـائات مـوقعيتي را بـا محوريـت نفـي كـل       
با شرايط زمـاني و مكـاني و هويـت خـاص فكـري هـر       متناسب ( گرا پردازي سياسي خاص انديشه
هـاي   نگارنـده اميـد دارد در پرتـو نقـد و بـازبيني شـيوه      . دهد مي در دستور كار خود قرار )جامعه

نگـر در حـوزه    به گسترش مطالعات كاربردي و بومي موجود تحليل انديشه سياسي غرب در ايران،
  .علوم سياسي ياري رساند

  

  اندازها  مباني و چشم: به انديشه سياسيگرايانه  رويكرد تاريخ

  توماس كارلايل .»گويند افراد، تنها به منظور نقل مطلب سخن مي تر بيشكنيد كه  ملاحظه مي«

ايـي در انديشـه سياسـي    گر تاريختوان تعريف نمود؟ وقتي كه از واژه  گرايي را چگونه مي تاريخ
گرايـي چـه آثـار و پيامـدهايي در      تـاريخ  ؟ رويكردمد نظر استآيد، چه معنايي  سخن به ميان مي

آن چـه در ايـن   . دهنـد  ها، مطالب اين بخش را شكل مـي  ؟ اين پرسشداردحوزه انديشه سياسي 
. ري انديشـه نگـا  تـاريخ يي در انديشه سياسي است، نه گرا تاريخبخش مد نظر است بررسي رويكرد 

ي اصلي شناخت انديشـه  ها ز زمينهختي آن، خود يكي اشنا روشري انديشه و مباني نگا تاريخزيرا 
رويكردي كه در پيوند با تلقي ايدئولوژيك از انديشه سياسـي در صـدد   . آيد سياسي به حساب مي

ابتـدا  . باشـد  مـي  گرا به انديشه سياسي فارغ از هرگونه ارزيابي انتقادي القاي نوعي نگاه عام و كلي
گرايـي توضـيح دهـيم و در ادامـه      اريخرسد مراد و مقصود خود را از مفهـوم ت ـ  ضروري به نظر مي

  . يمبررسي كنگرايي را در انديشه سياسي  پيامدهاي غلبه يافتن رويكرد تاريخ
شود كه در صددند با اتكا  رخاني اطلاق ميتاريخ در معناي معمول و متداول، به حاصل كار مو

. يـي بازسـازي كننـد   هـاي روا  بر آثار مكتوب اصيل، جريان وقايع و رويـدادها را در قالـب گـزارش   

                                                 
1 . Reflexive Theory 
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تـوان   اي است كه داراي اهميت باشد، در ايـن معنـا مـي    موضوع اصلي مورد مطالعه تاريخ، گذشته
انـد را   گذاشـته تـأثير  نهادهايي كه بر تجربه بشر و سير تحول تمـام جوامـع    افعال و اعمال افراد و

ه حـوادث و تجـارب   اي اسـت ك ـ  تر، تاريخ در حكم حافظه به عبارت دقيق. واجد اهميت تلقي كرد
در يكصدسـال گذشـته،   . گذشته بشر تا حد زيادي به واسطه آثار مكتوب در آن، حفظ شده است

گسترش يافته و تاريخ صرفاً در مفهوم سنتي آن يعنـي معطـوف بـه     اين علمحوزه و دامنه علايق 
؛ بلكه افكـار  ستيز ميان آنها ديگر چندان محوريت ندارد ، فرمانروايان و جنگ وها اقدامات حكومت

 تأثيراقتصادي كه به طور كامل بر جامعه  تمايلات موجود در حيات اجتماعي و و عقايد و الگوها و
تاكيـد بـر بعـد    : از اين نظر تاريخ داراي سه مشخصه بارز اسـت . گذارند را نيز شامل شده است مي

با تأكيـد   ي، البتههاي مختلف تجارب اجتماع كرونولوژيك حوادث، وجود رابطه متقابل ميان جنبه
هاي چند عاملي و توجه و اعتناي ويژه به حوادث و رويدادهاي خاص و واحد؛ يعني تـك   بر تبيين

   .)1380 ادينس و ديگران،( اند نهادهايي كه داراي اهميت اجتماعي بوده تك افراد و
»گـري  فقر تـاريخي «كارل پوپر در كتاب 

پـوپر،  بـه گمـان   . گرايـي را بـه كـار بـرد     واژه تـاريخ  1

گويي تاريخ هدف اصلي ايـن   كند پيش گرايي رويكردي است در علوم اجتماعي كه فرض مي تاريخ
به بيـان  . تكامل تاريخ به دست خواهد داد علوم است و اين هدف با كشف آهنگ، مسير، قوانين و

 ادعا كند با اطـلاع از علـت رويـدادهاي تـاريخي و دقـت در نتـايج       گرا كسي است كه ديگر، تاريخ
بـه   گرايـي بـه كـاربرد    معنايي كه پوپر از تاريخ. اصلي تاريخ را كشف كرد توان مسير رويدادها، مي

   .)1373پوپر، : ك.ر( پذيري تاريخ بود بيني معناي قائل شدن به عليت و پيش
هاي  نفسه مذموم نيست، زيرا هدف آن تأكيد بر اين نكته است كه پديده گرايي في البته، تاريخ

هاي اجتماعي متصل بـه   هاي طبيعي پديده ناخواه تاريخي هستند و بر خلاف پديده اهاجتماعي خو
گرايـي و فـرو غلتيـدن در     آن چه در اين زمينه قابل نقد است افراط در تـاريخ . اند گذشته خويش

گرايـي، رويـدادها در چـارچوب     در تاريخ. نگر از تاريخ است زدگي و قائل شدن به روايتي كل تاريخ
هـاي تكـويني و تـاريخي آن هـويتي      يابند و هر رويداد با توجـه بـه ويژگـي    كان معنا ميزمان و م

ها پذيرفتني اسـت و شـناخت آن لازمـه     امتداد تاريخي پديده. خاص، ممتاز و منحصر به فرد دارد
ها و اعمال اجتمـاعي در تـاريخ    گويد كه چيستي پديده گرا مي تاريخ. شناخت تام هر واقعيت است

. ه است، به نحوي كه براي فهـم آنهـا بايـد تكـوين و تحـول تـاريخي آنهـا را درك كـرد        آنها نهفت
كند توجه دقيق و جدي به فرآيند خاصـي داشـته باشـيم كـه يـك واقعـه يـا         گرا توصيه مي تاريخ

آورد و به ايـن ترتيـب بـر وجـوه منحصـر بـه فـرد آن واقعـه يـا           موجوديت خاص را به وجود مي
ها در برابر عـام بـودن آنهـا و بـه      گرا، به خاص بودن پديده در واقع تاريخ. كند موجوديت تأكيد مي

                                                 
1 . The Poverty of Historicism 
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 بندي ها و به زمان ها و به تازگي در برابر تكرار پديده هاي منحصر به فرد در برابر انواع پديده پديده
  .ها توجه دارد زماني و به تفاوت در برابر يكساني پديده در برابر بي )در يك برهه خاصي(

زدگي افتاده اسـت و رويكـردي غلبـه يافتـه      گرايي به ورطه تاريخ هاي موجود، تاريخ در نگرش
هايي است كـه   است كه با فرض نوعي غايت و هدف تاريخي، در صدد فهم الگوها، قوانين و جريان

گرايي عبارت اسـت از ايـن    تاريخ«در اين چارچوب، . قرار دارند )در روايت غربي آن( در كنُه تاريخ

اسـتنفورد،  ( »انـد  هاي اجتماعي و فرهنگي به نحوي تـاريخي تعـين يافتـه    كه همه پديدهفهم است 

معتقد بود كه شناخت تـاريخي، ضـمن آن كـه     1فيلسوف نئوكانتي، هاينرش ريكرت .)392: 1386
هـاي مـا نسـبت بـه      پردازي ذهنيت( ضرورتاً امر اختياري ذهني نيست، همواره نوعي ساخت ذهن

توان به مثابه باز آفريني تجربـه   مي تاريخ در اين معنا را. ازي عملي گذشتهاست، نه بازس )گذشته
حتـي   2مورخ و فيلسوف انگليسـي، رابـين جـورج كـالينگوود    . كرد گذشته در ذهن مورخ توصيف 

فراتر از اين رفت و چنين استدلال كرد كه هدف خاص مورخ آن است كه افكار عـاملان تـاريخ را   
  .)1380ادينس و ديگران، ( كند در ذهن خود مجسم و زنده

تـاريخي واحـدي وجـود     »قـانون «گرايي، اعتقاد به اين امر است كه الگو و  پشتوانه فكري تاريخ

بيني تـاريخي را امكـان    بخشد و شكلي از پيش دارد كه به وقايع و رخدادهاي اجتماعي وحدت مي
از وحـدت بخشـيدن بـه     غايت فلسفه تاريخ، عرضه كردن تاريخي كلـي اسـت كـه   . سازد پذير مي

هاي خاص و عام جوامع انساني در گذشته و حال، و نيـز توضـيح معنـاي تـاريخ بـه دسـت        تاريخ
نگاري، علاوه بر تمايلي كه براي ثبت تحولات تاريخي و فهم وقايع  از اين رو، انديشه تاريخ. آيد مي

خ در يـك سـير متكامـل،    است كه با تفسـير تـاري   »مراحل تاريخي«بروز يافته دارد، حاوي انديشه 

ديالكتيكي يا پر نوسان، وعده زايندگي و استمرار و تداومي لايتناهي را بر اسـاس فرجـام محتـوم    
   .)144-148: 1964، 3گلنر( دهد تاريخي مي

گرايي بروز يافته در اين قالب، معتقد است كـه كـاركرد درونـي يـك جامعـه بـه وسـيله         تاريخ
هـر  . رانـد  را به سوي هدف محتوم و مقدر تاريخي پيش مـي  شود كه آن جامعه حركتي تبيين مي

مسئله اجتماعي در تحليل نهايي، جدالي ميان گذشته و آينده است؛ راه و رسم تاريخ هـم مسـير   
آن است و هم معناي آن، زيرا تاريخ به سوي بسط يابندگي در حركـت اسـت و در تـاريخ غـايتي     

م بين نظريه تاريخي هگـل، سوسياليس ـ . گيرد يوجود دارد كه حركت تاريخ به سوي آن صورت م
، اصول عام تكامل در نظريـه پارسـونز، و يـا بـوروكراتيزه شـدن      ييا سوسياليسم ماركسفرانسوي 

                                                 
1. Heinrich Rickert 

2. Robin G. Collingwood  
3. Gellner  
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شناسي تاريخي وجـود دارد كـه در پرتـو ايـده      هايي در ارتباط با فرجام جهان از ديدگاه وبر نسبت
»ناپذير بر روي زمين پيشرفت پايان«

  .بديا عينيت مي 1

»جيوواني باتيستا ويكو«به طور كلي، در نظريات كساني چون 
»ژاك تورگـو «، 2

، ولتـر،  »گيبـون «، 3

هاي جهان بر اساس جايگاهي كه در طرح جهانشـمول   ، هگل و كندورسه، مردمان و فرهنگ4بوسوئه
دف يـا  البته اين طرح، نه بر اسـاس تصـا  . شوند شود، داراي اعتبار و ارزش مي تاريخي نصيب آنان مي

در . كند كه الهه سرنوشت براي آن مقدر كرده اسـت  شانس، بلكه در مسيري تغييرناپذير حركت مي
ناپـذيري، در   ناپذيري، پيشـرفت و برگشـت   با سه خصوصيت توقف »تاريخي«فلسفة تاريخ هگل، روح 

بيـر معنـا   كند و تاريخ جهان را در قالب اين تع ي مختلف عبور ميها يك فرايند ديالكتيكي، از تمدن
انضباط بخشيدن به اراده طبيعي كنتـرل نشـده، ايـن اراده را بـه انقيـاد اصـول اخلاقـي        «بخشد؛  مي

ترقـي بـه معنـاي هگلـي آن،      .)66:  1384ميرسپاسـي،  ( »شمول در آوردن، و تحقق آزادي ذهني جهان

ني، بازنمـاي  تـاريخ جهـا  . فهم تعيني نهفته در سير تاريخ است كه بايد به تدريج بـه وقـوع بپيونـدد   
فراگرد مطلق روح به معناي تحقق دانايي و آگاهي از امر عقلي در والاترين صورت آن است كـه روح  

   .)166و  83: 1356، هگل( شود يابد و خودآگاه مي با آن، ذات راستينش را باز مي
رنـان  ف«و  »لوسـين فـور  «، »مارك بلـوخ «در برابر چنين شيوه تحليلي، بايد به نظريه كساني چون 

كه براي دركـي تـام و جـامع از     )1981، 5كينزر: ك.ر( استناد جست »مكتب آنال«در چارچوب  »برودل

در . بخشـند  مـي  ي خود به ذهنيت و آگاهي انتقادي محوريـت ها هاي انساني، در تحليل ابعاد واقعيت
هـاي گذشـته    اين حالت، مقصود از امر تاريخي بار سنگين حوادث، يادبودها، و وقايع سلسله حكومت

هـاي   ست، بلكه فراهم آورنده زمينه نوع خودانديشي و آگاهي به هويـت تـاريخي و تمهيـد زمينـه    ني
فهمـيم كـه آن را نـه بـه عنـوان كتـاب        بنابراين، ما تاريخ را به شرطي بهتر مـي . تأمل سياسي است

طـور   همـان ن از لحظات حال بنگريم كه هر لحظـه آ اي  اي از گذشته، بلكه به عنوان سلسله سربسته
  .)45: 1386فورد، ناست( رسد مي باز و آكنده از فرصت است كه زمان حال چنين به نظر

نگارانه، رويكردي است كه با محـور قـرار دادن شـرح و بسـط      بنابراين، منظور از رويكرد تاريخ
نگارانه آن، از پـرداختن بـه بعـد مـاهوي      گيري يك انديشه و حواشي وقايع تاريخي شكلمقومات 

تـر، چنـان كـه     به تعبيـر سـاده  . ماند بحث يعني تحليل، نقد و ارزيابي انديشه سياسي غرب باز مي
اسـت كـه سـه جنبـه      »نگـارش تـاريخ  «نگـاري بـه معنـاي     واژه تاريخ ،نويسد مي مايكل استنفورد

                                                 
1. Unending human progress on earth  

2 . Giovanni Battisto Vico 

3 . Jacque Turgot  

4 . J.B Bossuet 

5. Kinser  
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نگاري توصيفي كه با پذيرش آنچه معمولاً مورخـان انجـام    تاريخ. توصيفي، تاريخي و تحليلي دارد
هـاي   نگـاري تـاريخي، شـيوه    تاريخ. كند هاي متعارف آنان را توصيف مي ها و شيوه دهند، روش مي

نگـاري   تـاريخ . كنـد  سال گذشته از زمان هرودت به اين سو دنبـال مـي   2500نگارش تاريخ را در 
شود و هـر   هايي تقسيم مي ها يا مباحث به زيربخش تاريخي، مانند خود تاريخ غالباً بر حسب دوره

نگاري تحليلي يا نقدي از  تاريخ. آورد هاي بسياري از اين نوع فراهم مي موضوعي براي كتاب بخش
نگـاري در   اين نوع تاريخ. آيند كند كه از نگارش تاريخ پديد مي مفاهيم و مسائلي فلسفي بحث مي

ي از ديد عمل، با فلسفه تحليلي يا نقادانه تاريخ همپوشاني دارد؛ شايد تنها تفاوت اين است كه اول
  . شود و دومي از ديد مورخ فيلسوف به موضوع نزديك مي

به دسـته اول   تر بيشنگارانه دارند،  غالب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي غرب رويكردي تاريخ
، »مايكـل اوكشـات  «به تعبيـر  . شوند نگاري تحليلي يا انتقادي مي و دوم تعلق دارند و كمتر وارد تاريخ

هـر كجـا   «: نويسـد  مي او. محور بحث است گذشته تاريخي است تا گذشته عملي آن چه در اين آثار

كه گذشته صرفاً چيزي است كه بر حال تقدم داشته و از دل آن حال پديد آمده است، هر كجـا كـه   
تـأثير  هاي حال و آينده انسـان   اهميت گذشته در اين واقعيت نهفته است كه بر تعيين بخت و اقبال

در ايـن راسـتا،    .)142: همـان ( »اي عملـي اسـت نـه تـاريخي     ه مورد نظـر گذشـته  داشته باشد، گذشت

هـايي اسـت كـه بـا محـور قـرار دادن بيـوگرافي         قـول  نگار انديشه سياسي راوي سخنان و نقل تاريخ
از منطـق   تـر  كـم هـا،   انديشمندان، تقويم روزشمار حوادث زنـدگي وي و تمركـز بـر گـردآوري داده    

 تـر  بـيش در اين وضعيت، فهـم تحـولات و رخـدادها    . گيرد شتار خود بهره ميتحليلي و نقادانه در نو
  .شود تا آگاهي نسبت به ابعاد و جوانب انديشه سياسي موجب آگاهي از زمان گذشته مي

 -اي انـد در آثـار خـود بـا اتخـاذ رويكـردي انديشـه        البته برخي از نويسندگان ايراني كوشـيده 
از . هاي علمي فـراهم نماينـد   يانه و ارزيابيگرا تاريخرهايي از قيود هاي لازم را براي  انتقادي، زمينه

 بنيـاد فلسـفه سياسـي در غـرب     ،)تـا  حكيمـي، بـي  ( توان به بيدارگران اقاليم قبله جمله اين آثار مي
حـائري،  ( ان ايران با دورويه تمدن بورژوازي غـرب گر انديشهي ها نخستين رويارويي ،)1351عنايـت،  (

هـاي   تـاريخ انديشـه   ،)1382طباطبايي، ( جدال قديم و جديد: ديشه سياسي در اروپاتاريخ ان ،)1378
هـاي سياسـي    كه در دو مجلد نوشته شده اسـت و جلـد اول بـه انديشـه    ( سياسي در قرن بيستم

  .اشاره نمود) 1376بشيريه، ( )كاري و ليبراليسم اختصاص دارد ماركسيستي و جلد دوم به محافظه

  

  ي پندارهاوجو جستدر : به انديشه سياسي رويكرد ايدئولوژيك

 كنيم، بلكه آن چيـزي اسـت كـه در درون    ايدئولوژي آن چيزي نيست كه درباره آن فكر مي« 

   .)120: 1986ريكور، ( »كنيم آن فكر مي
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توانـد   مـي  كه است انديشه و تفكر سياسي، در ساختار خود داراي وجوهي از ابعاد ايدئولوژيك
مشـخص كـه    »بنـدي روابـط معنـايي    صـورت «از رمزگان، ساختار، نظـام يـا   اي  به عنوان مجموعه

ايـن سـخن واجـد دو نكتـه     . هنجارمند و مقيد به تاريخ خاصي هستند، مبناي عمـل قـرار گيـرد   
نديشه سياسي داشـته  انخست آن كه، ايدئولوژي همواره مؤانست و قرابتي دروني با : بنيادين است

بـه معنـاي    تنهـا و  ه پـرداختن بـه انديشـه سياسـي لزومـاً     سـئل و دارد؛ دوم آن كه، به رغم اين م
پرداختن به ابعاد ايدئولوژيك انديشه سياسي و فروكاستن انديشه سياسي بـه ايـدئولوژي سياسـي    

 ترين سطحي است كـه  نيست؛ بلكه سطح تحليل ايدئولوژيك يكي از سطوح تحليل و شايد بسيط
  . توان براي فهم انديشه سياسي به كار گرفت مي

كوشش براي تعيين اهدافي كـه بـه انـدازه    «داند از  ريمون آرون، انديشه سياسي را عبارت مي

تـوان انتظـار داشـت     معقول احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه بـه انـدازه معقـول مـي    
انديشه سياسي بـر خـلاف مقـولات مشـابه      .)16: 1376بشيريه، ( »به اهداف بشود يابي دستموجب 

تر، عملگراتر  تر و منظم تر و استدلالي د ايدئولوژي، فلسفه و يا نظريه سياسي، به ترتيب عقلانيمانن
تـر و   تر و سرانجام متمايل به شناخت كليت واقعيـت اجتمـاعي و سياسـي و هنجـاري     و انضمامي
ر بـاب  كه انديشه سياسي، به هر گونه تأمل د لئو اشتراوس نيز با بيان اين .)18: همان( نقادتر است

كند كه انديشه سياسي لزوماً بـه دنبـال آن نيسـت     شود؛ بيان مي مي مسائل اساسي سياسي گفته
هاي خاص به معرفت درست برسد و معرفت حقيقـي را جانشـين گمـان     گيري از روش كه با بهره

از اين جهت انديشه سياسي درست بر خلاف رويه فلسفه سياسي اسـت كـه داعيـه    . سياسي كند
  .)8-10: 1373اشتراوس، ( ان سياسي به سوي معرفت را داردحركت از گم

براي فهم پيامدهاي فرو غلتيدن انديشه سياسي به حوزه ايدئولوژي سياسي، ضروري بـه نظـر   
هـاي ايـدئولوژيك شـدن انديشـه      رسد ضمن تبيين مفهوم ايدئولوژي و كاركردهاي آن، بازتاب مي

 رس دسـت اي از تفكـر در   گرامشي، ايدئولوژي را شيوهآنتونيو . سياسي را مورد كندوكاو قرار دهيم
بـه   .)55-58: 1995گرامشي، ( كند بخش سياسي عمل مي داند كه به عنوان محرك انگيزه ها مي توده

»بلوك اجتماعي«زعم وي، ايدئولوژي به مثابه ملاط و متحدكننده كل 
كنـد تـا بـدين     عمـل مـي   1

لكوت پارسونز، ايدئولوژي را يك نظام اعتقـادي كـه   تا. وسيله وحدت ايدئولوژيك آن را حفظ كند
هـاي   گرفـت كـه گـروه    اعضاي يك جمع در آن اشتراك دارند و نيز طرح و تفسيري در نظـر مـي  

 .)1992، 2مـن  لـه : ك.ر( پـذير سـازند   كنند تا جهـان را بـراي خـود فهـم     اجتماعي از آن استفاده مي
شـود   هاي نمادي در چارچوب جامعه تلقي مي ماي ادغام نظا ايدئولوژي به معناي عام خصلت پايه«

                                                 
1. Social Bloc  
2. Lehman  
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، گيـدنز ( »كه اين صورت ادعاي مشروعيت، متكي بر توسل آشكار يا ضـمني بـه منـافع عـام اسـت     

1384 :185(.  
بخشي سياسـي   معتقد است ايدئولوژي داراي سه سطح تحريف واقعيت، مشروعيت »پل ريكور«

1منوتيك انتقادىريكور در چارچوب رهيافت هر. و انحراف اجتماعي است
دهد، كـه واژه   نشان مى 

سه كاربرد مجاز از مفهـوم ايـدئولوژى را كـه هـر يـك       ايدئولوژي داراى سه سطح معنايى است و
اولـين كـاربرد آن    :) 83-87: 1381ريكـور، ( دهـد  مي داراى ميزانى از ژرفا هستند، مورد ارزيابى قرار

ريكور كار خود را با كاربرد ايـن  . ده واقعيت استگر و پنهان كنن ايدئولوژى به مثابه فرايند تحريف
و بـه   »1843-1844سياسى  -هاى اقتصادى دست نوشته«واژه در آثار ماركس جوان كه با نگارش 

»ايدئولوژى آلمانى«ويژه 
نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كـه       . كنـد  اين مفهوم را رواج داد آغاز مى 2

او از استعاره . خود از واژه ايدئولوژى را بيان كند اى كوشيد، منظور ماركس جوان از طريق استعاره
پـس  . وارونه شدن تصوير، كه نخستين مرحله ظهور عكس در اتاق تاريـك اسـت، اسـتفاده نمـود    

. شود، ايجاد تصويرى وارونـه از واقعيـت اسـت    نخستين كاركردى كه به ايدئولوژى نسبت داده مى
اين سطح از ايدئولوژي، آن را به سـان يكـي از    اين استعاره به چه معناست؟ پل ريكور در توضيح

سـازي   هـر گونـه آرمـان   «كند كـه   شمارد و اين استدلال را مطرح مي كاركردهاي ايدئولوژي بر مي

بـه زعـم او، كـاربردى خـاص و      .)89: همان( »شود سازي واقعيت بدل مي ضرورتاً به تحريف و پنهان

ماركس در اين وارونگـى، الگـويى را بـراى    . است استعمالى فراگير از آن نزد ماركس قابل مشاهده
بدين معنا نقـد مـذهب نـزد فويربـاخ الگـوى      . هاى از سنخ ايدئولوژيك مشاهده كرد تمام وارونگي

 به طورآنچه كه ماركس . مثالى و پارادايمى براى تفسير استعاره تصوير وارونه در اتاق تاريك است
يـا بـه    -است كه او بين بازنمودها و واقعيت زنـدگى  خاص به اين مطلب فوير باخ افزود، پيوندى 

به اين ترتيب، گذار از معناى محدود واژه ايـدئولوژى بـه   . سازد برقرار مى -قول خود او پراكسيس 
وجـود دارد  ها  انسانبر طبق اين معنا، در بدو امر، زندگى واقعى . گيرد معناى موسع آن صورت مى

 آيـد كـه   ازتابى از اين زندگى در تخيل آنها به وجـود مـى  كه همان پراكسيس آنهاست، و سپس ب
بدين ترتيب ايدئولوژى روندى عام است كه طى آن، فرايند زندگى واقعـى  . همان ايدئولوژى است

بـدين ترتيـب،   . شود سازند، تحريف مى از آن مىها  انسانتوسط تصورى خيالى، كه  -پراكسيس  -
از  تـر  كـم  ايـدئولوژى  كننـدگى  آن انگلى بودن و تحريفرسيم، كه در  به مرتبه معنايى ديگرى مى

كنـد كـه افكـار طبقـه مسـلط، بـا ادعـاى         خود ماركس، وقتى بيان مـى . استآن  كنندگى توجيه
بـه ايـن ترتيـب    . شـود  گردد، به اين معنا از واژه نزديك مى شمولى به افكار غالب تبديل مى جهان

                                                 
1. Hermeneutique critique 

2. l'Idéologie Allemande  
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اى  ماركس، در اين جا، بـه پديـده  . گردند مى منافع خاص يك طبقه خاص، خود به منافع عام بدل
تـر اسـت و ايـن پديـده      ى واقعيت، جالب توجهساز اشاره دارد، كه از مفهوم ساده وارونگى و پنهان

تا حـد  مسئله اين . باشد همانا تلاش براى توجيه كردن است كه با خود پديده تسلط، در پيوند مى
  . رود طبقات اجتماعى فراتر مىمسئله زيادى از 

گيـرد، كـه بـا سـطح      مي ، قراربخشى مشروعيتسطح دوم پديده ايدئولوژى در پيوند با مفهوم 
ناپـذير بـه    هر نظام سياسي بـه نحـوي اجتنـاب   . ى واقعيت است، تفاوت داردساز پيشين كه پنهان

ايـدئولوژي،  . ميزانى از مشروعيت نيازمند است كه فراتر از باور واقعى اعضاى جامعه بـه آن باشـد  
انِ زندگي واقعي است كه قبل از تحريف و خدشه زباني وجود داشته است، ساختاري نمادين از زب

ايدئولوژي آن چيـزي نيسـت   «گيرد كه  وي نتيجه مي. كنش كه اساساً پيشيني و گريزناپذير است

ريكـور،  ( »كنـيم  كنيم، بلكه آن چيزي است كـه مـا در درون آن فكـر مـي     كه ما درباره آن فكر مي

هاى قرارداد اجتماعى از هابز تـا روسـو، جالـب     در اين خصوص بحث از نظريه. )120 ؛77 ؛8: 1986
ها، مستلزم زمان خاصى در تاريخ ـ اگرچه زمـانى خيـالى ـ      هر يك از اين نظريه. توجه خواهد بود

هستند، كه در آن جهشى صورت گيرد و به واسطه يك واگذارى اختيارات، از وضعيت جنـگ بـه   
هاى قرارداد قدرت توضيح آن را ندارنـد ـ    لازمه اين جهش ـ كه هيچ يك از نظريه . دصلح گذر شو

  . بخشى است تولد يك اقتدار و سرآغاز يك فرايند مشروعيت
ى اسـت، كـه از   سـاز  ترين پديده ايدئولوژيك اسـت، يكپارچـه   سومين سطح، كه نشانگر عميق

ى سـاز  ز كاركرد نخسـت، يعنـى پنهـان   ـ و به طريق اولى ا  بخشى مشروعيتكاركرد پيشين، يعنى 
ريكور براى بيان منظور خـود، مطلـب را بـا كـاربردي خـاص از مفهـوم       . تر است واقعيت ـ بنيادى 

شـعائر  : ست ازا و عبارت ى، به خوبى در آن هويداساز كند، كه كاركرد يكپارچه ايدئولوژى آغاز مى
داند را در ياد  بنيادگذار هويت خود مىوسيله آنها وقايعى كه ه و مراسم يادبودى كه هر جماعتى ب

. بنابراين ايدئولوژى در اين جا سـاختارى نمـادين از حافظـه اجتمـاع اسـت     . كند خويش زنده مى
اى نتوان يافت كه با وقايع آغـازينى كـه بعـدها مبـدأ پيـدايش آن جامعـه محسـوب         شايد جامعه

 ـ. گردند، نسبتى برقرار نساخته باشد مى ن مـورد چيسـت؟ اشـاعه ايـن بـاور      نقش ايدئولوژى در اي
است، كه اين وقايع بنيادگذار، حافظه اجتماع و از طريق آن حتى هويـت يـك اجتمـاع بشـرى را     

همان گونه كه هر يك از ما، در سرگذشتى كه مربوط بـه خـودش اسـت، هويـت     . دهند شكل مى
ت، با ايـن تفـاوت   يابد، به همان ترتيب در مورد جامعه هم، همين رأى صادق اس خويش را باز مى

بخشيم كه تجربه و خاطره شخصى ما نيستند؛ بلكه  كه ما، در جامعه با وقايعى به خود، هويت مى
پـس ايـن همـان    . انـد  اند كه در بنيادگذارى اين خـاطرات، نقـش داشـته    مربوط به معدود افرادى

آغازين وقـايع  گيرد، تا ارزش  كاركرد ايدئولوژى است، كه در خدمت تقويت خاطره جمعى قرار مى
بنـابراين عملـى كـه باعـث بنيادگـذارى هويـت       . بنياد گذار، به باور تمام اعضاى گروه تبديل شود
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مداوم تكرار و تجديد شود و در يادها زنده بماند، مگر بـا تفسـيرى    به طورتواند  اجتماع شده، نمى
ه بنيادگـذار، بـه صـورت    ى كند، تا آن واقع ـساز اى مستمر انجام شده و آن را باز گونهه كه از آن ب

هر گروه اجتماعى، براى اين كـه پابرجـا بمانـد و دوام و    . ايدئولوژى در وجدان گروه منعكس شود
ايـن تصـوير بيـانگر    . قوام خويش را حفظ نمايد، بايد، تصويرى ثابت و ماندگار از خويش ارائه دهد

  . ترين سطح پديده ايدئولوژى است عميق
 ريـزد  با غوطه ور شدن در مفاهيم ايدئولوژيك طرحي را پـي مـي   انديشه سياسي در اين معنا،

كه براي ايجاد يك بنيان سياسي جديد، دستور كار سياسي جديد و كنش سياسي جديد بـه كـار   
اي از يك طرح و برنامه سياسي براي در انداختن هژموني غالـب از   اين وضعيت، جنبه. گرفته شود

هاي ايدئولوژيك با تعريف دسـتگاه   انديشه. ديشه سياسي استطريق ارائه روايتي ايدئولوژيك از ان
گيـري نماينـد و    را پـي اي  آيند دستور كار و عمل سياسـي ويـژه   مفهومي جديدي در صدد بر مي
اي اسـت كـه بنيـان     هژموني در ايـن معنـا، پـروژه   . بندي نمايند هويت سياسي متمايزي را مفصل
هاي سوبژكتيويته و هويـت سياسـي را    بندي صورت كند و جملگي زندگي اجتماعي را بازسازي مي

مفهوم هژموني حول و حوش اين مطلب است كه چـه كسـي    .)61: 1991، 1بـارت ( نمايد متحول مي
برتر خواهد بود، يعني اين كه كدام نيروي سياسي درباره شكل مسلط رفتار و معنا در يك زمينـه  

اعي در نهضت مشروطيت ايران و فكر فكر دموكراسي اجتم. خاص اجتماعي تصميم خواهد گرفت
دو اثـري هسـتند كـه بـا اتخـاذ چنـين        ،)1355 و 1340آدميت،( آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت
توان آنها را در زمره آثار متقـدم دانسـت كـه اغلـب نويسـندگان       رويكردي در انديشه سياسي، مي

از آثار موجود كـه در دفـاع از    در يكي ديگر. ندا هدكربعدي هم در نوشتارهاي خود به آنها استناد 
ليبراليسـم بـه رغـم    «: سياست و ليبرال دموكراسي مقتدر نگارش يافته است، چنـين آمـده اسـت   

فشارهاي سهمگيني كه از سوي دشمناني قدرتمند، چـون كنسرواتيسـم در ابتـدا و كمونيسـم و     
انـداز جهـاني و    چشـم فاشيسم و بنيادگرايي در ادامه به آن وارد شد، پايـدار بـاقي مانـد و اينـك     

  .)41: 1386مرديها، ( »...تاريخي شدن، يعني فتح زمان و مكان، را پيش چشم گذاشته است

پردازانه است،  بنابراين، نوشتارهايي كه در حوزه انديشه سياسي غرب واجد خصائلي ايدئولوژي
آن در صـدد   دار و تجهيـزي از  اي خاص و ارائه رويكردي بسـيط، جهـت   با محور قرار دادن انديشه

نويسندگان اين قسم آثار در حوزه انديشه سياسـي، بـدون توجـه بـه     . آيند برانگيختن ايقان بر مي
در واقع، ايـن طيـف   . ندهستخاصي   هاي تبييني و تحليلي بحث در صدد القاي ايدئولوژي ضرورت

قـاطع آن   بندي وجـوه  به فرمول تر بيشبا محور قرار دادن وجه ايدئولوژيك انديشه سياسي غرب، 
هـاي سياسـي بـه دامـان      فـرو غلتيـدن انديشـه   . كنند تا بررسي، ارزيـابي و تفسـير آنهـا    اقدام مي

                                                 
1. Barrett  
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آورد كه بايد بدون هيچ چون و چرايـي و در   هايي در مي  ايدئولوژي، محتواي آن را به صورت گزاره
در چنـين شـرايطي ديگـر هـر     . شـوند  فتـه يافتـه پذير  پيوند با يك كليت از پيش ساخته و نظـام 

اي به خودي خود هويت و استقلالي ندارد؛ بلكه از آن جهت كه در راستاي تصوري خـاص   انديشه
  .يابد كند، معنا مي عمل مي

زننـد، ايـن اسـت كـه      پردازان انديشـه سياسـي بـه آن دامـن مـي      جنبه ديگري كه ايدئولوژي
آورند و آن را خارج از هرگونـه   بت فكري در مياي خاص را براي مدعيان آن همچون يك  انديشه

هاي سياسي به ايدئولوژي آنهـا را همچـون عضـوي از     تبدل انديشه. نمايند نقد و ارزيابي تلقي مي
اند و جايي براي بحث وبررسـي آنهـا وجـود     آورد كه گويي حقيقت محض مي يك پيكر مقدس در

گو و نقد در انديشه سياسي و ايجـاد  و باب گفتازطرفي ديگر، چنين امري به معناي انسداد . ندارد
تـوان در ميـان    نمونه بارز چنين رويكـردي را مـي  . جزمي براي آن است چرا و ماهيتي بي چون و

  .ملاحظه نمود... و پردازان ناسيوناليسم، سوسياليسم، ليبراليسم، دموكراسي، مدرنيسم  ايدئولوژي
صـعب و پرمشـقت خواهـد بـود كـه از عهـده       در اين شرايط، انتقال معـاني و مفـاهيم كـاري    
به تعبير بهتر، آشنايي بـا مفـاهيم و مقـولات    . رويكردهاي ايدئولوژيك به انديشه غرب خارج است

»روند كژتابي«اي از ابتدا با يك  انديشه
»گرايي تقليل«يا  1

كژتابي . شود سهوي يا عامدانه همراه مي 2

ســتعاري انديشــه و فاصــله گــرفتن از ابعــاد در ايــن وضــعيت نتيجــه اســتيلاي وجــوه بلاغــي و ا
شناختي آن است و ادراك جز از راه تقليل و فروكاستن مفاهيم بـه سـطحي ايـدئولوژيك،     معرفت

هـاي سياسـي، هرچنـد     به طور كلـي، ايـدئولوژيك شـدن افكـار و انديشـه     . تواند شكل بگيرد نمي
، »گزينشـي بـودن  «، »صـراحت وضـوح و  «، »دقـت «، »قاطعيـت «تواند آن را واجد اوصـافي نظيـر    مي

بروزيافته در  »خطاي سيستماتيك ذهني«نمايد، اما  »يساز حركت«و  »يساز تمايزبخشي و غيريت«

شـود كـه    ورزي افراطي از يك سو و تصلب فكري از سوي ديگـر مـي   متن آنها موجب نوعي عشق
  . انديشي و فقدان ارزيابي انتقادي است پيامد آن مطلق

هـاي   زمـاني انديشـه   اي كه ناشي از عدم فهم جدي و ناهم انحنا و يا كژتابيبنابراين، به واسطه 
در قالـب مفـاهيمي نظيـر    ( هـاي سياسـي   جـويي  سياسي غرب با انديشه سياسي بومي، مصـلحت 

ها در قالبي ايدئولوژيك و در ارتبـاط بـا    نماياند و اين انديشه چهره مي )عدالت، آزادي، دموكراسي
فرمول يا دكترين مورد نظر، فراهم نمودن ميزاني از اجمـاع حاميـان،    »ياقتدارمند«مسائلي نظير 

، تعميـق احساسـات و عواطـف و تقويـت تعهـد      هـا  تجويز رفتارهايي متناسب با عقايد و خواسـته 
تـوان   مـي  ي كلـي، انـداز  چشمدر . گيرد اجتماعي در ميان حاملان ايدئولوژي مورد تحليل قرار مي

ايـدئولوژي بـه تبيـين تمـام     : ديشه سياسي را چنين خلاصه نمـود پيامدهاي ايدئولوژيك شدن ان
                                                 
1 . Distortion  

2 . Reductionism  
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ها به انديشـه   كنند؛ ايدئولوژي بيني مي پردازد و حتي آينده را پيش هاي گذشته و حال مي واقعيت
و تجربه جديد نياز ندارند، زيرا براي همه امـور از قبـل راه حـل دارنـد؛ ايـدئولوژي برخـي وجـوه        

كـه   دهـد و در نهايـت ايـن    مـي  د و برخي ديگر را مورد غفلـت قـرار  ساز تر مي واقعيت را برجسته
از قضاياي بديهي خـود    آورد و همه امور را  مي ايدئولوژي واقعيات را به صورت يك نظم منطقي در

  .)120: 1377نصري، ( كند استنتاج مي
»دستور كار سياسي«در در اين وضعيت، انديشه سياسي غرب، 

 ي سياسـي هـا  متفاوت و كنش 1

بنابراين، . آيد اي از يك طرح و برنامه سياسي در مي شود و به عنوان جنبه متمايز به كار گرفته مي
خصلت بارز جوامعي كه در آنها انديشه سياسي غرب در چـارچوب مرزهـاي ايـدئولوژيك ترسـيم     

هـاي خـود و حتـي     شود، اين است كه كمتر امكان آشنايي عميق با فرهنگ، تـاريخ و انديشـه   مي
ترين حالت اگر جد و جهدي بـراي آشـنايي عميـق و خلاقانـه      بينانه در خوش. يابند ري را ميديگ

صورت گيرد، به واسطه فضاي غالب فكري و آن چه مد فكـري اسـت، بـه سـمت ابعـاد سـطحي،       
در چنـين  . آورد گي در شناخت به بار نمي يابد و حاصلي جز چند پاره مغشوش و ابزاري جهت مي

هاي  ديشه محمل و موضوعي ندارد، زيرا به واسطه فقدان تفكر انتقادي، چارچوبوضعيتي فكر و ان
فكري ارائه شده نه قرابتي با ميراث هويتي خويشتن خود دارنـد و نـه آن قـدر توانـا هسـتند كـه       

اين امر موجـب بحرانـي مضـاعف    . را بشناسند )غرب( بتوانند بر اساس تفكري تحليلي، هويت غير
  . گردد مي) دگر آگاهي( و ناتواني در شناخت ديگري) خود آگاهي( خت خودبست شنا در قالب بن

  

  ضرورت بازانديشي در رويكردها: سي انديشهشنا جامعه

خواسته يا ناخواسته حيات فكري ما ايرانيان در ارتباط با فضاهاي فكري متمايزي قرار گرفتـه  
كـه ميـان ذهنيـت و هويـت     رفت از پيامدهاي آن، تلاش در اين جهت است  است كه شرط برون

هاي هويتي ديگر نوعي تناسب و تعـادل روحـي و فرهنگـي برقـرار      ها و گفتمان خودمان و انديشه
اين امر در بر گيرنده فرايندي سهل و ممتنع است كه مستلزم اتخـاذ نگرشـي انتقـادي بـه     . كنيم

نحوه حضـور و   هاي ديگران و تلاش براي سامان دادن مجدد شيوه تفكر و مشخص نمودن انديشه
حضـور زنـده و زاينـده در عرصـه فكـر و انديشـه       . تفكر ما در ارتباط با پديدارهاي پيراموني است

معرفتي كـه  . شناختي است اي از آئين و انديشه نو و تأملي جدي در مباني معرفت نيازمند پشتوانه
ه انديشه عقلـي و  بتواند با فراگذشتن از مرزهاي شناخت سطحي پشتوانه فكري استواري را بر پاي

  . فلسفه سياسي با هدف تأسيس خودآگاهي و باز خود انديشي فراهم آورد

                                                 
1. Political agenda  
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در اين وضعيت با مددگيري از نوعي بازتابندگي در انديشه و رفتار، ذهن بـا مراجعـه دائـم بـه     
كنـد و بـا گـذار از     اش با جهان به درك جديدي دسـت پيـدا مـي    واقعيت و بازسازي مداوم رابطه

عالي به عنوان فاعل شناسا نحوه رابطه خود را بـا موضـوع شناسـايي تغييـر داده و در     موقعيت انف
ي خـويش و مسـير   هـا  بازانديشي به معناي تأمل فـرد در دانسـته  . گيرد مي موقعيت جديدي قرار

مـل دربـاره   أيابي به دانش است و منظـور از بازانديشـي در مطالعـه سياسـت ت     تحقيق او در دست
انديشمند يا پژوهشـگر  . ي سياسي استها ه و روش تحقيق و شناسايي پديدهچگونگي توليد نظري

كنـد، و بـه    هاي خود شـك مـي   بازانديش، رويكرد تفسيري و انتقادي به جهان دارد، دائم در يافته
تلاش براي فهم، تأمل در قدرت، ايدئولوژي و گفتمان، . نوعي عدم قطعيت در شناخت اعتقاد دارد

 هتن متني كه خود در ساختن آن نقش داشته است، بازتـاب اتخـاذ نظري ـ  و تلاش براي فرو شكس
   .)62-65: 1385معيني، ( بازانديشي در مطالعات سياسي است

شناسـي انديشـه    انـداز جامعـه   در اين شرايط ضرورت پرداختن بـه انديشـه سياسـي از چشـم    
فهـم دقيـق ابعـاد    جانبـه در صـدد    شناسي انديشه با نگاهي عميق و همه جامعه. شود احساس مي

تـر از همـه نگـرش     تاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصـادي و ايـدئولوژيك انديشـه سياسـي و مهـم     
و گشـوده شـدن    2نظريـه بازتـابي، پيامـد و برآينـد فلسـفه پساپوزيتويسـتي      . به آن است 1بازتابي
بـه طـور سـنتي بـه واسـطه      . اندازهاي جديد نظري در حوزه انديشه سياسي معاصـر اسـت   چشم
نظريه . مغفول بوداي  لاي رهيافت پوزيتيويستي، نظريه بازتابي در حوزه علوم اجتماعي نظريهاستي

و  )گـر  مشـاهده ( و تأكيد بر جدايي سوژه 3پوزيتيويسم با طرح انگاره نظريه به مثابه تناظر واقعيت
رچوب در چـا . در مطالعه جامعه، مانعي نظري بر سر راه تفكر بازتـابي بـود   )موضوع مشاهده( ابژه

هـا و طـرح پـژوهش،     رهيافت پوزيتيويستي تصور بر ايـن بـود كـه بـا كاربسـت مناسـب تكنيـك       
بـه طـور كلـي، انگـاره     . ، توصيف كنند4توانند جهان را همان گونه كه واقعاً هست پژوهشگران مي

، 7وفلـد ين( كـرد  توصـيف مـي   6را فرايندي بـدون سـوژه   5تناظري واقعيت، دستيابي به دانش معتبر

هـا و عملكردهـاي اجتمـاعي     بازانديشي در برگيرنده اين واقعيـت اسـت كـه انديشـه     .)3-2: 1991
اي  سـان خصلتشـان را بـه گونـه     شوند و بدين و در پرتو اطلاعات تازه اصلاح مي بازسنجيپيوسته 
جا كه در نگرش بازتابي به فهم و نقادي برآمده  از آن .)47: 1380گيدنز، ( سازند گرگون ميد اساسي

هويتي جايگـاه والايـي    -هاي فرهنگي  اي، ماهيت سوبژكتيو شناخت، و برساخته تضائات زمينهاز اق

                                                 
1. Reflexive 
2. Post-positivist philosophy 
3. Truth as correspondence 
4. as it truly is  
5. Reliable knowledge  
6. Process without a subject  

7. Neufeld  
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تواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و تكـرار، و توليـد    شود، مي داده مي
اختي شن تواند تمهيد كننده خودآگاهي معرفت بنابراين، نظريه بازتابي مي. انديشه بومي ياري دهد

  .هاي بومي حياتي و بنيادين است بندي نظريه باشد كه براي توسعه صورت 1و سياسي
فهم معناي امـور،  ( تفسير ،)نگرش بازتابي با گذر از چهار مرحله شناخت درك موضوع مطالعه

كنكـاش دربـاره   ( خود انتقـادگري  ،)هاي خويش مشهود نپنداشتن موضوع مطالعه و شك در يافته
مراجعه دائم به واقعيت و بازسـازي  ( بازسازي/ و واسازي )ها و قواعد نادرستي رويهامكان درستي و 

در صـدد زايـش تـأملات و تفكراتـي      )مداوم ارتباط خود با جهان و دست يافتن به دركـي جديـد  
متقابـل محقـق   تأثير در اين چارچوب با در نظر گرفتن . آيد جديد در حوزه انديشه سياسي بر مي

هاي خـويش و تحـول مسـير پـژوهش فـراهم       آن، امكان تأمل فرد در دانستهبر پژوهش و عكس 
   .)61: 1385معيني، ( شود مي

  پيامد  هاي تأمل بازانديشانه مؤلفه

  درك موضوع مطالعه  شناخت
  هاي خويش فهم معنا و شك در يافته  تفسير

  ها و قواعد كنكاش درباره امكان درستي و نادرستي رويه  خود انتقادگرايي

  بازسازي/ سازيوا
مراجعه دائم به واقعيت و بازسازي مداوم ارتباط خود با جهان و 

  دست يافتن به دركي جديد

   
  :توان چنين برشمرد گيري از نگرش بازتابي در حوزه انديشه سياسي را مي پيامدهاي بهره 
اتخاذ  انديشه،شناختي  يكي از برآيندهاي تحليل جامعه: مند اي و موقعيت اتخاذ نگاهي زمينه. الف

گيري انديشه و نحوه تحول و تغيير آنهـا   مند در رابطه با چگونگي شكل اي و موقعيت نگاهي زمينه
يابد و هرگونه تعـين   تفكر به طور كلي و انديشه سياسي، در زمان و مكان خاص واقعيت مي. است

»مندي موقعيت«فكري به واسطه 
به خود بر موقعيت پذيرد كه به نو هايي صورت مي در درون افق ،2

در اين چارچوب، وجوه مختلف تفكر و كـنش، برآمـده از   . كند زماني و مكاني مشخصي دلالت مي
رونـد كـه لازمـه فهـم ابعـاد و       جهان اجتماعي ـ فرهنگي و تاريخي مشخصي به شـمار مـي     زيست

بـه   هـا  انديشـه . نگري تجويزي، توجه به همين بسـتر اجتمـاعي اسـت    ماهيت آن و رهايي از كلي
هاي خاص هـر فرهنـگ مـورد توجـه قـرار       خود، بايد در ارتباط با ويژگي 3واسطه محتواي ارزشي

بنـدي   خـود بـه شـكل    »هـاي  هـاي دلالـت   نظـام «را كه با ترسـيم   »هاي فرهنگي پارادايم«گيرند و 

                                                 
1. political and epistemological self-consciousness  
2. Situational 

3. Normative Connotations 
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از ايـن   .)90: 1996 ،1گـي  برگ، بـه نقـل از هـال و دو   س ـگرا( رسانند، شناخت اي خاص ياري مي انديشه
سـازي رايـج    ها و قطبـي  زني نگر، فارغ از برچسب جانبه كاوانه، همه توان به تحليلي ماهيت نظر ميم

مقصـود فراسـتخواه از جملـه    . هـاي تفكـر دسـت يافـت     با هدف تأمل و ارزيابي انتقادي در شـيوه 
ديني : سرآغاز نوانديشي معاصرنويسندگاني است كه با محور قرار دادن چنين رويكردي در كتاب 

گيري نوانديشي دينـي و غيـر دينـي را در     هاي فكري شكل كوشد زمينه مي ،)1377( غير ديني و
  .هاي سياسي غرب مورد تجزيه و تحليل قرار دهد مواجهه با انديشه

  

 نكته مهمي كـه در ارتبـاط بـا نگـرش بازتـابي     : محور و هدفمند به انديشه سياسي نگاه هويت. ب
ايدئولوژيك به سمت  -گرا مبين چرخش از نگرش صرفاً تاريخ وجود دارد، اتخاذ راهبردي است كه

گرايـي،   گرايـي، عـام   تـوان بـا نقـد تقليـل     از اين منظر مـي . محور است هاي هويت علايق و دغدغه
، به طرح نوعي استراتژي چنـد وجهـي در راسـتاي     ها نگري در تحليل انديشه گري و كليت انتزاعي

در ايـن  . هـويتي خـاص آنهـا بـر آمـد      -مبـاني فرهنگـي   هاي سياسي جديد بـر پايـه   فهم انديشه
يابي آنها در بسـتري   ي ساخته شده از طريق فهم نحوه هويتها شود تا هويت مي چارچوب، تلاش

گيرد كه بتواند بـر پايـه اسـتلزامات     اي محور قرارمي در نتيجه انديشه. خاص مورد توجه قرار گيرد
بروز كنش جمعي را براي دستيابي به اهـداف مـورد    معنايي، اشتراكات و تمايزهاي هويتي زمينه

   .دسازنظر فراهم 
يـافتن از   اين فرايند به خودي خود، به معناي نوعي تعلق و اتصاف است كـه ضـرورت آگـاهي   

يابي و هدفمندي در اين چارچوب، ناظر بر فرايندي  هويت. گيرد هاي بومي را مفروض مي موقعيت
نگري، نقد و تحليل، و تمايزبخشي بـه كـار    گرايي هويتي، بومي تواند در راستاي خاص است كه مي
شـود تـا بتـوان بـه نحـوي       بنابراين، رويكرد بازانديشانه به انديشه سياسي موجب مي. گرفته شود

يكي از . هاي موجود نگريست هاي بومي به مسائل و دغدغه انداز نيازها و نگرش هدفمند و از چشم
باشـد كـه در    كند، رضا داوري اردكـاني مـي   خط سير را دنبال مينويسندگاني كه تا حدودي اين 

هـاي   نمايـد زمينـه   تلاش مـي ) 1375( غرب و بحران هويت در ايران معاصربرخي آثار خود نظير 
همچنـين، فرهنـگ   . محور انديشه سياسي فـراهم نمايـد   نظري لازم را براي بحث و بررسي هويت

تـلاش كـرده   ) 1376( ردورزي سياسـي و هويـت مـا   در خ: ها معركه جهان بينيكتاب رجايي در 
 زمينـه بحـث و بررسـي انتقـادي     ،محور بـه انديشـه سياسـي    ريزي نوعي نگاه هويت است تا با پي

  .اسلامي با انديشه سياسي غرب را فراهم نمايد -يانديشه ايران
  

                                                 
1. Hall and du Gay  
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 اي ينـه گيـري از روش تحليـل بازانديشـي، زم    بهـره : هاي معنادار در انديشه سياسي فهم كنش. ج
هـاي اجتمـاعي وجـود     هاي معنابخشي كه در متن كـنش  آورد تا با درك الگوها و انگاره فراهم مي

را مورد شناسـايي قـرار داد و دريافـت كـه چگونـه نحـوه        »ساختارهاي معنايي نهفته«دارد، بتوان 

 دار اعمـال  متفكـر بازانـديش، بـه نقـش معنـي     . يابد خاصي از انديشه و عمل سياسي محوريت مي
پـردازد كـه طـي آن     اي مـي  ها در زندگي سياسي توجه دارد و به تحليل شـيوه  اجتماعي و انديشه

هـاي سياسـي    دهند و بر فعاليـت  هاي معنايي، فهم انسان از نقش خود در جامعه را شكل مي نظام
   .)84: 1999، 1تورفينگ( گذارد ميتأثير آنان در مقطعي خاص 

عملكردهـا  ( ها و اشكال نمادين ها، ارزش اي از معاني، نگرش انديشه سياسي در بردارنده مجموعه
ها، منشوري اسـت كـه    ها و نگرش فرهنگ، به عنوان چارچوب اصلي ايجاد انديشه. است) و ساختارها

كننـد و از سـه بعـد اساسـي      آن با محيط مادي و معنوي خود ارتبـاط برقـرار مـي    طريقاز ها  انسان
اي با نشان دادن نوعي  هر انديشه. شود تشكيل مي )8- 9: 1967ارسونز، پ( ها، و عواطف ها، ارزش واقعيت

 - هـاي سياسـي   در عرصه كـنش را ادراك از يك هنجار فرهنگي، اين قابليت را دارد كه نوعي شالوده 
هـاي ويـژه    ، ساختارهاي معنـابخش و سـنت  رس دستاجتماعي بر پايه مواد و مصالح فرهنگي قابل 

هاي مثبـت و پايـدار در فرهنـگ، مـذهب يـا       فردي كه قادر به يافتن ارزش«در مقابل، . خود بنا نهد

چنين فردي كه از در هم ريختگي هـويتي رنـج   . ريزد هايش به هم مي آل ايدئولوژي خود نباشد، ايده
هـايي شـود كـه بـه      هاي گذشته خود را بازيابي نمايد و نـه صـاحب ارزش   تواند ارزش مي برد، نه مي

  .)134: 1364، هورناي( »ريزي نمايد دانه براي آينده طرحكمك آنها بتواند آزا

گرايانـه قـادر بـه     گرا و تجربـه  هاي عيني هاي پوزيتيويستي كه با ترسيم ديدگاه برخلاف نظريه
هاي اجتماعي نيستند، نگـرش بازتـابي مـا را     معنوي در جنبش -هاي فرهنگي فهم عناصر و مؤلفه

هاي معنـادار را در مـتن زنـدگي و كردارهـاي      ها و كنشكند تا حضور فرهنگ، نماد راهنمايي مي
رو، انديشه سياسي را بايد در ارتباط با سازوكارهاي خاطرات جمعي،  از اين. سياسي ناديده نگيريم

سياسـي هـر جامعـه     -هاي اجتماعي ها و رمزها و نمادها، و زمينه هاي نمادي، نظام نشانه سياست
آورد كه افـراد از طريـق آن    هايي را فراهم مي زها و موقعيتاندا انديشه سياسي چشم. تحليل نمود

ي هـا  ، تصورات، نمادها و نظامها گويند و جامعه و زندگي روزمره را بر اساس زبان، نشانه سخن مي
هـايي   ها، معاني اجتمـاعي و برسـاخته   انديشه .)255: 2005 هادرينگ،( بخشند مدلولي آن سامان مي

هايي از درك و تفاهم جمعـي را پـيش روي افـراد     هستند كه روش هايي خاص برآمده از موقعيت
اي با خصلت فرهنگي و معناسـاز دانسـت كـه از طريـق      انديشه را بايد به عنوان پديده. گذارند مي

را بايسـت الگـوي زبـاني و معنـايي آنهـا       مي نمادها و قواعد هنجاري خاصي، ساخت يافته است و

                                                 
1. Torfing  
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هـا،   اي اجتماعي است كه واجـد نشـانه   ، انديشه سياسي برساختهاز اين منظر. مورد توجه قرار داد

اسـلام،  سيد علي مير موسـوي در كتـاب    .)18-25: 1982پشو، ( هاي نمادين است رمزگان و كنش

  .تا حدودي به چنين رويكردي نزديك شده است) 1384( سنت و دولت مدرن
زبـان شـناختي و اجتمـاعي     -نگـي ها نيز تاريخي دارند و همانند هر پديده فره هذا، انديشه مع

بنابراين، انديشـه سياسـي مبتنـي بـر نـوعي نگـرش       . ديگري در معرض تحولات بنيادين هستند
است كه بر اساس آن، امكـان تحليـل سـاختارهاي ژرف سياسـي      )8: 1998گود و ولـودي،  ( فرهنگي

هـا و تحـولات آن را    يرساند تا از اين رهگذر بتواند دگرديس شود و به آدمي مدد مي پذير مي امكان
ي فرهنگـي، بـه توليـد مفـاهيم جديـد، اشـكال جديـد        ها نمادها و نشانه. مورد كندوكاو قرار دهد
هـاي انديشـه سياسـي     ها و واقعيت هاي جديد تفكر و كنش، و فهم نگرش زندگي اجتماعي، روش

   .)257: 1997، نركا: ك.ر( رساند ياري مي
   

  ي تمايز و تفاوت ها توجه به سياست

مـا هويـت   . احساس متمايز بودن از ديگران، نيازمند وجود مرزهاي كم و بـيش پايـدار اسـت   
 كنـيم و فضـايي دوگانـه    فكري خود را از طريق تمايز مرزهاي هويتي خود با ديگران ترسـيم مـي  

نمـائيم كـه اغلـب بـا      ايجاد مي... غير بومي، و/ غير خودي، بومي/ نظير خودي )تقابلي/ گرايانه هم(
ها وجود نداشت،  اگر اين تفاوت. گذاري و سلسله مراتب بخشيدن به ماهيت آنها همراه است ارزش

هويـت  . هـويتي خـود را بازيـابيم    –بسته موجوديت فكـري   ما نمي توانستيم به طور متمايز و هم
را  هـا  براي تبيين و استقرار الگوهاي رفتاري خود نيازمند تفاوت است و هر گفتمان فكري، تفاوت

 كند تا بتواند از قطعيـات و مسـلمات خـود دفـاع كنـد      تبديل مي »غيرِخودي«يا  »ديگري«ك به ي

   .)2: 2002، 1كانلي(
رساند كه  مي خاص ياري انداز چشمهاي تمايز و تفاوت، به ترسيم نوعي بينش و  طرح سياست
ارتبـاط و   ، ابعـاد و زوايـاي انديشـه بـومي را در    »شناختي موضعي معرفت«توان از  بر اساس آن مي

 ـ  بخشي به انديشه در واقع، هويت. شكل داد) غير بومي( »ديگري«تمايز با انديشه  ه ها و كردارهـا، ب

اهميت تفاوت و تمايز در طرح و نقشه انديشـه  . است »مناسبات تفاوت«جزو بلافصل نظام  تضرور

تفسـير  سياسي در اين است كه هر فـرد يـا جامعـه بـه دنبـال آن خواهـد بـود تـا بـا توضـيح و           
هايش را در تمايز با ديگران بنيـان نهـد    هاي موثق در توضيح و تفسير كيستي خود، ارزش پارادايم

ايـن سـخن بيـانگر ايـن واقعيـت      . كندو ديگران را بر پايه نقشه شناختي خود تعريف و شناسايي 
 فكـري در نظـر   -هـاي هـويتي   گيـري مرزبنـدي   ها را در شكل است كه همواره بايد اهميت تفاوت

                                                 
1. Connolly  
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كوشيده ) 1383( رويارويي فكري ايران با مدرنيتكتاب به عنوان نمونه، فرزين وحدت در . داشت
است تا با بررسي نظام فكري مدرنيته و انديشه سياسي متفكران ايراني نوعي رويكـرد مبتنـي بـر    

  .ريزي نمايد تمايز و تفاوت را پي
 و »خـودي «ياسـي و ضـديت ميـان    بخش از طريق ايجاد مرزهاي س هاي هويت از اين رو، انديشه

تفاوت و تمايز در طرح نقشه و هويت سياسي به اين معنا است كه هـر  «. گيرند شكل مي »غيرخودي«

گيبينـز و  ( »يش را در تمايز با ديگران بنيان نهـد ها به دنبال اين خواهد بود تا ارزش »جامعه«يا  »خود«

»نقشـه شـناختي  «با ترسيم نـوعي   هويتي - در واقع، هر دستگاه فكري .)13: 1381، بويمر
نحـوه  بـه   ،1

توانند نحوه ارتباط خود را بـا جهـان    بهتر مياين راه بخشد و افراد  ميارتباط و تعامل با ديگران معنا 
هاي خاصـي را در جهـان اجتمـاعي    انـداز  چشـم هـا بـراي مـا     از اين منظر، انديشه. پيرامون دريابند

   .شويم ي جهان و شناخت ديگران نائل ميساز به مفهومنمايند كه از طريق آن  مشترك ايجاد مي
  

  گيري نتيجه

هـاي   نظـري لازم، ضـرورت عطـف نظـر بـه زمينـه       مقـدمات در اين مقاله تلاش شد بـا ارائـه   
روش . گيري از روش بازتابي مـورد توجـه قـرار دهـيم     شناسي انديشه سياسي در پرتو بهره جامعه

آيـد تـا از    هاي دروني هر تفكر در صدد بر مي صر و مؤلفهبازتابي، روشي است كه با تبارشناسي عنا
اجتماعي همان تفكر به بررسي مرزهاي هويتي آن مبادرت ورزد؛ نه آن كـه بـا نگـاهي     انداز چشم

نگارانـه و يـا ايـدئولوژيك     هـايي تـاريخ   بر اساس مفـروض  ها را صرفاً گرايانه، همه انديشه عام و كل
گـري و   گرايـي، انتزاعـي   گرايـي، عـام   ن اين ديدگاه بـا نقـد تقليـل   طرفدارا. ارزيابي و تحليل نمايد

توجه به مباني اجتماعي، فرهنگـي، تـاريخي،    با( نگري، به طرح نوعي استراتژي چند وجهي كليت
شود تـا   از اين رو تلاش مي. آيند هاي سياسي بر مي هاي انديشه در جهت فهم پيچيدگي ،)سياسي

بـه تعبيـر بهتـر،    . سي در بستري خاص مـورد توجـه قـرار گيـرد    هاي سيا يابي انديشه نحوه هويت
هـا را بـه عنـوان     دهد تا چگونگي پيدايش، بسط و تحول انديشه مي كاربست اين روش، ما را ياري

  .هاي هويتي، درك نماييم سازنده معاني و كنش
هـاي سياسـي از درون فراينـدهاي     در چارچوب روش بازتابي، تصور بر اين اسـت كـه انديشـه   

نظر به . آورند هاي اجتماعي، فرهنگي سياسي ريشه دارند، سر بر مي شناختي كه اغلب در موقعيت
و كردارهـاي سياسـي، لازمـه ارائـه      هـا  ماهيت فرهنگي هويت و اهميت يافتن معنا در متن كنش

هايي است كه بتوانند بـا اتخـاذ رويكـردي     گيري از روش فهمي دقيق و همه جانبه از انديشه بهره
در واقع، از آن جـايي  . هاي اجتماعي بروزيافته دست يابند انتقادي به كنُه معاني و كنش/ يريتفس

                                                 
1. Cognitive Map  
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هاي تـاريخي، فرهنگـي، و اجتمـاعي خـاص      اي در ارتباط با مؤلفه كه در روش بازتابي، هر انديشه
شـود تـا بتـوان فـارغ از هـر نـوع        گيرد، اين فرصـت فـراهم مـي    خود مورد فهم و ارزيابي قرار مي

از ايـن رو،  . هاي برآمده از آن در مـتن كردارهـاي سياسـي پرداخـت     داوري به واكاوي هويت شپي
هاي سياسـي را در ارتبـاط بـا سـازوكارهاي خـاطرات       روش بازتابي اين قابليت را دارد كه انديشه

سـي  ي اجتماعي ـ سيا ها ها، و در ارتباط با زمينه واره ها و رمزها و عادت جمعي، نمادها، نظام نشانه
  . هر جامعه تحليل كند

نـاتواني در ارائـه   ( هـايي نظيـر بحـران متـون     ها و چـالش  بست به رغم كاربست اين نظريه، بن
، )ناتواني در تبيـين و تـدقيق مفـاهيم   ( بحران مفاهيم ،)هاي تئوريك بومي در حوزه انديشه بنيان

روي مـا خواهـد    پـيش  )اندازهاي راهبردي منطبق با اهـداف  ناتواني در ترسيم چشم( بحران عمل
  . هايي نمود جويي ها نيز چاره هاي بعدي براي عبور از اين بحران بود و بايد در پژوهش

هاي فكري متفاوت، بر ايـن نكتـه تأكيـد دارد     نويسنده مقاله حاضر، با تأكيد ضرورت فهم افق
و نيازهـاي  هـا   هـاي تـاريخي متفـاوت و خواسـته     هاي غرب بر آمده از موقعيت و زمينه كه انديشه

هـاي مختلـف در كشـور مـا      مشكلي كه غالباً به واسطه طرح نظريـه . برآمده در جوامع ديگر است
گـردد كـه بـدون     ها بـازمي  شمول طرفداران اين انديشه به ادعاهاي جهان تر بيشپديد آمده است، 

ين معنا كه به ا. آيند هاي تاريخي و فرهنگي جامعه ما، در صدد كاربست آنها بر مي توجه به زمينه
هـاي اجتمـاعي ـ سياسـي ظهـور       ها، بدون در نظر گـرفتن مقـدمات و زمينـه    حاملان اين انديشه

هـا را فـارغ از    نماينـد تـا ايـن انديشـه     هاي سياسي در جوامع پساصنعتي غرب، تلاش مـي  انديشه
در . صـورت تجـويزي كـار گيرنـد     شناختي ـ تاريخي، بـه   هاي جامعه هاي مبتني بر روش محدديت

هـاي منـدرج در    ي منتزعي است كه انديشـه ها لي كه جامعه ما داراي هويتي متمايز و خصيصهحا
  .هاي سياسي در غرب دارد متن كردارهاي آن كمتر تناسبت و سنخيتي با انديشه
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  دموكراسي تكنولوژيكي: اثرگذاري تكنولوژي بر دموكراسي

  *سيدهدايت سجادي
  دهكيچ

ديـدگاه نخسـت،   : بـر دموكراسـي وجـود دارد    گذاري تكنولوژي دو ديدگاه كلي در باب اثر
و ديـدگاه دوم، آن را   دانـد  مي تكنولوژي و يا مصاديقي از آن را براي دموكراسي تهديدآميز

هـدف از ايـن نوشـتار، بررسـي     . كنـد  تري براي دموكراسي تلقي مـي  زمينه و بستر مناسب
با نگرشـي   ،  ري تكنولوژياثرگذا در اين نوشتار،. هاي اثر تكنولوژي بر دموكراسي است پيامد

 وم مفهوم دموكراسـي بـه مثابـه روش حكومـت    بر چهار مؤلفه مقّ ، تكنولوژيستي و فرهنگي
گيرنده، جامعه دربردارنده افـراد، و   گيري، آدميان به مثابه عناصر تصميم رويه تصميم يعني

ين، شـود كـه در عصـر تكنولـوژيكي نـو      استدلال مـي  بررسي شده و   مفهوم تعين سرنوشت
اي كه  به گونه ؛شده استبدل ناپذيري از قوام مفهوم دموكراسي  بخش جداييبه تكنولوژي 

پرسـش از   ،ايـن مفهـوم  . نمايـد  را ايجـاب مـي   »دموكراسـي تكنولـوژيكي  «طرح برسـاخته  

بر ايـن  دهد؛  سودمندبودن تكنولوژي براي دموكراسي را تحت الشعاع قرار مي ياتهديدآميز 
 تـر  بـيش ارزشـمند اسـت كـه در جهـت سـازگار نمـودن        هنگاميفوق طرح پرسش مبنا، 

  . تكنولوژي با دموكراسي باشد
  

  .يگير ، تصميمرويكرد تكنولوژيستي، دموكراسي تكنولوژيكي، دموكراسي، تكنولوژي: يكليدهاي  واژه
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  مقدمه

اگر چـه ريشـه   . شوند ميي دنياي نو محسوب ها دستاورد ترين از مهم، دموكراسي و تكنولوژي
 در كـاربرد ، گـردد  مـي آن دوران بر ةي يونـان باسـتان و فلاسـف   هـا  شـهر  به دولت، واژه دموكراسي

. مدرن است كه از قرون هجده و نوزده به بعد مورد توجه واقع شده اسـت  ميمفهو خود،امروزين 
بـه   ؛و مصاديق فراواني يافتـه  ها بندي صورت، تعابير، خصوص در قرن بيستم تعاريفه اين مفهوم ب

ي هـا  تا آنجا كه برخي نظام، دچار مشكل نموده است اي ه كه ارجاع به اين كلمه را تا انداز اي هنگو
، فيلسوف پراگماتيست آمريكايي، ريچارد رورتي. دهند مياستبدادي نيز خود را زير لواي آن جاي 

»دموكراسي و فلسفه«تحت عنوان  اي هدر ارائ
 :  ه اسـت دموكراسي را در دو مفهوم توصيف نمـود ، )1(

تر دكـاربرد محـدو   ةاما بـا دامن ـ تر،  نه؛ اولي تعبيري رايجها خوا و مفهوم برابريگرايانه  قانونمفهوم 
 .دارد يتـر  كـاربرد وسـيع   ةشود، دامن ل اجتماعي محسوب ميآ يك ايده تر بيشكه  است، و دومي

، ر مفهوم محـدودتر د .در دو مفهوم متمايز آمده است، دموكراسي به تدريج ةكلم«: گويد ميرورتي 

گردد كه در آن قدرت در دست كارگزاراني است كـه   مياز حكومت بر  ميبه سيست، معني حداقلي
مفهـوم  . نـامم  مـي  1گرايانه من دموكراسي بدين مفهوم را دموكراسي قانون. اند هآزادانه انتخاب شد

، ر ايـن مفهـوم دوم  د. اسـت  كه برابري فرصت، گردد مياجتماعي بر آل ايدهبه يك ، آن تر گسترده
 يكسـان در زنـدگي دارنـد و در آن    هاي كودكان فرصت ةاي است كه در آن هم دموكراسي جامعه

يـا زن باشـد    فقير متولد شده باشد يا از نسل بردگـان باشـد   كه اينهيچ شخصي در رنج نباشد از 
   .)1: 2007رورتي، ( خواهم ناميد 2»نهخواها برابري«من دموكراسي در اين مفهوم را  ...يا

امـا مفهـوم   ، گـردد  ميبه ساختار و سازوكار حكومت بر تر بيش، دموكراسيگرايانه  قانون مفهوم
زيسـت دموكراتيـك را در بـر     ةهم جامعـه و شـيو   حكومت و ةهم ساختار و شيو، آن خواه برابري

. شـد  در اين نوشتار عمدتاً بر دموكراسي به مثابه روش و سازوكار حكومت تمركز خواهد. گيرد مي
تـوان   مي. است كه تعاريف و تعابير متفاوتي از آن ارائه شده است ميتكنولوژي نيز از جمله مفاهي

 تـر  بـيش اين نوشتار تمركز  .و فرهنگي به تكنولوژي نگريست تكنولوژيستي، ي فلسفيها با رويكرد
ز افـزون در  با توجه به تغيير و تحولات رو. خواهد بودرويكرد تكنولوژيستي و فرهنگي  معطوف به

خـاص   ةتكنولوژي و نيز گسترش دموكراسي به مثابه يك روش كارآمد حكومتي و حتي يك شيو
رسد اثـر گـذاري    مياگرچه به نظر . يافته است اي ه ويژ جايگاه، بررسي نسبت ميان اين دو، زندگي

تكنولوژي بـر  اما در اين مقاله صرفاً به اثرگذاري ، متقابلي ميان تكنولوژي و دموكراسي وجود دارد
ديـدگاه نخسـت   : اقل دو ديدگاه كلي وجود داردحددر اين زمينه . )2(پرداختخواهيم دموكراسي 

بـه تكنولـوژي بـه    ، كند و ديدگاه دوم ميبار و تهديدآميز تلقي  اثر تكنولوژي بر دموكراسي را زيان

                                                 
1. Constitutionalism 

2. Egalitarianism 
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 ـ . نگـرد  مـي مثابه يك فرصت و زمينه مناسب براي رشد و تحقق دموكراسي  دگاه كلـي  ايـن دو دي
ديدگاه جـوزف  ( باب اثرگذاري تكنولوژي بر دموكراسي ضمن اشاره به دو نگرش نسبتاً متفاوت در

پس از بررسي مفاهيم دموكراسـي  ، در اين مقاله. منعكس شده است )  پيت و ديدگاه بنيامين باربر
وكراسـي  شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه پيامد اثر تكنولـوژي بـر دم   ميو تكنولوژي سعي 

شـود يـا    مـي آيا تكنولوژي براي دموكراسي تهديد محسـوب  ، چيست و در عصر نوين تكنولوژيكي
بـه مفهـوم دموكراسـي تكنولـوژيكي پرداختـه      ، با توجه به دگرگوني عصر نـوين ، در پايان. فرصت

  . گيرد ميپرسش مقاله مورد بازبيني قرار ، شود و در پرتو آن مي
  

  ثر گذاري تكنولوژي بر دموكراسيدر باب اگذري بر دو ديدگاه 

 در اين بخش از مقاله به دو ديدگاه نسبتاً متفاوت در باب اثرگذاري تكنولوژي بـر دموكراسـي  
و ، گيـرد  را مـي تكنولـوژي   جانب تر بيشديدگاه اول ديدگاه جوزف پيت است كه . گردد مياشاره 

در خلال اشاره به . موكراسي داردي با دتر بيشديدگاه بنيامين باربر است كه همدلي ، ديدگاه دوم
  . دگرد ميبررسي  نيزپرسش مقاله ، اين دو ديدگاه

  ديدگاه جوزف پيت

بـراي  تكنولـوژي   هـا نـه تن  عقيـده دارنـد  جوزف پيت از جمله فيلسوفان تكنولوژي اسـت كـه   
تواننـد   مـي ي دموكراسـي هسـتند كـه    ها بلكه اين چارچوب، شود ميدموكراسي تهديد محسوب ن

ة رشد تكنولوژي عمل نمايند؛ همانند تصميمات كنگرروند استفاده قرار گيرند و بر ضد  مورد سوء
. گيـرد  را مـي    مثلاً تكنولوژي شبيه سازي انساني ،ها جلو رشد و توسعه برخي تكنولوژيآمريكا كه 

، به نظر پيت اين ادعا كـه . باري تكنولوژي براي دموكراسي است م زيانهادر پي رد ات تر بيش، پيت
وي عمده دلايل قائلين . ه نيستموج چندان، شود ميتكنولوژي خطري براي دموكراسي محسوب 

انـدازه و  « دانـد كـه   مـي به تهديد دموكراسي از جانب تكنولوژي را قابل تقليل به اين نكته اساسي 

حتي ، نوشونده ةي در حال توسعها وسعت انتشار زيرساخت تكنولوژيكي ما و پيچيدگي تكنولوژي
است كه ديگر جايي براي كنترل معقول افراد بـر   اي هبه گون، تكنولوژي تر بيش ةع نظر از توسعقط

به نظر آنان با گسترش اين سـاختار   .)100: 2000پيت، ( باقي نگذاشته است، شان ي جامعهها رخداد
ه تكي ـ«سـبب  ، زيرا افزايش اين پيچيدگي شود؛ مي تر بيشاز شهروندان نيز  1سلب حقوق، پيچيده

يا مضرات دنبال نمودن اين يـا آن   ها براي آگاهي دادن به ما درباره مزيت متخصصانروزافزون بر 
بـه نظـر پيـت ايـن      .)101: همـان ( »است )ها تكنوكرات(اي  هاز مديران حرف اي هو رشد طبق، توسعه

ي استدلال از چند جهت مغشوش است؛ يكي از دلايل وي اين است كنترل افراد بشر بر تكنولـوژ 

                                                 
1. Disenfranchisement 
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، حتـي در مقيـاس بـالا    هـا  هنوز وجود دارد؛ ادعاي وي مبتني بـر مـواردي از كنتـرل تكنولـوژي    
فـرض   ،دليـل دوم وي بـر اسـاس   . اسـت  اي هي هسـت ها كتورآهمچون تعطيلي و برچيدن برخي ر

دموكراسـي و   منتج به در خطـر قـرار گـرفتن   ها،  بر كارشناسان و خبره تر بيشيعني اتكاء ، مذكور
 . شود نميي حقوق شهروند

امـا همـه ايـن    ، كنـد  ميي دموكراسي با تكنولوژي تغييرها كند كه برخي جنبه ميپيت اذعان 
، ي مكـانيكي شـمارش آراء  ها همچون دستگاه آنهابرخي از . توانند خطر آفرين باشند ميتغييرات ن

ضبوط در اسناد دولتي م«همچون  ها اما برخي ديگر از تكنولوژي، شوند مياساساً تهديد محسوب ن

اسـاس ايـن   . ممكن است به مثابه تهديد تلقي شوندبه زعم وي  »ي كامپيوتري متمركزها سيستم

ي ها ارزش، يي را كه بخش وسيعي از مردمها ارزش«كه تكنولوژي  استاستوار تهديد بر اين فرض 

ادعـا شـده   ، بـراي نمونـه   ).همـان ( »كشـد  مـي به چـالش  ، كنند مياساسي يك زندگي خوب تلقي 

كه اطلاعات خصوصـي افـراد در آن   ، ي كامپيوتري متمركزها اسناد دولتي سيستمي ثبت ها مدپيا
محسـوب  خصوصـي افـراد    ةتهديـدي بـراي عرص ـ  ، ي داردرس ـ دسـت مندرج است و دولت به آن 

ممكن است تهديد تنها ذاتاً تهديدي براي دموكراسي نيست؛ « اما به نظر پيت اين تهديد. شود مي

خصوصي  ةبه نظر پيت اگر عرص .)102: همان( »باشد آل ايدهز محيط اجتماعي براي مفهوم خاصي ا

مستلزم اين نتيجه نيست كه دموكراسـي هـم   ، ي ديگر تهديد شوندها از ارزش اي هافراد و مجموع
ارزش عرصـه خصوصـي افـراد در    «اين باور كـه  «راه درازي است ميان ، در واقع. تهديد شده است

حتـي مسـلمّ   . »دموكراسي در معـرض خطـر اسـت   «به اين مدعا كه  »معرض خطر واقع شده است

ذاتـاً  ، يـك تهديـد شخصـي    …باشـد نيست كه عرصه خصوصي افراد ارزشـي بـراي دموكراسـي    
ي دوطـرف  هـا  بـه نـزاع ارزش  ، اساس نـزاع ، به نظر پيت ).همان( »تهديدي براي دموكراسي نيست

از يـك  . نمايانـد  را بازمي 1ها ين نحو نزاع ارزشدر واقع به بهتر ...اين وضعيت «. گردد ميمنازعه بر 

، به مفهوم انسانيت در مقـام كـار  ، ي تكنولوژيها را ارزش آنهايي هستيم كه ها داراي ارزش، طرف
م كـه بـه   اي ـ همواج اي ه ي سياسي اجتماعي ويژها  ي گروهها با ارزش، خواهم ناميد و در طرف ديگر

را تهديـد   هـا  آنچـه ايـن ارزش  .  ...انـد  هكل گرفت ـواسطه وابستگي به يك سبك زندگي خاصي ش ـ
تكنولـوژي خـود داراي   ، يشـناخت  لازم به ذكر است از منظـر هسـتي   ).همان( »تغيير است، كند مي

گـذاري   و ارزش يگير تصميموارد عرصه ، ه با تكنولوژيهارزش نيست بلكه عوامل انساني در مواج
آنجا كه تكنولـوژي بـه مثابـه    . ندي اخلاقي نيستها صرفاً ارزشها،  كه البته اين ارزش، خواهند شد

2معرفتـي « ييهـا  ي تكنولـوژي را ارزش هـا  ارزش، پيت، شود ميبخش پنداشته  فعاليتي معرفت
يـا   

                                                 
1. Conflict of values 

2. Epistemic 
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1شناختي
 ـ فرآيندهايي هستند كه  ارزش اينهاشمارد؛  بر مي  كـارگيري دانـش را    هاكتساب، آزمون و ب

 »كننـد  رامون در جهـت بهتـر شـدن، هـدايت مـي     به هدف تغيير دادن محيط طبيعي و اجتماعي پي

دادن را بـه  رأي  از طرف ديگر، با توجه به تعريفي كه پيت از دموكراسي دارد صرفاً حق ).103: همان(
بيـان   گونـه  ايـن وي توصيف خـود را از دموكراسـي   . پذيرد مثابه يك ارزش متعلق به دموكراسي مي

كـه   داريـم در نظر را كنيم، چيزي شبيه اين ايده  كه در باب دموكراسي صحبت مي هنگامي«: كند مي

 فرآينـد دادن بـه يـك   رأي  به وسيله افراد )دولت، دانشكده، يا خانواده(   در هر واحد سياسي مفروض
مسـلم   ...گـذارد  يابند كه محصول نهايي آن، بر بهبود وضع آنها اثـر مـي   ي ميرس دستگيري  تصميم

آنچـه در ايـن ميـان اساسـي اسـت      . دموكراسي باشد نيست كه حكومت اكثريت عنصري كليدي در
دادن است و تصميم نهـايي  رأي  و غيره، در بيان نظر خود به وسيله مجاز بودن هر شهروند، هر عضو

تنهـا تهديـد بـراي    «بـه نظـر پيـت،    . )104: همـان ( »تـابعي از آن آراء باشـد  بايـد  نيز در هر وضعيتي 

هـر چنـد ادعـا     .)105: همـان ( »كنـد  دادن محروم ميأي ر دموكراسي، كنشي است كه افراد را از حق

وسعت، پيچيدگي و گسترش روز افزون تكنولوژي، و اتكـا بـر كارشناسـان، سـبب شـده       كه دوش مي
در همـين   .ن است كه اين امر را موجه جلوه دهدآاما پيت بر  ،دادن واقعي محروم شوندرأي افراد از 

در اين نـوع از دموكراسـي همـواره افـرادي     كند؛  اشاره مي در دموكراسينمايندگي راستا او به وجود 
بـا مـوكلين خـود    رأي  الزاماً هـم  كه اينشود، بدون  هستند كه اداره امور شهروندان به آنها محول مي

دادن را ارزشـي بـراي دموكراسـي تلقـي     رأي  ها، پيت، با اكراه حـق  در ادامه بحث نزاع ارزش. باشند
از رأي  سـلب حـق  . بدانـد اساساً فاقد هر گونـه ارزش  را ست دموكراسي مايل ادر حالي كه  ؛كند مي

دادن، مواردي هستند كـه بـه   رأي  هاي سني براي هاي آمريكا و يا محدويت مجرمان در برخي ايالت
بـه نظـر   . پابرجا اسـت هنوز د، با اين حال دموكراسي كنن از برخي افراد سلب ميرا رأي  اي حق گونه

 ةرزشي نسبتاً امري خنثي است و تنها عنصري كه وي با تسامح در باب هستوي دموكراسي از نظر ا
اگر موردي وجـود داشـته   «. هاست گيري پذيرد مرجعيت نهايي مردم در تصميم اصلي دموكراسي مي

نهـايي پنداشـته    تفسير بردار اسـت، بايـد مرجـع    ]مردم هم خود[باشد، اين است كه مردم، هرچند 
در نظر پيت نزاع ارزشي ميـان   .)107: همان( »هم تفسير بردار است ]آنها مرجع بودن[شوند، هر چند 

نـزاع ارزشـي بـين     ،وضـعيت واقعـي  « دهـد و  تكنولوژي و دموكراسي مفهـوم خـود را از دسـت مـي    

درون يـك چـارچوب دموكراتيـك     انـدركار  هاي دسـت   هاي برخي گروه  هاي تكنولوژي و ارزش  ارزش
تواند تهديدي بـراي دموكراسـي باشـد؛ بنـابراين، پيـت       تكنولوژي نمياز اين رو  .)108: همان( »است

شـود،   كند كه تكنولوژي اساساً تهديدي براي دموكراسي محسـوب نمـي   از اين تز حمايت مي آشكارا
 ـ     بلكه حتي  ،نظـر پيـت   در. شـود  كـار گرفتـه مـي   ه چارچوب دموكراسي بـر عليـه تكنولـوژي نيـز ب

  . خدمت تكنولوژي باشندبايد در هاي دموكراتيك  دموكراسي و چارچوب
                                                 
1. Cognitive 
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 ديدگاه بنيامين باربر 

وي . نگرد ميرويكرد ديگري به مسئله  با، در باب نسبت تكنولوژي و دموكراسي، بنيامين باربر
بدين سبب اسـت  ، اتخاذ اين رويكرد ))3(1998باربر، ( »كدام تكنولوژي؟ كدام دموكراسي؟«: پرسد مي

بسـته بـه   ، بـه نظـر وي  . ت مصاديق و تعاريف فراواني موجودنـد كه براي هر كدام از اين اصطلاحا
. شـود  مـي هـم متفـاوت    بـر  هانسبت و اثرگذاري آن، م را فرض بگيريموكدام مصداق از مفه كه اين

1دموكراسي ضعيف«: كند مي يادباربر از سه گونه دموكراسي 
دموكراسي وابسته بـه  ، 2يا نمايندگي 

4و دموكراسي قوي 3آراء عموم
ي نماينـدگي مسـلط و   هـا  دهان«، در دموكراسي نوع ضعيف .)انهم( »

كننـد و   ميشهروندان عمدتاً نظارت ، در اين نوع از دموكراسي. )همان( »اند شهروندان نسبتاً منفعل

وجـود   ميدهند و هيچ الزا مي كارهاي مربوط به شهروندان را انجامكه  گزينند برمينمايندگاني را 
 گونه دوم دموكراسـي . اند دادهرأي  ند نظرات شهرونداني باشد كه به آنهاان، همانشندارد كه نظرات

ور از ش، دموكراسي مستقيم است اي هپرسي و گون كه در نظر باربر شبيه همه، مبتني بر آراء عموم
سوم دموكراسي موسوم به دموكراسي  ةنسخ. شود ميو بررسي و بحث پيرامون موضوعات اجتناب 

ت مبتنـي بـر   تـأملا و  عناصـر مشـاركت قـوي    اما، اً همواره مستقيم نيستلزوم كه حاليدر « قوي

ي ها و رسانه اي هي نوين رسانها باربر تحليل خود را بر تكنولوژي .)همـان ( »آميزد ميرا با هم  رايزني

مشخصـه بـارز   . كند ميمتمركز ي بر دموكراسي دارند تر بيشكه اثر  ديجيتالي مبتني بر كامپيوتر
بـه  ، تكنولـوژي  در موردت فلسفي عميق تأملاباربر بدون . است »سرعت«هاي نوين،  اين تكنولوژي

وي برخـي از  . پندارنـد  ميرا مصاديق تكنولوژي  آنهاپردازد كه همگان  مييي ها ي آن چيزها پيامد
 سـرعت، سـادگي  «: شـمارد  بـر مـي   گونـه  ايـن هـا را   هاي خصوصيات كليدي اين نوع رسـانه  پيامد

5دهنده تقليل
بـه تصـوير    تر بيشگرايش ، كاربرـ    انزواي رابط ،6)ديجيتالي( بندي ايش به قطبو گر 
آنهـا،  گري سلسله مراتبـي   ممانعت از واسطه ،7واسطگي جانبي بي ،ارتباط مستقيم، نسبت به متن

بخـش نمـودن    بـه بخـش   آنهـا و گـرايش  ، دهنـده  ي خـام تـا دانـش آگـاهي    هـا  سوگيري به داده
بـاربر  . )همان( »ها بيننده/ نايك اجتماع واحد و يك دست از كاربر هيد به جاي شكلمخاطبانشان 

را برهـر يـك از سـه نـوع     اي  هي تكنولوژي نوين رسـان ها چگونگي اثرگذاري هر مورد از اين پيامد
 ،ي ديجيتـالي هـا  ي تكنولوژي رسانهها هر يك از اين پيامد. كند ميبررسي  دموكراسي مورد اشاره

                                                 
1  . Thin 

2  . Representative 

3. Plebiscitary 

4. Strong 
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6. Tendency to (digital) polarization 
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در . بـار باشـد   ممكن است براي نوعي از انواع دموكراسي مفيد و يـا زيـان   ،بسته به نوع دموكراسي
در واقـع   )و قـوي ، مبتني بر آراء عموم، نمايندگي(    بر انواع دموكراسي »سرعت«بحث از اثرگذاري 

 و رايزني دارند، سرعت براي تأملانواع دموكراسي چه اندازه نياز به  كه اينتوان گفت، بسته به  مي
، ونـد ر مـي رايزني و مشاوره پيش اساس بر  كارهايي كهزيرا  ؛بار يا سودمند باشد تواند زيان مي آنها

 سرعت بـراي دموكراسـي مبتنـي بـر آراء عمـوم     «به طور كلي از نظر باربر . بر هستند اموري زمان

و  )4: 2000بـاربر،  ( »خطرنـاك اسـت   تأمـل و  رايزنيبراي دموكراسي مبتني بر  اما.  ...مطلوب است

اگـر دموكراسـي چيـزي فراتـر از     «. بسـتگي دارد ، راي دموكراسي نمايندگي به طـرز تلقـي از آن  ب

صورت سرعت براي آن مطلوب  اي افراد براي انتخاب نماينده يا رهبر نباشد، در اين تصميم لحظه
و  اگر شما بينديشيد كه دموكراسي نمايندگي، ناگزير است شهروندان را در برخـي مباحـث  . است
ن يبه هم ـ .)همان( »سرعت براي آن يك نقص باشد ...، آنگاه ممكن است ها شركت دهد وييج چاره

توانند چنين نسبتي با دموكراسي و انواع  ، ميديجيتال اي رسانهي تكنولوژي ها ساير پيامد، ترتيب
 تـر  بـيش به مفهوم حذف هرچـه  اي،  رسانهبه عنوان مثال ويژگي ارتباط مستقيم . آن برقرار سازند

صورت براي دموكراسي نمايندگي تهديـد   كه در اين، گري سلسله مراتبي و مرجعيت است سطهوا
دموكراسـي را ارزش و  ، فـرض  بـه صـورت پـيش   ، باربر در اين حـوزه ، با اين وصف. شود ميتلقي 
تكنولـوژي بايـد در خـدمت    «كه به زعم وي  اي گونهبه  ؛مفيد و كارآمد تلقي نموده است يعنصر

  . شود به كار گرفتهو در جهت تقويت دموكراسي  )1998باربر، ( »دموكراسي باشد

  

 دموكراسي 

تحليل پيت و باربر از نسبت دموكراسـي و تكنولـوژي، هـر يـك مبتنـي بـر تعبيـر خاصـي از         
هـاي   شـود، تعـاريف و مـدل    بسته به رهيافتي كه نسبت به دموكراسي اتخـاذ مـي  . دموكراسي بود

 ةشـيو «دموكراسي به مثابه : توانند در دو دسته جاي گيرند كه ميگردد  متفاوتي براي آن ارائه مي

حكومـت در حالـت    ةگيري در مفهوم كلـي و شـيو   سازوكار تصميم«و دموكراسي به مثابه  »زندگي

در تلقي اول، دموكراسي فراتر از نوعي نظام سياسي است و كل سـاختار جامعـه را در بـر    . »خاص

قائل هسـتند،  تمايز دموكراتيك  ةن حكومت دموكراتيك و جامعپردازان ميا اگرچه نظريه. گيرد مي
. شرط اساسي يك حكومت دموكراتيـك باشـد   رسد وجود يك جامعه دموكراتيك پيش به نظر مي

امـا غالبـاً خـاطر     ؛خاصي دلالت دارد ةهاي سياسي جامع حكومت دموكراتيك به خصوص به نهاد«

هـاي اجتمـاعي    بسته به وجود برخـي نهـاد  هاي دموكراتيك  نشان شده است كه موفقيت حكومت
دموكراتيـك بـه آن دسـته از     ةجامع ـ. است آزاداي مانند اقتصاد بازار، تلويزيون و مطبوعات  زمينه

نكته مهم اين اسـت كـه   . اند شرط حكومت دموكراتيك شود كه پيش هاي اجتماعي اطلاق مي نهاد
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عين حال مربـوط بـه شـكل خاصـي از     هاي سياسي نيست بلكه در  دموكراسي تنها مربوط به نهاد
چگونگي توصيف  .)31ـ   30: 1386جيكوبز، (خوانند  مي »تمدن دموكراتيك«تمدن است كه گاه آن را 

 و غيـره شـناختي   شـناختي، روش  هسـتي اعـم از  نسـبت بـه آن   دموكراسي و رهيافت اتخاذ شده 
اصـول و مفروضـات خـاص،     و ...توصيفي، تجويزي، تاريخي و نظير بندي  طبقهمتفاوت هاي  روش

 در ايـن  .)4(انـد   نقـش داشـته  متعـددي از دموكراسـي   هاي  همگي عواملي هستند كه در ارائه مدل
بنـدي   جيكوبز ضمن تقسيم. نوشتار، ديدگاه لزلي جيكوبز در تحليل دموكراسي انتخاب شده است

ي غيرمسـتقيم  هايي براي دموكراس دموكراسي به دو گونه دموكراسي مستقيم و غيرمستقيم، مدل
به نوعي از حكومت اطـلاق   1دموكراسي مستقيم. شود روي آنها متمركز مي تر بيشكند و  ارائه مي

هاي سياسي مربوط به خودشان را اتخـاذ   مستقيم تمام تصميمبه صورت شود كه در آن مردم  مي
2كنند؛ اما در دموكراسي غيرمستقيم مي

در طـرف آنهـا،   كنند تا از  مردم نمايندگاني را انتخاب مي 
. بنـدي ميـزان مشـاركت شـهروندان اسـت      ملاك ايـن تقسـيم  . گيري نمايند تصميمسياسي  امور

3اي همگـرا  رويـه «كنـد، و بـا دو رويكـرد     تلقي مـي  »هروي«جيكوبز دموكراسي را يك 
اي  رويـه «و  »

4منصفانه
 ـ   « نگـرد؛ بـه نظـر وي    مستقيم، مـي غيربه دموكراسي  »  ايـن  ههـر دو رويكـرد معطـوف ب

 است براي اتخاذ، عملي ساختن و اجـراي  خاصي سياسي ةاند كه حكومت دموكراتيك روي واقعيت
 كه ايناين دو رويكرد، در مورد  .)39: همان( »آورند هاي جمعي كه براي تمام شهروندان الزام تصميم

انديشـه  . سـازد، اخـتلاف دارنـد    گيري جمعي خاص را دموكراتيك مي هاي تصميم رويهچه چيزي 
حكومت دموكراتيك، حكومتي است كـه بـر   «اي همگرا آن است كه  رويهصلي رويكرد دموكراسي ا

شـود، حكـم    ناميـده مـي   طبق منافع مردم يا عامه يا آنچه غالباً منفعت همگاني يـا خيـر همگـان   
 ةشاخص ـ«اي منصـفانه   رويـه اما بر طبق رويكرد دوم، يعنـي رويكـرد دموكراسـي     .)همان( »راند مي

مشغولي براي تحقق يك نتيجه يا هدف خاص نظير منافع و علايق  وكراتيك عمدتاً دلحكومت دم
اي كـه بـا تمـام     ه هـاي جمعـي اسـت بـه شـيو      مشغولي براي اتخاذ تصـميم  بلكه دل ؛مردم نيست

اي منصفانه انديشه برابري سياسي است نـه   رويهجوهر دموكراسي . شهروندان منصفانه رفتار شود
اما تعاريف و مصـاديق منفعـت همگـاني و خيـر همگـان       .)همـان ( »ير همگانمنفعت همگاني يا خ

مـدل  (اي همگرا، چهار مدل قائل است  رويهجيكوبز كه براي دموكراسي . توانند متفاوت باشند مي
آنچـه ميـان ايـن چهـار مـدل      «كند  ادعا مي) كلاسيك، مدل نخبگان، مدل بازار و مدل مشاركتي

باً چگونگي تعريف منفعـت همگـاني يـا خيـر همگـان نيسـت بلكـه        رقيب مورد مناقشه است، غال
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گيري جمعي دموكراتيك است كه بـه منفعـت    هايي براي تصميم رويهريزي  چگونگي طرح تر بيش
در مدل كلاسـيك،   .)45: همان( »همگاني يا خير همگان، به هر نحوي كه تعريف شده باشد، بگرايد

شـود در   انند چه چيزي خير همگـان محسـوب مـي   د فرض اصلي آن است كه مردم خود مي پيش
 به همين دليـل گيرد،  فرض سرچشمه مي كه مدل نخبگان از شك عميق نسبت به اين پيش حالي

 در اين مدل، نقش اصلي در انتخاب نمايندگان براي اتخاذ تصميمات سياسي به منظـور بـرآوردن  
مدل نخبگان با مـدل كلاسـيك    تفاوتي كه. است نخبگانبر عهدة منفعت همگاني يا خير همگان 

دارد اين است كه گرچه در مدل كلاسـيك همچـون مـدل نخبگـان مـردم نماينـدگاني انتخـاب        
كنند، اما در مدل نخبگان برخلاف مدل كلاسـيك، نماينـدگان، نماينـدگان محـض مـردم در       مي

ن اسـت  اصلي آ ةدر مدل سوم، مدل بازار، انديش. تشخيص منفعت همگاني يا خير همگان نيستند
باشـد،   ييها كه سياست دموكراتيك همچون يك بازار تجاري، بايد عرصه رقابت ميان افراد و گروه

منفعت شخصي يا گروهي خود را ، بدون توجه به منفعت ديگـري در  در عرصه رقابت كه هر يك 
 ، امورات را در جهت خيـر »دست نامرئي«يك  مثلنهايت چيزي در اما . كند دنبال مي ،همان روند

 مسـتقيمي غيردر مدل مشاركتي نيز، مسئله اصـلي طراحـي دموكراسـي    . برد همگان به پيش مي
در . شهروندان عادي را در اتخاذ تصميمات جمعـي فـراهم سـازد    تر بيشاست كه امكان مشاركت 

تماعي و سياسـي اسـت كـه    جدي اروآ اين مدل، برخورداري از نگرشي در باب خير همگان، دست
چيـزي در ذات و جـوهر افـراد     كه اينه شوند، نه دن بايد شهروندان پرورش دابراي پديد آوردن آ

هـاي سياسـي نـوعي آمـوزش مـدني اسـت بـراي         از اين رو در اين مدل، مشاركت در نهـاد . باشد
گيـري را بـه شـكل     تصميم ةاين تلقي روي. شناخت خير همگان و چگونگي تحقق بخشيدن به آن

تا نوك هرم ادامه  فرآيندهاي محلي قرار دارند و  لتشكّ آن ةيكند كه در پا دهي مي سازمان يهرم
 . كند پيدا مي

: اي منصفانه به دموكراسي غيرمستقيم قائل اسـت  رويهجيكوبز همچنين دو مدل براي رويكرد 
كه چه كسي داور منافع يك  است اينطرفي مسئله  در مدل بي. خواه طرفي و مدل برابري مدل بي

كـه افـراد    ،دموكراسـي نـوين   ةخواه، مبتني بر اين فرض اساسي نظري ابريشهروند است؟ مدل بر
در يـك رونـد سياسـي    رد كـه  ي ـگ مـي ند، نتيجـه  هستعموماً بهترين داور برترين منافع خودشان 

در اين مدل، بر اهميت مشـاركت  . منافع تمام شهروندان از توجه يكساني برخوردارنددموكراتيك 
دانـد   در اين مدل، هر شهروند خود مـي . شده است تأكيدگيري  يمهر شهروند منفرد در روند تصم

هـاي   كه برترين منفعت چيست؛ بنـابراين كـارگزاران منتخـب، اگـر چـه در تعيـين خـط مشـي        
امـا  . اسـت دارند، اما قدرت تعيين اين منافع در دستان عامـه   سازي آن منافع، نقش مهمي برآورده

خاص، با توجه به آنچـه آن شـهروند در بـاب منفعـتش     توجه به منافع هر شهروند  ةمنصفان ةشيو
اي اهميت برابـر بـه آن منـافع داده     كند، مستلزم آن است كه در اتخاذ هر تصميم جزئي حكم مي
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غالبـاً  (گيري سياسي، عبارت اسـت از مسـئله سـنجيدن تمـام ايـن منـافع        در اينجا تصميم .شود
اين امـر كـار را   . دهنده سازش ميان آنها باشد اي كه برآيند و بازتاب و رسيدن به نتيجه) متعارض

مـدل ديگـري كـه مـدل      ،از ايـن رو . كشـاند  طرفـي را بـه شكسـت مـي     كند و مدل بي سخت مي
طرفـي از   خواه، آن چه مدل بـي  ازچشم انداز مدل برابري«. شود جايگزين آن مي است،خواه  برابري

گيـري   تصـميم  ةخواهان روي منصفانهاي  رويهپوشد، اين واقعيت است كه دموكراسي  آن چشم مي
تعهد به توجه كردن يكسان به منافع تمـام  . آورد جمعي است كه تمام شهروندان را برابر به شمار

هـاي   در واقـع در جامعـه، گـروه    .)67: همـان ( »گيـرد  تر سرچشمه مي شهروندان از اين خواست عام

هاي نژادي وجود دارند كه منـافع و   هاي نژاد پرست و افراد متعلق به گروه متضادي همچون گروه
هاي متضادي نسبت به برخي امور دارند، كه توجه به يكي به مفهوم ناديده گرفتن ديگري  رويكرد

در . كند كه بايد به منافع همه افراد توجه شود كه نـاممكن اسـت   طرفي ادعا مي است؛ اما مدل بي
آزمـوني بـراي ايـن     ،طرفي ، كه مدل بياين حالت بايد ترجيحي ميان منافع متضاد افراد قائل شد

طرفـي متفـاوت اسـت كـه      خواه دقيقاً به اين دليل با مدل بـي  مدل برابري«. نهد پيش نميترجيح 

گيـري   تصميم ةاين آزمون مستلزم آن است كه در روي .)68: همان( »كند چنين آزموني را عرضه مي

 ـ ،دموكراتيك د كـه ارزش برابـر همـه و هـيچ يـك از      تنها آن دسته از منافع مورد توجه قرار گيرن
قطعاً گوهر اين آزمون مبتني بر آن چيزي است كه ما آن را تهديـدي  «. شهروندان را تهديد نكنند

  .)69 :همان( »كنيم براي ارزش برابر يك شهروند تفسير مي

بـر عناصـري محـدود از نظريـه      تر بيشهاي ارائه شده توسط جيكوبز،  رسد در مدل به نظر مي
، )مسـتقيم غيردرتفكيك دموكراسي مستقيم و (راسي، همچون چگونگي مشاركت شهروندان دموك

، )اي منصـفانه  رويـه اي همگـرا و   رويـه در تفكيـك  (هاي جمعـي   گيري دموكراتيك نمودن تصميم
) در تفكيك مدل كلاسيك، نخبگان، بازار، مشـاركتي (گيري  هاي تصميم رويهريزي  چگونگي طرح

شـده اسـت و    تأكيـد ) خـواه  طرفي و برابري در تفكيك مدل بي(افع شهروندان و شيوه توجه به من
ـ از جمله توجه دقيق به مصاديق خير همگان يا منعفت همگاني و مفهوم برابـري    موارد مهم ديگر

هـاي آن،   با توجـه بـه تعـابير رايـج از دموكراسـي و نيـز مـدل       . اند ـ مورد غفلت واقع شده  سياسي
يف حداقلي از دموكراسي اكتفا نمود كه قدر مشـترك تعـابير متعـدد آن، و از    توان به يك تعر مي

شيوه حكومـت  توان دموكراسي را به مثابه  در يك برداشت حداقلي، مي. باشد جمله تعبير جيكوبز
سازوكاري كه به وسيله آن همـه افـراد جامعـه، نهـاد و     : كردتعريف  گونه اينگيري،  و سازوكار تصميم
اعم از سرنوشـت سياسـي و نهـادي     ،هاي جمعي مربوط به خود گيري بتوانند تصميم يا گروهي خاص،

حكومـت، لااقـل چهـار     ةدر اين تعريـف، بـا تمركـز بـر شـيو     . ن نماينديرا تعي   خود در حوزه حكومت
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افـراد، و   ةدربردارنـد  ةگيرنـده، جامع ـ  گيري، افراد تصميم رويه و سازوكار تصميم: عنصر اساسي شامل
اند وشت سياسي حائز اهميتن سرنتعي .  

  

  تكنولوژي 

يي همچون سـرعت و پيچيـدگي كـه    ها در كنار پيامد. تكنولوژي داراي مفهوم و مصداق است
 هـاي  بـا رويكـرد   )5(دربردارنـد  ...هـاي ديجيتـال و    اينترنت، رسانه مانند برخي مصاديق تكنولوژي

. تكنولـوژي و مفهـوم آن نگريسـت    توان به ميتكنولوژيستي و فرهنگي ، فلسفي: متعددي از جمله
 »گشـتل «يدگر از بنيانگذاران نگرش فلسفي به تكنولوژي اسـت و ماهيـت تكنولـوژي جديـد را     ها 

، دهد ميآميزي است كه انسان را مخاطب قرار  تعرض ةگشتل به معناي آن امر گردآورند«. نامد مي

گشـتل  . منبع لايزال منكشف كند ةتا امر واقع را به نحوي منضبط به منزل، خواند ميو به معارضه 
عبارت است از نحوي انكشاف كه بر ماهيت تكنولوژي جديد اسـتيلا دارد و خـود بـه هـيچ وجـه      

يدگر مبتني بر بـاور بـه وجـود ذات و    ها اين توصيف .)23: 1386هايدگر،  ( »امري تكنولوژيك نيست

در مقـام يـك   «ند كه تكنولـوژي  ماهيت براي تكنولوژي است؛ اما بسياري از فيلسوفان بر اين باور

انـواع  ( داراي كـاركرد  تنهـا فاقـد ذات و ماهيـت و   ، بوجـود آمـده   هـا  برساخته كه براي رفع نيـاز 
  از تـأثر تكنولـوژي م  انفولس ـيپيت هم يكـي از ف  جوزف )148: ]1386[1389پايا، ( »است) ها كاركرد

مفهـوم بـا ديگـر وجـوه حيـات       يدگر است كه با توجه به بعد اجتماعي تكنولوژي و ارتباط اينها
در يك نگاه كلي به تكنولوژي كـه آن را بـه عنـوان ابـزار     . در پي بازتعريف تكنولوژي است، بشري
1مكانيسم مكانيكي   به مثابه ابزار«، خواهد از مفهوم معمول تكنولوژي ميوي ، كند ميتلقي 

فراتر ، »

تـر،   بزار به مثابه مكانيسم مكانيكي معمـول از ديدگاه ا« كند كه نظريه خود را بايد ميرود و اذعان 

2مكانيسم در مفهوم كلي   به مثابه ابزار«به 
همچنين بـه تعريـف    وي . )9: 2000پيت، ( »بسط دهيم، »

سـازماندهي دانـش بـراي    «كند كـه تكنولـوژي را بـه مثابـه      اشاره ميقابل نقدي از امانوئل مستين 

اما ميـان دانـش بـه مفهـوم علـم      . توصيف كرده است )25: 1970مستين، ( »دستيابي به اهداف عملي

هاي ارزيابي، تمـايز   تمايز در اهداف، تمايز در معيار: تجربي و تكنولوژي چند تمايز اساسي وجود دارد
هـدف   پايا .)144-155: ]1386[1389پايا، (ها  ارزش ةدر وجود يا فقدان ذات و ماهيت، و تمايز در حوز

هايي براي رفـع حاجـات عملـي آدميـان      ابزارو ها  نامدتاً غيرمعرفتي انسهاي ع تكنولوژي را رفع نياز
پيت بـا  . كند تلقي مي) گرايانه عمل(هاي ارزيابي تكنولوژي را پراگماتيستي  د و همچنين معيارندا مي

هـايي كـه هـدف ايـن گيرودارنـد و نيـز        نايكي فعاليت انس ـ«توجه به دو جزء اساسي در تكنولوژي، 
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 »انسـانيت در مقـام كـار   «تكنولـوژي را   )11: 2000پيـت،  ( »هـا  و سنجيده آنها از ابزار استفاده هدفمند

  . كند تعريف مي )همان(
 بـه آن  )دست اندركاران امـور تكنولـوژي  ( )6(ها نگرش دوم، نگاهي است كه خود تكنولوژيست

 تأكيد، ظر دارنددر مواجهه با تكنولوژي مد ن ها بر برداشتي كه تكنولوژيست، در اين رويكرد. دارند
پـردازد و   مـي هايي همچون توليد، انتقال، انتشار و مديريت تكنولوژي  فرآيندشود؛ ديدگاهي به  مي

گـذاري و تـدوين اسـتراتژي بـراي اقـدام       سياسـت ، يگيـر  تصميمبه ها  بر اساس آن تكنولوژيست
ده ش ـز تكنولوژي ارائـه  و تعاريف نسبتاً متفاوتي ا ها هم رويكرد ها در ميان تكنولوژيست. نمايند مي

ي اصـلي تكنولـوژي را   هـا  توان برخي مشخصـه  ، مياست؛ با اين وصف از خلال اين تعاريف متعدد
 ها، تكنولوژي نوعي دانش خاص است، كه ممكن اسـت  در تلقي عمده تكنولوژيست. استخراج كرد

ي كه آن را از ويژگي اصلي تكنولوژ«، در قالب يك مصنوع فيزيكي تجسم يافته باشد؛ با اين وصف

ي ها يا شگرد ها رتهام كاربردي بودن آن با تمركز بر دانستن، گرداند ميدانش متمايز  تر انواع كلي
تمايز سودمند ديگري كه در رويكـرد   .)4: 2001فال و ديگران، ( »استسازمان ] استفاده از[مربوط به 

تـوان از دو   ميدر واقع . ي استتوجه به دو جنبه نرم و سخت تكنولوژ، توان يافت ميبه تكنولوژي 
. رايج است ها افزارانه به تكنولوژي سخن گفت كه در ميان تكنولوژيست افزارانه و نرم رويكرد سخت

ايـن نگـرش موجـه جلـوه     ، افزارانه است و در نگاه اول عمدتاً ديدي سخت، ديد عامه به تكنولوژي
هـا،   يگير ها، تصميم ريزي برنامهها،  فرآيند ةرندكه در بردا افزارانه به تكنولوژي اما نگاه نرم .كند مي

تكنولوژي  كه حاليدر «. ست امروزه بيش از پيش اهميت پيدا كرده استهنيز  ...عناصرسازماني و 

ثر آن را ؤيي هـم كـه كـاربرد م ـ   ها فرآيند، مرتبط است) تكنولوژي سخت( اغلب با علم و مهندسي
همـراه بـا   ، ي نـوآوري و توليـد جديـد   هـا  فرآينـد  وان بهت از آن ميان ميند؛ ا سازند مهم ميمقدور 
اشـاره   )ي نـرم تكنولـوژي  ها جنبه( ارتباطات پشتيباني ي دانش وها و شبكه ي سازمانيها ساختار

و  ها آگاهي از كاركردها،  رتهابه مثابه نوعي از دانش ناظر به م   اين تلقي از تكنولوژي .)همان( »كرد

ي مـرتبط بـا   هـا  مدي اسـت و بسـياري از مفـاهيم متعلـق بـه حـوزه      آارتلقي مفيد و ك،   ها فرآيند
از ، اگر چه در اين توصـيف . شوند ميبا اين تلقي قابل فهم ، همچون مديريت تكنولوژي، تكنولوژي

اما دانش نظري و دانش تكنولوژيك بـا يكـديگر   ، نوعي از دانش ياد شده است عنوانتكنولوژي به 
بلكه از لحـاظ  ، از دو سنخ و نوع متفاوت هستند تنهانه ، )معرفت( نشاين دو گونه دا. تفاوت دارند

 نظـري و دانـش  ) معرفـت ( ي ميـان دانـش  هـا  يكي از تفاوت. هدف و روش نيز با هم تفاوت دارند
 از نظري معرفت«. گردد ميبر ها رشد و همچنين انتقال آن دانش فرآيندبه ، تكنولوژيك) معرفت(

 در كـه  گذشـته  يهـا  نسل نظري دانش. است برخوردار تدريجي ازدياد و بودن انباشتي خاصيت

 يهـا  معرفـت  عـوض  در ... است فراگيري و احيا قابل است مضبوط مانده برجاي اسناد و ها كتاب
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 كه برخوردارند تكنيك و شگرد و قابليت و شم نوعي ماهيت از تر بيش ... مهندسي و تكنولوژيك

 سـپري  يـا ، ارتباط حلقه يك رفتن بين از با و يابد مي قالانت شاگردي و استادي ارتباط نوعي در

 منسـوخ  و رود مـي  يـاد  از نيـز  فنـي  دانـش  و شگرد نوع آن، خاص تكنولوژي نوعي دوران شدن

گـراي   عقـل  انفولسيچند برخي ف هر .)54-55: 1378پايا، ( »شود مي ممكن غير آن ةاعاد و گردد مي

 ةقابليت عرض ـ، كم و بيش، با اين وصف، كشند ميچالش  دانش ضمني را به گونه اينت عيني، ادنقّ
ي هـا  در قالـب كتابچـه   ميكه اين عرضه عمو، ندا پذيري همگاني براي آن قائل يرس دستعيني و 

دانش تكنولوژيكي را شـامل   ها تكنولوژيست. شود مينمايان  ها راهنماي به كارگيري وسايل و ابزار
انحصـاري و  ، از تمايزات اساسي ايـن دو گونـه دانـش    يكي. دانند ميدانش ضمني و دانش صريح 

دانـش تكنولـوژيكي   «. پذيري همگاني دانش صريح اسـت  يرس دستشخصي بودن دانش ضمني و 

همـراه بـا   ، )ه يـا راهنمـاي كـاربر   روي، يك گزارش، براي مثال( صريح آن است كه قابل بيان است
ش تكنولوژيكي ضـمني آن اسـت كـه بـه     ؛ دان)تجهيزات، براي مثال( فيزيكي تكنولوژي يها نمود

ي هـا  مهـارت  يـا  براي مثال جوشـكاري ( آساني قابل بيان نيست و بر تمرين و تجربه مبتني است
بخشي عينـي و قابـل انتقـال و    قائل به  ها واقع تكنولوژيست در. )4: 2001و ديگران،  1فال( »)طراحي

 آن ةشـد  كه بخـش عينـي  ، دهستن قابل انتقال براي دانش تكنولوژيكغيربخشي شخصي و نسبتاً 
   .)7(تواند در زمره مصاديق دانشي باشد كه متكي به قوانين پديدارشناسانه است مي

 تكنولوژي با توجه به تعاملي كه. توان به تكنولوژي نگريست همچنين با رويكردي فرهنگي مي
قرار دهد، به تعبيري  يرتأثي انسان را تحت ها ارزش ةمعنا و نيز حوز ةتواند حوز ، ميبا انسان دارد

شـود، و هـم    توان گفت، در تعامل تكنولوژي با انسـان، هـم فرهنگـي ويـژه خلـق مـي       ديگر مي
ها و حـوزه معنـايي اثرگـذار     گيرند كه بر ساختار فرد، جامعه، ارزش هايي خاص شكل مي ارزش

هاي  ارزش«را  ها و اين ارزش »فرهنگ تكنولوژيكي«توان  است؛ اين فرهنگ ويژه را با تسامح، مي

 شـود  گرفته كار يا به و ابداع نيازي رفع نيت به كه آدمي برساخته نوع هر«. ناميد »تكنولوژيكي

 به خود با گيرنده هوشمند بهره يا و كننده ابداع و سازنده كه است هايي ارزش حامل ناخواه خواه

 ميـان  تنها نه ارزشي و يمعناي يها سپهر اينجاست كه از .)152: ]1386[1389پايا، ( »دارد همراه

 وثيـق  هاي ديگـر ارتبـاط   اخلاق و ساير حوزه و هنر و تكنولوژيبين  بلكه فرهنگ و تكنولوژي

   .گذارد جوامع اثر ميو بر ساختار كند  مي برقرار
صرف نظر از بـاور بـه وجـود ذات و ماهيـت     ، با نگاهي به آنچه كه در باب تكنولوژي گفته شد

دو  ةتكنولـوژي دربردارنـد   .1: باب تكنولـوژي اسـتنباط نمـود    كات را درتوان اين ن ، ميتكنولوژي
 تكنولـوژي بـه مثابـه ابـزار شـامل مصـاديق تكنولـوژي        .اسـت  »فرا ابـزاري «و  »ابزاري«تلقي كلي 
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ايـن  . گيـرد  ميرا در بر  ها و مكانيسم ها روش، ابزاري از آن تلقي فرا .است )...، اينترنت، كامپيوتر(
تكنولوژي هـم   »يافزار نرم«و  »يافزار سخت«توان دوجنبه  ميويكردي تكنولوژيستي دو تلقي را با ر

دانـش   اي گونـه دانـش تكنولوژيـك بـه مثابـه     . دانش اسـت  اي گونهتكنولوژي حاوي  .2. نهادنام 
شود كه بخشـي از آن صـريح و بخشـي     ميتلقي  ها فرآيندو ها،  كاركردها،  مهارتكاربردي در باب 
 اسـت  روش و هدف، در سنخ ،مثابه نوع خاصي از دانش متفاوت با دانش نظري ضمني است؛ و به

ين بخشي از آن نهمچ. شود ميي بشري سازماندهي ها كه لااقل در جهت مقاصد عملي و رفع نياز
 »ابـزار «و  »انسـان «تكنولوژي حاوي تعامل دو جزء اساسـي   .3. گيرد ميدانش عيني قرار  ةدر حوز

 اي ويـژه و سـپهر معنـايي    هـا  گيرد و هـم ارزش  ميم فرهنگ خاصي شكل ه، در اين تعامل. است
، ي ديجيتـال ها از جمله اينترنت و رسانه، ي نوينها تكنولوژي يها برخي ويژگي .4. شود ميايجاد 

اثرگـذاري   .5. اسـت  تـر  ي ارتباط هرچه وسيعرو امكان برقراتر،  اطلاعات گسترده، تر بيشسرعت 
از خـلال امكانـات   : و شئونات بشري ديگر لااقل از اين چند جهت است اه تكنولوژي بر ساير حوزه

 ي مصاديق تكنولوژي بر دنياي پيرامون بشرها از خلال پيامد، ايجادشده توسط مصاديق تكنولوژي
ي تكنولـوژيكي  هـا  و از خلال فرهنگ تكنولـوژيكي و ارزش ) همچون افزايش سرعت و پيچيدگي(

  . ايجاد شده است كه در تعامل انسان و تكنولوژي
   

 تكنولوژي و اثرگذاري آن بر دموكراسي

ي هـا  بـا توجـه ويژگـي    پيـت ، از يك طـرف ، ي پيشين اشاره گرديدها گونه كه در بخش همان
در پي نشان دادن اين است كه تكنولوژي براي دموكراسـي  ، تكنولوژي و تحليل مفهوم دموكراسي

پردازد  ميكه با ديدي كاركردي به تكنولوژي ، برشود؛ از طرف ديگر بار مياساساً تهديد محسوب ن
مايـل اسـت كـه تكنولـوژي     ، با ديدي هنجـارين ، داردو ديدگاهي نزديك به نگرش تكنولوژيستي 

براي دموكراسي مفيد باشد و در آن جهت سوق داده شود؛ اگر چه مصـاديقي از تكنولـوژي بـراي    
بـا توجـه بـه تعريـف حـداقلي      . تلقي شوندبار و يا سودمند  انواعي از دموكراسي ممكن است زيان

، يگيـر  تصـميم رويـه و سـازوكار    ةسازند مؤلفهر چهالااقل  ةكه در بردارند، شده از دموكراسي ارائه
و توصـيفاتي  ، و تعين سرنوشت سياسي اسـت  افراد ةدربردارند ةجامع، ندهگير تصميمافراد انساني 

ي تكنولـوژيكي پيرامـون آن ارائـه    هـا  گ و ارزشو فرهن ـ )افـزار  و سخت افزار نرم( كه از تكنولوژي
بـر  ، فرهنگ پيرامون آن از خلال مصاديق تكنولوژي و، دموكراسي ي تكنولوژي برها پيامد، گرديد

در قالب سه بخش زير مـورد  شود و  ميپرداخته ، رگانه تعريف دموكراسيچهاي ها مؤلفههريك از 
  . گيرند ميبررسي قرار 
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  نده گير تصميمجامعه و فرد  ساختارتكنولوژي و اثر آن بر 

 ةگيرنـده و جامع ـ  گيري، افراد تصـميم  تصميم ةروي: سه عنصر ةگيري دربردارند تصميم فرآيند
تواند هم از خـلال   گيري دموكراتيك مي اثرگذاري تكنولوژي بر روند تصميم. دربردارنده آنها است

بـه طـور   . گيرنده باشـد  و هم از خلال تأثير بر ماهيت افراد تصميم )8(تغيير و تحول ساختار جامعه
هـا و كـل    ها به جامعه باعث ايجاد تغييراتـي گسـترده در سـاختار نهـاد     كلي ورود انواع تكنولوژي
صنعتي بر تغييـر و تحـول در سـاختار اجتمـاعي بـر       هاي تأثير انقلاب. ساختار جامعه خواهد شد

صـنعتي، الكترونيكـي، بيوتكنولـوژي و     ي از چهار انقـلاب بـزرگ  به طور كل. كسي پوشيده نيست
 بنيـاديني در  هـاي  تكنولوژي نام برده شده است كه هر كدام تغيير و تحول ةنانوتكنولوژي در حوز

انقلاب صـنعتي صـرفاً داسـتان مهـار كـردن نيـروي بخـار بـراي         «. اند ساختار جامعه ايجاد نموده

ت، بلكه داستان انقلابات تكنولوژيكي در عرصه حمـل و نقـل،   توانمندسازي توليد كارخانجات نيس
نيـز   سـلاح و تجهيـزات نظـامي    ةوساز، كشاورزي، استخراج منابع و البته، توسع ارتباطات، ساخت

ـ خانـه و خـانواده، محـل كـار،       هـاي جامعـه   ترين بخش هاي تكنولوژيكي در دروني سيستم. هست
پديـد   جديديهاي اجتماعي  آنها همچنين پديده. اند كردهتغيير ـ نفوذ و آنها را وادار به   اجتماعات

نـانوتكنولوژي هـم،    .)2: 2000، 1تزيكـرو و سـارو  ( »هاي كـاملاً نـو شـدند    آوردند و محرك ايجاد نهاد

بـه سـمت    حركـت نـانوتكنولوژي در حـال   . شـماري اسـت   تغييرات و تحـولات بـي   ةدهند بشارت
هاي بهداشتي، مسافرت، منابع انرژي، منابع غـذايي،   قبتساخت و توليد، مرا دگرگوني اساسي در«

هـا، سيسـتم سـلامت،     هاي كـار و آزمايشـگاه   به همان صورت، در حال تغيير محل .و جنگ است
اگر چه تكنولـوژي بـر    .)6: همـان ( »است و نقل، امور كشاورزي و نظامي هاي نيرو و حمل زيرساخت

هايي مشـخص،   ها و سازوكار ، جامعه نيز با خلق نهادساختار جامعه اثرگذار است، در واكنش به آن
هـاي   هاي تكنولوژيكي در جهت خلق پديده همانگونه كه نوآوري«. خود را با آن همگام خواهد كرد

هـايي جديـد از    گونـه  ةجامعه هم با خلق و توسع، در تعامل استجديد همچون بيكاري با جامعه 
تغييـر و   درتكنولـوژي نـه تنهـا    . )3: همان( »دهد ن ميهاي پاسخگو، واكنش نشا ها و مكانيسم نهاد

گيري جوامع مجـازي بـه    نمونه اول، شكل. تحول جوامع، بلكه در ساخت جوامع نو هم نقش دارد
گيـري جـوامعي متشـكل از     سبب اينترنت و ديگر وسايل ارتباط جمعي است و نمونه دوم، شـكل 

و تكنولـوژيكي در عرصـه    هـاي علمـي   رفتدر اثر پيشممكن است شده است كه  سازي افراد شبيه
جوامـع روباتيـك بـه سـبب تحـول در       پديد آمدن احتمـالي وجود آيد و يا ه سازي انساني ب شبيه

اند و در حـال   از ميان اين جوامع نوپديد، لااقل جوامع مجازي شكل گرفته. عرصه هوش مصنوعي
هـا و   هـا، انديشـه   لـوژي، ارزش از تكنو تـأثر هم در جوامع نوپديد، و هم جوامع م. گسترش هستند

                                                 
1. Crow and Sarewitz  
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ديگر ساكن خانه  ،فرد ةجوامع، همساي گونه ايندر . احساسات افراد بشر دچار دگرگوني شده است
نـد و سرنوشـت وي بـا    ك صـحبت مـي   او 1خانـه  كناري او نيست، بلكه كسي است كه دريك گـپ 

بـه   تنها هنگـامي شايد در اين شرايط، فرد سرنوشت ساكنان اين دنياي مجازي گره خورده است؛ 
گـاه وي در   اش بيفتد كـه زيسـت  )واقعي؟(نوعانش در دنياي اوليه  فكر سرنوشت سياسي ديگر هم

هـاي سياسـي، دولـت قـانوني،      در جوامع نوين، مفهوم مرز. مجازي به مخاطره افتاده باشد ةجامع
سـابقه   يحتي خيزش ب« اند؛ حزب، نهاد، سرنوشت سياسي و بسياري مفاهيم ديگر دچار تغييرشده

توانـد بـا تغييـر     گذشـته بـه صـورت معقـولي مـي      ةهاي مدني و قومي در سراسر دنيا در ده نزاع
به اين پديده از جهـات مختلـف، دانشـمندان علـوم سياسـي       بررسيدر . تكنولوژيكي مرتبط باشد

اي ه ـ اند كه جوامع پيشرفته و تكنولـوژي  هانتينگتون و بنيامين باربر هركدام نتيجه گرفته ساموئل
 3هـاي  و پيگيـري و تقويـت همبسـتگي    جديدي بـراي ابـراز هويـت قـومي     2هاي اطلاعاتي محفل

توانند براي بقاي هويـت از فواصـل خيلـي     جوامع مجازي، براي مثال، مي. اند فرهنگي ايجاد نموده
 نيـز هـاي نـوين و    گيـري ابـزار   از شكل است تأثراين تغيير در جوامع، م )5: همان( »دور عمل كنند

تـوان   به طور كلي مـي . نگ تكنولوژيكي نويني كه حاصل تعامل افراد جامعه با تكنولوژي استفره
تر، و به تعبير ديگر تكنولوژيكي  تر، پيچيده گفت، جوامع نوين و دنياي پيرامون افراد بشر، گسترده

. هاست گيري تصميم ةتغيير در بستر و زمين ةها، به منزل تغيير در اين جوامع و فرهنگ. شده است
 ةگيـري بخـش لاينفكـي از دموكراسـي اسـت، تغييـر در زمين ـ       تصـميم  فرآينـد كه  با توجه به آن

، اين زمينـه  كه اينبسته به . گيري، به مفهوم تغيير در مفهوم دموكراسي و تحقق آن است تصميم
تواند براي دموكراسـي   گيري مستقل افراد كمك كند، مي چه اندازه به مشاركت همگاني و تصميم

گيري جوامع مجـازي و   تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، و شكل. برانگيز تلقي شود فيد و يا چالشم
افـراد بـه اطلاعـات     تر بيشي هر چه رس دستهاي اجتماعي، از يك طرف سبب گسترش و  شبكه

دولتي و حكـومتي خواهـد شـد و از طـرف      ةتمركززدايي از سيطر به نوبة خود باعثشود، كه  مي
 سياسـي واقعـي و   ةاي كه جامع ـ سياسي شود، به گونه ةست سبب دوگانگي در حوزديگر ممكن ا

شكاف ميان اين دو گونه جامعـه، ممكـن اسـت    . جامعه سياسي مجازي افراد از هم تفكيك شوند
  . سياسي واقعي گردد و سبب مشاركت كمتر شود ةتفاوتي نسبت به جامع سبب بي

توان مطرح نمود اين است  ميپرسشي كه ، كراسيبا توجه به نقش افراد در تحقق مفهوم دمو 
از خـلال اثرگـذاري بـر ماهيـت آدميـان بـه مثابـه عناصـر         ، تكنولـوژي بـر دموكراسـي    تـأثير كه 

از عناصري همچون اطلاعات و دانـش فـرد و    تأثرچگونه است؟ تصميمات بشري م، ندهگير تصميم

                                                 
1. chatroom 

2. Fora 
3. Solidarity 
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 غالـب . كننـد  مـي ژي تغييـر  نيز احساسات و تمايلات بشـري وي هسـتند كـه هـر دو بـا تكنولـو      
، شناسان تكنولوژي بـر ايـن باورنـد كـه تعامـل بـا تكنولـوژي        فيلسوفان و جامعهها،  تكنولوژيست

و نيـز   ها و نگرش ها ارزش، هويت بشر كه بر )فرهنگ تكنولوژيكي(   تواند فرهنگي را ايجاد كند مي
نموده  تأثرو روان آدميان را م ها ارزش، انديشه تنهاتكنولوژي نه . بگذارداثر ي وي ها يگير تصميم

در . خـود قـرار داده اسـت    تـأثير تحـت   نيز را آنهاي فيزيولوژيكي و بيولوژيكي ها بلكه جنبه، است
گردد كه مسـتقيماً بـا وجـود     مييي برها به تكنولوژي، بخشي از اثرگذاري تكنولوژي بر افراد، واقع

كـاري   دسـت  توانـايي آنهـا در  ژنتيكي كه  ي پزشكي وها اند؛ همچون تكنولوژي زيستي فرد مرتبط
برمـاس در  ها . انسان را نيز مسـتلزم بـازخواني نمـوده اسـت     مباني اخلاقي و حقوقي ،انساني ةگون

نگراني خود را از تهديـد انسـان توسـط تكنولـوژي      مهندسي ژنتيك و آينده سرشت انسانكتاب 
ست كه مرز بين طبيعتي كه ما هستيم و اين واقعيت ا، كننده نگران ةمسئل«: كند ميبيان  گونه اين

انـداز مـن در    بنـابراين چشـم  . مغشـوش شـده اسـت   ، دهيم ميوسايل ارگانيكي كه ما به خودمان 
زندگي خودمـان و بـراي    ةبراي آيند، ي جاري درباره لزوم تنظيم مهندسي ژنتيكها بررسي بحث

شود كه  ميي اين گزاره هدايت با پرسش از معنا، خودمان به عنوان موجودات اخلاقي ميفهـ   خود
 برمـاس ها  بـه نظـر   .)37: 1384هابرمـاس،   ( »كـاري شـود   ي ژنتيكـي وجـود مـا نبايـد دسـت     ها پايه

دهـد در حـالي    مـي قرار  تأثيركاري ژنتيكي مبتني بر مسائلي است كه هويت گونه را تحت  دست«

آن تصـورات مـا از قـانون و     كند كه در ميرا فراهم  اي هي زمينشناخت انسان ميفهـ   كه چنان خود
يي بـر  ها به تكنولوژي، گذاري تكنولوژي بر افراد بخش ديگري از اثر .)همان( »اند هاخلاق جاي گرفت

تجهيـز  . ذهني و فكـري فـرد انسـاني در ارتبـاط اسـت     ، احساسي، ي روانيها گردد كه با جنبه مي
 ...اينترنـت و  ، تلفـن همـراه   يعني   ي ارتباطاتها ي تكنولوژي همچون تكنولوژيها آدميان به ابزار

روز با اينترنـت   كسي كه هر. ي رواني و فكري آدميان را تغيير خواهد دادها بيش از هر چيز جنبه
ي پيرامـون وي از جـنس   هـا  كند و واقعيت ميدنياي وي به سمت مجازي شدن سير ، كند ميكار 

كـه  ، شـود  مـي براي وي ساخته ) مجازي( 1فراواقعيتي گويي. شوند مي ها عناصر مجازي اين شبكه
 ةفرهنـگ تكنولـوژيكي كـه دربردارنـد    ، ديگـر  ةاز جنب ـ. خورد مياحساسات و افكار وي با آن گره 

توانـد بـر سـپهر معنـايي و ارزشـي آدميـان        ، مـي و معاني خاصـي اسـت   ها معيار، اصولها،  ارزش
و  هـا  توانـد ارزش  مـي فـرد   دو طرفه است؛ يعني همزمان كه اي هرابطها،  اين اثرگذاري. دتأثيرگذار

بر فرهنـگ آدميـان   تواند اثر خود را  ميدر تكنولوژي مندرج كند، تكنولوژي نيز فرهنگ خاصي را 
هـم از  ) افـزار  و نـرم  افزار سخت( رسد ماهيت فرد انساني هم از خلال تكنولوژي مي به نظر. بگذارد

از  تـأثر تكنولـوژي و م  شـخص مجهـز بـه   . گيـرد  مـي قـرار   تـأثير خلال فرهنگ تكنولوژيكي تحـت  

                                                 
1. Hyper   reality ـ  
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 فرآينـد و  هـا  انـد و ايـن امـر بـر تصـميم      ها، بـا هـم متفـاوت    ها و اثر تكنولوژي و شخص فاقد آن ابزار
تـأثير واقعـي تكنولـوژي را بـدون در نظـر گـرفتن كـادر        «در واقـع  . گـذارد  گيري آنها اثر مـي  تصميم

گويـد، تنهـا مبتنـي     ه ماركس ميتوان ملاحظه نمود زيرا تكنولوژي بر خلاف آنچه ك فرهنگي آن نمي
هـا و   بر عوامل زيربنايي نيست، بلكه در عين حال در ارتباط با عوامل معنوي همانند تفكـرات، ايسـتار  

گيرنـده   حال اگر نگاه ما به افراد انساني بـه مثابـه عناصـر تصـميم     .)60: 1383گي روشه، ( »هاست ارزش

   منـد اطلاعـات و دانـش، پـردازش اطلاعـات، ارزش     گيري انسان، نياز باشد، سيستم و سازوكار تصميم
اي و ارتباطي هم اطلاعات و دانش و هم نحوه مواجه بـا آنهـا را    هاي رسانه تكنولوژي. است ...داوري و 

را  انهاي ارتبـاط جمعـي، انس ـ   اند؛ حجم گسترده اطلاعات دريافتي از اينترنت و ديگر ابزار تغيير داده
از طـرف ديگـر   . نموده است تأثرمنيز لاعات نموده است و پردازش آن را وادار به مقايسه و گزينش اط

اثـر   بـر گيـرودار اسـت،    هـا، كـه بـا سـپهر ارزشـي آدميـان در       گيـري  اوري در تصميمد   ارزش فرآيند
  . يابد تكنولوژي تغيير مي

 رويه در دموكراسياثر آن بر  تكنولوژي و

يي اطـلاق شـود كـه    هـا  شيوه هتواند ب ، ميآنه يا سازوكار در دموكراسي در مفهوم محدود روي
توانـد   مياين رويه . كند ميمردم در تعيين سرنوشت سياسي خود تحقق پيدا  ةارادآنها، مبتني بر 

 در.  ...اجـرا، و  فرآينـد مشاركت در تصميمات، كنترل و نظارت بر  ةگيري و نحو بر سازوكار تصميم
جايي قدرت و  هجاب، ه و سازوكار انتخاب نمايندگانروي. دلالت داشته باشد، قلمرو حكومت و دولت

ي هـا  ويژگـي ، است كه هر كدام از مراحـل آن  اي هي چند مرحلفرآيند، سياسي مردم ةتحقق اراد
رد و تفـويض قـدرت از مـردم بـه     م ـ دولتروش انتخاب نماينده و يا ، اول ةمرحل: خاص خود را دارد

رد حاكم و يا نماينده از جانـب مـردم؛ و مرحلـه    م ولتدنماينده؛ مرحله دوم، روش كنترل و نظارت بر 
ـ رويـه    در هر كدام از ايـن سـه مرحلـه   . رد و يا نماينده توسط مردمم دولتسوم، روش سلب قدرت از 

هـاي   گيـري از ابـزار   بهـره : ـ چند ويژگي اساسي وجـود دارد   انتخاب، رويه نظارت، و رويه سلب قدرت
گيـري و انتخـاب، پيچيـدگي     تصميم فرآيندبه اطلاعات و آگاهي در  انتخابات، نياز فرآيندمناسب در 

تـر   و سـريع  تـر  بـيش و گسترش اطلاعات و نياز به كارشناسان و نيز گزينش اطلاعات، امكان برقراري 
اي كـه   ند، بـه گونـه  هسـت از تكنولـوژي   تـأثر اين مـوارد م  ةهم. ارتباطات و مواردي ديگر از اين قبيل

گيـري از تكنولـوژي،    ر بودن و يا مفيد بودن تكنولـوژي بـراي آنهـا، بـدون بهـره     با بدون توجه به زيان
  . شوند هاي اين حوزه در دنياي نوين مختل مي فرآيند
در ( كميت و كيفيت مشاركت مردم: مواردي همچون، انتخاب ةيعني در عرص، اول ةدر مرحل 

و نيـز  ، نقش كارشناسـان  ي ورگي تصميمي انتخاب و ها معيار، )دموكراسي مستقيم يا غيرمستقيم
گرچه تحقـق دموكراسـي   ، مشاركت مردم ةدر حوز. شوند ميمهم تلقي ، سازوكار مكانيكي انتخاب

، خود را نمايـان سـازد   ميي عموها پرسي تواند در قالب همه ها، مي يگير تصميم ةمستقيم در عمد
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امكان  ...همچون اينترنت و ، ي نوها اما رشد تكنولوژ، زيادي مشكل است ةدر جوامع بزرگ تا انداز
رشـد  ، ي مـردم گيـر  تصـميم  فرآينـد در ، اجرايي شدن آن را افزايش داده اسـت؛ از جهـت ديگـر   

و اصول ها،  بر ملاك، گستردگي و پيچيدگي روز افزون تكنولوژي، افزايش حجم، ي نوها تكنولوژي
 فرآينـد را در  هـا  خبـره  اتكا بـه كارشناسـان و   كه ايناست؛ ضمن  تأثيرگذاري گير تصميمو مباني 
و از آنهـا  تفـاوتي   بـي و احياناً  دهندگان رأي سطح پايين اطلاعات. ي افزايش داده استگير تصميم

ي و گير تصميم فرآيندتأثيرگذار، به عنوان عناصري ، طرف ديگر پيچيدگي و گستردگي تكنولوژي
 ـ ةانتخاب را از حوز ر كارشناسـان سـوق داده   تصميمات شخصي افراد به سمت نيازمندي به اتكا ب

خذ شده از كارشناسـان و حتـي انتخـاب    ابه گزينش اطلاعات ، دامنه انتخاب افراد، در واقع. است
تواند مطرح شـود ايـن اسـت كـه آيـا اتكـا بـه         ميكه  پرسشي. خود كارشناسان تقليل يافته است

ايـن پرسـش داده    ي متفاوتي بهها كشد؟ پاسخ ميي دموكراسي را به چالش نها نابني، كارشناسان
شده است؛ برخي بر اين باورند كه اتكا به خبرگان به مفهوم تهديد براي دموكراسي است و برخي 

بـا  نـه  ، نـده گير تصـميم كـه فـرد    شمارند؛ اما با توجه به ايـن  ميناپذير  آن را مجاز و اجتناب، ديگر
به مفهوم واقعـي آن   گيرد مشاركت فرد مياطلاعات ديگران تصميم اساس بلكه بر ، اطلاعات خود

منفعـت فـرد    تر بيش، هر چند ممكن است اتكا بر كارشناسان .ممكن است در معرض تهديد باشد
بلكـه  ، نيسـت  فرآينـد مين منفعت الزاماً به مفهوم دموكراتيك شـدن  أاما ت، مين كندأو جامعه را ت

اعـم از  ، يگـران اسـتفاده از اطلاعـات د   كه ايناساس دموكراسي مشاركت واقعي افراد است؛ ضمن 
، در سـازوكار مكـانيكي انتخابـات   . امري اجتناب ناپذير است، يگير تصميم فرآينددر ، كارشناسان

، اخذ و شمارش آراء اطـلاق شـود  ، تواند بر ساختار فيزيكي و مكانيكي انتخاب ميكه بخشي از آن 
ي هـا  و ابـزار  هـا  اهاين دسـتگ  ةرشد و توسع. توانند اثر مفيدي داشته باشند ميوسايل تكنولوژيكي 

سـودمند واقـع شـود؛ اگرچـه ايـن      ، تجلي اراده مردم تر بيشتواند در دقت و سلامت  مي مكانيكي
   .خارج نيستندآنها از كنترل افراد و تمايلات  ها ابزار

 ردان و نمايندگان است، تكنولـوژي م دولتدوم، كه مرحله كنترل و نظارت مردم بر  ةدر مرحل
آگاهي يافتن مـدام و پرسـرعت از   . ي كارا داشته باشدتأثيرتواند  مي (ICT) اطلاعات و ارتباطات

، ي اينترنتـي هـا  رنظرهـا اظ، قابليت ارتبـاط و انتقـاد مسـتقيم   ، نمايندگان ردان وم دولتتصميمات 
ـ   1بـوك  همچـون فـيس  ـ   ي اجتماعي ها و شبكه، ي ديجيتالها رسانه، همگي پيامد وجود اينترنت

در اينجـا سـودمند بـودن و يـا     . اند هنظارت و كنترل را تسهيل نمود، رساني عاطلا فرآينداست كه 
 هـا  يگير تصميم فرآيندتوانند در  ميبلكه مهم اين است كه مردم ، اهميتي نداردآنها بار بودن  زيان

 هنتيج ـدر توانـد بـه نظـارت و     مـي رشد و گسترش تكنولوژي ، در اين مورد، دخيل باشند؛ درواقع

                                                 
1. Facebook 
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  . ثري مردم منجر شود كه در جهت كمك به دموكراسي استمشاركت حداك
 گردد؛ تا آنجا كه پوپر ميمحسوب  ميمه ةمرحل، مه   سازوكار سلب قدرت ، فرآيندمرحله سوم 

. نمايـد  ميمحدود  »جايي قدرت هجاب ةشيو«دموكراسي را به ، خود ميشناسي عل در تطابق با روش

ريـزي   قدرت بدون خون جايي جابهيي كه ها حكومت: تحكومت در واقع دو گونه اس«به زعم پوپر 

نـه  ، اسـت كـه اهميـت دارد    اي هاين همان مسـئل . يي كه چنين نيستندها تابند و حكومت ميرا بر
 »ديكتاتوري«و شكل دوم  »دموكراسي«معمولاً شكل اول . شود ميشكل حكومت چه ناميده  كه اين

تـوان بـدون    مـي آيـد ايـن اسـت كـه دولـت را       مي آنچه به حساب ... شود ميخوانده  »استبداد«يا 

از افلاطـون تـا   ، بنابراين خطاست اگـر مثـل بسـياري از روشـنفكران     ...خونريزي بركنار كرد يا نه
پـوپر،  ( »بر اين پافشاري كنيم كه چه كسي بايد حكومت كنـد ، خرأماركس و حتي انديشمندان مت

قـدرت و   جـايي  جابـه ي بر تأثيرتكنولوژي چه ، توان پرسيد ميدر اين بستر فكري  .)158ـ   9: 1387
كنتـرل   ةتواند نتيج ـ ميتواند داشته باشد؟ اين مرحله  مييا سلب قدرت از يك حاكم و يا نماينده 

. دسـاز  مي تر بيشو نظارت بهتر بر نمايندگان منتخب و حاكمان باشد كه شفافيت عملكرد آنان را 
نقادي عملكرد آنـان  ، گام دوم، عملكرد منتخبان است يابي در باب گام اول اطلاعات، در اين حوزه

ي تكنولـوژي  تأثيرگـذار ارزيابي . قدرت آنان است) و يا ابقاي( اقداماتي در جهت سلب، و گام سوم
پيچيدگي و گسـتردگي  ، يابي كار دشواري است؛ زيرا در بخش اطلاعات، بر هر كدام از اين مراحل

در . ده استكراطلاعات را دچار مشكل  بهه ضريب اعتماد است ك اي گونهبه  يرسان منابع اطلاعات
تواند مانع اين نقـادي   مياگرچه ، نقادي حاكمان باشد فرآيندگر  تواند ياري ميتكنولوژي ، گام دوم

ي هـا  توجه به اين نكته حائز اهميت اسـت كـه تكنولـوژي همـواره شـيوه     ، در گام سوم. شودبهم 
وردي Ĥكـه خـود دسـت    مي؛ چه بسا توسـل بـه تجهيـزات نظـا    آورد ميآميز را به ارمغان ن مسالمت

ي هـا  فرآينـد انتقال قدرت را خونين نمايد و يا ممكن اسـت توسـل بـه     فرآيند، تكنولوژيكي است
ي ناشـي از يـك   هـا  آميز نمايد؛ مثلاً در اثـر پيامـد   را مسالمت جايي جابهو ارتباطاتي اين  اي رسانه

يك سـلب   هنتيجدر استعفا و ها،  افشا شده توسط رسانه يِيا فساد سياسي و مال رسوايي اخلاقي و
  . قدرت صورت گيرد

ن بخشي سرنوشتتكنولوژي و اثرگذاري بر مفهوم تعي 

بـه نظـر   . )9(ي از واژه تعيـين سرنوشـت دارد  تـر  بـيش سرنوشت، بار فلسفي  1بخشي واژه تعين
سرنوشـت   »تعيـين «واژه  سرنوشـت، از  »تعـين « اصـطلاح كاربردن ه دموكراسي ب ةرسد در حوز مي

اگر در علم تجربي تعين سرنوشت نظريه با مشـاهده و آزمـايش اسـت، در حـوزه     . تر باشد مناسب
در دموكراسي هـدف صـرفاً   . گيرد دموكراسي، تعين سرنوشت توسط مردم صورت مي فرآيندعمل 

                                                 
1. Determination 
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حقـق اراده و  تعيين حاكم سياسي نيست، بلكه تعيين حاكم و يـا نماينـده، صـرفاً ابـزاري بـراي ت     
مفهوم سرنوشت سياسي افراد چيست؟ هدف . خواست افراد جامعه در تعيين سرنوشت خود است

از  توانـد  ميكه است دهندة سرنوشت سياسي افراد  و انتظاري كه مردم از منتخب خود دارند شكل
وكراسي، هاي دم در برخي از مدل. اي به جامعه ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت باشد جامعه

شود كه منجر بـه انتخـاب    به مثابه هدف تلقي مي »منفعت همگاني«و يا  »خير همگان«رسيدن به 

برخـي   در. شود اي خاص براي دموكراسي در تعيين منتخبان و رسيدن به اهداف مطلوب مي رويه
ر بـا ادبيـات جيكـوبز، اگ ـ   . باشـد  »برابري منصـفانه «ها، اين هدف ممكن است تحقق  ديگر از مدل

د، مواردي همچون حق حيات، امنيت، سلامت، رفـاه،  گيرمورد ملاحظه قرار  »خير همگان«مفهوم 

تواننـد   مـي  آزادي، آزادي عقيده و بيان، عدالت، حفظ شأن و كرامت افراد و بسياري مـوارد ديگـر  
 »نخير همگا«كه جيكوبز آن را از  »برابري منصفانه«چه بسا غايت . مصاديقي از خير همگان باشند

د، خود مصداقي از خير همگان و يـا منفعـت همگـاني تلقـي     ساز متمايز مي »منفعت همگاني«و يا 

  . است مورد نظر خود را به روشني بيان نكردهرسد، جيكوبز تمايز  شود؛ از اين رو به نظر مي
توانـد   سرنوشت سياسي تابع عوامل گوناگوني است؛ از اين ميان، تكنولوژي از چند جهـت مـي  

گـذارد و آنهـا را    نخست، تكنولوژي بر مفهوم سرنوشت سياسي و مصاديق آن اثر مي: ار باشداثرگذ
خواهد كرد؛ زيرا از يك طرف انتظارات افـراد و اهـداف آنـان در زنـدگي بـا       دگرگونيخوش  دست

يابند و از طرف ديگر، مصـاديق سرنوشـت سياسـي از جملـه رفـاه، آسـايش،        تكنولوژي تغيير مي
انـدازي   هـاي مثبـت، از چشـم    در كنار اين پيامـد . شوند مي تأثراز تكنولوژي م ... و امنيت، برابري

طبقاتي، فقر، تخريب محيط زيست  ةتواند سبب جنگ، ناامني، خشونت، فاصل ديگر، تكنولوژي مي
هاي رسيدن به خير همگـان يـا منفعـت همگـاني و      رويه، تكنولوژي نه تنها بر ديگر دو. شود ...و 

خيـر  «تواند مصداقي از  خود مينيز ي به تكنولوژي رس دستقق آن اثرگذار است، بلكه سازوكار تح

ترين عنصـر و نيـز مزيـت رقـابتي بـزرگ در       امروزه تكنولوژي به مثابه اساسي. تلقي شود »همگان

از منـابع قـدرت    و اي دارد جايگـاه ويـژه  المللي  مناسبات سياسي و اقتصادي، در سطح ملي و بين
  . دشو محسوب مي

هـاي   هـاي برخـي ديگـر از مـدل     رويـه غايـت   »برابـري منصـفانه  «در ادبيات جيكوبز، مفهـوم  

نيافتني است، اما تـلاش   دست آل ايدهاگرچه تحقق برابري كامل، يك . دموكراسي تلقي شده است
تواند عامـل   ي به تكنولوژي، هم ميرس دست. دآي مي به شماردر جهت تحقق برابري امري مطلوب 

بـه   تـر  بـيش يـابي   دسـت . شودهاي طبقاتي  ها و فاصله ب نابرابريتواند مسب ها باشد، هم مي برابري
در مقابـل،  . توزيع نـابرابر قـدرت اسـت    هنتيجدر و  تر بيشقدرت  دست آوردن تكنولوژي، به منزله به

 هـاي برابـري را بـراي همگـان     توانـد فرصـت   يابي به تكنولوژي مـي  هاي ديگر، دست در برخي از حوزه
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هـاي   توانـد فرصـت   ها مـي  ها و روستا هاي در تمام نقاط شهر هاي ماهوار گسترش گيرنده. فراهم نمايد
بـه  يـابي   دسـت در . شـهروندان قـرار دهـد    ةبه اطلاعات و اخبـار در اختيـار هم ـ   ريافتدبرابري براي 

افـراد جامعـه،    هاي برابري براي كاربران، فراهم نمايد؛ لااقل برخـي  تواند فرصت اطلاعات، اينترنت مي
 ي آزاد و برابر بـه تكنولـوژي  رس دستتوانند خود را در دنياي مجازي با ديگران همسان ببينند؛ اما  مي
بـا ايـن وصـف، شـايد بتـوان بـا       . شـود  يك نظام نابرابر اقتصادي و سياسي به چالش كشـيده مـي   در

  . تلاش كردبه اهداف دموكراتيك  تحققعلم و تكنولوژي در جهت  ةگذاري در عرص سياست
  

 گيري نتيجه

 عناصـر مقـوم مفهـوم دموكراسـي     .1: از بررسي مباحث پيشين اين نكات قابل استنباط است
فرهنگ ، جامعه، ندهگير تصميمماهيت آدميان به مثابه عناصر ، يگير تصميمرويه و سازوكار  يعني

؛ اگـر چـه   اند هذيرفتپ ريتأثاز تكنولوژي ، بخشي سرنوشت و مفهوم تعين، و محيط پيرامون آدميان
تابعي از تكنولـوژي شـده    ها مؤلفهاما تحقق همه اين ، اصلي مفهوم دموكراسي تغيير نيافته ةهست
. و تعين سرنوشت اسـت ، انتخاب، يگير تصميم فرآيند، يكي از عناصر اساسي دموكراسي .2. است

هـا،   د دارد كـه از ارزش يي وجـو هـا  و معيار ها انتخابي مبتني بر ملاك، يگير تصميم فرآينددر هر 
هـا، احساسـات و    ارزش آنلااقـل بخشـي از    .گيرد مياحساسات و اصول فكري آدميان سرچشمه 

 ؛ از ايـن رو مفهـوم دموكراسـي   اند هشد تأثري تكنولوژيكي مها فرهنگ و ارزش، از تكنولوژياصول 
 .3. دپـذير  ريتـأث آن  و هـم از فرهنـگ پيرامـون   ) افزار و سخت افزار نرم( هم از تكنولوژي تواند مي

اگرچـه نظـم و    ،ي ديجيتـال هـا  همچون اينترنت و رسانه   ي نوها خصوص تكنولوژيه ب، تكنولوژي
امـا  ، دهنـد  ميآورند كه آدميان را در كنترل نسبي خود قرار  ميچارچوب خاصي با خود به همراه 

، وجـود دارد  آنهـا  در، هبه مثابه مبدع و يا به كارگيرند براي كنترل آدميان، فضايي هر چند اندك
در مسـير تحقـق نسـبي     آنهـا دادن بـه   و جهـت ، گذاري علم و تكنولـوژي  كه جايي براي سياست

 .4. گـذارد  مـي ي ديگـر بـاقي   هـا  ي دموكراتيك و بسـياري از ارزش ها ناآرم، ي اجتماعيها برابري
بـه تعبيـر   . تنه تهديد و نه فرصت اس ـ، براي دموكراسي و تحقق آن، تكنولوژي به مفهوم عام آن

ارتباطات راه دور مدرن، نه شـيطان دموكراسـي اسـت و نـه مسـيح      « جملهاز  ي نو وها ديگر تكنولوژي

، بسـته بـه مصـاديق آن، ممكـن اسـت      »باربر«بلكه به تعبير  .)xiii: 1988آبرامسون و ديگران، ( »موعود آن

بـارز   هـاي  يكـي از ويژگـي   .5. شـد بـار با  ها و تعـابيري از آن مفيـد و يـا زيـان     براي دموكراسي و يا مدل
تكنولـوژي در دنيـاي نـوين، جامعـه، فرهنـگ و      . هاي نوين افزايش سرعت و پيچيدگي اسـت  تكنولوژي

انـد، و هـم    تـر شـده   تـر و پيچيـده   اي متحول نموده است، كه هـم گسـترده   گاه آدميان را به گونه  زيست
اين عصـر نـوين بـا عنـاويني     . ده استشذير استفاده از تكنولوژي در زندگي جمعي آدميان امري گريزناپ
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گذاري شده كه بيـانگر تكنولـوژيكي شـدن عصـر نـوين و       نام ...همچون عصر ديجيتال، عصر ارتباطات و 
  . استدنياي جديد 

گـذاري  تأثيرو ، ناپذيري استفاده از تكنولوژي در زندگي جمعي دنياي نوين با توجه به اجتناب
ي و گيـر  تصـميم  فرآينـد برساخته دموكراسي از جملـه  و ازنده ي سها مؤلفهمستقيم آن بر تحقق 

كـه   اي گونـه به اند،  هدموكراسي شد فرآيندتكنولوژي و مصاديقي از آن بخشي از ، تعين سرنوشت
اين مفهوم اگر چـه هسـته اصـلي    . گيرد ميشكل  »دموكراسي تكنولوژيكي«نام  بهنويني  ةبرساخت

، ي نـوين هـا  از تكنولوژي گيري بيانگر آن است كه بدون بهره اما، مفهوم دموكراسي را با خود دارد
نسـبتاً نـاممكن اسـت؛ زيـرا     ، لااقل در جوامع بزرگ، تحقق دموكراسي در عصر تكنولوژيكي نوين

و از طرف ، از يك طرف پيچيدگي و گستردگي را در عرصه زندگي جمعي ايجاد نموده، تكنولوژي
دموكراسي  ةبرساخت. است ضروري ساختهن از تكنولوژي را بهره گرفت، ديگر براي غلبه بر اين امر

بلكـه تغييـري در   ، در واقع بديلي بـراي دموكراسـي بـه مفهـوم معمـول آن نيسـت      ، تكنولوژيكي
ي گونـاگون  ها اين مفهوم مشمول همان تنوع در تعبيرات و مدل .سازوكار تحقق دموكراسي است

مـا بايـد از ايـن    «تـر   به تعبيـر دقيـق  . اند همودخواهد شد كه انديشمنداني همچون جيكوبز ارائه ن

دموكراسـي بـا تلقـي معمـول و دموكراسـي       كه بر اساس آن مجبـوريم ميـان   1اي ه گفتمان دوپار
امـروزه اصـطلاحاتي    .)121: 2003، 2آنتيرويكو( »كنيم فراتر رويم انتخابيكي را الكترونيكي مستقيم 

كـه بيـانگر كـاربرد     انـد  هجيتـال وضـع شـد   همچون دموكراسي الكترونيكـي و يـا دموكراسـي دي   
اين كاربرد . ي نوين ارتباطات در حوزه دمكراسي و حيات مدني در عصر نوين هستندها تكنولوژي

بر تكنولوژي اثرگذاري  يادآورورود تكنولوژي در عرصه عمل دموكراتيك است و هم  به معنايهم 
 ـ. آنتيرويكـو  ي كليـدي مفهـوم دموكراسـي   هـا  مؤلفه سـاختن دموكراسـي   «بـا عنـوان    اي هدر مقال

در پي وضـوح بخشـي   « »نقش تكنولوژي در توسعه دموكراسي در عصر اطلاعاتـ   الكترونيكي قوي

چگونه چارچوبي  دهد كه ميو نشان ، ي كلي براي تجديد حيات دموكراسي استها به پيش شرط
هـت خـدمت بـه    در ج ICTي هـا  دي چندبعدي بنياد نهد كه در آن قابليـت هاجامع براي طرح ن

رسـد وضـعيت عصـر نـوين      مـي بـه نظـر    .)همـان ( »كار گرفته شونده اهداف دموكراتيك مربوطه ب

 ـ، ارتباطات  ةكـارگيري تكنولـوژي در حـوز   ه شرايط لازم را براي بازخواني دموكراسي و ضرورت ب
ايـن تغييـر در عصـر نـوين و     ) 1998( ديويد وينستون. است پديد آوردهمفهوم و عمل دموكراتيك 

ر چهـا كشد و بر اين باور است كه با تكنولوژي ديجيتال ما بـه   ميبر دموكراسي را به تصوير  تأثير
3

C از  اي ه و هـيچ حـوز  ، و اجتماع، همكاري، محتوي، ارتباطات«: ماي ه در دنياي ديجيتال گذر كرد

                                                 
1. Dichotomous Discourse 

2. Anttiroiko  
3. Communications, Content, Collaboration, Community  
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، ود اينترنتبه زعم وي با ور. »نشده است تأثرگوي سياسي از اين تغيير مو حيات ما به اندازه گفت

شـدن  تـر   و غنـي  امكان بهتـر ، اين قابليت. از محاسبات به ارتباطات تغيير كرد ها كاركرد كامپيوتر
سرعت عمـل   ايشافز. كند ميبراي افراد فراهم ، صدا و تصوير است، محتوي را كه از جنس نوشته

افـراد و در  سـبب همكـاري كارآمـدتر ميـان     ، ي اطلاعاتي در محتـوي ها و سهولت در انتقال داده
گـذارد؛ زيـرا بـه زعـم      ميشود و از اين طريق بر دموكراسي اثر  مينتيجه خلق اجتماعات متفاوت 

همچنـين  . متولد شده است )همـان ( »ها گوي سياسي و قدرت ايدهو گفت ةدر نتيج«وي دموكراسي 

حيـات  بـاب اثـر تكنولـوژي بـر      ي درتـأمل : الكترونيكي دموكراسي«ديگر تحت عنوان  اي هدر مقال

و  هــا كمپــين«: ةبــر سـه حــوز  »ارتباطــات راه دور«پــس از بررســي اثرگـذاري تكنولــوژي   »مـدني 

اگـر مـا افـق ديـد خـود را      «شـود كـه    مـي نتيجه گرفتـه  ، »و حيات مدني، داري دولتها،  انتخابات

رونـد افـزوده شـدن     تـوان  ، مـي ي خود را در مورد حق شهروندي بسـط دهـيم  ها گسترش و ايده
اين مـورد   در .)233: 2000، 1كاوانا( »را تسهيل كنيمبه دموكراسي  باطات راه دور نوينتكنولوژي ارت

دموكراسـي  . دموكراسـي سـخن بـه ميـان آمـده اسـت       ةي ارتباطات به حـوز ها از ورود تكنولوژي
به صورت روزافزون در حال رايج شـدن  ، يي از اين قبيلها ه دموكراسي ديجيتال و واژ، الكترونيكي

ي اطلاعات و ارتباطـات  ها ي ديجيتال و تكنولوژيها بر اثرگذاري رسانه آنهاده تمركز هستند و عم
عمـل سياسـي    ةبـر حـوز   هـا  رسد اگر چـه ايـن نـوع از تكنولـوژي     ميبه نظر  .بر دموكراسي است

بـر انـواع    تنهـا نـه  ، نيز همچون نانوتكنولوژي يي ديگرها اما تكنولوژي، ي دارندتر بيشاثرگذاري 
و به ، فرهنگ، ساختار جامعه، بلكه بر هويت فرد، ي ارتباطاتها ژي همچون تكنولوژيتكنولو ديگر

از جملـه در  ، ي افراد به طـور كلـي  گير تصميم فرآيندو  گذارند ميگاه آدميان اثر  طور كلي زيست
رسـد اصـطلاح دموكراسـي     مـي از ايـن رو بـه نظـر     .سـازند  را دگرگـون مـي  عمل دموكراسي ةحوز

بـا  . باشد شتهي در حوزه اثرگذاري بر مفهوم دموكراسي و تحقق آن داتر بيشتكنولوژيكي شمول 
، از تهديد و يا فرصـت بـودن تكنولـوژي بـراي دموكراسـي      پرسش، و طرح اين مفهوم گيري شكل

اينك اهميت پاسخ اين پرسش براي حذف يكـي از ايـن دو برسـاخته    . گيرد ميتحت الشعاع قرار 
؛ در جهت تحقق دموكراسـي اسـت  از آن تر آبار و استفاده كار يانبلكه براي كاهش اثرات ز، نيست

م هـا نگران ات »پيت«ديگر نبايد مانند . استفاده از تكنولوژي در دموكراسي گريز ناپذير است چرا كه

 ـ، تهديد دموكراسي از جانب تكنولوژي بـا كـاهش كنتـرل معقـول بـر تكنولـوژي       كـارگيري  ه و ب
كه تمايل داشت تكنولوژي در خدمت دموكراسـي   »باربر«همدل با بلكه ، بود ها كارشناسان و خبره

ارزشمند بشـر گـام    ةبايد با رويكردي هنجارين در جهت سازگاري كارآمدتر اين دو برساخت، باشد
  . برداشت

                                                 
1. Cavanaugh  
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  نوشت پي

، اين سخنراني را در تهران ارائه نموده و متن 2004ريل ورورتي، فيلسوف معروف آمريكايي، در آ. 1
  .منتشر شده است 2007ع، در نابآن در سايت مذكور در مانگليسي 

گيري، خود ممكن  افزاري از تكنولوژي، دموكراسي همچون سازوكاري براي تصميم با توصيف نرم. 2
تواند نسبت  در اين صورت نسبت دموكراسي و تكنولوژي مي ؛است در حوزه تكنولوژي قرار گيرد

  .جزء و كل باشد
است كه در  »دموكراسي و رسانه هاي ديجيتال«نيامين باربر در كنفرانس اين عنوان سخنراني ب. 3

متن اين سخنراني به . آمريكا ارائه نموده است MITدر دانشگاه  1998ماه مه  8-9روزهاي 
  .ي استرس دستدر سايت مذكور در منابع قابل  htmlصورت فايل 

كنت، كرافورد برو .و توماس سي  ترچك. از اين ميان، از مدل ديويد هلد، مدل رونالد جي . 4
هاي  هاي كلاسيك و مدل مدل ديويد هلد، تحت دو عنوان كلي مدل. توان نام برد مكفرسون مي
هاي كلاسيك  انديشه«: اين موارد است هاي كلاسيك شامل مدل. بندي شده است معاصر تقسيم

، ...)تسكيو، جيمز ميل ولاك، من(، دموكراسي ليبرال حمايتي )پريكلس(دموكراسي در آتن باستان 
 »)ماركس و انگلس(دموكراسي ماركسيستي ) روسو، جان استوارت ميل(دموكراسي ليبرال تكاملي 

فرعي دموكراسي رقابتي نخبه گرا  ةهاي معاصر را نيز در چهار دست هلد مدل. )56: 1384انصاري، (
، دموكراسي )هايك و نوزيك ( ، دموكراسي قانوني)رابرت دال(گرا  ، دموكراسي كثرت)وبر، شومپيتر(

مدل ترچك و كنت هم در سه . )همان( تفكيك نموده است) ديويد هلد و مكفرسون(مشاركتي 
حمايتي، (هاي معاصر دموكراسي  ليبراليسم، سنت جمهوري خواهي، نظريه«: بندي كلي طبقه

اسي ليبرال مدل مكفرسون هم شامل دموكر. ارائه گرديده است) ، مشاركتي]رقابتي[كثرت گرا، 
  .)57: همان( است »)حمايتي، توسعه بخش، تعادلي(

اين مقاله در ضمن اشاره به ديدگاه پيت و ديدگاه باربر به برخي مصاديق تكنولوژي، و  2در بخش . 5
  .هاي آنها پرداخته شده است ها و پيامد برخي ويژگي

رتبه اول و مرتبه دوم به در اين رويكرد تكنولوژيستي، اگر چه ممكن است خلطي بين نگاه م. 6
هاي تكنولوژيست به مثابه تكنولوژيست، خود در نگاه  تكنولوژي صورت گيرد و حتي برداشت

مرتبه دوم به تكنولوژي جاي گيرند، كه در اين صورت ضرورت تفكيك رويكرد تكنولوژيستي و 
توان تمايزاتي  ز ميرود، با اين وصف، هنو فلسفي به تكنولوژي، كه در مقاله آمده است، از بين مي

  .ميان ادبيات رايج، در دو رويكرد مورد اشاره يافت
قوانين بنيادين . قوانين بنيادين و قوانين پديدارشناسانه: برند فيلسوفان علم از دو گونه قوانين نام مي. 7

ه از سوي ديگر، قوانين پديدارشناسان. نمايي هستند هاي كليت، فراگيري، و واقع دربردارنده ويژگي
رسد قوانين پديدارشناسانه، به نحوي بر قوانين بنيادين اتكا  به نظر مي .موضعي و محلي هستند

همچنين در عرصه مهندسي و تكنولوژي . است هاي علمي دارند، و اين امري رايج در همه حوزه
. اند شده شود كه با تقريبي از قوانين بنيادين استنتاج عموماً از قوانيني پديدارشناسانه استفاده مي
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 قوانين آيا« پايا علي: بنگريد بنيادي با قوانين آنها تفاوت و قوانين از دسته اين خصوص در(

 تهران، شماره دانشگاه انساني و علوم ادبيات دانشكده نشريه ،»هستند؟ نما واقع علم بنيادين

152(.  
ه مطالعه بر روي جوامع به اي ك ند، به گونههستبه طور كلي، جوامع همواره در حال تغيير و تحول . 8

شناسي ديناميك به مطالعه  جامعه ؛شناسي استاتيك و ديناميك تفكيك شده است دو حوزه جامعه
اند و  شناسان ميان دو مفهوم تحول و تغيير تمايز قائل شده جامعه. پردازد تغيير و تحول جامعه مي

دانند كه  اي از تغييرات مي جموعهمعمولاً تحول اجتماعي را م«. كنند تلقي مي مهماين تفكيك را 

بنابراين تحول . دهد در طول يك دوره طولاني، طي يك و شايد چند نسل در يك جامعه رخ مي
توان  هايي است كه در يك مدت زمان كوتاه نمي فرآيند ةاجتماعي بر اساس تعريف فوق مجموع

هاي  پديده«جتماعي عبارت است ازاما در مقابل، تغيير ا .)26: 1383 گي روشه،( »آن را ملاحظه نمود

يت و قابل بررسي در مدت زماني كوتاه به صورتي كه هر شخص معمولي نيز در طول ؤقابل ر
تواند يك تغيير را شخصاً تعقيب نمايد،  ش ميا زندگي خود يا در طول دوره كوتاهي از زندگي

  .)26: 1383،گي روشه( »موقتي آن را دريابد ةاش را ببيند و يا نتيج نتيجه قطعي

ها، از  ساز نظريه و يا ساير عوامل سرنوشت ها اي به كمك مشاهدات، آزمايش در فلسفه علم اگر نظريه. 9
  .گويند نظريه تعين يافته است ميان چندين نظريه رقيب، انتخاب شود، اصطلاحاً مي
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 هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي ةجامع

  *حسين جمالي

  دهكيچ
ه نـاظران و پژوهشـگران     چين كنوني چنان در مسير تحول و دگرگوني قرار د ارد كـه توجـ

گيري رهبران و اخير چين، جهت ةيكي از تحولات ده. بسياري را به خود جلب كرده است
 ةاي كـه دربردارنـد  هماهنگ و همگـن اسـت؛ جامعـه    ةنظام اين كشور براي ساختن جامع

عـت  بـا طبي  تر بيشن هماهنگي ماعضاي جامعه انساني و متض تر بيش انسجام و همبستگي
هـاي گـذار بـه دموكراسـي،     اي، بر اساس اهداف توسعه، نظريـه تحليل چنين جامعه. است

پردازي و كاركردهـاي  سازش مدرنيسم، سوسياليسم و سنّت، روند اتوپيا گرايي و ايدئولوژي
اصلي مقاله ايـن   ةايد. آن را بازنماياند ةتواند تا حدود زيادي، وجوه پيچيد نظام سياسي، مي

بـرد   پراگماتيستي رهبران چين امروز، بيش از ساير عوامل، در طـرح و پـيش   ةاست كه روي
هماهنگ و همگن نقش داشته و چگـونگي تـأثير ديگـر عوامـل، اتّفاقـاً در كـنش و        ةجامع

  .واكنش با آن، قابل ارزيابي است
  

  .يا، چينهماهنگ و همگن، پراگماتيسم، دموكراسي، سوسياليسم، توسعه، اتوپ ةجامع: يكليدهاي  واژه

                                                 
  Hoosein.jamalii@gmail.com                         استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران* 
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  مقدمه
بـه نظـر   . همه جانبه قرار دارد ، هم چنان در مسير تحول و دگرگوني1978ِچينِ بعد از اصلاحات 

ها و لحظـات،  ي آنيعني نو شدن در همه ،رسد جامعه و نظام چين، به مثابه نماد مدرن شدنمي
ايـن دگرگـوني،   . )1379 ؛ نوذري،1383باربيه، ( به معناي نخستين اين مفهوم در عصر رنسانس باشد

نه تنها در زندگي و حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، قابل رؤيت است، بلكه در زبان 
ها و مفاهيم، به لحـاظ زبـان   واژه. و سخنِ رهبران و مقامات رسمي هم قابل مشاهده و درك است

اين سخن ويتگنشـتاين   تواناند كه به آساني نميگفتاري و نوشتاري، چنان دچار دگرديسي شده
ها بازي زباني براي متقاعد كـردن ديگـران بـه حقانيـت خـود       اين ةرا بر آن صادق دانست كه هم

 ترين نماد ايـن تغييـر و تحـولِ زبـاني، در ايـن اواخـر، طـرح       شايد مهم. )1380ويتگنشتاين، ( است
1سوسياليستي هماهنگ و همگن ةجامع«

فاد، كـاملاً متفـاوت از   چيني است كه از نظر محتوا و م »

) 2001-1992( و جيانگ زمـين ) 1992-1978( هاي پيشين، حتيّ عصر دنگ شيائو پينگ دوره
تـائو  هو جـين . )136: 2009، 2ماهوني( دانندروندهاي پيشين مي ةها آن را ادامباشد؛ گرچه برخيمي

بـه همـراه ون    رهبري و رياست جمهوري چـين را بـر عهـده دارد،   ) 2011( تاكنون 2001كه از 
ها و مضامينِ كاملاً متفاوت در طرّاحـي نظـم سياسـي، اقتصـادي و     جيابائو، نخست وزيرش، آموزه

گـويي ايـن سـخن كانـت، فيلسـوف      . اجتماعي در چين كنوني و آينده را به تصوير كشيده اسـت 
اً از مشهور آلمانيِ عصر روشنگري، به درستي، در چين معاصر، مصداق پيدا كرده كه خير، ضـرورت 

ترين منبعِ نيل به خير باشـد؛   ، مهمگاهيشود؛ شايد شر، نهاد و منبعِ ذاتاً خير، ناشي و توليد نمي
جمـالي و  . ك.ر( )1( شـود آورد و استبداد، به دموكراسـي منجـر مـي    مي چنان كه جنگ، صلح به بار

  .)1389يعقوبي، 
از ايـن پـس، بـه    ( چـين  »مگنسوسياليستي هماهنگ و ه ةجامع« از آنجا كه زمان زيادي از طرح

گذرد و هنوز تغييـرات  نمي )شودهماهنگ آورده مي ةهماهنگ و همگن و يا جامع ةاختصار، جامع
هاي نظام چين، قابل ارزيابي دقيق نيست، تحليل نظري اين نـوع  ها و برنامهمحسوس در سياست

 ةجامع ـ« تحليـل مفهـومِ  بررسـي و  . تـاريخي، از اولويـت برخـوردار اسـت     ةاز جامعه، در اين بره ـ

هاي آن، در دستور كـار  مايه هاي آن و چند و چون درونها و ناسازه، بيان سازه»هماهنگ و همگن

  . اين مقاله است
پراگماتيستيِ حاكم بر رفتار بازيگران سياسي و نخبگـان   ةحاضر اين است كه روي ةاصلي مقال ةايد

هـاي آن را  مايـه  طرح اين مفهـوم بـوده و درون   ساز گراي چين، عامل و زمينهطلب و توسعه اصلاح
پراگماتيسـم، بـه مثابـه چـارچوب     . گرايـي جسـت   هاي دروني اين عملها و لايهبايد از حيث رگه

                                                 
1. Socialist Harmonious Society  
2. Mahoney  
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تحليلي اين پژوهش، در اينجا، به معناي نوعي گرايش، تلقيّ شده كه بر كنش، عمل، جامعه و بـه  
 ةگـذاران آن، پراگماتيسـم، هم ـ   به تعبيـر بنيـان  . )5: 1366فلر، كاس( آن چه كارايي دارد تأكيد دارد

: 1370جيمـز،  ( داردمـي سازد و هر كدام را به كـار وا پذير ميكند، آنها را انعطاف مي ها را نَرمنظريه

: گيـري اسـت  جهـت  ةاين روش و رويه، نه به معناي نتايجي خاص، بلكه به معناي يك شـيو . )45
كـردن بـه سـوي    ، و ضـروريات تصـوري؛ و روي  »مقـولات « ،گرداندن از اوليـات، اصـول  روي ةشيو

 گيـري در ايـن مقالـه بـه    اين جهت .)46: 1370جميز، ( چيزهاي آخرين، ثمرات، نتايج، و امور واقع
هاي متفاوت و متنـوعِ موجـود   بر اين اساس، تمامي تحليل. هم تعبير شده است »منطقِ موقعيت«

يـابي  كاركردگرايي، استمرار اقتدار حزبـي، مشـروعيت   هماهنگ كه معطوف به ةدر خصوصِ جامع
مقالـه، بـه تفصـيل     ةكـه در ادام ـ  -است... براي نظم مسلطّ، بازگشت به سنّت و فرهنگ چيني و 

 ةگرايان ـجـويي عمـل  را بايد از منظر پراگماتيسم و مصـلحت  -گيرد مي مورد بررسي و ارزيابي قرار
پراگماتيستي و بازتوليد آن، يعني نظـام پويـا،    ةين رويا. دانست 1978هاي چينِ بعد از رفرميست

 بسته شـود  ي، دموكراسي و حتيّ ليبراليسم، همدار ههنگامي كه با برخي عناصر اصلي نظام سرماي
 ةجامع ـ« خـواهي و طرحـي نـو درافكنـدن اسـت كـه       حاصل آن، همين تحـول  ،)119: 2008بـين،  (

اصلي پژوهش، اين اسـت كـه    ةديگر سخن، ايد به. هاي آن است، يكي از نماد»هماهنگ و همگن

مندي هر چيزي در اولويت باشـد و از  كند فايدهمنطق دروني پراگماتيسمِ متأخر چيني، حكم مي
پراگماتيسـم رهبـران و نخبگـان    . توان در ذيل آن قـرار داد هاي موجود را ميتحليل ةاين رو، هم

هـاي  ، از افيـون تـوده  )1: 2010فـالمن،  ( فالمنچيني به ميزاني برجسته است كه به تعبير فردريك 

شايد اذعانِ خود رهبـران  . جويندماركسيستي، يعني مذهب و دين، هم براي مقاصد خود بهره مي
تـائو در گـزارش   هو جـين . بالا ياري كند ةچين بر پراگماتيست بودن، ما را در اصالت دادن به ايد

تمـام ايـن   ...« :، اظهار داشت2007در سال  خلق حزب كمونيست چين، ةخود به هفدهمين كنگر

سازد تا حزب ماركسيستيِ حاكم باقي بماند؛ اين حزب بايد نشان دهـد كـه   امور، حزب را قادر مي
براي منافع عمومي، ساخته و پرداخته شده و حكومت را هم براي مردم و بـه نفـع مـردم، اعمـال     

 »...دانـد زم و ملتزم بـه اصـلاح و نـوآوري مـي    گراست كه خود را ملگرا و عملكند؛ حزبي، واقعمي

جهـان  « ةهـا، هـم دربردارنـد   مـورد نظـر چينـي    ةجامع ـ ةهر چند آموز .)157-158: 2009ماهوني، (

و  )2008بلانشـار،  ؛ 2008؛ دينـگ،  2008بـين،  ( مللـي ال بين، در سطح روابط و نظام »هماهنگ و همگرا

داخلي است، در اين مقاله، مـا تنهـا بـه     ةع، در سطح جام»هماهنگ و همگن ةجامع« هم متضمنِ

  . پردازيممورد اخير مي
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  چين »هماهنگ و همگن ةجامع« ةروند طرحِ ايد
خود را دارد؛ بخشي از آن، خيلي متأخر است  هماهنگ و همگن، تاريخ خاص ةساختن جامع ةايد

اين آموزه، در  ةانبي و همه جسرآغاز طرح جد. هزاران ساله داردو بخشي ديگر هم تاريخ طولاني 
كه بـه تعبيـري،    استتائو به مسند قدرت و رهبري اخير، همزمان با روي كار آمدن هو جين ةدور

يك سال بعـد   .)27: 2003تيان، ( شودقلمداد مي 1949نسل چهارم رهبران در چين بعد از انقلاب 
 ةشـانزدهمين كنگـر   ة، نخسـتين بـار در قطعنام ـ  2002تائو، يعني در سال يابي هو جيناز قدرت

مركـزي   ةبا گذشت زمان، رهبري، كميت .حزب كمونيست چين، از اين مفهوم، سخن به ميان آمد
ي از موضـوع را بازشناسـي و   تر بيشخلق حزب كمونيست چين، به تدريج، ابعاد و وجوه  ةو كنگر

در  مركـزي حـزب كمونيسـت چـين     ةبازسازي كرده و ساختن آن را در شانزدهمين پلونوم كميت
 ةچين در حال و آينده، اعلام كـرده و در هفـدهمين كنگـر    ة، جزء اهداف اصلي توسع2006سال 

1علمـي  ةتوسـع « نوظهور ديگري بـا عنـوان   ة، اين مفهوم، به همراه واژ2007حزب در اكتبر 
، بـه  »

اين گونه است كه هـو   .)2-4: 2009، 2سي( نوسازي چين، مشخّص گرديد ةي مسير و راه آيندمثابه
 ةكننـد بخش و متّحـد اش تاكنون، اين واژگان را به مثابه مفهوم وفاقتائو از زمان آغاز رهبريجين

 ةهماهنگي و همگنـي، ظـاهراً، در ده ـ   ةايد ةالبتّه، طرح اولي .)39: 2008دلوري، ( حكومتش درآورد
نـان كـه از   ، مورد توجه قـرار گرفـت؛ چ  1989در سال  »تيان آن من« ةويژه بعد از واقع، به1980

هاي كنفوسيوس از سوي حـزب و  اي به آموزههمين دوران، ما شاهد بازگشت نسبتاً قابل ملاحظه
   .)38-39: همان( باشيمرهبران چين نيز مي

 

  »هماهنگ و همگن ةجامع« مفاد و محتواي
 »كتـاب سـفيد  « ي خلـق و ي مركـزي و كنگـره  ي كميتهها هاي رهبران، قطعنامهبررسي سخنراني

رئـيس  . تواند برخي از اركان و عناصـر ايـن نـوع جامعـه را نمايـان و آشـكار كنـد        مي چيندولت 
اي تعريـف كـرد   هماهنگ را به عنوان جامعه ة، جامع2006سپتامبر  15تائو، در جمهور، هو جين

هاي مدرن مانند دموكراسي، حكومت قانون، انصاف، عدالت، سرزندگي، ثبـات،  انديشه« :كه در آن

 .)2: 2009سـي،  ( »يابنـد  مي يستي هماهنگ بين انسان و طبيعت، فرصت حضور و بازيز نظم و هم

چين بايد مسير و راه خـودش  « :نخست وزير، ون جيابائو، نيز در تبيين اين جامعه، توضيح داد كه

ما هرگـز بـر ايـن نظـر نيسـتيم كـه سوسياليسـم و        . را در تقويت و تحكيم دموكراسي اتّخاذ كند
هـا  ها و كوششما بايد بر تلاش. ثابه چيزهاي هستند كه قابل جمع با هم نيستنددموكراسي، به م

                                                 
1. Scientific Development  
2. See  
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اقتصادي، حمايت از حقوق مشروع و قـانوني و منـافع مـردم، مبـارزه بـا فسـاد،        ةبراي رشد توسع
ت هماهنگي اجتمـاعي، تمركـز   ايش اعتماد عمومي به حكومت، تقويت عملكرد حكومت و تقويافز

ت در نظام سياسي را با توسعه و گسترش دموكراسي و بهبـود نظـام قـانوني    ما بايد اصلاحا. كنيم
تـر،  سازد كه به نحـو مناسـب   مي مللي را متقاعدال بيناين امور، ديگر اعضاي جامعه . تداوم بخشيم

در هفدهمين  .)136: 2010، 1تايلور و كالويلو( »اي را كه ملّت چين برگزيده، بپذيردمسير و راه توسعه

، نيز بر اهميت ارتقاي خدمات عمومي و بهبود مديريت حكومتي بـا  2007زبي در اكتبر ح ةكنگر
حزبـي تأكيـد كـرد     ةگزارش اين كنگر. سوسياليستي هماهنگ و همگرا تأكيد شد ةساختن جامع

اقتصادي، بايد به تضمين و بهبود معـاش مـردم و    ةاي بر اساس توسعكه در ساختن چنين جامعه
ت اجتمـاعي و پيشـرفت   گسترش خـدمات عمـومي، بهبـود مـديري     ت اجتماعي،پيشرفت اصلاحا

   .)140: همان( ي شودتر بيشبرابري اجتماعي و عدالت، توجه 
منتشر شد، ضمن اشاره بـه   2008چين كه از سوي حكومت اين كشور به سال  »كتاب سفيد« در

ت حكومـت قـانون؛   سوسياليسـتي تح ـ  ةسير تاريخي كه شـاملِ سـاختنِ جامع ـ   ةگانموارد هشت
هاي قانوني مرتبط با احتـرام بـه حقـوق    گذاري و نظام قانوني به روايت و سبك چيني؛ نظام قانون

هاي قانوني مرتبط با تنظيم و سامان بخشيدن به نظـم اقتصـاد   بشر و حفظ و حراست از آن؛ نظام
ام قضايي و اجراي كشور در چهارچوب قانون و ساختنِ دولتي تحت حكومت قانون؛ نظ ةبازار؛ ادار

 مللـي در وضـع قـانون   ال بينعدالت؛ عمومي كردن قانون و آموزش آن؛ تبادل و همكاري  ةمنصفان
هماهنگ و همگـن را بـه    ةباشد، به نكات مهمي توجه شده كه در واقع، تفسير رسمي از جامع مي

رابـري و  اي طـولاني و مسـتمر بـراي دموكراسـي، آزادي، ب    مردم چين كه مبـارزه : دهد مي دست
 انـد، بـه درسـتي، ثمـرات و دسـتاوردهاي آن را ارج      ساخت كشوري تحت حكومت قـانون داشـته  

   .)514: 2008، 2نقش قانونها و دستاوردهاي چين در ارتقاء  تلاش( نهند مي
آميز، مردم اين كشور را در مسير سوسياليسم  ت، حزب كمونيست چين، به صورتي موفقيبه علاوه

در اين مسير، چين بر اساس مطالبات عينيِ برآمده از رشد اجتماعي، . يت كردبا قرائت چيني هدا
وحـدت ارگانيـك رهبـري    : كند مي فرهنگي، سياسي و اقتصاديِ مداوم، موارد زير را حفظ كرده و

حزب كمونيست چين؛ جايگاه و مقام مردم به مثابه سرورِ كشور و حكومت مبتني بر قانون؛ رفتن 
دموكراسـي و   ةبرتـري مـردم؛ دفـاع از روح حكومـت قـانون؛ پـرورش ايـد        به سمت اصل تقدم و

حكومت قانون، آزادي، برابري، انصاف و عدالت؛ توسعه و بهبود نظام قانوني سوسياليستي با روايت 
و سبك چيني؛ بهبود اجراي كاركردهاي مديريت بر اسـاس قـانون در تمـامي ابعـاد و وجـوه آن؛      

ضايي؛ تكميل مكانيزم كنتـرل و نظـارت بـر كـاربرد و اعمـال قـدرت؛       تعميق اصلاحات در نظام ق
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اجتماعي و ثبـات، و  شهروندان؛ حفظ هماهنگي و همگني  ضمين حقوق و منافع مشروع و برحقت
   .)همان( امور ةنهادينه كردن هم بهبود مستمر

نظـر رهبـران    توان دريافت كه هماهنگي و همگنـي مـورد  با توجه به متون مورد اشاره، اكنون مي
 انسـاني  ةاين امر عمـدتاً بـه موضـوعِ يكپـارچگي و انسـجام اعضـاي جامع ـ      . چين به چه معناست

بـوم   بـا طبيعـت و زيسـت    تـر  بيشو هماهنگي ) فارسي هدر ترجم »همگني« معطوف به برگردانِ(

هايي با اين همه، آيا آن. باشدمرتبط مي) فارسي هدر ترجم »هماهنگ« معطوف به برگردانِ( انساني

شنوند، معناي واحد و يكساني را از آن مراد برند و آنهايي كه آن را ميكه اين مفهوم را به كار مي
تواند به مثابه پاسخي تحليلي به ايـن   كنند؟ تلاش براي بازشكافي اين مفهوم، به شرح زير، ميمي

هنگ، اين موضوع، از هما ةجامع ةهاي ايدمايهدر اينجا، براي پي بردن به درون. تلقي شود پرسش
هـاي نظـام   پـردازي، كـاركرد  گرايي و ايـدئولوژي موجود، روند اتوپيا ةهاي سه گانارزش پنج منظرِ

گـزينش ايـن   . شـود  هاي گذار به دموكراسي، تجزيه و تحليـل مـي  سياسي، اهداف توسعه و نظريه
ايـن  . هماهنگ است ةمعآنها با جا ةهاي تحليلي، به دليل تناسب و تناظرِ جدي و همه جانببنيان

مـورد بررسـي، تـا حـدودي      ةجامع ـ ةدهند تا ابعاد و وجـوه نسـبتاً پيچيـد   ميامكان موارد، به ما 
  .بازنمايي و بازشناسي شود

 

  هماهنگ چين  ةجامع ةبازشكافي برخي از وجوه پيچيد

 ةمحتـواي طـرح و پـروژ   : هماهنگ و سه راهيِ مدرنيسم، سوسياليسـم و سـنتّ   ةجامع. 1
مورد نظر بيانگر آن است كه چين بر سر سه راهيِ مدرنيسم، سوسياليسم و سنّت، ايستاده  ةجامع

ظـاهراً، نظـام چـين    . گانه را توأمان حفظ كرده و بـه پـيش بـرد   هاي سهو درصدد است اين ارزش
خواهد در روند مدرنيزاسيون، از رقباي خود در دنياي مدرن عقب نماند و از اين رو، نوسازي را  مي

ها و تكاپوهـايش،  نيم نگاهي به وضعيت چين كنوني و تلاش. كند گيري مير تمامي وجوه آن پيد
ورزيِ رهبران چين معاصـر، حتّـي   سوسياليسم، بن مايه انديشه. كندنياز از ارائه شواهد مي ما را بي

شـود كـه    رز مـي ها، اين موضوع، مح ـها و قطعنامهبا نظر به تمامي گفتارها، بيانيه. مابعد مائو است
تأكيـد در  . بردار نيستند گران چين، هرگز از سوسياليسم، البتّه، با قرائتي چيني دست ظاهراً اصلاح

»سوسياليسم به روايت و سبك چيني«امور با تكيه كلامِ  ةهم
. ، خود شـاهدي بـر ايـن مدعاسـت    1

تـدقيق در مجموعـه   سنّت گرايي اخيرِ چين، هم با بررسيِ محتواي برخي سخنان رهبران و هم با 
؛ 99: 1997؛ چـن،  39: 2008دلـوري،  ( هـاي اخيـر  ها و نوشتارها در سطح گسـترده در سـال  كنفرانس

. قابـل بيـان و توضـيح اسـت     ،)339-340: 2010؛ سـان،  171-172: 2007؛ يو و فن، 477: 2008، 2جي يي
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اين نكته قابل ذكـر اسـت   امروزين چين،  ةجامع ةالبتّه، در بحث تقدم و تأخّر اين سه بنيانِ سازند
، بر مدرنيسم گذاشته شده و نظـام و رهبـران چـين، بـر ايـن بنيـاد       نوسازياين  ةكه ظاهراً شالود

تاكنون،  1978از زمان آغاز اصلاحات از . تا حدودي حفظ كنند خواهند سوسياليسم و سنّت را مي
 هـيچ . چين نشـده اسـت   ةمعسازيِ تمامي ابعاد و وجوه جا روند مدرن ةهيچ چيزي مانع و بازدارند

سـي   چين، طـي . ا در چين مختل سازنداند روند مدرنيزاسيون رگاه، سوسياليسم و سنّت نتوانسته
البتّـه،   .)217: 2009لـي،  ( سال اخير، هرگز يك گام از نوسازي و مدرنيزاسيون، عقب ننشسته است

متاي خود؛ يعنـي غـرب كـه    آن باشد كه چين، متفاوت از رقيب و ه ةتواند نشان دهنداين امر مي
مـدار و  ، به معناي گفتمـان نـوگرايِ بـورژوا   »مدرنيته«نو را  ةساختنِ جامع هنخستين و اولي ةشالود

، بـه  »مدرنيسم«اين كشور بنيادش را عمدتاً بر  ،بسته شد قرار داد ليبرالي كه بعداً با دموكراسي هم

د، درصـدد و خواهـانِ آن اسـت كـه     معناي صنعتي شدن و شهري شدن گذاشته، اما با ايـن وجـو  
توانـد حكايـت    اتفّاقاً، اين امر خود مي. سوسياليسم و سنّت هم قابليت حضور و تداوم داشته باشند

طلب چيني نيز داشته باشد؛ چرا كه اگر دو عنصر سودمندي و  پراگماتيستي رهبران اصلاح ةاز روي
كند تا هم رونـد  اين اجزا و عناصر، اقتضا مي منطق موقعيت را از اصول اساسي پراگماتيسم بدانيم،

 ةجامع ـ. مورد نظر توجه داشـته باشـند   ةهاي جامعپوياي مدرن شدن را پي گيرند و هم به شالوده
چين، به يك تعبير، همان است كه بود و به تعبير ديگر، به همان ميزان كه سوسياليسـتي اسـت،   

اي بنا بر منطقِ پراگماتيسـم،  بر چنين جامعهپس، حكمراني  .)97-98: 1997چن، ( چيني هم هست
اي، مد نظـر قـرار گيـرد؛    هاي فرهنگي چنين جامعهبنيان ةكند كه حداقل، مثلّث سازندايجاب مي

هاي سنتي، غربي و وارداتي، و سوسياليستي موجـود، نـام   هايي كه از آنها تحت عنوانِ ارزشبنيان
نوني چين در حالِ رقابت بوده و هيچ يك، حالت سلطه ك ةشود؛ اموري كه با هم در جامعبرده مي

به ديگر سخن، ساختن چين نو، بر بنياد مدرن قرار دارد . )99-100: همـان ( و غلبه بر يكديگر ندارند
اي تفسير و بازسازي شوند كـه در خـدمت مدرنيزاسـيون    و اتفّاقاً سنّت و سوسياليسم بايد به گونه

گـو،   ؛172-171: 1384؛ مؤتمني طباطبـايي،  220-218: 1383چان، (اشند ي آن ببوده و عامل پيش برنده

در استراتژي توسعه چين، هدف مدرنيزاسـيونِ   .)34: 2004، 2؛ بو688: 2007، و ديگران 1؛ ازامل6: 2003
البتّه،  .)1414: 2009لي و اوبرهايتمان، ( نيز طرح شده است 2050همه جانبه و صنعتي شدن تا سال 

چـين قلمـداد    هترين چالش بر سر راه آينـد گانه، مهمهاي سهازگاري ميان اين ارزشسازش يا ناس
ها، مستلزم تأويل و تفسيرهايي است كـه شـايد برخـي از اجـزا و     سازش ميان اين ارزش. شودمي

هاي فكـري باورمنـدان بـه آنهـا و در نتيجـه، بـه       اي تهي سازد كه به چالشعناصر آنها را به گونه
معلوم نيست مدرنيسم در چين، در پايانِ كـار، چـه   . ي اجتماعي و سياسي هم بيانجامدهاثباتي بي

                                                 
1. Ezzamel  
2. Bo  
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هايي كـه بعضـاً   از اين رو، سرنوشت سازگاري يا ناسازگاري ارزش. بر سر سوسياليسم و سنّت آورد
برانگيـز و نامشـخّص و يكـي از    هماهنگ و همگـن، مناقشـه   ةاند، در جامعهاي ذاتيمتضمن تضاد

     .هماهنگ است ةاي مسير جامعهدشواري
  

 ـ) پـردازي  يا ايدئولوژي( روند اتوپياگرايي. 2  ةجامع ـ« شـايد سـاختن  : هماهنـگ  ةو جامع

، به يك تعبير، تداوم روند اتوپياگرايي در چـين معاصـر، تفسـير    »سوسياليستي هماهنگ و همگن

ي رسـيد، سـاختن   دونگ، بـه پيـروز  ، به رهبري مائو تسه1949هنگامي كه انقلاب دهقاني . شود
اي كـه قـرار بـود تمـامي آمـال و      اي آرماني و اتوپيايي در دستور كار قـرار گرفـت؛ جامعـه   جامعه

بـه هنگـام روي   . )1387؛ چنگ و هاليدي، 1381چي، ( جا تحقق بخشد آرزوهاي تاريخي آدمي را يك
ديگـر،   پينـگ، سـاختن اتوپيـايي   طلب، و با به قدرت رسـيدن دنـگ شـيائو   كار آمدن نسل اصلاح

، تلاش كرد تا اجتماع چين را حـول  »اي نسبتاً آسودهجامعه« اين بار دنگ با طرحِ. انداز شد طنين

رهبري نسبتاً كاريزماتيك، طرحـي   ةچون نوبت به جيانگ زمين رسيد، او به منزل. آن، بسيج كند
. را برجسـته سـاخت   »سه نماينـدگي « ةو نظري »نسبتاً با رونق و شكوفا  « ةجامع ةنو بر افكند و ايد

و  »سوسياليستي هماهنـگ و همگـن   ةجامع« تائو نيز در تداوم اين اتوپياگرايي به طرّاحيهو جين

وجه اتوپيايي اين جامعه، بـيش از همـه، بـر ايـن     . دست زد »علمي ةتوسع« اخيرش ةزوج همبست

اي ها بـه گونـه  رصتها و فاي، در فرجام كار، موقعيتآرزو و اميد وابسته است كه در چنين جامعه
دهد و افراد به مقام و شـأن واقعـي خودشـان     مي است كه هركس هر آن چه را دوست دارد انجام

اين، يعني همان اتوپيـاي ماركسيسـتي   . )156-157: 2009؛ ماهوني، 148: 2008هان، ( يابنددست مي
ايي از ايـن رونـد، بـه    شـم . داردنيازش بر مـي  هكند و به اندازتوانش، كار مي هكه هر كس به انداز

  . جا، در جدول زير ارائه شده استصورت يك
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  1949چيني؛ بعد از انقلاب  هاتوپياي چهارگان

  رديف
بنيانگذار و 

  هاي طرحسال
  هاي لاتين و چينيمعادل  الگوي آرماني

غايات و 
  هاگيري جهت

1  
مائو تسه دونگ؛ 

1949-1976  

دموكراسي نوين؛ 
 خلق انسان نوين

  سوسياليستي

New Democracy; 
socialist new man  

مبارزه و جدال 
 تطبقاتي و حاكمي

  پرولتاريا هطبق

2  
دنگ 

شيائوپينگ؛ 
1978- 1992  

اي با جامعه
آرامش و آسايش 

  كوچك

“small tranquility” 
society (Xiaokang)  

با هدف درآمد سرانه 
دلار؛ نوسازي  800

  چين

3  
جيانگ زمين؛ 

1992-2001  

اي با رونق جامعه
مناسب؛ وحدت 
و يگانگي بزرگ؛ 

نسبتاً  ةجامع
ثروتمند؛ سه 

  نمايندگي

Society of Moderate 
prosperity (Xiaokang 

Shehui); grand 
Union / great nity 
(Datong); Modestly 
Well-off Society 

(sange daibiao lilun); 
Three Represents 

  

4  
تائو؛ هو جين

2001-2011  

 ةجامع
سوسياليستي 
هماهنگ و 
 ةهمگن؛ توسع

  علمي

Socialist 
Harmonious society 
(Shehui Zhuyi Hexie 
Shehui); Scientific 

Development 
(Kexue Fazhanguan)  

 چين مدرن و صنعتي
با هدف درآمد سرانه  (

دلار تا  3000
توسعه ) 2020سال

پايدار؛ متضمنِ 
دموكراسي، حاكميت 

، عدالت، قانون، برابري
دوستي، صداقت، شور 

  و نشاط و سرزندگي
؛ دلـوري،  2009؛ لـي و اوبرهايمـان،   2009؛ نـورت ويـت،   2006؛ ژانـگ،  2010؛ تايلور و كالويلو، 2009ماهوني، (

   .)2009؛ تاي و يوآن، 2008
شايد اين روند را بتوان با الگوي تحليلي كارل مانهـايم پيونـد زد كـه تمـامي جوامـع، ظـاهراً، در       

اي نـو  شـهر اتوپيـايي، درصـدد جامعـه    آنها با يك آرمـان . نوسان بين ايدئولوژي و اتوپيا قرار دارند
ايـن رونـد تكـراري    . شـود آيند؛ در عين حال كه با تحقق آن، اتوپيا به ايدئولوژي تبديل مـي برمي

 ـ  برخي از تحليل. )1380مانهايم، ( هاستزمان ةجوامع در هم د كـه يـك   گران، مصـرّانه تأكيـد دارن
ي مابعـد  هاي سوسياليسـم و كمونيسـم، در سراسـر دوره   پردازي، بر اساس آموزه سنّت ايدئولوژي

-136: 2009مـاهوني،  ( گيـرد  مي هماهنگ هم در درون آن قرار ةانقلاب چين، حضور دارد كه جامع
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ان خصلت منحصر بـه فـرد جامعـه و رهبـر     ماهنگ و همگن را ناشي ازة هشايد بتوان جامع .)135
انقلابي و مابعد انقلابي چين در طرّاحي نظمي نوبنياد و ايدئولوژي پـردازي پيرامـون آن دانسـت؛    

پـردازي، وجـه توضـيحيِ    گرايي، در مقايسـه بـا ايـدئولوژي    رسد، پراگماتيسم و عمل مي اما به نظر
راهنماي اگر ايدئولوژي را به معناي آن نظام فكري لحاظ كنيم كه درصدد است . تري داردمناسب

، )41: 1379؛ هي وود، 6-7: 1382بال و دگر، ( عمل سياسي و اجتماعي مردم و نظام سياسي قرار گيرد
هـاي فكـري متضـاد بـه دسـت      اي براي تفكيـك نظـام  متمايز كننده هاين تعريف، هيچ معيارِ اولي

تصلّب و بسـته  در نقطه مقابل، تعريف و معناي پوپري از ايدئولوژي، يعني نظام فكريِ م. دهد نمي
: 1379هـي وود،  ( هاي توتـاليتري اسـت  بسته با نظام كه حامي و هم -مانند فاشيسم و كمونيسم  –

 بـه نظـر  . هـاي فكـري متضـاد، بـه دسـت دهـد      بخش براي نظامتواند معياري متمايز، مي)39-38
جـه بـه ايـن    با تو. بوده است ماهوني رسد، تعريف اخير از ايدئولوژي، مبناي تحليل بالا توسط مي

هماهنـگ، از ايـن رو    ةپراگماتيسم بر ايدئولوژي و اتوپيا براي تحليـل جامع ـ  ةتفكيك، رجحان ايد
پايانيِ ورود به قرن بيسـت و يكـم و نيـز در     ةده هاست كه نظام و رهبران چين، به ويژه در آستان

به تمـام شـئون   اندازي  نخست اين قرن، تا حدود زيادي از نظم توتاليتري كه كنترل و دست ةده
عقلانـي   ةبـر منطـق موقعيـت و خـردَ پراگماتيسـتي، ادار      جامعه را در بردارد، دوري جسته و بنـا 

اين امر تا بدانجا برجسـته شـده و نمـود يافتـه كـه برخـي از       . اجتماع را در دستور كار قرار دادند

1دولت چين به مثابه انحصارگر خردگرا« گران ازپژوهش
2سـا توتاليتاريسـم  پ« و جامعـه و نظـامِ   »

« 

عقلاني كردنِ سياست، براي تسهيل در روند « و از اصلاحات سياسي به معناي )56-57: 2006، 3لي(

رسـد بـين عمـل و سـخن     به نظر مي. اندسخن به ميان آورده )154: 2006ژانگ، ( »اقتصادي ةتوسع

ر سطح سـخن، بسـيار   آنها در برخي اوقات و د. رهبران چين كنوني، شكاف پر ناشدني وجود دارد
، به درستي با بررسي متون رسمي رهبران به اين ايـده رسـيده   ماهونيچنان كه ( اندسوسياليست

 اي كه بـه نظـر  اند؛ به گونهعمل، به شدت پراگماتيست ة؛ اما نبايد فراموش كرد كه در مرتب)است
و تحليـل عملكـرد    بررسـي . رسد اين سخنان براي اقناع دروني خود و مخاطبان داخلي باشـد  مي

هـاي ايـدئولوژيكي، چنـدان تـابع آن     رغم لفّـاظي دهد كه علي مي نظام و رهبران اين كشور، نشان
هاي مسلطّ سويي با قدرتمحور و همنبوده و اتفّاقاً در بسياري موارد، از جمله پذيرش اقتصاد بازار

  . اندكردهاقتصادي، كاملاً برخلاف آن عمل  ةبرد اهداف توسع جهاني براي پيش
  

                                                 
1. The Chinese State as a Rational Monopolist  

2. post-totalitarianism  
3. Lai  
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وجه مشهود و بـارزِ متـون رسـمي چـين در     : هماهنگ و كاركردهاي نظام سياسي ةجامع. 3
هـم در  . گيـري كاركردگرايانـه دارد  سوسياليستي هماهنگ و همگن، عمدتاً جهت ةخصوص جامع

 ةهاي رسمي، ابتدا به مشكلات برآمـده از توسـع  هاي مقامات حكومتي و هم در قطعنامهسخنراني
آنها مورد توجه قرار  هاي مناسب براي حلها و سياستهشود، آنگاه برنام مي قتصادي اشارهسريع ا

مشكلات و معضلات اجتمـاعي و سياسـي، راه    هاي سياسي براي حلن اساس، نظامبر اي. گيردمي
توانـد از جملـه آنهـا    هماهنگ نيز مي ةگيرند كه جامعگرانه و رفرميستي، در پيش مي حلي اصلاح

هـاي تبـديل و   هـاي سياسـي داراي كـارويژه   نظـام  ةكاركردگرايي، هم ةمطابق نظري. اد شودقلمد
، )شامل طرح علائق، تجميع منافع، تمهيـد قـوانين، اجـراي قـوانين و عملكـرد قضـايي      ( استحاله
) ت سياسـي ن سياسي يا همان تربيگيري سياسي و اجتماعي كردشامل عضو( هاي تطبيقكارويژه

شامل توان استحصال، توان تنظـيم، كـارآيي توزيـع، تـوان     ( ركردي نظام سياسيهاي كاو كارآيي
گرايي كه به اختصـار تمايزگـذاري   استقلال و تخصص هدرج. هستند) گوييسمبليك و توان پاسخ

نظام  توسعه و كاركرد مناسب شود، به همراه دنيايي شدنِ فرهنگ، حكايت ازساختاري ناميده مي
هماهنـگ، از ايـن منظـر، عمـدتاً معطـوف بـه        ةتحليـل جامع ـ . )57-60: 1379بديع، ( سياسي دارد

در اين صورت، طـرح و  . هاي كاركردي نظام سياسي چين، در قبال مشكلات نوظهور استكارآيي
چـين،   ةبر اقتضائات و نيازهاي عينـي جامع ـ سوسياليستي هماهنگ و همگن، بنا ةگيري جامعپي

چـين را   ةتـرين مشـكلات و معضـلات جامع ـ    مهم. و تحليل استبوده و از اين زاويه، قابل تجزيه 
؛ يـه و  2007؛ كـان مـين و همكـاران،    2007رن و همكـاران،  ( هاي زيست محيطـي مسائلي چون آلودگي

، تضعيف )2008هان، ( هاي طبقاتي و اجتماعي، شكاف)2008ژو، ( ، فساد نسبتاً شايع)2007همكاران، 
، نابرابري بين منـاطق روسـتايي   )2010؛ لي، 2009سي، ( ي اجتماعيهاثباتي، بي)همان( ارزشي نظام

 ها و پيوندهاي اجتماعي، تضعيف همبستگي)2010؛ اسميت و همكاران، 2004گائو و اسميت، ( و شهري

رساني عمومي و ناكارآمد بودن برخي نهادهاي حكومتي در قبـال   ، نارسايي در خدمات)2006ليـو،  (
هـان، در مجمـوع، فقـدان     بنـابر تحليـل  . دهـد  مـي  تشـكيل  )2009ويكرز، ( مترقبّههاي غيربحران

نـاقص، افـولِ معيارهـا و     هسـالاران ثر، نظام قضايي و حقـوقي مـردم  ؤهاي مساختها و زيرمكانيزم
اعتماد، و صداقت در ميان برخي از اعضاي جامعـه، و ناسـازگاري   ] از جمله[استاندارهاي اخلاقي، 

كارِ برخي از مـديران برجسـته، مشـكلات و مسـائل      ةايستگي، و شيوصلاحيت و ش در شخصيت،
شـوند كـه شـادي تـازه      مي تهديدي محسوب هاجتماعي چين را تشديد كرده و اين امور، به منزل

از اين رو، بسياري از مردم، نيـاز ضـروري   . توانند از بين ببرند مي اقتصادي را ةشده از توسع حاصل
البتّه، عملكرد نظام و  .)148: 2008هان، ( تر را احساس كردندهمگن تر وبه ساخت جامعه هماهنگ

مول، ( نهادهاي چيني در امور فوق الذكر براي اصلاح و بهبود، تا حدودي، مثبت ارزيابي شده است

    .مقاله است ةو اين امر، مؤيد فرضي )2009؛ تانگ و لو، 2009
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هماهنگ و همگن، اساساً  ةجامع: سعههماهنگ و همگن از منظر اهداف تو ةتحليل جامع. 4
تبعات بلافصل اين  هاصلاحات پيوند داشته و به منزل ةهاي آن در دورگرايي و پيامدبا روند توسعه

ترديد، تحليل و بازشناسي موضـوعِ مـورد بررسـي، بـر اسـاس       بي. روند، قابل بحث و ارزيابي است
 ةشـايد، سـنجش جامع ـ  . ن آن را بنمايانـد تواند برخي از وجوه آشـكار و پنهـا  مباحث توسعه، مي

ساموئل هـانتينگتون،  . آغاز و عزيمت مناسبي، در اين زمينه باشد ةهماهنگ با اهداف توسعه، نقط
 دموكراسـي؛ ثبـات؛   توزيـع و عـدالت؛   توسعه، شاملِ رشد اقتصـادي؛  اهداف ةپنج هدف را به منزل

در نسـبت سـنجي ايـن اهـداف هـم سـه       . )35-39: 1379واينر و هـانتينگتون،  ( شمرد برمياستقلال، 
هـاي  سياست -3هاي تعارض  تئوري -2فرض هماهنگي ذاتي ميان اهداف  -1: گرايش وجود دارد

تـوان بـه طـور    توسعه، فرض بر اين است كـه مـي   ةدر گرايش ذاتي ميان اهداف پنج گان. سازشي
-چيـز  ةاين باورند كه هم ـهاي تعارض بر در حالي كه تئوري. همزمان، به اين اهداف دست يافت

ها، غالباً، با تعارضي آشـكار در انتخـاب آنهـا    يافتني نيستند و انسانهاي خوب در آنِ واحد، دست
مسـئله  هاي سازشي، نظر به سازش ميان اين اهداف داشته و بـراي آنهـا   سياست. شوندمواجه مي

توانند انتظـار پيشـرفت بـه     اين است كه جوامعِ در حال توسعه، با استفاده از كدام خط مشي، مي
حال، سـؤالِ قابـل   . )54-39: 1379واينر و هانتينگتون، ( سوي دو يا چند هدف توسعه را داشته باشند

هـاي  نظر رهبران و نظام چين، با كدام يك از گرايش مد ةطرح در اينجا اين است كه ايجاد جامع
هـاي تعـارض كـه بـه نحـوي      تئوريرسد با خارج شدنِ به نظر مي. بالا، مطابقت دارد ةمطرح شد

ها ناسازگار است، بحث بر سر گزينشِ همـاهنگي ذاتـي   هماهنگ چيني ةجامع ةآشكار، با مفاد ايد
گيري هماهنگي و همگرايي،  نوبنياد با جهت ةاز آنجا كه وصف جامع. هاي سازشي استو سياست

رسد، سازواري ذاتي ميـان   مي نظر اي است كه عمدتاً بر هماهنگي ذاتي آنها تكيه دارد، بهبه گونه
 همطـابقِ قطعنام ـ . هاي سازشي داشـته باشـد  ي نسبت به سياستتر بيشاهداف توسعه، مناسبت 

مركزي حزب كمونيست و نيز مناظرات پژوهشـگران بسـياري كـه بـر بحـث و بررسـي در        ةكميت
ا درصـددند  ه ـاند، هـم اكنـون، چينـي   هاي اجتماعي جامعه هماهنگ تمركز كردهخصوص شالوده

هـاي بنيـادين و اساسـيِ مـورد نيـاز آن را امـوري چـون         اي بسازند كه در آنِ واحد، ارزشجامعه
كاري، اعتماد، ترحم و دلسـوزي، سـرزندگي و    دموكراسي، قانون، انصاف، عدالت، صداقت و درست

هو  ةبنابر اشار به علاوه،. )1414: 2009لي و اوبرهايتمان، ( دهد مي شور و نشاط، ثبات و نظم، تشكيل
، جهان، از جمله چين، بايد اهداف 2005اش در سازمان ملل متّحد در سال تائو در سخنرانيجين
 مدار تكيـه دارد، الگـوي خـود قـرار دهنـد     مردم ةرا كه بر توسع 1سازمان ملل متّحد ةهزار ةتوسع

پايـه و نـوآوري بنيـاد،     رشـد دانـش   با سه ستون 2پايدار ةحتيّ، مفهوم توسع. )166: 2008بلانشار، (
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، و تعيـين سرنوشـت فـرد بـه دسـت      )به جاي عملكرد اقتصادي صـرف ( تمركز بر كيفيت زندگي
 در مقابـلِ  »اجماع پكـن « و از چين درآمده ة، جزء استراتژي توسع)160: 2009، 1نورت ويت( خودش

-161: همـان ( آيـد هايش، سخن بـه ميـان مـي   ها و نبايدها و بايدچالش ه، با هم»اجماع واشنگتن«

 اهـداف توسـعه   ةهماهنـگ و همگـن، هم ـ   ةتواند مؤيد اين باشد كه در جامعاين موارد مي. )160
  . خواهند با هم وجود داشته باشند مي

هاي در حال توسعه، اشاره كرد گرايي در كشورتوان به تجاربِ توسعه مي در ارزيابي چنين روندي،
رت، هـداف توسـعه، بـه نـد    لفـت ويـچ، رسـيدن بـه تمـاميِ ا      كه بر اساس اين تجارب و بنابر نظر

 لفـت ويـچ،  ( كننـد  ها و جوامع هم عمدتاً به يكي يا دو تا از آنها اكتفا مييافتني است و كشور دست

پراگماتيستي حاكم، چگونه بـه   ةچين ماند كه روي ةتوسع ةحال، يا بايد منتظر آيند. )1382 ؛1384
بينـي كـرد كـه    و يا اين كه با نگاه تـا حـدودي بدبينانـه، پـيش     پردازدميمسئله حلّ و فصل اين 

هماهنگ و همگن، با  ةها چندان توفيقي در تحققِ جامعچيني ،هاي ساليان اخيررغم كاميابي علي
 ةبا اين وجود، سناريوي محتمل در اين زمينه، بنابر ايـد . اين اهداف بلند پروازانه، نخواهند داشت

گيري نـوع خاصـي از   هاي نظام و رهبران چيني، شكلنيز با نظر به پويايي اصليِ حاكم بر مقاله و
بر ايـن اسـاس،   . نماياندپذير ميگرايي است كه اهداف اصلي مورد نظر را، تا حدودي، تحققتوسعه

 ةويچ، بتواند عامل تسـهيل كننـد    در چين، بنابر تحليل آدريان لفت 2گراشايد، وجود دولت توسعه
هايِ نخبگان مصمم بـراي تحقـق اهـداف    چنين دولتي واجد ويژگي. اف تلقيّ شودتحقق اين اهد

اي، استقلال نسبي دولت، بوروكراسـي اقتصـادي قـوي و رقـابتي، جامعـه مـدني ضـعيف،        توسعه
گيري از ابزار سركوب در پيشـبرد  توانمندي لازم براي مديريت موثّر منافع بخش خصوصي و بهره

. )215-220: 1384لفـت ويـچ،   ( به رفاه عمومي و حفظ مشروعيت قانوني است توسعه همراه با توجه
هايي چون تصميم قاطع بـراي توسـعه، تعهـد بـه     گرا خود داراي ويژگيدر ضمن، نخبگان توسعه

گرا بودن و حساسيت در برابر تهديدات بودن، مليّنرشد اقتصادي و توانمندي در تحقق آن، فاسد 
چنان كه ارتباط نزديك بين نخبگـان و رهبـران   . )215-216: 1384فت ويچ، ل( ت داخلي هستندامني

با اين وجـود، رونـد   . )398-399: 1382لفت ويچ، ( باشد مي گراهاي نخبگان توسعهنيز از ديگر ويژگي
ي اهـداف  هايي رو به رو است كه برطرف كردن آنهـا و نيـل بـه همـه    گرايي چين با چالشتوسعه

تبـت، مشـكل ايغورهـا،    مسـئله  گيري بر ناراضيان، سخت. موجود دشوار استتوسعه، با روندهاي 
ي ناگوار ميدان تيان آن من، تن ندادن به الزامات دموكراسي و تقدم ثبات بر آن، اصرار بـر  خاطره

   .از جمله آنهاست... و  -خواني نداردخواهي، همكه ضرورتاً با برابري –حفظ رشد اقتصادي پايدار 
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اين سؤال كه چگونه يـك نظـام، بـدون    : هماهنگ ةهاي گذار به دموكراسي و جامعهنظري. 5
اساسـي و قابـل توجـه در     پرسشاقتصادي بيافريند،  ةتواند اين گونه معجزاصلاحات سياسي، مي

 انـد بـه جـاي   در پاسـخ، برخـي پيشـنهاد كـرده    . باشـد  مي هماهنگ ةمورد چين و سنجش جامع
ي اصلاحات اقتصادي بزرگ با اصـلاحات سياس ـ « ، از»لاحات سياسياصلاحات اقتصادي، بدون اص«

تـر، بـه شـرح زيـر در چـين      اقل، نُه مورد از اصلاحات سياسي كماستفاده شود؛ چرا كه حد »تركم

حيثيـت از   ههـاي طبقـاتي و اعـاد    كنار گذاشتن مبارزات ايـدئولوژيكي و جـدال  : قابل درك است
ظام اشتراكي مزارع به مثابه نظـامِ متصـلّبِ كنتـرل سياسـي و     قربانيان سياسي دوره مائو، الغاي ن

گرايي و حكومت قانون در اقتصادي و اداري، انتخابات در مناطق روستايي، پيشرفت مناسب قانون
هـاي  توسـعه و گسـترش سـازمان   ، 1هاي اتـاق فكـر  دانان متخصص، رشد گروهپرتو افزايش حقوق
مدني به سبك چيني، اصلاحات و تغييرات در بوروكراسي  ةگيري نوعي از جامع غيردولتي و شكل

كـرده بـه جـاي كادرهـاي     هـاي جـوان و تحصـيل   با نظام استخدامي نوين و جايگزيني تكنوكرات
در دو اسـتان   »بـزرگ  ةحكومت كوچـك و جامع ـ « كار، نظام چرخشي كادرها و ايده و اعمالِ كهنه

اف و كارآمـد بـا ورود بـه سـازمان تجـارت      تازه تأسيس ، و تلاش براي ساختن دولت پاك و شـف 
اصـلاحات، موضـوعِ    هبه علاوه، تحول نظام سياسـي چـين در دور  . )152-153: 2006ژانگ، ( جهاني
برانگيزي است كه از آن به دگرديسـي از سـانتراليزم دموكراتيـك مطلقـه بـه      آميز و بحثمناقشه

تـايلور و كـالويلو،   ( »ثبات سياسي« و »يجيتغيير تدر« در قالب 2ايشكلي از دموكراسي به صورت پلّه

ي دولـت از  انتقـال  -، روند خود)2: 2010؛ لي، 169: 2010كندي، ( ، نظام اقتدارگراي چين)138: 2010
-، و دولـت پسـا  )154: 2009ژانـگ،  ( پيشـه بازار به نهاد اقتدارگراي تجـارت  يك نهاد توتاليتري ضد

هايي از اين تحـول را بـا اسـتناد بـه     البتّه، نشانه. شود مي نام برده )55-57: 2010لي، ( توتاليتاريسم
؛ مـودي،  2009لـي،   ؛ ژنـگ 2009؛ آلپرمـان،  2009؛ ريگـر،  2009تـايلور،  ( پيشرفت علوم سياسي در چين

توان درك كرد؛ چرا كه هم مي )2009؛ گو و بلانشـار،  2009؛ ژانگ، 2009لي،  ؛ يانگ و2009؛ وايت، 2009
اي، اساساً به وجـود  علوم سياسي در هر جامعه ةنگتون، وجود پيشرفت و توسعبنابر استدلال هانتي

هـاي  ساختارها و روندهاي تا حدودي دموكراتيك وابسته اسـت و ايـن دانـش در جوامـع و نظـام     
   .)19-29: 1386هانتينگتون و ديگران، ( توتاليتر و استبدادي، جايگاه و نموي ندارد

هماهنـگ چينـي،    ةگيري به سوي دموكراسـي در جامع ـ آشكارِ جهتهاي حال، با توجه به نشانه
نظـام  . تري از آن بـه دسـت داد  هاي گذار به دموكراسي، تحليل مناسبشايد بتوان در پرتوِ نظريه

. سخن، به دموكراسي روي خوش نشـان داده اسـت   ةالظاهر، در آستاناقتدارگراي نوين چين، علي
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دموكراسـي و حكومـت توسـط     و، در گفتار، به صـراحت، از تائهنگامي كه رئيس جمهور، هو جين
؛ يا زماني كـه ون جيابـائو، نخسـت    )140: 2010تايلور و كالويلو، ( گويدسخن مي 1مردم و براي مردم

وزير، به زبان متداول و رايجِ دموكراتيك و با مضاميني چون انتخابـات، اسـتقلال قضـايي و نظـام     
آهسـته و  « توان انتظار داشـت كـه چـين،   ، آيا نمي)137: همان( درانها، سخن ميها و تعادلكنترل

دارد و ايـن نظـر   ، بـه سـوي دموكراسـي گـام برمـي     )19-35: 1386، هـانتينگتون و ديگـران  ( »پيوسته

بايـد جهـان نجـات يابـد و نهادهـاي      چين، در حالِ تحقق است كه اگر مي ههانتينگتون در جامع
از مجراي اصلاحات سياسي تدريجي و فزاينده توسط مـردان  دموكراتيك در آن ايجاد شوند، بايد 
ايـن كـه   . )32-33: مـان ه( صـورت پـذيرد   »آهسته و پيوسـته « و زنان واقع نگر، ميانه رو و با حالت

كند و به الزامـات دموكراسـي، تـن    هماهنگ و همگن چين، چگونه مرحله گذار را طي مي ةجامع
اگر با اين نظرِ فليـپ اشـميتر و تـري    . ورد بررسي باشدم همسئلترين نكته در دهد، شايد، مهممي

كارل، موافق باشيم كه دوران گذار، خود دوراني است پر از ابهام، احتمالات گوناگون و فراينـدهاي  
شـود و بـازيگران   ناپذير كه نقش ساختارها و فشارهاي ناشي از آنها موقتّـاً متوقـف مـي   بينيپيش

هايي گـذرا و مـوقتّي و   زنند و در ائتلاف مي آميزيزده و ابهامبهاي شتاسياسي، دست به گزينش
كه نامتعين و پر از احتمـال و ابهـام اسـت،     »سازنده ةلحظ« شوند؛ اما همينگاه ناخواسته وارد مي

 اي در فرايند گذار بـه دموكراسـي و اَشـكال دموكراسـي برخاسـته از آن بـاقي      كنندهنقش تعيين
هـاي  تواننـد پيامـدهاي بزرگـي بـه بـار آورنـد و نظـام       گذرا و كوچك ميهاي گذارد و گزينش مي

، بـه  )20: 1384بشـيريه،  ( ها و مسيرهاي تاريخي كاملاً متفـاوتي بكشـانند  سياسي را به سوي جهت
اي قـرار دارد كـه   كننـده هـاي سـازنده و تعيـين   رسد، جامعه و نظام چين، در مسير لحظهنظر مي

هـاي نـامتعين، گـاه    ت اين كشور، در اين مسير، در حالِ ورود به بازيبازيگران سياسيِ پراگماتيس
. زنـد  مي ناخواسته و پر از ابهامات و احتمالاتي هستند كه سرنوشت نظام سياسي آن كشور را رقم

نويد  ةتوان اميد داشت كه اين جامعگرچه با اين توضيح، هيچ چيزي، قابل تضمين نيست، اما مي
  . به راه دشوار دموكراسي باشد داده شده، كورسويي

تـري از دموكراسـي، بـه همـراه     كه ممكن اسـت ميـزان كـم    »فريد زكريا« البتّه، اگر با اين ديدگاه

 هـاي در حـال توسـعه داشـته باشـد     كشور بهتري در ةدرجات بالاي تحققِ حاكميت قانون، نتيج
هماهنگ و همگـن، مـورد ارزيـابي     ةجامع، )120: 1384؛دياموند، در بشيريه، 1388؛ زكريا، 1384زكريا، (

قرار گيرد، شانس اين جامعه در نيل به دموكراسي دوچندان است؛ چرا كه اساسـاً دموكراسـي بـه    
هاي رسمي كه برخـي از آنهـا در بـالا آمـده، بـه همـين معنـاي        روايت و سبك چيني، بنابر متن

پـذيريِ تحـولِ   قـولي از امكـان  در هر صورت، اگر بخواهيم فهم مع. شودحكومت قانون، تفسير مي
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در چين كنوني و آينـده داشـته باشـيم،     )135: 1386پِرزِورسكي، در هانتينگتون و ديگران، ( دموكراتيك
هـاي ذاتـي يـك    توان با احتياط به اين نكته اشاره كرد كه از آنجا كـه شـرايط عينـي، امكـان    مي

هماهنگ و همگن چـين،   ة، حتيّ جامع)135: همان( كندموقعيت تاريخي را محدود و مشخّص مي
هاي جدي در گذر به دموكراسي رو به رو اسـت؛ چـرا كـه اگـر، از يـك سـو،       ظاهراً، با محدوديت

برميـو، در هـانتينگتون و   ( سياسـي  نخبگـان از جانب  »تصميم آگاهانه« و »انتخاب« ةدموكراسي را ثمر

اي را بپذيريم كـه بسـيج تـوده    »نانسي برميو« بدانيم و از سوي ديگر، اين رأي) 199: 1386ديگران ، 

 هـاي دموكراسـي را از بـين ببرنـد    تواننـد بخـت  بيش از حد و نيز فشار از پايينِ بيش از اندازه مي
شـود بـه   بـا ايـن همـه، چـون نمـي     . شودتر ميهاي گذار در چين، روشن، محدوديت)200: همان(

گـران   ي كـنش هـا  و اسـتراتژي  هـا  و انتخابسادگي از تجاربِ توسعه در كشوري ديگر تقليد كرد 
كـارل، در  ( توان براي كسب نتايج مشـابه در شـرايط متفـاوت اعمـال كـرد     سياسي را به ندرت مي

 ـفشـاريم كـه خصـلت عمـل    ، هم چنان بر اين رأي پاي مي)229: 1386هانتينگتون و ديگران،   ةگرايان
اي، امكـان  موكراتيزاسـيون تـدريجي و پلّـه   سازد كه روند درهبران و نظام چيني، ما را متقاعد مي

گفته پيداست كه روند دموكراتيزاسـيون در  نا. هاستها و گزينهتري نسبت به ساير سناريومحتمل
هاي موضـوعاتي چـون تـداوم و تسـري انتخابـات در      ها و پيوندچين كنوني و آينده به همبستگي

 ة، نقـش طبق ـ )2010؛ كندي، 2006؛ يوزينگ، 2010؛ تان، 2010شن، ( مناطق روستايي به ساير مناطق
، تقاضـا و طلـب   )2009؛ تنـگ و همكـاران،   2006چن و لو، ( متوسط نوظهور و رو به گسترش در چين

 پـذيري انعطـاف  ة، تداومِ توسـع )2010كندي، ( دموكراسي از سوي مردم اين كشور و حمايت از آن
مـدني بـه    ة، چگونگي وجود و گسترش جامع)137: 2010؛ تايلور و كـالويلو،  3: 2010لي، ( حزب حاكم

هـاي  هاي داخلي گروهبندي ، توازن قدرت به نفع جوانان در جناح)2006لي، ( روايت و سبك چيني
؛ توحيـدفام،  1380گنـو،  ( و ميزان فشار رونـد جهـاني شـدنِ دموكراسـي     )2008بـو،  ( حاكم در قدرت

هـر چنـد، ايـن كـه اكنـون حـزب       . بسـته اسـت  وا) 1369؛ مان، 1380؛ هابرماس، 1383؛ پلاتنر، 1381
الظاهر، تنها نهاد حافظ يكپارچگي و وحدت اين كشور بزرگ و پهناور شـده،  كمونيست چين، علي

-142: 2010؛ تـايلور و كـالويلو،   43-44: 2008دلوري، ( مورد توافق ضمنيِ بسياري از پژوهشگران است

رِ آشكار در ميان محققان وجـود داشـته باشـد    ؛ با اين وجود، شايد به همين ميزان، توافق نظ)141
ها و عوامل تحكيم و تثبيـت قـدرت ناشـي    هماهنگ، از انگيزه ةحزب در خصوص جامع ةكه آموز

پـذيري حـزب،   از اين رو، شايد در اين ميـان، انعطـاف  . )3-4: 2009؛ سي، 40: 2008دلوري، ( شودمي
كننده را ايفا كند؛ ا، نقش اصلي و عامل تعيينرهبران و نخبگان چين، بنابر خردَ پراگماتيستي آنه

چرا كه چند و چونِ تأثيرگذاري ساير عوامل، تا حدود زيادي، به چگونگي عملكرد اين عامل اخير 
بستگي دارد؛ هر چند خود اين عامل هم به شدت تحت تـأثير منطـق موقعيـت اسـت و بـه نظـر       
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، وادار بـه پـذيرش بسـياري از امـور خواسـته و      رسد كه منطق موقعيت، آنها را، در فرجام كـار  مي
  .كندناخواسته، از جمله دموكراسي مي

با دموكراسـي و   »هماهنگي و همگني« ناهمخوانيِ ةمسئلشايد نقد جدي و بنيادين در اين زمينه، 

، نگـرش  )1379؛ گـري،  1368ن،  ي رل ب( آيزايـا بـرلين   ةقل، بـا نظـر بـه فلسـف    احـد . گرايي باشدكثرت
، و )1384 بشـيريه، ( گرايـي انتقـادي مايكـل اوكشـات    ، سـنّت )1384پـور،  براتعلـي ( گراييهنگچندفر
، هماهنگي و همگنيِ مورد انتظـارِ  )1384ان،  اوم ؛ ب1388؛ مالپس، 138باغي، قره( مدرنيهاي پسا نگرش

تنـوع و  بنيان دموكراسي بر اموري چون آزادي، مـدرا،  . معنا و فاقد شالوده استرهبران چين، بي
استوار است كه اساساً با همگوني و  )1378؛ بنـوا،  1373؛ كوهن، 1389،  دال( تكثّر و حقِّ انتخاب فردي

جامعه، رهبران و نظام چـين بايـد تكليـف خـود را بـا دموكراسـي       . انگاري سازگاري ندارديكسان
كراســي دمو« ،»دموكراســي ليبرالــي« مشــخص نماينــد كــه نــوعِ مــورد نظــر آنهــا، كــدام يــك از

تا به الزامات درونـي و ذاتـي آن   ) 58-60: 1382بال و دگر، ( است »دموكراسي خلق« و »سوسياليستي

  . تن در دهند
 

  گيري نتيجه
 ،»رونـد اتوپيـاگرايي  « ،»هـاي سـه گانـه   ارزش« هماهنگ چين با پنج بنيان تحليليِ ةسنجش جامع

 ةنشان داد كـه ايـد   »ر به دموكراسيهاي گذانظريه« و »اهداف توسعه« ،»كاركردهاي نظام سياسي«

هـاي محتمـل قـرار    گـاه هاي خطير و لغـزش هماهنگ، در معرض ترديدهاي جدي، چالش ةجامع
نشـان داد كـه چگونـه رهبـران چـين معاصـر در مواجهـه بـا          »هاي سه گانـه ارزش« تحليل. دارد

مدرنيسـم،   هـاي سـنتّي كهـن، درصـددند بـا اصـلِ تقـدمِ       مدرنيسم، سوسياليسم موجود و ارزش
نشـان   »پـردازي اتوپياگرايي و ايـدئولوژي « ديدگاه. هاي سنتّي و سوسياليستي را حفظ كنند ارزش

 نگـرش . گرايي، حتيّ در طـول دوران اصـلاحات وجـود داشـته اسـت     شهرداد كه يك روند آرمان
سـريعِ   ة، چگونگي مواجهه نظام چين را با انبوه مشكلات و مسائلِ ناشـي از توسـع  »كاركردگرايي«

نيز نشـان داد كـه چگونـه رهبـران و نظـام       »اهداف توسعه« چارچوب. اقتصادي توضيح داده است

 بر اسـاس . اندچين، مشروعيت خود را با توسعه پيوند زده و آن را به شرط بقاي خود تبديل كرده
خواهي رهبـران پراگماتيسـت چـين، در صـورت تـن      ، دموكراسي»هاي گذار به دموكراسينظريه«

 فريبـي نزديـك  دادن به الزامات آن، در معرض ترديد و چالش جدي قرار داشته و آن را به مـردم ن
توان گفت كه دو مـورد اخيـر نسـبت بـه سـه       مي گانه،ي اين موارد پنجدر مقام مقايسه. سازد مي

      .تري دارندمورد نخست، وجه توضيحي و تبييني مناسب
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ست كه جامعه هماهنگ و همگن، عنـوان سوسياليسـتي دارد   هاي بالا، مهم اين نيبا وجود تحليل
 هگيري نسبتاً قابل قبـولي از اصـلاح در هم ـ  يا ندارد؛ بلكه آن چه اهميت دارد اين است كه جهت

چين در اين تجديد حيات، به مسـير نسـبتاً درسـت پيشـرفت و     . امور در چين نو آغاز شده است
امور را كه تصلب و ناهمخواني با شرايط تاريخي  ةر همگرايي ايدئولوژيك دتوسعه گام نهاده، جزم

موجود و در نتيجه، ناكارآمدي را در پي دارد، رها كرده و روند مثبت و قابـل قبـولي بـراي جلـب     
 بـه نظـر  . ي مختلـف بـه كـار گرفتـه اسـت     ها مندي و مشروعيت شهروندانش را در عرصه رضايت

اختارهاي متفـاوت و حتّـي پارادوكسـيكال، شـامل     ها و س ـتلاقي نظام ةرسد چينِ كنوني، نقط مي
هـاي  داري، سوسياليسم، دموكراسي و اقتدارگرايي است؛ همان طوري كه محل پيوند نظام سرمايه

 يسـم تلاقي و پيوند سـنّت، مدرن  ةباشد؛ در عين حال، اين جامعه، نقط ميفكري متعارضِ نام برده 
هـا در  روندها و حالت. )36-38: 2007؛ نينگ، 163-164: 2009ماهوني، ( باشدنيز مي يسمو پست مدرن

هم با سوسياليسـم و هـم    »روايت و سبك چيني« اي است كه حتيّ، به يك تعبير،چين نو به گونه

ها از مدلِ آلترناتيو و جايگزين چيني در حتيّ، برخي. )216: 2009لي، ( داري سازگار استبا سرمايه
؛ 119: 2008؛ بـين،  218: 2009؛ لـي،  157-160: 2009نـورت ويـت،   ( انـد مقابل الگوي غربي بحث كـرده 

 ةحال، در چنين وضعيتي، ايـن كـه اساسـاً جامع ـ   . )136: 2010؛ تايلور و كالويلو، 38-39: 2008، يدلور
ايجـاد كـرد، خـود، بـه      )477: 2008جـي،   يـي ( هماهنگ و همگني را بتوان بر اساس پروژه و طـرح 

شايد بتوان رشد اقتصادي، توليد ناخـالص ملّـي، ميـزان    . قرار داردصورت جدي، در معرض ترديد 
هماهنـگ و   ةارزي را با پروژه، تعريف كرد و تلاش كرد تا بدان رسيد؛ امـا نيـل بـه جامع ـ    ةذخير

. پـذير نيسـت   هاي اجتماعي، امكانمردم و گروه ةهمگن، جز از طريق مشاركت داوطلبانه و آگاهان
گـردد كـه مطـابقِ    باز مي »فردريش هايك« داشتن در اين امر، به نگرشبه ديگر سخن، ترديد روا 

ريزي همه جانبه، نشان از مصنوعي با برنامه ةطبيعي و خودجوش در مقابل جامع ةاو، جامع ةنظري
انساني دارد كه آيا در مسير آزادگي قـرار دارد   ةگيري تمدن بشري و ساختن جامعچگونگي شكل

البتّه، شايد تأكيد نسـبتاً زيـاد رهبـران چـين بـر مشـاركت       . )1387هايك، ؛ 1389هايك، ( يا بردگي
نـد  ا هپراگماتيسـتي، دريافت ـ  ةعمومي، نشان از آن داشته باشد كه آنها بنابر عقل تكنولوژيك و روي

اي است كه تنها در بستر دموكراتيك، امكـان وجـود   هماهنگ به گونه ةها و اجزاي جامعكه مؤلفه
حال، اين كه توسعه اقتصادي، در فرجام كار، توسـعه سياسـي، يعنـي نهادينـه     . بدياو بالندگي مي

چنـان  . رسد مي آورد، در جاي خود، پرسشي اساسي، به نظر مي شدن دموكراسي را در چين به بار
پـيش رو ايـن    ةترين سناريو براي چين طـي دو ده ـ كه برخي در پاسخ، بر اين باورند كه محتمل

دهد و تجربه نسبتاً موفقِ اصـلاحات   رداشت خود از اصلاحات سياسي را ادامهاست كه رهيافت و ب
هـاي آينـده خواهـد    اقتصادي چين، به احتمال قوي، الگويي براي اصلاحات سياسي چين در سال

انتقالي قرار داشـته   -حداقل اين كه جامعه و نظام چين، در يك روند خود. )152: 2006ژانگ، ( شد
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مشـرف بـه    ةحـزب بـه قـدرت محـض و جامع ـ     -چسبيدن دولت ةكه در دو لبو نشان داده است 
هـا و  رسد كه تن دادن به الزامات، شـالوده  مي با اين تحليل، به نظر. )154: همان( باشدشورش نمي

هـاي  هـايي از آمـوزه  با اين وجود، حضـور رگـه  . اي، تنها راه كاميابي آن باشدشرايط چنين جامعه
هماهنگ و همگن، امكـان لغـزش    ةگرايانه و دولت خيرخواه، در ساختن جامعمحورانه، نخبهپروژه

 به راديكاليسم، مسيرها و سرنوشت مائوئيسم در چين و استالينيسم در شوروي را به ذهن تـداعي 
هماهنـگ، امكـان لغـزش از مـردم      ةخـواهي رهبـران جامع ـ  كند؛ همان طوري كه دموكراسي مي

در واقـع، اينهـا همـان    . سـازد  مـي  دم فريبي را بـه ذهـن متبـادر   سالاري واقعي به پوپوليسم و مر
اندازهاي تيره و تاري است كه رهبران كنـوني چـين بايـد بـا دقـايق و ظرايـف، بـراي آنهـا          چشم
خواهند، عملي توانند تمام آن چه را ميجويي كنند؛ هرچند معلوم نيست كه تا چه اندازه مي چاره

هـايي دوري   مشـي  هـا و خـط  ي چنـين سياسـت  از نتايج ناخواسـته توانند كنند و تا چه اندازه مي
تي است كه تجديد حيـات  هاي سنهماهنگ، آزموني براي ارزش ةهم چنين، آرمانِ جامع. گزينند

گيـري ايـن سياسـت را     ي سياست چين تأثير گـذارد و جهـت  تواند بر آيندهآنها به چه ميزان مي
رگرايي، سوسياليسـم، دموكراسـي و ليبراليسـم، تـا     سياست چين با اقتدا ةنسبت آيند. شكل دهد

البتّه، علي الظاهر، اين كـه بـه   . تواند ميزان و چگونگي اين تأثير گذاري را نشان دهدحدودي، مي
برندگان اين مفهوم چه بخشي از اين سنّت را به متن آورده و چه بخشي را به حاشـيه براننـد،   كار

  . دسزايي داردر اين تأثيرگذاري نقش به
ه شناخت چين امروز، بـا توج ـ : ين استدر ضمن، دستاوردهاي پژوهش حاضر، به اختصار، چن

سي سال اخير، براي جامعه و نظام ايران، بس مهـم و   اي اين كشور، طيو نتايج توسعه به روندها
ي گرايي در ايران بخواهد به نتايج قابل قبول و به سطح اسـتاندارها اگر روند توسعه. آموزنده است

اي چين، بنابر تحليلي كـه از  هاي توسعهگيري ها و جهتجهاني برسد، شناختن اصول، خط مشي
ترين  به علاوه، مهم. هايي مناسب براي ايران داشته باشدتواند درسآنها در اين مقاله ارائه شد، مي

هنـگ و  هما ةهاي موجود در خصوص جامع ـ نوآوري اين مقاله، در مقايسه با ديگر تجزيه و تحليل
اي كه با تحليل آن در يـك   اين طرح و پروژه است؛ به گونه ةهمگن، توجه به برخي از وجوه ناگفت

  .دهد مي بندي نوين، فهم و درك نسبتاً نو، دقيق و جامعي از آن به دست ساخت
  

  نوشتپي
ن كشـور  طنز تاريخ باشد كه حزب واحد اقتدارگراي سوسياليست چين، منادي دموكراسي در اي ـ شايد. 1

هونـگ،   ؛2005لـو وجيانـگ،    ؛2004زو و جـونز،  ( داري در ايـن جامعـه شـد   شود؛ هم چنان كه منشأ سرمايهمي

2004(.   
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  منابع
مز، ميد و ديوئي، ترجمة يدرآمدي انتقادي بر فلسفة پيرس، ج: چهار پراگماتيسم) 1381(اسكفلر، اسراييل 

  .محسن حكيمي، تهران، مركز
  .مدرنيتة سياسي، ترجمة عبدالوهاب احمدي، تهران، آگه )1383(باربيه، موريس  

هاي دموكراتيك، ترجمة احمد صبوري، تهران، هاي سياسي و آرمانايدئولوژي) 1382(بال، ترنس؛ دگر، ريچارد 
  . المللي، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و بين

  .، تهران، ققنوس ان ي اوش چ  ن س ح  ه م رج ، ت ه ت ي درن م  ت س پ  اي ه ارت اش) 1384(  ت ن وم گ ، زي ان اوم ب
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  1بن فراّءابو يعلي نظريه استيلا در انديشه سياسي 
  *مهدي فدايي مهرباني

  دهكيچ

چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه نقـش   ابن فراء حنبلي از فقهاي بزرگ اواخر قرن

يـك  او را آنچه از او بـه جـاي مانـده    . مهمي در گسترش مكتب فقهي حنبلي داشته است

ابـن فـراء در الاحكـام السـلطانيه كـه كتـابي       . دهـد  نشان ميمتشرع سني مذهب متعصب 

ر سياسـت  كوشد تا به توجيه فقهـي نظريـة اسـتيلاء د    رود، مي ـ سياسي به شمار مي فقهي

تـوان يكـي از    بـه راسـتي او را مـي   . كند نمي فروگذاربپردازد و در اين راه از هيچ كوششي 

با ايـن حـال هـيچ    . انديشمندان نظرية تغلب و استيلا در ميان اهل سنت دانستترين  مهم

مقالـه  . اي از وي به فارسي ترجمه نشده و كار مستقلي نيز در مورد او وجـود نـدارد   نگاشته

كوشد با بررسي وجوه مختلـف تفكـرات ابـن فـراء، تصـويري اجمـالي از انديشـه         حاضر مي

  .سياسي وي ارائه دهد
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  مقدمه

ان شـايد بتـو  . اسـت  يهاي خاص انديشة سياسي در اسلام اهل سنت داراي مختصات و ويژگي

در اين است كه آيا معرفت بـر سياسـت مقـدم    در هر نظام انديشگاني سياسي گفت بحث اساسي 

طرحـي بـراي سياسـت     كننـد  تـلاش مـي  اي كـه   هـاي معرفتـي   نظام. است، يا سياست بر معرفت

در قالـب ايـن   . ها و ايجـاد مدينـه فاضـله گـرايش دارنـد      به سمت تحقق آرمان تر بيشدراندازند، 

شـود كـه نظـام     ، الگو و طرحي اخلاقي براي نظام سياسـي در نظـر گرفتـه مـي    هاي معرفتي نظام

توان در انديشه  نظام معرفتي را مي گونهنمونة كلاسيك اين . بايد خود را به آن برساند سياسي مي

يابنـد، غالبـاً    اي كه نسبت به نظام سياسي وجه ثانوي مي هاي معرفتي برعكس، نظام. دديافلاطون 

در ايـن گونـه   . شوند قدرت باشند و از توجه به معيارهاي اخلاقي دور مي  كنندة يهسعي دارند توج

  . روي قدرت است شود كه دنباله نظريات، انديشة سياسي تبديل به ابزاري مي

انداز، كه همواره نسبت بـه نظـام سياسـي تقـدم دارنـد،       هاي معرفتي طرح از سوي ديگر نظام

و به همين جهت بيش از ايـن كـه ابـزاري بـراي توجيـه       ندايفا كنرو  نقشي پيش كنند تلاش مي

هـا نقـادي    گونـه از انديشـه   خصيصة اصـلي ايـن  . قدرت باشند، ابزاري در جهت نقد قدرت هستند

  . دارندقدرت و وضع موجود است، زيرا همواره الگويي آرماني در نظر 

انديشة سياسـي تشـيع   توان دو گرايش فوق را در  در طول تاريخ انديشة سياسي در اسلام، مي

قائـل بـه وجـه    (، و انديشة سياسي اهل سنت )داند كه نظام معرفتي را مقدم بر نظام سياسي مي(

هاي سياسي اهل سـنت، خاصـه در دورة ميانـه،     غالب انديشه. مشاهده نمود) ثانوي نظام معرفتي

معرفتي شيعه، با  هاي دهند، و اين در حالي است كه نظام قدرت را در كانون مباحث خود قرار مي

ـ بـه منتقـد    ـ كه همان حكومت آخرالزماني امام غايـب اسـت   در نظر داشتن نظام سياسي آرماني

  .شوند اصلي قدرت تبديل مي

دهـد   اي نظام معرفتي خود را سامان مي ابن فراء حنبلي، به مثابه يك فقيه اهل سنت، به گونه

، ابـن فـراء هرگـز در    خواهـد آمـد  در اين مقاله كه  چنان. كه، قدرت در كانون آن قرار داشته باشد

گـردد،   صدد در انداختن طرحي زيبا براي نظام سياسي نيست، بلكه هرجا وارد بخش نظـري مـي  

كند؛ به همين جهت همـواره سـعي دارد بـا     موضوع را از زاوية توجيه بحث خود دنبال مي تر بيش

  .سازده ارجاع به نص، بر اساس نظامي قياسي، نظريات خود را موج

  

  زندگي و سرگذشت

/ ق 458ـ  380(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد، معروف بـه ابـن فـرّاء    ابو يعلي 

و خلافت قائم  )ق 422ـ  381(، فقيه، قاضي و مفتي بزرگ بغداد در زمان خلافت قادر )م 1066ـ  990

 .مذهب بود ان و فقيهان حنفيپدرش ابو عبداالله از بزرگ. بود و مذهب حنبلي داشت )ق 467ـ  422(



  77/  بن فرّاءابو يعلي ستيلا در انديشه سياسي نظريه ا

از ابـو عبـداالله    )ق 381ـ  363(در زمان خلافت الطـائع الله  : آورد مي طبقات الحنابلهيعلي در و ابن اب

  .)194: 1322، ابو يعليابن (شهود قانوني بوده است 

ساله بود كه پدرش درگذشـت   10ق به فراگرفتن حديث مشغول شد و  385ابن فراء از سال 

پـس از آن نـزد ابـن مفرحـة     . را مردي به نام حربي كه وصي پدر بود بر عهده گرفـت  و تربيت او

سـپس بـراي    .اي بـه فقـه پيـدا نمـود     مقري عباراتي از مختصر خرقي را خواند و از اين راه علاقه

حامـد  ابو عبداالله بدين ترتيب در حلقه شاگردان . تكميل معلومات به مجلس درس ابن حامد رفت

. كه از بزرگان حنبلـي بـود در آمـد و مـدتي بعـد از شـاگردان ممتـاز او شـد         )م 1012/ق 403 ف(

را به عنوان جانشين خود به شاگردانش ابو يعلي ، نمودق كه ابن حامد عزم حج  403در كه  چنان

ق  414در . وي پس از مرگ استادش ابن حامد به تأليف و تـدريس روي آورد  )همان(معرفي كرد 

تا بازپسين كه  چنانس از مراجعت، همچنان به تصنيف و تدريس پرداخت؛ به زيارت حج رفت و پ

. كـرد  زندگي در جامع منصور در جايگاه عبداالله بن احمد بن حنبـل امـلاء حـديث مـي    هاي  سال

ابو محمد ابن جـابر، ابـو منصـور ابـن     : تن بودند سهعاملان نشر و املاء تعاليم وي در ميان جمع، 

  .)ابو يعليدهخدا، ( انباري و ابو علي برداني

پيشـنهاد كـرد تـا     )ق 428 ف(ابـن موسـي هاشـمي     ابو عليق قاضي شريف  422يا  421در 

از ابـو يعلـي   بپـذيرد، ولـي    )ق 447 ف(ابن ماكولا ابو عبداالله  ةرا نزد قاضي القضا »شهادت«منصب 

ابـن يوسـف و ابـو    ، به وساطت ابو منصور ابو عليبعد از مرگ قاضي كه  اينقبول آن سر باز زد، تا 

علي ابن جراده كه با او دوستي و اشتراك عقيـده داشـتند، بـر خـلاف ميـل خـود ايـن سـمت را         

  .)196: 1322، ابو يعليابن (پذيرفت 

در زمان خلافت قائم، بـه همـراه جمعـي از اهـل علـم از       ،ق 433يا بنا به روايتي در  432در 

صـر خليفـه كـه در آنجـا كتـاب قادريـه بـا        در ق )ق 442 ف(جمله زاهد مشهور ابوالحسن قزويني 

ابطـال  در اين جلسه نظـر مخالفـان دربـاره كتـاب     . شد، حضور داشت تشريفات خاصي خوانده مي

كه در جلسـه  ابو يعلي جريان اين مجلس مباحثه را يكي از ياران . مورد بحث بوده است التأويلات

  .)194: همان(حاضر بوده، نقل كرده است 

ابن ماكولا كه خليفه در پي آن بود تا كسي را به قضـاي   ةمرگ قاضي القضاق بعد از  477در 

ابـو  بگمارد، ابن مسلمه به وسيلة ابومنصور ابن يوسـف، ايـن وظيفـه را بـه      )قصر و اطراف آن(حريم 

كرد، ولي بر اثـر اصـرار فـراوان بـا شـرايطي از       وي ابتدا از قبول آن امتناع مي. پيشنهاد كرديعلي 

بعـدها  . كردن در استقبال اشخاص و عـدم حضـور در قصـر خليفـه آن را پـذيرفت     جمله شركت ن

در جـاي جـاي المعتمـد    كه  چنانابو يعلي  .)198: همان(گذار شد واقضاي حرّان و حلوان نيز به او 
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آشكار است، از افكار حنبلي در برابر ساير مذاهب و مكاتـب زمـان خـود ماننـد معتزلـه، اشـاعره،       

  .)ابو يعليدهخدا، (باطنيه و سالميه دفاع كرده و به رد مواضع آنان پرداخته است ه، اماميه، اميكرّ

ابو يعلي كتابي با . به كار سياسي اشتغال نداشت، كتابي در اين زمينه تأليف كردكه  اينوي با 

نگاشت كه در زمينة روابـط ميـان دول و    فرستادگان ملوك و كسي كه صلاحيت سفارت دارد نام

هاي رسـمي و نماينـدگان سياسـي و نيـز      اسي بوده و در آن به شرايط و اوصاف هيئتامور ديپلم

: 1380عبـدالرزاق،  (پردازد  آداب و رسومي كه براي سفيران و همراهان آنان لازم و ضروري است مي

  .متأسفانه متن كتاب فوق در دست نيست .)6

هـاي معاويـه بـن     ز سياستنگاشت كه در آن ا تبرئه معاويههمچنين وي كتاب ديگري به نام 

البته تأليف و انتشـار ايـن كتـاب    . كند گيري وي در مقابل مخالفانش دفاع مي ابي سفيان و موضع

دليل بر آزادي فكري و سياسي است كه محافل علمي در ساية حكومت شـيعي مـذهب آل بويـه    

كه در نظر ابن فراء  دده را نيز نشان مياما از سوي ديگر اين نكته  .)همـان (بدان دست يافته بودند 

  .آرمان نقشي ندارد و هر آنچه هست زور و غلبه است

، طرح مباحث نظري اسـت؛ چـرا كـه    الاحكام السلطانيهيعلي حنبلي از تأليف كتاب  وانگيزه اب

  :نويسد وي به علم فقه و كلام اشتغال داشته و لذا در مقدمة كتابش مي

تمـد آورده بـودم و در آن كتـاب مـذاهب     من بحث امامت و خلافت را در خلال كتاب المع

ولـي تصـميم گـرفتم    . هاي مربـوط بـه آن را آوردم   متكلمين و ادلة هريك از آنان و پاسخ

اي در مسأله امامت بنگارم و آنچه در كتـاب المعتمـد در بـاب اختلافـات و      كتاب جداگانه

ي در بـاب  كنم و در عـوض، فصـول ديگـر    ادلّة خلافت آورده بودم، در اين كتاب حذف مي

  .)همان(كنم  هاي مختلف جائز است بيان مي آنچه كه بر خليفه در زمينه

انگيـز بـود و    نوشت كه مشتمل بر انواع مطالب شـگفت  الصفاتهمچنين كتابي با نام ابو يعلي 

كرد و از اين رو مـورد حملـه و    هاي آن نوعي ترتيب يافته بود كه دلالت بر تجسيم محض مي باب

ابن تميمي حنبلي در ايـن بـاره گفتـه بـود كـه ابـو يعلـي        . اشاعره قرار گرفت اعتراض گروهي از

با اين همه ابو  .)52: 2، ج 1399ابن اثير، (كند  ها را چنان آلوده ساخت كه آب آن را پاك نمي حنبلي

اي نزد قادر و قائم عباسي و پيروان احمد حنبل داشت و فقيهان مـذاهب مختلـف    يعلي مقام ويژه

  .)ابو يعليدهخدا، (جستند  شدند و از سخنانش بهره مي و حاضر ميدر مجلس ا

ابو يعلي از بسياري علماي زمان خود مانند ابوالحسين سكري، ابوالقاسم بن حبابـه، ابوالقاسـم   

او از علمـاي  . عيسي بن علي وزير، علي بن عمر حربي و عبداالله بن احمد بن مالك حديث شـنيد 

جمعي علمـا همچـون خطيـب    . يده و استفاده علمي كرده بودمكه، دمشق و حلب نيز حديث شن

اهوازي  ابو عليبغدادي، ابو الغنايم ابن نرسي، اسحاق بن عبد الوهاب ابن منده، ابو الفاء بن عقيل، 

  .)همان(اند  الحسين محمد بن ابي يعلي از او حديث شنيده و نيز فرزندش ابو



  79/  بن فرّاءابو يعلي ستيلا در انديشه سياسي نظريه ا

ختلف از جمله بزرگان علم و علما همچـون  سپاري او جمع كثيري از طبقات م در مراسم خاك

جنـازة وي  . دامغاني، ابو منصور ابن يوسف و ابو عبداالله ابن جرده شركت داشتندابو عبداالله قاضي 

 ـ (در باب حرب بغداد در مقبرة احمد بن حنبـل بـه خـاك سـپرده شـد        .)216: 1322يعلـي،   وابـن اب

زم محدث بود، از سه فرزندش نيز ابو القاسم خاندان وي نيز همگي اهل علم بودند؛ برادرش ابو حا

ـ بـه قتـل    ـ كه از طرفداران اشاعره بود م به جواني در جريان فتنة ابن قشيري 1077/ ق 469در 

 ،الحسـين صـاحب كتـاب طبقـات الحنابلـه و سـومي       رسيد؛ دومي كه مشهورترين آنان بـود، ابـو  

  .)95: 2، ج1399ابن اثير، (فقيه و مفتي بود  ،ابوحازم

 سيستمي نسبت به دسـتگاه  هاي ابن فراء پيرامون سياست، وجهي درون انديشهكه  اينبه رغم 

گيري چنـين   هاي اجتماعي شكل توانيم زمينه در بررسي زمانه ابن فراء ميحال  اينفقاهت دارد، با 

ياري زيست كه آل بويه قـدرت بس ـ  اي مي دانيم ابن فراء در دوره ميكه  چنان. دريابيماي را  انديشه

، دسـتگاه خلافـت   )ق 447ـ  334(، بـه دسـت آل بويـه    ق334با تصرف بغداد در سال . يافته بودند

ـ  371( الدولـه  بعد از مـرگ بهـاء  حال  اينبا . ، موقعيت سياسي متزلزلي داشت)ق 656ـ  132(عباسي 

اي كـه   ورهاتفاقاً در د. تا حدودي كاهش يافتقدرت آل بويه هاي خانداني  درگيري آغاز، و )ق 403

زيست، يعنـي در دوره خلافـت القـادر و القـائم بـاالله، قـدرت مركـزي بغـداد سـامان           ابن فراء مي

و شـورش ارســلان بساســيري از   )ق 567ـ  297(اگــر از خطــر دولـت فاطميــان  . ي يافـت تــر بـيش 

فرماندهان ترك و شيعي آل بويه نيز بگذريم، معاصر با اواخـر آل بويـه، در شـرق جهـان اسـلام،      

سني هستيم كه البته برخلاف آل بويه  )ق 590ـ  431(هد ظهور قدرت ديگري به نام سلجوقيان شا

چه او بر آن  ،دانست نميدر گرو ضعف سلطان  را ابن فراء شوكت خلافتحال  اينبا . مذهب بودند

به همين جهت است كه ابن فراء حنبلـي  . بود كه قدرت سلاطين، باعث اتحاد قلمرو خلافت است

خليفه زماني قدرت خواهد داشت . دهد حكام السلطانيه تصويري قدرتمند از سلطان ارائه ميدر الا

  .كه سلطاني قدرتمند داشته باشد

 الدولـه  بهـاء طلبانه از جانب سلطان  زيست با خلع و نصبي قدرت اي كه ابن فراء در آن مي دوره

را از خلافت خلع و به  )ق 381ـ  363(سلطان، خليفه الطايع . شود آغاز مي )منسوب به آل بويه( بويهي

نحوه روي كار آمدن قادر، حـاكي از   .)79: 9، ج 1399ابن اثير، (جاي او خليفه القادر را منصوب كرد 

 ـ    . ضعف دستگاه خلافت در برابر قدرت سلطان بود سـزايي در   هبديهي است كـه ايـن امـر نقـش ب

: همـان (، ق403در  الدوله بهاءتا زمان مرگ در واقع . هاي ابن فراء داشته است به انديشهدهي  جهت

ـ  هاي خانداني آل بويـه  اما با آغاز درگيري. دستگاه خلافت در سايه اقتدار سلطان بويهي بود )241

سياسـي خلافـت فـراهم     تـ فرصتي براي تجديد حيا  )318-293 :همـان (به بعد  ق403مشخصاً از 

تنوع قومي، محـيط ايـن دوران را بـيش از     گستردگي قلمرو خلافت اسلامي، تكثر مذهبي و. شد

و البتـه حفـظ    آمـاده گيري دستگاه خلافت مناسب سازد، جهت ظهور سـلاطين   آنكه براي قدرت
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چه خلافت تنهـا در سـايه سـلطان ذي شـوكت و اقتـدار      . نمود مي صوري دستگاه خلافت را لازم

 منبع قدرت حتـي ترين  مهم كهه بود نكته به خوبي پي برد اينبنابراين ابن فراء به  .ماند ميپايدار 

كـرد سـاير    وقتي نهـاد سـلطنت ثبـات پيـدا مـي     . ، سلطان بود)ق 447تا  403(در دوران ضعف آن 

. يافتنـد  نمايي مـي  مجال قدرت ها گروهشدند و با ضعف آن، ساير  منابع قدرت محدود ميو  ها گروه

توانسـت سـاير منـابع از جملـه     ن )ق 467تـا   447(با اين وجود نهاد سـلطنت حتـي در اوج قـدرت    

بديهي اسـت كـه ايـن نـوعي      .)2: 1389قنبري و رضايي، (حذف كند طور كامل  بهدستگاه خلافت را 

كـرد؛ يعنـي همـان     نمود و به بقاي قدرت متمركـز در بغـداد كمـك مـي     توازن قدرت را ايجاد مي

  .چيزي كه مورد نظر ابن فراء بود

بايد در جهـت اقتـدار قـدرت مركـزي و      ،گردد وب مياز سوي خليفه منصكه بنابراين سلطان 

البته سلطان اگـر بـه زور شمشـير نيـز بـه قـدرت رسـيده باشـد از مشـروعيت          . خليفه عمل كند

برخوردار است و خليفه بايد او را به رسميت بشناسد؛ زيرا او با قدرت خود نشـان داده اسـت كـه    

تـاريخ  در ترجمـه  . نفوذ خود حـاكم كنـد  تواند امنيت را بر منطقه تحت  همان فردي است كه مي

اميرالمـؤمنين القـادر   «داد  تأييد سلطان به او خلعت، لوا و القاب مي برايآمده است خليفه  يميني

سلطان فرستاد كـه در هـيچ عهـد كـس را از ملـوك و      ه مايه ب باالله خلعتي نفيس و تشريفي گران

المله  الدوله و امين ه بودند و او را يمينمثل آن كرامت از سراي امامت مشرف نگردانيده سلاطين ب

  .)182: 1382جرفاذقاني، ( »لقب دادند

خلافت القادر و القائم هشتاد و شش سال طول كشيد؛ در اين مدت بـا شـش سـلطان بـويهي     

ـ  412( الدولـه  مشـرف  . 3 )ق 412ـ  403(الدوله  سلطان . 2 الدوله بهاء . 1: حاكم بر عراق روبرو هستيم

. )ق 447ـ  440(الـرحيم   ملك . 6، )ق 440ـ  435(ابوكاليجار  . 5، )ق 435ـ  416( الدوله جلال . 4، )ق 416

او . بـوده اسـت  تمـامي ايـن سـلاطين    قـدرت و شـوكت   توان تصور نمود كه مطلوب ابن فـراء   مي

بندي نظامي نظري براي توجيه قدرت عملي سلاطين بـه   ها و آثار خود را در جهت صورت انديشه

  .اي برخوردار است از جايگاه ويژه الاحكام السلطانيهگرفت و در اين ميان كتاب مهم وي، كار 

  

  ابو يعليآثار قاضي 

 .رسد، كه البته اكثر آنها از ميان رفته اسـت  ميعدد  40اند به  آثاري كه به ابن فراء نسبت داده

آثار چاپي و خطي بـه جـاي    يعلي، فهرست خوبي از ودهخدا به نقل از ابن ابنامه  لغت ،با اين حال

  :هاي جهان را آورده است در كتابخانهاز وي مانده 

  آثار چاپي) الف

اين كتاب را در زمره كتب حقوق عمـومي آورده اسـت   نامه  لغت ؛الاحكام السلطانيه. 1

راه نيست، با اين حـال بايـد گفـت ايـن كتـاب حقـوق عمـومي را در قالـب          كه چندان بي
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هـاي ايـن    در باب شباهت. داري است ر واقع نوعي آداب مملكتدهد و د سياست نشان مي

در  ابـو يعلـي   كتـاب . سخن خواهيم گفـت ماوردي نيز در ادامه  الاحكام السلطانيهكتاب با 

م در  1983/ ق 1403م به كوشش محمـد حامـد فقـي در قـاهره و در      1938/ ق 1357

م از سـوي احمـد    1980 كـه در  ؛العده فـي اصـول الفقـه    . 2. بيروت به چاپ رسيده است

؛ ايـن كتـاب را   المعتمـد فـي اصـول الـدين     . 3. منتشر شـد مباركي در سه جلد در بيروت 

م بـه تـأليف آن    1037/ ق 428اند كـه گويـا پـيش از     ترين كتاب ابو يعلي دانسته معروف

بـاب اول آن  . مي است از همين مؤلف بـا همـين عنـوان   يپرداخته و آن ملخص كتاب حج

هاي علـم كـلام نوشـته     فصل دربارة نظريه معرفت است كه بر روش كتاب مشتمل بر چند

هايي است كه دربارة ديگر مذاهب و مكاتب نوشته شـده   هشده، قسمتي نيز مشتمل بر ردي

م  1974اين كتاب به كوشش وديع زيدان حـداد در  . آمده استآنها نام و در همين مقاله 

اثر از منابع نخستين حنبلي در عقايد اسـت   گفتني است كه اين. در بيروت به چاپ رسيد

 .داردكه به شيوة متكلمان تأليف شده و از اين حيث اهميت بسيار 

  آثار خطي) ب

 الامـر كتـاب   . 4 الفوائد الصحاح العـوالي و الافـراد و الحكايـات    . 3 الايمان . 2 الامالي . 1

 .5 .ظاهريـه موجـود اسـت    اي از آنهـا در كتابخانـه   كه نسخه بالمعروف و النهي عن المنكر

اي از جـزء   ، كـه نسـخه  التعليقه الكبري في مسائل الخلاف علي مذهب احمـد بـن حنبـل   

تفضـيل الفقـر علـي     . 6 .شـود  مـي  نگهداريچهارم آن در كتابخانة فيض االله افندي تركيه 

ضبط شده در ظاهره  955اي است در شانزده برگ كه ضمن مجموعة شماره  ؛ رسالهالغني

 و الـروايتين  . 8 .اي است در هشت برگ كه در ظاهريه موجود است ؛ رسالهالتوكل .7 .است

شـرح مختصـر    . 9 .اسـت  كتابخانه احمـد ثالـث   متعلق به؛ در فقه حنبلي، نسخه الوجهين

 )ق 334 ف(؛ اين اثر شرحي است بر كتاب مختصر ابو القاسم عمر بن حسين خرقي الخرقي

اي ديگر نيز در ظاهريه موجـود   تابخانه ازهريه و نسخهاي از آن در ك نسخه. در فقه حنبلي

كـه نسـخه قسـمت چهـارم آن در دارالكتـب مصـر نگهـداري         ،الكفايه در فقـه  . 10. است

   .)1()ابو يعليدهخدا، (اي از آن در ظاهريه است  نسخهكه  ،المفردات . 11 .شود مي

اهميـت برخـوردار اسـت كتـاب     آنچه كه بـراي مـا از   ابو يعلي با اين حال در ميان آثار قاضي 

مباحـث فقـه سياسـي     بـه است؛ زيرا در اين كتاب ابن فراء با رويكردي نظـري   الاحكام السلطانيه

  .پردازد مي

  الاحكام السلطانيه) ج

و  )ص( اي كـه پيـامبر   رويارويي مسلمانان با مقتضيات زمان و طرح مباحـث جديـد در زمانـه   

. نمـود  ، آنان را بيش از پيش به مباحث نظري نيازمند مياند صحابي بزرگ صدر اسلام از دنيا رفته
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هاي مختلفي در حـوزه فقـه    گيري جريان در ميان مسلمانان شاهد شكل به تدريجبر همين اساس 

تـرين   مهـم بالطبع سياست كه از . و انديشه هستيم كه سعي دارند به مقتضيات زمانه پاسخ گويند

هـاي مختلـف    در همـين دوره ظهـور كتـاب   . اشـت بسيار داهميت  استهاي زندگي بشري  حوزه

، فقه سياسي و انديشه سياسي از سوي مسلمانان، با عنوان الخراج، الحسبه و الاحكـام  نامه سياست

صـدرا،  (هاي فقهي حكومت با مقتضيات سياسي زمان و مكان بـود   السلطانيه، در واقع پاسخ به نياز

1381 :95(.  

كتـاب ابـن فـراء در حـوزه سياسـت بـه شـمار        ترين  مهمع كه در واق الاحكام السلطانيهكتاب 

به ياد ابوالحسن ماوردي، فقيـه و انديشـمند سياسـي     تر بيشرود، كتابي است كه نام آن ما را  مي

. با اين حال بايد دانست ابن فراء نيز كتابي دقيقاً بـا همـين نـام نگاشـته اسـت     . اندازد معروف مي

كـه   چنـان انـد و   زيسـته  و در يك روزگار و در يك شـهر مـي  ماوردي و ابن فراء هردكه  اينشگفت 

دانيم كدام يـك از آنهـا نخسـت     نمي« :دارد اظهار ميابو يعلي محمد حامد الفقي در مقدمة كتاب 

هـاي او نهـاده    كتاب خود را تأليف كرده و كدام به تقليد از ديگري پرداخته و گـام بـر جـاي گـام    

هـاي موجـود ميـان دو     نمايد، با همـة هماننـدي   سيار دور ميدانيم كه ب اما همين اندازه مي. است

كه با ديگري ارتباطي داشته باشند جداگانه به تأليف كتـاب دسـت    آن دو تن بي كتاب هريك از آن

  .)14: 1403ابن فراء، ( »يازيده باشند

الاحكـام  و كتابـه  ابـو يعلـي   القاضـي  «محمد قادر ابوفارس در رسالة دكتراي خـود بـا عنـوان    

  :از جمله. به مقايسه اين دو كتاب پرداخته و مواردي را در اين باب متذكر شده است »سلطانيهال

، ساختاري همانند و كاملاً منطبـق بـر   مشابههردو كتاب علاوه بر داشتن نامي  .1

هـا در هـردو كتـاب بسـيار      يكديگر دارند و چينش فصول و بندها و گـاه حتـي جملـه   

 .ستهمانند و در مواردي عيناً يكي ا

ها از آغاز تـا انجـام بـا يكـديگر هماننـدي و عينـاً        افزون بر اين، برخي از فصل .2

تشـابه  توان يافت كـه دو كتـاب در آن بـا يكـديگر      فصلي را مي تر كممطابقت دارند و 

نسـخه   شود كه گويا با دو ؛ تا جايي كه اين تخيل در ذهن بر انگيخته مينداشته باشند

 .از يك كتاب سروكار دارد

 دارنداند همانندي فراواني  دو كتاب منابعي كه مؤلفان به آنها ارجاع داده هردر  .3

دو اثـر از كتـاب    بـراي نمونـه هـر   . اند كردهدو تقريباً از منابعي واحد استفاده  و در هر

دو نيز از واقدي، قدامه بـن جعفـر و    اند و هر عبيد قاسم بن سلام بهره برده ابو الاموال

 .اند كرده يحيي بن آدم قرشي نقل



  83/  بن فرّاءابو يعلي ستيلا در انديشه سياسي نظريه ا

هـايي   در برخي موارد دقيقاً از جاهايي همانند از منابع نقل شده و گـاه عبـارت   .4

 .دو اثر از اين منابع نقل شده، عيناً يكي است كه در هر

  :خورد هايي نيز در دو اثر به چشم مي با اين وجود تفاوت .5

مراه اي را پيش گرفته و ه ابوالحسن ماوردي در كتاب خود روش فقه مقايسه. 1-5

پـردازد نظريـة فقـه     هاي مذاهب مختلف، در مسائلي كه به آنهـا مـي   با ذكر ديدگاه

گزينـد و بـه دفـاع از آن يـا      كند و غالباً همان نظر را بر مي شافعي را نيز مطرح مي

در حالي كه ابن فراء در كتاب خود تنها مذهب . يازد استدلال به سود آن دست مي

البته در مواردي آنچه را در برابر ايـن ديـدگاه و    كند و احمد بن حنبل را مطرح مي

 .آورد، تقريباً متن نظر ماوردي است مي »گفته شده است«پس از عبارت 

ويژگي ديگر كتاب ماوردي آن است كه او به فراواني بـه آيـات قـرآن كـريم،     . 2-5

احاديث نبوي، اخبار روايت شده از صحابه و تابعان يا حتـي كسـاني از خليفگـان و    

آورد و در بسـياري مـوارد    كند يا آنها را به مناسبتي گواه مي رمانروايان استناد ميف

 تـر  كـم آورد، در حالي كه ابن فراء در كتاب خويش  هم بيت يا ابياتي از اشعري مي

 .يات و احاديث و اقوال و آثار پرداخته و شعر هم اساساً نياورده استآبه 

 راي امـام ابوحنيفـه سـتيز   آب حنفـي و  مذاهب با مذه ةماوردي بيش از هم. 3-5

ايجـاد   صـورت هدفمنـد   بهبيند يا حتي  هايي كه مي كند و از سويي در مناسبت مي

يا ذكر نكاتي از تاريخ كه بـه مناقـب آن امـام     )ع( كند، به بيان مناقب امام علي مي

شـود   ابن فراء چنين چيزي مشاهده نمـي اثر در حالي كه در . پردازد اشاره دارد مي

 .)همان(

است كه به هر حال ماوردي چند سالي بر ابن فراء تقدم زماني دارد و امكـان   اما نكته مهم آن

متعصبي است، كتابي دقيقاً با همان نام كتاب ماوردي نگاشته باشد كه هم  يدارد ابن فراء كه سنّ

در كـه   نـان چ .)2(و هم انتقادات ماوردي بر احمد بن حنبل را به نوعي محـو كنـد   )ع( مناقب علي

و يا حتي با نگرشي  »ضرورت«كنيم، بر مبناي قاعدة فقهي  آراي ابن فراء در كتاب نيز مشاهده مي

ي سـلطان از قـدرت، بسـياري از منهيـات را مجـاز اعـلام       ر، در صورت برخـوردا گيرتر آسانبسيار 

توان ايـن   نمي زيرا كاملاً پيداست كه ساختار و ادبيات هر دو كتاب به هم شبيه است و .)3(كند مي

  . از ديگري استمقتبس را انكار نمود كه به هر حال يكي 

كه خود فرزند ابن فراء است يادآور شده كه نخستين اثر ابن فراء در سـال   طبقات الحنابلهمؤلف 

  .)4(گذرانده است ق انجام يافته و در اين زمان ماوردي دوران اوج شكوفايي علمي خويش را مي 403
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  مباحث فقهي شناختي روشو الگوي نظري 

توان از يك چارچوب تئوريك قطعي سخن  پيرامون سياست چندان نميابو يعلي در مورد آراء 

گنجد تا فلسفه سياسي؛ بنـابراين   در قالب فقه سياسي مي تر بيشگفت، زيرا آنچه وي بيان داشته 

هـاي   دسـتگاه ويژگـي  . دوي باش ءتواند به طور كامل بيان كنندة آرا يك چارچوب نظري نمي هارائ

و در واقع انديشـيدن   دارددر نص يا سنت  يهرگونه انديشيدن، غايتاست كه فقهي اهل سنت آن 

دهـد و نـه چـارچوب     بنابراين، اين نص است كه به مباحث جهـت مـي  . است 1سازي معادل موجه

  .شود تئوريك به مثابه امري كه از بيرون به عنوان محمول، بر موضوع بار مي

كنند، ادامه حيـات   هاي فقهي كه با محوريت نص ديني عمل مي چنين دستگاه ، درن حالبا اي

اي  بر مبناي تفسير است كه روزنـه . و آن قابليت تفسيرپذيري نص است يك راه داردعقل در فقه 

ص فقه سياسي، در اجديد در فقه و به طور خ نظرياتبر همين اساس . شود به عالم انديشه باز مي

در نتيجـه در چنـين   . رود بـه شـمار مـي   ك ابتكار و نوآوري، بلكه تفسيري ديگر از نـص  واقع نه ي

متوني همواره شاهد آنيم كه فقها با ارجاعات فراوان به نص ديني و يا حداقل سنت نبوي، ناچارند 

 ـ . هاي خود را موجه سازند انديشه شكل ممكنبه هر   هبه بيان ديگر هر نوع تفسير از نص، بـه مثاب

بايد داراي ارجاعي در متن باشـد، در غيـر    ازاي خارجي در بيرون از آن است كه لزوماً مي بهيك ما

  .معادل تشريع و فاقد اعتبار خواهد بود اين صورت

نقـش محـوري در    »قيـاس «، در تفكـرات فقهـي اهـل سـنت     شـناختي  روشبنابراين به لحاظ 

ارتبـاطي مسـتحكم دارنـد و فقهـا      در فقه تمثيل و قياس .)5(سازي مباحث مطرح شده دارد هموج

و حجيـت آن را مـردود    نيستندنامند؛ فقهاي شيعه به اين قياس قائل  تمثيل منطقي را قياس مي

: 1، ج 1385دينـاني،  : ك.ر(دانند  شمارند ولي بسياري از فقهاي اهل سنت اين قياس را حجت مي مي

135(.  

 2برند، مقولة تمثيل و تحليل اسـتعاري  ميآنچه كه فقهاي سياسي معمولاً در اينجا از آن بهره 

كه فقيه بر مبناي آن، به روشي قياسي، پلـي ميـان    هستنددر واقع تمثيل و استعاره ابزاري . است

كارگيري يك نظام قدرتمنـد   چنين عملي براي فقيه مستلزم به. كند هات خود برقرار مينص و تفقّ

زيـرا در غيـر   . ا به اجزايي از نص ارجاع دهـد سازي است كه بتواند همواره مباحث مختلف ر هموج

  .محل ترديد خواهد بودروايي مباحث مطروحه  اين صورت

 ازدر ميان مكاتب فقهي نيز برخي به منابعي فراتر از نص تكيه دارنـد و همچنـين    ،با اين حال

امـا ابـن فـراء در چنـين     . كننـد  اسـتفاده مـي  سـازي   موجـه  بـراي  ،همانند نـص  ،اجتهاد شخصي

                                                 
1. Justification 

2. Metaphorology 
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دانـيم مكتـب حنبلـي در     گونه كه مي گنجد؛ ابن فراء از شاگردان مكتب حنبلي است و آن بي نميقال

تـا   ؛ترين مكاتب نسبت به اجتهـاد و رأي مجتهـد اسـت    ميان مكاتب فقهي اهل سنت يكي از بدبين

از نظـر اينـان هـر    . روند گراياني چون ابن تيميه از شاگردان همين مكتب به شمار مي آنجا كه سلفي

داشـته باشـد    )ص( خصوص زمانة پيامبر هي نسبت به صدر اسلام و بتر بيشحكمي كه قرابت زماني 

اي از صحابة پيامبر در هر مورد، بـر رأي علمـاي    بنابراين هر يافته. ي برخوردار استتر بيشاز اعتبار 

اسـاس   بر همين مبنا حنبليان معتقدند اهميت و اعتبـار خلفـاي راشـدين بـر    . ح استمتأخرتر مرج

دوري احمد بن حنبل از اجتهاد تا بدان اندازه بود كه ابن خلدون نيز . نوبت خليفه بودن ايشان است

  .)6()92: 1385گرجي، : ك.رنيز و ؛ 376: 2، ج 1382ابن خلدون، (در باب آن لب به سخن گشوده است 
  

  الگوي تمثيلي ابن فرّاء

اگـر از  . دارد سـابقه دوران تفكـر بشـري    ينتر سازي از قديم كارگيري روش تمثيل و استعاره به

اي هستيم گذر  هاي اسطوره فلاسفة پيشاسقراطي كه در مباحث آنان شاهد حضور گستردة تمثيل

وي در . هـاي تمثيلـي را در فلسـفة خـود ارائـه داده اسـت       نظام ترين كنيم، افلاطون يكي از قوي

معادل هر يك از اجزاي اجتماع، در آن كه كند  ميتشبيه واره خود، جامعه را به بدني  تمثيل اندام

هـا   در بدن، سر به ديگـر بخـش   كه چونگيرد  نتيجه مياز اين تمثيل افلاطون . اند بدنعضوي از 

شاه تمام عيار اسـت،   راند، در اجتماع نيز شاه كه مظهر عقلانيت، و در واقع يك فيلسوف فرمان مي

  .بايد به ديگر اجزاي اجتماع حكم براند مي

ال ـبه عنـوان مث ـ . ندپذيرفتبسيار تأثير فه و انديشمندان اسلامي از اين نوع نظام تمثيلي فلاس

كنـد كـه درمـان درد مـردم در      علي سينا در فلسفه سياسي خود، حاكم را به طبيبي تشـبيه مـي   بو

بـا ايـن حـال در چنـين نظـامي      . زيرا اوست كه داناي كل است و بر علوم احاطـه دارد  ؛دست اوست

گونه كه مراجعة بيمار به طبيب از روي اختيار است و نه اجبار، مراجعـة   ايي ندارد؛ زيرا هماناجبار ج

بنـابراين در نظـام   . از روي اختيار مردم باشدبايد بايد بر مسند قدرت باشد نيز  مردم به دانايي كه مي

  .ستيد، استعاره از حاكم داناآ استعاري ابن سينا هركجا كه سخن از طبيب به ميان مي

اما تفاوتي كـه ميـان   . مباحث ارائه شده است بسطهاي فراواني جهت  در ميان فقها نيز تمثيل

هـا   هاي فلسفه سياسي و فقه سياسي وجود دارد در اين است كه در فلسفه سياسي تمثيـل  تمثيل

هـا لزومـاً    فقهي، تمثيـل  موارداما در  .از نوع عقلي و خيالي است؛ همچون تمثيل طبيب ابن سينا

هاي عقلي و خيالي، به مثابه عـاملي در نظـر گرفتـه     بايد ارجاعي در درون نص بيابند و تمثيل مي

هـاي   هـاي فلسـفي را تمثيـل    توان تمثيل به بيان ديگر مي. شوند كه در بيرون از نص قرار دارد مي

  .هاي مقيد ناميد هاي فقهي را تمثيل آزاد و تمثيل
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م ادراكـات اعتبـاري،   ه ـ، در بحـث م و روش رئاليسـم اصول فلسـفه  علامه طباطبايي در كتاب 

ايـن  بايد به علوم حقيقي متصـل باشـند؛ در غيـر     ها به مثابه علوم اعتباري، مي اعتقاد دارد تمثيل

علوم موقت و قراردادي و در واقـع نـوعي    ءچند اعتباريات جز هر. اعتباري نخواهند داشت صورت

به يك حقيقت مسلم و قطعي در عالم خـارج ارجـاع داشـته     اند، اما اين استعاره لزوماً بايد استعاره

طبق نظر علامه اين اسـتعاره بايـد    .)7()151: 1373طباطبايي، (است  »شير«مثال علامه تمثيل . باشد

چـرا   .اسـتفاده شـود  تواند در مورد يك فرد ترسو  در مورد فردي به كار رود كه شجاع است و نمي

  .ندارد در اين صورت اين استعاره اثريكه 

هـاي عقلـي همچـون مـورد بـالا       همچون علامه طباطبايي، تمثيل اي بنابراين در ميان فلاسفه

هاي فقهـي كـاملاً وابسـته بـه درون نظـام       توانند در استدلالات فلسفي به كار روند، اما تمثيل مي

عبـد و  ند از تمثيـل  ا هاي فقه سياسي ما عبارت به عنوان مثال تمثيل. هستندفقاهتي و نص محور 

مولي، تمثيل وقف، تمثيل قضاوت، تمثيل نماز جماعت، تمثيل مكاسب، تمثيل امر بـه معـروف و   

  .يابند كه همگي در درون دستگاه فقهي معنا مي. . . نهي از منكر و 

نـوعي   او الاحكام السـلطانيه پردازد، كتاب  ابن فراء با ادبيات فقها به بيان آراء خود مي كه با آن

هاي آزاد  تواند باشد كه وي را از تمثيل رود؛ و اين خود مبناي ديگري مي شمار مي به نامه سياست

نويسـان در بهتـرين    نامه سياستفيلسوفان سياسي اهل تفكرند، در حالي كه . عقلاني دور نگه دارد

خواجـه   نامـه  سياسـت مثل ( نامه سياستمحور اصلي تحليل . پردازند حالت به تأمل در امر سياسي مي

كند كه راه  نويس تمام هم خود را مصروف اين امر مي نامه سياست. رواست فرمان )الملك طوسينظام 

تر، بهترين شيوه حفظ قدرت سياسي را نشان دهـد و در ايـن    روايي، يا به بيان دقيق و رسم فرمان

دهـد   هاي ديگر حيات اجتماعي را در خدمت قدرت سياسـي قـرار مـي    ون و ساحتئراه تمامي ش

  .)1: 1387يي، زا لك(

فقيهي كه به سياست پرداخته است، از نظـامي تمثيلـي بـراي بيـان آراء      در مقامابن فرّاء نيز 

احيـاء مـوات و   «از تمثيـل  بـا اسـتفاده   او در مباحـث خـود هماننـد مـاوردي     . گيرد خود بهره مي

 )8(ن مـواتي بر اين تمثيل، هر كس زمي بنا. پردازد سياسي خود مي ةبه بسط نظري »ها استخراج آب

در ايـن تمثيـل،   . را احياء كند، مالك آن خواهد شد؛ خواه به اذن امام باشد و خـواه بـدون اذن او  

. دارد حكومت همچون ملكي است كه حاكم با تصرف و احياء آن، مالكيت خود را بر آن اعلام مـي 

. اي نوعي اقتدارگرايي سياسي خواهد بـود  در نتيجه بديهي است كه حاصل چنين انديشه سياسي

. ملك خـود درآورده اسـت  تحاكم، نه نماينده مردم، بلكه يك مالك بزرگ است كه حكومت را به 

اوج سياست تغلبي آنجاست كه . اين نظريه در فقه سياسي اهل سنت به نظريه تغلب مشهور است

اي حكمراني كند و در عين حال از  طقهاميري خروج نمايد و بدون اذن امام و به زور و غلبه، بر من

  .مشروعيت نيز برخوردار گردد
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 ؛احياء تنها به اذن امام جـايز اسـت  معتقد است دارد كه  بيان مي را ابوحنيفه نظر ابتداماوردي 

ليس الاحد الا ما طابت به نفس امامه؛ براي هيچ كس چيزي نيست، جز آنچه «: زيرا پيامبر فرمود

انما للمرء ما طابت «: چنين آورده است اين حديث را ايننيز طبراني  .»اشدامامش بدان خوشنود ب

هيثمي با نقل مجدد آن، روايت را به همين نقل طبرانـي مسـتند سـاخته اسـت      و »به نفس امامه

  .)33: 7، ج 1415طبراني، (

؛ )9(من احيا ارض مواتا فهي لـه «فرمود  )ص( اين سخن كه پيامبرماوردي معتقد است در ولي 

، دليلي بر اين است كه حصول مالكيت بـر  »اي را زنده كند، همان از آن اوست هركس زمين مرده

  .)354: 1383ماوردي، (اراضي موات تنها مشروط به احياء است و نه اذن امام 

چگونگي احياي چيـزي كـه قصـد احيـاي آن را دارنـد، بـه عـرف         ،به هر حال در تمثيل احيا

روزگار خـويش در ايـن بـاره     ةشد باب ارجاع به عرف شناخته از) ص(رپيامبوابسته است؛ چرا كه 

ماوردي بر همين مبنا معتقد . ه استو آن را مطلق آورد ههيچ قيد و وصفي را با احياء همراه نكرد

است اگر هدف از احياي موات، احياي آن براي سكونت گزيدن باشد، ايـن احيـاء بـه برپاسـاختن     

گيري ساختماني است كه سـكونت در   ابد؛ زيرا اين كار حداقل شكلي ديوار و سقف زدن تحقق مي

بدين ترتيب وي مالكيت را با توجه بـه احيـاء، مشـروط بـه سـه      . پذير باشد آن براي انسان امكان

: همـان (كند كه بر اساس آن احياگر در صورتي مالك موات خواهد شد كه آن را آباد كند  شرط مي

چگـونگي احيـاء در   « :گويـد  آورد و مـي  وردي شـروطي در نظـر نمـي   اما ابن فراء برخلاف ما .)355

صورتي كه هدف از احياء سكونت است، در اختيار گرفتن زمين به وسيلة بناي يك چهار ديـواري  

»است و ساختن سقف در آن لازم نيست
در پـاورقي همـان صـفحه     وي. )209: 1403ابن فـراء،  ( )10(

  :آورد ي از پيامبر استناد كرده، ميبراي اعتباربخشي به سخن خود، به حديث

من احيي أرضاً مواتاً فهـي لهـو؛   « :آمده گونه كه در قول نبي صلي االله عليه و سلم و آن

و در ادامه  )209: 1403ابن فراء، ( »كه زمين مواتي را احياء كند، آن زمين از آن اوست كسي

شـود، و   ياء محقـق مـي  مشخص است كه در اينجا ملك موات تنها با اح« :نويسد چنين مي

  .)209: همان( »نيازي به اذن امام وجود ندارد

در آثـار احمـد بـن حنبـل،      سپس براي متواتر نشان دادن حديث فـوق، بـه ذكـر آن   فراء ابن 

با طرح اين الگوي تمثيلي جـدا از طـرح    او .)209: همان(پردازد  مي. . . نسائي، ابن حبان، بخاري و 

در نظر او حاكميت همچون ملك . كند مي تبيينه سياسي خود را نيز اي فقهي، بنيان نظري مسئله

مايشائي است كه حاكم آن مالك آن است و بنابراين فرمان نهايي در محـدودة چنـين ملكـي بـه     

  . مالك آن تعلق دارد
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نكته مورد توجه اين است كه در نظريات فقهي اهل سنت، امير استكفاء از آنجا كـه بـه حكـم    

توانـد در امـور شـرعي نيـز مداخلـه       برخوردار است و لذا مي هممشروعيت شرعي خليفه شده، از 

از آنجا كه به زور غلبه و شمشير به قدرت رسـيده و اسـتيلاي خـود را بـر      ،اما امير استيلاء. نمايد

يك منطقه از خلافت اسلامي ثابت كرده است، از مشروعيت ديني برخوردار نيست و خليفه تنهـا  

بنابراين امير استيلاء تنها . كند اسي وي بر بخشي از خلافت اسلامي را تأييد ميغلبه و رياست سي

  .از شأن سياسي برخوردار است و نه شأن مذهبي

نه تنها حاكمي كه با تغلب و استيلاء به قـدرت رسـيده از مشـروعيت     ،اما در نظريات ابن فراء

به افراد مختلـف  نيز ارت حج را تواند مناصب شرعي مهمي چون ام شرعي برخوردار است، بلكه مي

رسد اين نكته يك چرخش پارادايمي مهم در فقه سياسي اهل سـنت بـه    تفويض كند؛ به نظر مي

توان شاهد اين بود كـه نظريـات سياسـي اهـل سـنت از       به يك معنا مي .)20: همان( رود شمار مي

ال از آنجـا كـه ابـن فـراء     با اين ح ـ. اند محدودة نص فراتر رفته و حوزه عمل را نظر مرجح دانسته

متـدولوژي مباحـث   كـه   ايـن دارد و با توجـه بـه    مباحث خود را در چارچوب فقه سياسي بيان مي

توان مباحـث ابـن فـراء را     هستند، سؤال اساسي اين است كه آيا مي 2و ارجاعي 1فقهي متن محور

لضـرورات تبـيح   ا«رسد تنهـا قاعـدة فقهـي     بندي نمود؟ به نظر مي در چارچوب فقه سياسي طبقه

»المحظورات
گذارد، اما بايد توجـه داشـت    است كه دست فقها را در تعليق احكام فقهي باز مي )11(

ضرورت تنها بـه  «اند، بلافاصله پس از آن به قاعدة فقهي  كه فقها هرجا كه بدين قاعده اشاره كرده

نـي قاعـدة دوم جلـوگيري از    توجيـه عقلا  .)468: 11، ج 1367حر عاملي، (اند  اشاره نموده »مقدار نياز

پيرامون تشـكيل حكومـت، تنهـا    ابو يعلي با اين حال در مباحث قاضي . استاحكام فقهي انحراف 

ده است، بلكه در فقه سياسي ابـن فـراء حنبلـي گـويي     شقاعدة ضرورت باعث رأي او به استيلاء ن

  .دگرد استيلاء خود به قاعده بدل مي

   

  ي تمثيلسياسي ابن فراء بر مبنا ةانديش

در نظـر او  . نهـد  دهد، تئوري سياسي خود را بنيـان مـي   ابن فراء بر مبناي تمثيلي كه ارائه مي

ابـو  . توان بر آن حكم رانـد  سرزمين همانند ملك موات و بايري است كه در صورت احياي آن، مي

 ـ. رسـد  تغلب در انديشه سياسـي خـود مـي    ةيعلي بر همين اساس به نظري تغلـب بـا يـك     ةنظري

بنـابراين وجـود   . حكومت اساساً لازم و ضروري است: كه شود و آن اين فرض اساسي آغاز مي شپي

  .از نبود آن است بهتر هر نوع حكومتي

                                                 
1. Text  Oriented ـ 

2. Referential  
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توان هم در انديشه سياسـي شـيعه و هـم در ميـان اهـل سـنت        قاعدة ضرورت حكومت را مي

تبديل شـد كـه بالاصـاله     اي مشاهده كرد؛ با اين تفاوت كه اين قاعده در ميان اهل سنت به قاعده

طبق اين نظريه هـر شخصـي،   . داراي مشروعيت است و بر همين مبنا سر از نظريه تغلب در آورد

ولو به زور و تغلب توانسته باشد بر ديگر افراد غلبه كند و مسـلط شـود، حكومـت وي مشـروعيت     

  .و بر ديگران واجب است كه از حاكم پيروي كنند دارد

از نظـر وي  . پـردازد  تغلـب مـي   ةام تمثيلي خود، به توجيه تئوريك نظريفراء بر مبناي نظابن 

حكومت نيز مانند ملك مواتي است كه هر كس بتواند بدان برسد و آن را محصور خود كند، حـق  

فـرض   پيش در ابتدا پذيرد كه البته چنين امري در صورتي تحقق مي. مالكيت بر آن خواهد داشت

در نتيجه از آنجا كه تشكيل حكومت يك ضـرورت اسـت، و   . دضرورت حكومت لحاظ گرديده باش

وجود آن ولو به استبداد، مرجح بر نبودن آن است، بنابراين نخستين كسي كه موفق بـه تشـكيل   

  .دولت گردد، حكومت وي مشروع است

در اين شرايط شروطي را براي حاكم و يـا حكومـت در نظـر    ابو يعلي مشخص است كه قاضي 

ابـن فـراء حنبلـي يكـي از     . كنـد  نتيجه زور و غلبه شمشير براي وي كفايت مـي ه است؛ در گرفتن

بـه همـين دليـل اسـت كـه او بـا       . رود پردازان سياست غلبه و تغلب به شمار مـي  نظريهترين  مهم

هـاي   ماوردي، در جايي كه ماوردي چهار اصـل را بـه عنـوان ويژگـي     الاحكام السلطانيهبازنويسي 

در شـرايطي كـه غلبـه بـا شمشـير اسـت،       «فراء با ذكـر ايـن جملـه كـه     ابن شمارد،  خليفه برمي

دهد كـه در نظـر او زور    ، نشان مي)75: 1384قادري، ( »شود هاي عدل، علم و فضل ساقط مي ويژگي

  .شمشير بيش از صلاحيت و عدالت حاكم اعتبار دارد

د و بر مبناي اسـتيلا  شو خوانده مي »قائم بالسيف«امام مورد نظر ابن فراء همچون امام زيديان 

، امـا  )53: همـان (رسد، با اين تفاوت كه هدف امام زيديه غلبه براي استقرار حق است  به قدرت مي

بدين ترتيب ابو يعلي با اشاره به روايتـي از عبـدوس   . امام ابن فراء صرفاً در پي كسب قدرت است

غلبه كند و خود را خليفـه   كسي كه به زور شمشير بر مسلمانان« :كند بن مالك قطان، توصيه مي

و امير المؤمنين بنامد، بر هيچ كس از مسلمانان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند جايز نيسـت  

چنـين كسـي، نيـك يـا     . او را امام خود بدانند سر بر بالش بگذاردكه  اينكه حتي يك شب بدون 

  .)20: 1403ابن فراء، ( »فاجر، امير مؤمنان است

گرفـت تنهـا    چه در جوامع اهل سنت بر مبناي چنين تفكـري شـكل مـي   مشخص است كه آن

ميانه چنـان   ةتغلب بر انديشه دور ةتأثيرات نظري. اي بسته و تهي از هر گونه اظهار نظر بود جامعه

و از . ـ خصوصي خـود اهتمـام نداشـتند    در التزام به احكام ديني شوكت سلاطين ذيغالب بود كه 

در تدبير نظم و مصالح عمومي كه در اجراي شـريعت نهفتـه بـود،    سوي ديگر قدرت و شوكتشان 
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راه حلي كه براي خروج از اين تعارض ارائه شده بود ايـن بـود كـه    . نمود لازم و اجتناب ناپذير مي

انديشمندان مسلمان، حضور استيلايي سلطان فاجر را بنا به ضرورت و عموم نفـع آن پذيرفتنـد و   

او، از آن روي كه از باب اضرار نفس و عصيان در برابر تكاليف الهي دربارة مصالح و اعمال شخصي 

و بـدين ترتيـب اسـت كـه شـاهد       .)212: 1382فيرحي، (فردي است، داوري را به روز جزا وانهادند 

  .ات تقديرگرايانه در انديشه سياسي اين دوره هستيمتفكرظهور 

ند، متأثر از فقه حنبلـي بـود كـه بـر     داشت آنچه كه ابن فراء يا كساني چون ابن تيميه بيان مي

ابن تيميه نيز كه چنـدان  . بود پديد آوردهمبناي آراي احمد بن حنبل، مذهبي با گرايشات سلفي 

به صلاحيت سلطان اعتنايي نداشت، معتقد بود اجتماع قدرت و صلاحيت شخصي در بـين مـردم   

خلفـاي راشـدين همـواره    و  )ص( سابقه است و به همين لحاظ، حضرت رسـول  بسيار اندك و كم

ابـن  (ناگزير بودند كه امور حساسي چون امارت سياسي و نظامي را بـه افـراد فـاجر واگـذار كننـد      

خـدايا مـن از چـابكي و زيركـي     «گفـت   وي با نقل سخني از خليفه دوم كه مـي  .)16: 1969تيميه، 

خـود دربـارة تقـدم    ، بـه طـرح ديـدگاه    »كـنم  ثق به تو شكايت مـي وفاجر، و عجز و ناتواني افراد م

پـردازد و   پيشـگان و صـالحان ضـعيف در امـارت و ولايـت مـي       شـوكت بـر امانـت    قدرتمندان ذي

  : نويسد مي

تـر و ديگـري    پيشـه  هرگاه دو نفر براي تصدي ولايت مورد نظر تعيين شود كه يكي امانـت 

 آن دو تقـدم خواهـد داشـت؛ بنـابراين در     تـرين  ضـرر  قدرتمندتر است، سودمندترين و كم

، فـرد قدرتمنـد فـاجر بـر     ]و امور سلطاني كه مبتني بر نيروي نظامي بود[ها  امارت جنگ

، سؤال شـد  ]بن حنبل، رئيس مذهب حنبلي[از امام احمد. ضعيف عاجز و امين تقدم دارد

يك از دو امير، يكي قوي فاجر و ديگـري ضـعيف صـالح، رجحـان دارنـد؟ وي در       كه كدام

است كه قوت و شوكتش به نفع مسلمانان است، و فسق و  اما فاجر قوي چنان: پاسخ گفت

ولي صالح ضعيف كسي است كه صلاحش به نفع خود او، . فجورش به زيان نفس و خود او

همـراه قـوي فـاجر    ] نفـع مسـلمانان را بگيريـد و   [پس . و ضعفش به زيان مسلمانان است

و  »هذا الدين بالرجـل الفـاجر  ان االله يؤيد «: فرمود )ص( پيامبر. باشيد و در كنار او بجنگيد

  .)22ـ  16: همان( »با قوام لاخلاق لهم« :در روايت ديگري اضافه شده است

رسد، اما آيـا بـه    آنچه كه ابن تيميه در اين باره آورده است در نگاه نخست منطقي به نظر مي

سي اهـل  سيا ةرسد انديش راستي هرگونه قوت در سياست با فجور اخلاقي قرينه است؟ به نظر مي

پـردازي   نظريـه هر گونـه  فرض مسلم انگاشته و باب  سنت در دوره ميانه چنين چيزي را يك پيش

به همين دليل ابن تيميـه بـا ارجـاع بـه     . را مسدود اعلام نموده است »حاكم قوي صالح«پيرامون 

 ايـن  كنـد، همچـون او   ثق به خـدا شـكايت مـي   وسخني از خليفه دوم كه از عجز و ناتواني افراد م
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سخن را مفروض انگاشته و آن را بنياني براي طـرح مباحـث خـود پيرامـون شـرايط حـاكم قـرار        

لزوم تقديم الاكفاء؛ ضـرورت تقـدم شـخص    «بنابراين در اين دوره با پيش كشيدن قاعدة . دهد مي

معادل فاجر بودن گرفته شـد و در نهايـت وجـود     »كفايت سياسي«در امارت و سياست،  »باكفايت

  .غيرضروري ساختبراي وي را  شرايط فردي

امير صاحب شـوكت و قـدرت، نبايـد بـه     در مورد ابن فراء بر مبناي همين قاعده معتقد است 

آنچه وي در امور خصوصي خود به حرام مرتكب شده است توجهي كرد و بر همين اسـاس ادامـه   

شـود و جنـگ    خواري و بدمستي شناخته شد، امارتش ساقط نمي هرگاه اميري به شراب« :دهد مي

امور خصوصـي و مربـوط بـه نفـس او     ... ها و  كننده زيرا كه استعمال مست. در ركاب او لازم است

  .)20: 1403ابن فراء، ( »هستند كه از وظايف سلطاني جداست

اصـول ثابـت بـه شـمار     كـه  در دستگاه فقهي ابن فراء قواعد فقهي كه بنابراين مشخص است 

كه به عنصـر اساسـي    شدهنتيجه نوع خاصي از فقه سياسي ارائه روند، دچار تغيير گشته و در  مي

  .شود انديشه سياسي اهل سنت تبديل مي

شـاخص مشـترك   تـرين   مهم. هاي سياسي تغلبّي در صدد توجيه وضع موجود هستند انديشه 

بنـابراين ايـن   . ها، توجيه تغلّـب، اسـتبداد، حكومـت زور و منـافع خودكامگـان اسـت       اين انديشه

  .)4: 1387زايي،  لك( »الحقّ لمن غلب«ان همواره معتقدند كه انديشمند

 البته .است »عدالت«نويسان مفهوم  نامه سياستيك موضوع مشترك ميان فيلسوفان سياسي و 

فيلسـوفان سياسـي    عـدالت نـزد  . داردتفسير و برداشت هر كدام از اين دو نحله با ديگري تفاوت 

هـا   نامـه  سياسـت آفرينش وجود دارد، در حـالي كـه در   كه در مجموعه  استبه نظمي ناظر قديم 

گيرد كه توجه به تغلب يا سلطه سياسي دارد و نه بـه فضـيلت و    عدالت در درون گفتاري قرار مي

  .نگرد انداز به مباحث خود مي چشمهمين با  نيزابن فراء حنبلي  .)همان(سعادت در جامعه 

فاجر از مشروعيت برخوردار است و لـذا هـيچ   امير خواه عادل و خواه  ،چنين تفكري ةدر نتيج

پيامد منطقي چنين مدعايي كه از سياست نظـري  . يك از مردم حقي براي خروج عليه وي ندارند

و تمـام   ندارنـد  »حـق «يافت اين بود كه اساساً مـردم چيـزي بـه نـام      به سياست عملي تسري مي

  .شود تعريف مي »كليفت«امورات مربوط به امور نوعيه و عمومي مسلمانان در قالب 

او . توان رد پاي آراء احمد بن حنبل و تأثير آن بر ابن فراء را مشاهده كـرد  در اين نظر نيز مي

  :معتقد بود

كسي كه به امامي از ائمه مسلمانان كه مردم، به هر جهـت، اعـم از رضـايت يـا غلبـه، بـه       

. صـاي مسـلمانان را شكسـته   اند، عصيان كنـد، ع  خلافت او اقرار كرده و گرد او فراهم آمده

جنگ و خروج . است رفتههرگاه چنين كسي در اين حالت بميرد به مرگ جاهليت از دنيا 
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گري است كـه   عليه سلطان براي احدي از مردم جايز نيست و اگر كسي چنين كند، بدعت

اطاعت از كسي كه به اجتماع و رضـايت  . بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است

شـود، واجـب و لازم    منين ناميده مـي ؤو يا به غلبه و زور به خلافت نشسته و اميرالممردم 

  .)254: 1382فيرحي، (است 

. گونه كه گفتيم چنين نظري به عنصري غالب در انديشه سياسي اهل سنت تبديل شـد  همان

لـب؛  نحن مع مـن غ «و بر اين اساس اهل سنت بر مبناي سخني از عبداالله پسر خليفه دوم، شعار 

  .را سر دادند »ما همواره در كنار شخص غالب هستيم

  

  رهبري سياسي در انديشه ابن فراء ؛ امامت، ولايت و امارت 

تـري   گرايانه سياسي ابن فراء پيرامون رهبري سياسي در مقايسه با ماوردي خصلت واقع ةنظري

هفت شرط را براي  »متشرط شايستگان اما«خود، ذيل عنوان  الاحكام السلطانيهماوردي در . دارد

نكته جالب توجه اين است كـه مـاوردي نخسـتين شـرط را عـدالت و دومـي را       . شمارد امام برمي

ديگر در نظر ماوردي دارا بودن صـلاحيت از اهميـت برخـوردار     عبارتد؛ به دان دانش و اجتهاد مي

 4ط ماوردي را بـه  بيند و لذا شرو اما ابن فراء مشروعيت سلطان را در گرو غلبه شمشير مي. است

  .)37ـ  28: 1403ابن فراء، (دهد  شرط تنزل مي

 ـ ،ابن فراء شروط : ك.ر(وم مناسـبات درونـي منطـق قبيلـه اسـت      برخلاف ماوردي، مؤيد و مقّ

يعني همان مواردي كه اصالت را نه به دانش و صـلاحيت، بلكـه بـه غلبـه و      .)123: 1384جـابري،  ال

براي ابن فراء قريشي بودن است و سپس برخـوردار بـودن   بنابراين شرط نخست . دهد شمشير مي

از صفات لازم براي قاضي، توانمند بودن به تـدبير جنـگ و صـلح و سياسـت مـردم و برپاداشـتن       

مـاوردي،  (حدود و مقررات كيفري در اسلام و سرانجام برتر بودن بر ديگـران از نظـر علـم و ديـن     

1383 :23(.  

  

  وجوب امامت در جامعه

نصب امـام  «كند كه  خود را با اين جمله آغاز مي الاحكام السلطانيهفصل امامت كتاب ابن فراء 

را كـه در رأس   ، اجتمـاعي )ص( پيامبرو سپس با نقل حديثي از  .)19: 1403ابن فراء، ( »واجب است

گيـرد كـه لازم اسـت     و نتيجـه مـي   داند ميدارد به دور از فتنه  قرارآن امامي داراي اطاعت مردم 

  .از فقدان آن بهتر است ،خوب يا بد ،وجود آن ودر رأس جماعت وجود داشته باشد  امامي

مـورد   »امـام «ابن فراء همانند بسياري از انديشمندان اهل سنت رهبر سياسي را با عنوان كلي 

شـود، داراي بـار    اهل تشيع از اين اصـطلاح افـاده مـي   نزد دهد كه بر خلاف آنچه  خطاب قرار مي
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هنگامي كه  در مقابل،. تواند شامل انواع خاصي از رهبري سياسي باشد ت و ميارزشي خاصي نيس

بـه كـار   تعريف خاصي از رهبـري و امامـت   را با اصطلاحات اين گويد،  از ولايت و امارت سخن مي

  .برد مي

  

  انواع ولايات و امارات

را كـه بـراي   ابو يعلي همانند نظريات غالب اهل سنت در باب ولايت خليفه، چهار نوع ولايـت  

ولايـت عـام در   . 2. ولايت عام در اعمال عامه. 1 :شود برشمرده است امام از سوي خلفاء صادر مي

 .)28: همان(ولايت خاص در اعمال خاصه . 4. ولايت خاص در اعمال عامه. 3. اعمال خاصه

الـت  حق دخدر قالب از سوي خليفه  كهدر واقع نوعي وزارت بوده  »ولايت عام در اعمال عامه«

بـرهمين مبنـا چنـين كسـي را وزيـر تفـويض نيـز        . شـده اسـت   در تمام امور به كسي واگذار مي

  .گيرد قرار ميهاي سلطاني متأخرتر  صدر اعظم در نظام در رديفكه  ندخواند مي

نيز در نظر ابن فراء امارتي است كه طبق آن امير از طرف خليفه  »ولايت عام در اعمال خاص«

  :خود بر دو قسم استچنين امارتي . نديك منطقه خاص برقرار ك نوعي خلافت كوچك در

امير استكفاء، به نيابت از خليفه بر مسند قرار گرفتـه اسـت و بـه همـين      :امارت استكفاء) الف

كـه اميـر اسـتكفاء،     استمشخص . ارددليل تمامي كاركردهاي خليفه را در منطقه فوق بر عهده د

اي ولايت شرعي نيـز هسـت؛ زيـرا مسـتقيماً از سـوي خليفـه       علاوه بر داشتن ولايت سياسي، دار

منصوب گرديده و از آنجا كه خليفه متولي امور مذهبي نيز هست، ولايـت وي بـه اميـر اسـتكفاء     

  .گردد منتقل مي

امير استيلا منصوب خليفه نبوده و بنا به غلبه شمشـير توانسـته اسـت در     :امارت استيلاء) ب

بنابراين خليفه از باب اضـطرار  . ذ خليفه امارتي براي خود ايجاد كنداي از مناطق تحت نفو منطقه

  .)37: همان(رساند  دهد و امارت وي را به تأييد حكومت مركزي مي به وي فرمان مي

امـارت دوم از   در نظريات اهل سنت تفاوت ديگر چنين امارتي با نوع نخست در اين است كـه 

بنابراين از انجام امـور   .يجاد گرديده، ولايت شرعي نداردآنجا كه به زور شمشير و نه نصب خليفه ا

  .شرعي خليفه همچون خواندن نماز جمعه و نصب قاضي بركنار است

است نيز از نظر ابن فراء اموري همچون قضاوت،  »ولايت خاص در اعمال عامه«ولايت سوم كه 

 آخـرين نـوع  . گيـرد  ينقيب لشگريان، حمايت از ثغور، مستوفي خراج و توليت صـدقات را دربرم ـ 

نيز امور عامه همچون حج و جهاد در يك منطقه را شامل  »ولايت عام در امور عامه«ولايت، يعني 

  .)30: همان(شود  مي
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، نوعي رهبري سياسـي اسـت   ابو يعليگونه كه مشخص است ولايت در نظر قاضي  بنابراين آن

خليفـه   ةمـارتي يـا بـا اراده اولي ـ   چنـين ا . شود ق ميكه به نمايندگي از سوي خليفة مركزي محقّ

از ميـان ايـن ولايـات،    . صورت پذيرفته است و يا تأييد استيلاي اميري صاحب شوكت بوده اسـت 

آن نيز، امارت استيلاء نقطه عزيمت مباحث ابـن   در موردولايت دوم، يعني ولايت عام در خاص و 

  .نهد ا بنيان ميفراء قرار گرفته و بر مبناي آن انديشه سياسي حاكم محور خود ر

  

   گيري نتيجه

اگر يك بار ديگر به مقدمة مقاله بازگرديم، و متن مقاله را نيز در نظر داشـته باشـم، مشـخص    

در . دهـد  خواهد شد كه ابن فراء حنبلي نظام معرفتي خود را بر مبناي توجيه قـدرت سـامان مـي   

او  ،بر همـين اسـاس  . فتي استتوان گفت، نظام سياسي براي ابن فراء، مقدم بر نظام معر واقع مي

اي، انديشـة   بـديهي اسـت در چنـين نظـام معرفتـي     . دارقرار د اودر كانون مباحث همواره قدرت 

هاي اخلاقي براي ابن فراء چنـدان از   مؤلفه. يابد تا خصلتي اخلاقي سياسي، خصلتي رئاليستي مي

رگاه امير صاحب شوكتي به اهميت برخوردار نيستند، و به همين جهت است كه از نظر ابن فراء ه

شـود، بلكـه رعيـت بايـد در ركـاب و       خواري و بدمستي شناخته شد، امـارتش سـاقط نمـي    شراب

  .بردار او باشند فرمان

توان برداشت نمود كه در نظر او ركن اساسي نظام سياسي  گونه مي هاي ابن فراء اين از نگاشته

مارت استيلا در نظريه سياسي تغلـب  بنابراين ا. شود در شخص سلطان صاحب شوكت خلاصه مي

نقطه عزيمت نظريه تغلـب اسـت و در واقـع     ،امارتاين نوع از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا 

  .گيرند هاي اسلامي بر مبناي اين اصل شكل مي سلطنت

در نظر ابن فراء حاكميت همچون ملك مايشائي است كه حـاكم آن مالـك آن    گفتيم تر پيش

نتيجه اساسـي ايـن   . فرمان نهايي در محدودة چنين ملكي به مالك آن تعلق دارد است و بنابراين

ابن فراء حنبلـي نيـز بـه    . توجيه نظري، همان اقتدارگرايي موجود در فقه سياسي اهل سنت است

، بـيش از عـدالت و   سلطان شوكت و قدرت همثابه بخشي از جريان كلي فقه سياسي اهل سنت، ب

  .دهد اهميت مياو اخلاق 

 »كفايـت «د، كنامام تأكيد  »دانش«و  »عدل«بر كه  در نهايت فقه سياسي اهل سنت، به جاي اين

امام يعني قدرت دفاع از دارالاسلام در برابر تهديد خارجي و قدرت بر دفع و منع بـروز   »شوكت«و 

فتنه و جنگ داخلي و پاره پاره شدن سرزمين اسلام و به عبارت ديگر، حفظ اسـتقلال و وحـدت   

بنـابراين اگـر كسـي حتـي بـا اعمـال زور و غلبـه و        . ددان محور ميرا اجتماعي و سياسي جماعت 

، كفايت و شوكت لازم را تحقق بخشد و بـه عبـارتي تحقـق جماعـت را همـوار      »سيف«استيلاء به 
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زمام قدرت را به دست نياورده باشد، ولي بـه دليـل كـاركردي كـه      »شرعي«كند، گرچه به طريق 

 »فـاجر «از او واجـب اسـت، حتـي اگـر      »اطاعت«او را به رسميت خواهند شناخت و  دارد، جماعت

در اين ميان عدل و ظلم امام مطـرح نيسـت و ظلـم امـام زيـاني بـه تحقـق جماعـت وارد         . باشد

در نتيجه  .)4: 1385انصاري، ( »امام ظالم بهتر است از نبود امام و حاكم در جامعه«كند، چرا كه  نمي

در واقـع،  . نديشه سياسي سني، سلطنت و سلطان چه جائر و چـه عـادل قـرار دارد   در مركز ثقل ا

انديشه سياسـي تغلبـي   پس از ابن فراء  .نظم سلطاني مفروض گفتمان انديشه سياسي سني است

در ميان اهل سنت چنان گسترده شد كه انديشمندان سياسي اهل سنت پا را از اين فراتر نهادنـد  

، اطـاعتش  تـر  بـيش ؛ هـر كـس زور و قـدرتش    »ت وطاعه وجبت طاعتهمن اشتد«: و معتقد شدند

تـوان از تأثيرگـذارترين فقهـايي دانسـت كـه       ابن فـراء را مـي   .)362: 1384جابري، ال(تر است  واجب

با تقدم دادن قـدرت و   ابو يعلي. هاي اساسي نظريه استيلاء در ميان اهل سنت را طرح افكند مايه بن

. انش، عملاً فقه سياسي اهـل سـنت را بـه دام نـوعي اقتـدارگرايي كشـاند      امر واقع، و فرع دانستن د

در فقـه سياسـي شـيعه    كـه   چنان ،بديهي است با وجود معيار دانش و عدالت، به مثابه شرايط حاكم

در حـالي  . شاهد آن هستيم، حاكم در نهايت مقيد به اصولي پيشيني نسبت به قدرت خواهد گشـت 

. ر دانش و معرفت، عملاً فقه سياسي به ابزار توجيه قدرت بدل خواهد شدكه با تقدم زور و استيلاء ب

هايي كه در جهت تئوريزه كردن قدرت استيلائي در فقه سياسي  از اين جهت، ابن فراء با تمام تلاش

  . كشاند ت دانش را به سياقي سراسر اعتباري، به زاويه مييدهد، در نها اهل سنت انجام مي

  

 نوشتپي

ابن فراء نيز مورد استفاده ابن تيميه قرار گرفته  ابطال التأويلات الاخبار الصفاتاست كتاب گفتني . 1

  .است

ابن . اند رسد شاگردان احمد بن حنبل هريك به نوعي گوي افراط را از استاد خويش ربوده به نظر مي. 2

ابن حنبل در مناقب ا رنمود تا آنچه تمام گرايي را به اوج رساند، و ابن فراء هم جهد  تيميه سلفي

طباطبايي، : ك.، ر)ع( براي مشاهده نظرات ابن حنبل در باب تشيع و علي(نگاشته بود محو كند ) ع(علي

  .)177: 1379و نيز جعفريان،  30: 1377

الضرورات تبييح «توان طبق قاعده فقهي  فقها معتقدند طبق آياتي از قرآن، به هنگام ضرورت مي. 3

البته در مقابل چنين نظري همواره يك تذكر وجود  .)172يه آبقره، : ك.ر( عمل نمود »المحظورات

شود و طبق آن  شناخته مي »ضرورت تنها به مقدار نياز«دارد كه در مباني فقهي با عنوان قاعدة 

نيز  ؛468: 11، ج 1367حر عاملي، : ك.ر(نقض حكم به وسيلة ضرورت، تنها در حد نياز مجاز است 

به قاعده نخست و آن هم با  تر بيشرسد ابن فراء  با اين حال به نظر مي. )101: 1382شريعتي، 

  .پوشاند انگاري تمام توجه دارد و چشم بر قاعدة دوم مي سهل
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كند كه  در كتاب خود ياد مي )ق 526ـ  451(ابو يعلي ابن . مؤيد نظر ما سخن فرزند ابن فراء است. 4

فراء پس از درگذشت «شود كه  سپس يادآور مي. رگذشتد 403فراء در سال ابن ابن حامد، استاد 

  .)194: 2ج  ،1322، ابو يعليابن : ك.ر( »ليف را آغاز كردأاستاد خود ابن حامد، ت

 .281: 1384توكلي، : ك.ربراي آشنايي با قياس و اركان آن، . 5

  .92: 1385گرجي، : ك.ردر مورد مذهب حنبلي،  تر بيشبراي آگاهي . 6

ضيح است در فلسفه و فقه اسلامي، حوزة ادبيات كمك فراواني به مباحث مطروحه در لازم به تو. 7

توان ردپاي آراي ادباي مسلمان همچون  به عنوان مثال مي. زمينه تمثيل و استعاره نموده است

  .)529: 1383توكل، (در نظرات علامه مشاهده نمود  را باب استعاره و مجاز سكاكي در

قزاز گفته . شود موات به فتح ميم و واو بدون تشديد خوانده مي: آورد باري ميابن حجر در فتح ال. 8

گذاري، آباد ساختن زمين به زندگي و  در اين نام. موات زميني را گويند كه آباد نشده است: است

  .)18: 1379عسقلاني، (واگذار كردن آن به مرگ تشبيه شده است 

، سنن البيهقي )ق 458ـ  384(بكر احمد بن حسين بيهقي، ابو: ك.ربراي مشاهدة اين حديث . 9

، 99: 6، ج1414الكبري؛ السنن الكبري، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، مكه، مكتبه دار الباز، 

همچنين شافعي در مسند الشافعي، ابو . 11561، ش 143ص  ؛11552، ش 142ص ؛ 11318ش

 .اند در مسند احمد بدان اشاره كرده داود در سنن ابو داود، نسائي در السنن الكبري و ابن حنبل

ابن : ك.ر( »من عمر أرضاً ليست لأحد فهواً حق بها«: چنين آورده است حديث فوق را بخاري اين. 10

  .)209: 1403فراء، 

دهد در  سوره بقره است كه در آن خداوند به مؤمنان اجازه مي 173ارجاع اين قاعدة فقهي به آيه . 11

هاي حرام همچون گوشت  جان خود از گوشت مردار حيوانات و خوردنيزمان اضطرار براي حفظ 

  .مشهور است »اكل ميته«اين حكم در ميان فقها به قاعده فقهي . خوك استفاده كنند

  



  97/  بن فرّاءابو يعلي ستيلا در انديشه سياسي نظريه ا

  منابع
 .قرآن كريم

 .طبقات الحنابله، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، دارالمعرفه و النشر )1322(ابو يعلي ابن 

عزالدين ابي الحسن علي ابن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن  )م1938 /هـ1399(ابن اثير 

 .دارصادر ،، بيروت2عبدالواحد الشيباني، الكامل في التاريخ ، ج

 ،السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي و الرعيه، بيروت )1969(ابن تيميه، تقي الدين احمد بن عبدالحليم 

 .دارالمعرفه

فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي و محب الدين خطيب،  )1379(احمد بن علي  ابن حجر عسقلاني،

 .بيروت، دارالمعرفه

 .فرهنگيـ  تهران، علمي ،دهم مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، )1382(ابن خلدون، عبد الرحمن 

و علق من محمد حامد  الاحكام السلطانيه، صححه )م1983 /ق1403(ابن فراء، ابي يعلي محمد بن الحسين 

 .دار الكتب العلميه ،الفقي، بيروت

  .دارالمعارف  ،المسند، چاپ احمد شاكر، قاهره )1958(احمد بن حنبل 

 .گام نو ،عقل سياسي در اسلام، ترجمه عبدالرضا سواري، تهران )1384(الجابري، محمد عابد 

 باره به تاريخ مناسبات دين و دولت،نگاهي دو ،اهل سنت و جماعت و قدرت سياسي )1385(انصاري، حسن 

http://ansari.kateban.com/entry801.html )85اسفند  25ي رس دست(. 

و  »ساخت و كنش اجتماعي«جامعه شناسي معرفت؛ جستاري در تبيين رابطه  )1383(توكل، محمد 

  .نتشارات حوزه و دانشگاها ،، قم»هاي بشري معرفت«

مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  ،مصلحت در فقه شيعه و سني، قم )1384(توكلي، اسداالله 

 .خميني

 .تاريخ يميني، ترجمه جعفر شعار، تهران، علمي و فرهنگي )1382(جرفاذ قاني، ابوالشرف 

، 5، مجله هفت آسمان، شماره »اهل سنتنقش احمد بن حنبل در تعديل مذهب « )1379(جعفريان، رسول 

 .بهار

وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق عبدالرحيم رباني  )1367(حر عاملي، محمد بن حسن 

 .ان بي ،شيرازي و محمد رازي، تهران

 .طرح نو، تهرانچهارم،  ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، )1385(ديناني، غلامحسين 

 .دهخدانامه  لغتلغت نامه، تهران، موسسه  )1385(ر دهخدا، علي اكب

ـ پژوهشي علوم سياسي، سال ششم،  ، فصلنامه علمي»چيستي قواعد فقه سياسي« )1382(شريعتي، روح االله 

 .، بهار21شماره 

ـ پژوهشي علوم سياسي، سال پنجم،  ، فصلنامه علمي»هاي فقه سياسي اهل سنت ويژگي« )1381(صدرا، عليرضا 

 .، تابستان18 شماره

، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي »هاي تشيع در مسند احمد جلوه« )1377(طباطبايي، سيد كاظم 

 .، بهار و تابستان40و  39مشهد، شماره 
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م، تهف مقدمه و پاورقي از مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، )1373(طباطبايي، محمد حسين 

 .صدرا ،تهران

المعجم الاوسط، تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد و  )1415(يمان بن احمد بن ايوب طبراني، سل

 .عبدالمحسن بن ابراهيم الحسيني، قاهره، دارالحرمين

، ترجمه سيد مجتبي سعادت الحسيني، »علماي اسلام؛ فقه سياسي، عملكرد سياسي« )1380(عبدالرزاق، جعفر 

 .80، تيرماه 43فصلنامه معرفت، ش 

 .ني ،تهران ،سوم ،)دوره ميانه(قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام  )1382(، داود فيرحي

 .سمت ،تاريخ انديشه سياسي در اسلام و ايران، تهران )1384(قادري، حاتم 

 ،)ق .هـ 467ـ  381(قنبري، صباح و عابدين رضايي، موقعيت سياسي دستگاه خلافت عباسي 

http://payf.blogfa.com/post.5.aspx  )1389/شهريور/20ي، رس دست(.  

 .سازمان سمت ،تهران ،هشتم تاريخ فقه و فقها، )1385(گرجي، ابوالقاسم 

از مجموعه مقالات فرق تسنن؛ مأخوذ از  احمد بن حنبل، ترجمه مهدي فرمانيان، )1386(لائوست، هنري 

 .اديان ،، قمدانشنامه ايران و اسلام

 ،اســــلاميهــــاي انديشــــه سياســــي  بنــــدي درآمــــدي بــــر طبقــــه )1387( زايــــي، نجــــف لــــك

http://www.majlesekhobregan.ir/index.php )1387اسفند  22: يرس دست(.  

، ترجمه )آئين حكمراني(حكام السلطانيه الا )1383(ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب ماوردي 

 .علمي و فرهنگي ،حسين صابري، تهران

ـ پژوهشي علوم سياسي، سال  ، فصلنامه علمي»شناسي فقه سياسي اهل سنت روش« )1382(ميراحمدي، منصور 

 .، بهار21ششم، شماره 
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  : عدالت سياسي جان رالز ةنظري

  آزادي و برابري وجهي راه حلي براي معماي دو

  *محمدعلي توانا
  دهكيچ

رفع تناقض ميان آزادي و برابري، از مسائل اساسي، پيچيـده و بغـرنج   يافتن راه حلي براي 
ــف ــر ةفلس ــي معاص ــت سياس ــنت. اس ــرين س ــف  متفك ــري مختل ــاي فك ــا  ، ه ــرال ت از ليب

تـرين   يكـي از برجسـته  . اند به نحوي اين معضل را حل نمايند تلاش نموده ،گرا چندفرهنگ
رالـز  . دالت سياسي جان رالز اسـت ع نظريةهاي مدرن براي مسئله آزادي و برابري،  راه حل

مقالـه حاضـر ضـمن    . فكري ليبرال اين مسئله را حل نمايـد چارچوب كند درون  تلاش مي
از منظر انتقادي نقاط قوت  بر آن است كهبررسي راه حل رالز براي مسئله آزادي و برابري 

ل نظـري مقالـه حاضـر، الگـوي تحليلـي اص ـ     چـارچوب  . دهد هاي آن را نشان مي و كاستي
بـر همـين اسـاس بـا تحليـل      . ي كيفـي اسـت  اموضوعي و روش تحقيق نيز تحليل محتـو 

د، گـرد شود مباني و اصول نظريه رالز آشـكار   محتواي نوشتارهاي اصلي رالز ابتدا تلاش مي
 نهايـت در شـود و   سپس سازگاري و ناسازگاري اين اصول و مباني با نتايج آن سنجيده مي

  .گردد بررسي ميبراي حل مسئله آزادي و برابري ه اين نظريبسندگي يا نابسندگي 
  

  .جان رالز، عدالت سياسي، ليبراليسم، برابري و آزادي: يكليدهاي  واژه

                                                 
 Tavana.mohammad@yahoo.com                                                      استاديار علوم سياسي دانشگاه يزد *
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  مقدمه

بدين معنـا كـه در   . عصر حاضر است ةمعماي دو وجهي آزادي و برابري يكي از مسائل پيچيد
اسي، اجتماعي، حقوقي و فرهنگـي  كنند به موقعيت سي ها از يك سو تلاش مي دنياي امروز، انسان

هـاي خـود بـا     و حفـظ تفـاوت   تـر  بيشهاي  برابر دست يابند و از سوي ديگر درصدد كسب آزادي
از جمله جـان    ورزي بسياري از متفكرين معاصر اي در كانون انديشه چنين مسئله. ديگران هستند

1رالز
آزادي زمان  همان رالز حفظ در واقع، موضوع اصلي نظريه عدالت سياسي ج. قرار گرفته است 

كنـد ضـمن    بـه بيـان ديگـر، رالـز تـلاش مـي      . و برابري در جوامع ليبرال و حتي غيرليبرال است
وي مفهـومي از   ،بـدين منظـور  . وفاداري به سنت ليبرال، آزادي و برابري را بـا هـم سـازش دهـد    

اخلاقـي، بـراي    هاي مـذهبي، فلسـفي و   كند كه در آن افراد ضمن حفظ تفاوت عدالت را طرح مي
 نظريـه عـدالت  ـ  در واقع، رالز در متون اصلي خـود . يابندفرصت برابر مشاركت در جامعه سياسي 

د؛ بدين پرسـش پاسـخ   خواه مي  )1999( قانون مللو ) 1993( ليبراليسم سياسييعني ، )1971(
كـه داراي   ، عادلانه و پايدار تشكيل داد كـه در آن شـهروندان   ةتوان يك جامع دهد كه چگونه مي

  )1(هم آزاد و هم برابر باشند؟ ، هاي اخلاقي، فلسفي و مذهبي متفاوت و ناسازگار هستند آموزه

رالـز چگونـه آزادي و    . 1گيـرد؛   حاضر حول دو پرسش اصـلي شـكل مـي    ةبر همين اساس، مقال
  الز وجود دارد؟بندي و محتواي راه حل ر چه انتقاداتي بر صورت . 2نمايد؟  برابري را با هم سازگار مي

تـا  . هدف مقاله حاضر اين است كه راه حل خاص رالز، براي مسئله آزادي و برابري را بسنجد 
ساختار مقاله بدين . در پاسخ به مسئله آزادي و برابري روشن شود ، هاي نظريه رالز مزايا و كاستي

يـق روشـن   نظـري و روش تحقيـق مقالـه بـه طـور دق     چـارچوب  يم شده است كه ابتدا ظگونه تن
 ةنظري و روش تحقيق ارائه شده، مباني و مفاهيم اساسي نظريچارچوب سپس بر اساس . شود مي

كنـد بـه مسـئله     شود كه چگونه نظريه رالز، تلاش مي آنگاه نشان داده مي. گردد رالز استخراج مي
و نهايـت راه حـل خـاص رالـز بـه مسـئله آزادي       در آزادي و برابري پاسخي مناسب ارائه كنـد و  

  . شود به بوته نقد گذارده مي ، عدالت سياسي ةيعني نظري ، برابري
  

  الگوي تحليلي اصل موضوعي: نظري تحقيقچارچوب 
اسـاس، اطلاعـات    ايـن  بر .)2(برد بهره مي نظري تحليل اصل موضوعيچارچوب از مقاله حاضر 

هـا و احكـام خـود دو     هاين گـزار . بيان شود) تصديقات(ها و احكام علمي  در قالب گزارهد علمي باي
هـا و   شوند و نياز به اثبـات ندارنـد و گـزاره    ها و احكامي كه بديهي پنداشته مي گزاره :نوع هستند

علمـي   ةبه بيان ديگر، در هـر رشـت  . ها تعريف شوند بايست با ساير مفاهيم و گزاره احكامي كه مي

                                                 
1. John Rawls 
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هـاي بنيـادي    گـزاره  مفـاهيم و . شوند ها و احكام بدون تعريف يا اثبات پذيرفته مي اي از گزاره پاره
اصول نيـز خـود   . شوند ناميده مي »اصول«و احكام بنيادي تعريف ناشدني  »حدود«تعريف ناشدني، 

اصـول متعـارف، احكـام بـديهي و     . اصول متعارف و اصول موضـوعه  :شوند به دو دسته تقسيم مي
در حـالي  . تر اسـت  جزء بزرگاجتماع دو نقيض محال است يا كل از  كه اين مانند منطقي هستند؛

اي خارج يك خـط فقـط    از نقطه كه آنمانند ؛ ندا بديهي كه اصول موضوعه وضعي، قراردادي و غير
در واقـع، اصـول متعـارف، در ميـان     . )216: 1384نبوي، (توان به موازات آن رسم نمود  يك خط مي

اصـول   ،براي مثـال . تمامي علوم مشترك هستند، اما اصول موضوعه خاص يك علم معين هستند
  .نددارفلسفه و رياضي با هم تفاوت  ةموضوع

شود، معرفت قياسي يا اصـل موضـوعي ناميـده     ريزي مي دانش و معرفتي كه با اسلوب فوق پي
هـيچ   . 1: در كاربست الگوي منطقي اصل موضوعي دو نكته حائز اهميـت اساسـي اسـت   . شود مي

بر اساس حدود تعريف  كه اينمفهوم بنيادي باشد يا  خودكه  ن آتوان پذيرفت مگر  مفهومي را نمي
بر اسـاس   كه اينخود حكمي بنيادي باشد يا كه  ن آتوان پذيرفت مگر  هيچ حكمي را نمي . 2. شود

  .)218: همان(اصول اثبات شود 
سازگاري، استقلال و : ژگي اساسي باشديبايست داراي سه و همچنين دانش اصل موضوعي مي

. بدين معناست كه اصول موضوعه و قواعد استنتاجي آن نبايد متنـاقض باشـند   سازگاري. تماميت
 ـبه بيان ديگر، اصول يك علم نبايد نتايج متناقض به بـار بياور  كـه   بيـانگر آن اسـت  اسـتقلال  . دن

به بيان ديگر، هر كـدام از اصـول   . شود مييك از اصول موضوعه يك علم از ديگري استنتاج ن هيچ
ه معنـاي آن  تماميت بدر نهايت . بايست مستقل از ديگر اصول آن علم باشد يك علم مي ةموضوع

   .)220: همان(ها و احكام صادق يك علم را بتوان اثبات نمود  است كه تمامي گزاره
 ة، ابتدا مفاهيم و اصول موضـوع )اصل موضوعي(تحليل منطقي چارچوب در اين مقاله، بر اساس 

 ةاري يا ناسازگاري اين مفاهيم و اصول موضوعه بـا نظري ـ سپس سازگ وسياسي رالز مشخص  ةفلسف
  .شود سنجيده مي ) كند هاي جديدي كه وي وضع مي يعني گزاره(عدالت سياسي رالز 

  

  تحليل محتوا: روش تحقيق

گويـد   كـه ديـواين مـي    چنـان . شناسانه همراه است همواره با يك موضع معرفتانتخاب روش 
ال پژوهشي خـاص  ؤگيرد كه آيا آن روش براي بررسي يك س انتخاب روش بايد با اين ديد صورت

هـاي فلسـفي و    پديـده  ةدر مطالع ـ 1دايـك  ون از نظـر . )232: 1378ديـواين،  (مناسب است يا خيـر  
از اين رو، . )178: 1960دايـك،   ون(اند  هاي كمي برتري داشته هاي كيفي بر روش سياسي، غالباً روش

                                                 
1. Van Dyke  
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  .استفاده شده استحتواي كيفي در مقاله حاضر نيز از روش تحليل م
به بيان ديگـر،  . كنند اساساً تحليل محتوا موضوع اصلي علومي است كه دربارة انسان بحث مي

ناپـذير تفكـر منطقـي،     تـرين ويژگـي انسـان و زبـان جـزء جـدايي       استعداد سخن گفتن، برجسته
ركزي مطالعات م مسئلةاز اين رو، تحليل محتوا . احساسات و عنصر مشخصة زندگي دروني اوست

تحليـل محتـوا، تكنيكـي     ،گويـد  كـه كريپنـدروف مـي    چنان هم. )11: 1373هولستي، (انساني است 
. )25: 1378كريپنـدورف،  (ها در مورد متن آنهاسـت   پژوهشي براي استنباط تكرار پذير و معتبر داده

 ةن رابط ـروش تحليل محتواي كيفي، اسـتنباط اسـت كـه بـر اسـاس آ      ةترين مرحل مهمدر واقع، 
 ـ   .)3()133: 1375باردن، (شود  مفاهيم با يكديگر سنجيده مي حاضـر، ابتـدا    ةبر ايـن اسـاس، در مقال

ايـن  سپس نسبت اين مفاهيم بـا يكـديگر در درون مـتن     ومفاهيم اساسي نوشتارهاي رالز كشف 
ايـن   زمـون گردد و در نهايت با آ از آنها استخراج مي يشود، آنگاه نتايج جديد تحليل مي نوشتارها

  . دخواهد شتر  نتايج معناي متن رالز روشن
  

  اصول و مباني نظريه عدالت سياسي رالز

بايست اصـول و مبـاني نظريـه رالـز آشـكار       نظري اصل موضوعي، ابتدا ميچارچوب بر اساس 
 ـ      . گردد وي  ةاز اين رو، در بخش اول با خـوانش نوشـتارهاي اصـلي رالـز مفـاهيم زيربنـايي نظري

  . شود ميبازسازي 
  مفهوم ليبراليسم سياسي

بـه طـور   . عـدالت سياسـي رالـز، ليبراليسـم سياسـي اسـت       ةنخستين مفهوم اساسي در نظري
سـازد؛ يكـي ليبراليسـم جـامع و ديگـري       مشخص، رالز دو نوع ليبراليسـم را از هـم متمـايز مـي    

ل اخلاقـي و  هاي سياسي ليبـرال، از يـك اسـتدلا    رالز معتقد است؛ اكثر فلسفه. ليبراليسم سياسي
عـدالت   ةنظري ـ ،كنند و بـر اسـاس آن   طبيعت انسان آغاز مي ةدربار) اي يا نظري پايه(متافيزيكي 

هـاي   هاي عدالت ليبرالي، اساسـاً بـر نظريـه    گويد نظريه به بيان ديگر، رالز مي. سازند خود را برمي
، تصـريح  كومـت دو رسـاله دربـاره ح  بـراي مثـال لاك در كتـاب    . بنيادين فلسفي، استوار هستند

هر شخص را چنـان   و او »يك آفريدگار توانا و خردمند هستند ةهمگي ساخت«ها  كند كه انسان مي

بنابراين برابري و استقلالي كه خداوند بـه همـه افـراد    . باشد »برابر و مستقل«خلق كرده است كه 

هترين دولـت،  پس ب. آنهاست  »حيات، سلامت، آزادي و تملك «حق طبيعي  أاعطا كرده است، منش

اي حفظ كند كه بـا برابـري و اسـتقلال همگـان      دولتي است كه اين برابري و استقلال را به گونه
  . )xv: 1996رالز، (نامد  مي »ليبراليسم جامع«ليبرالي را  ةرالز اين نوع نظري. سازگار باشد
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 نظريـه « كنـد كـه آن را   چهارچوبي بـديل ارائـه مـي    »ليبراليسم جامع«در مقابل، به جاي وي 

نـه از ادعاهـاي    ،گويد نظريه عـدالت ليبرالـي   وي مي. )xvii: همان(نامد  مي »عدالت سياسي ليبرال

كراتيك آغـاز  وت تفكر دمبلكه از سنّ ، درباره طبيعت انسان) اي و نظري پايه(اخلاقي يا متافيزيكي 
ديني  ةعمال يك آموزنبايد درصدد ا »نظريه عدالت سياسي ليبرال«بدين معنا . )18: همان(د شو مي

 ةمستقل و قائم بـه ذات دربـار   ةبايست يك نظري يا فلسفي جامع در قلمرو سياست باشد، بلكه مي
عـدالت  (در واقـع، ايـن نظريـه    . )12: همـان (اي جامعـه ارائـه كنـد     ساختارهاي پايه ةسامان عادلان

كوشـد از مباحـث و    ميهاي فلسفي جاي دهد،  عدالت را بر بنيان كه اينبه جاي ) سياسي ليبرالي
بـه بيـان ديگـر،    . دهد قرار مي »سياسي« يمجادلات فلسفي و متافيزيكي بپرهيزد و آن را بر مبناي

ـ  شود، بلكه به فرهنگ همگـاني  اين نظريه براي توجيه خود، به طبيعت انسان يا خدا متوسل نمي
  .)8: همان(آورد  روي ميهاي مدرن  يدموكراسـ  اي پذيرفته شده هاي مشترك و اصول پايه انديشه

ايـن نظريـه    . 1: است سياسيرسد؛ نظريه عدالت ليبرالي به سه معنا  بر اين اساس، به نظر مي
دينـي   ةاين نظريه مستقل از هر گونه آمـوز  . 2رود  صرفاً در ساختارهاي اساسي اجتماع به كار مي

ي بنيـادين مسـتتر در   هـاي سياس ـ  اين نظريـه بـر اسـاس ايـده     . 3شود  يا فلسفي جامع عرضه مي
كوشـد   بدين معنا، رالز مـي . )223: همـان (شود  كراتيك، ساخته ميوفرهنگ عمومي يك اجتماع دم

هاي زنـدگي   ـ و نه تمامي حوزه صرفاً نهادهاي اساسي اجتماع.1اي درباره عدالت بنا نهد كه  نظريه
سفي و اخلاقي مشتق نشـده  ديني يا فل) جامع(از هيچ آموزه فراگير  .2ـ را سامان دهد  شهروندان

به بيان . توافق نمايند) فراگير(جامع  ةتوانند بر سر يك آموز زيرا، هرگز همه شهروندان نمي. باشد
توانند مبناي محكمي براي يك جامعه باشـند، رالـز از    هاي جامع نمي ديگر، به اين دليل كه آموزه

دموكراتيـك  رهنـگ عمـومي جوامـع    هاي سياسي مسـتتر در ف  با انديشه .3كند  نظر مي آنها صرف
 ةبـر اعتقـادات جاافتـاد    »نظريـه عـدالت سياسـي ليبرالـي    «به بيان ديگـر،  . همخواني داشته باشد

  .)8: همان(شود  كرات بنا ميودمـ  شهروندان جوامع ليبرال
هاي معقول ديني، فلسفي و اخلاقي در جوامع  ر و تنوع آموزهدارد كه تكثّتأكيد رالز  ،همچنين

صرفاً يك وضع تاريخي نيست كه در زمان كوتاهي از بين برود، بلكـه حاصـل تـلاش    تيك دموكرا
يـك   ،پلوراليسـم معقـول   ،كه ايننتيجه . طولاني مدت خرد بشري تحت نهادهاي آزاد پايدار است

بـه بيـان ديگـر،    . وضع ناگوار در زندگي بشري نيست، بلكه ويژگي پايـدار جامعـه ليبرالـي اسـت    
اي  هـاي پايـه   يكـي از ويژگـي   «: گويـد  رالـز در ايـن بـاره مـي    . يك واقعيت استپلوراليسم معقول 

هاي جـامع دينـي،    ـ يعني اين واقعيت كه كثرت آموزه كراسي، واقعيت پلوراليسم معقول استودم
و نهادهـاي آزاد  دموكراسي فلسفي و اخلاقي متضاد و در عين حال معقول نتيجه طبيعي فرهنگ 

دارد كه يكي از پيامدهاي واقعيت پلوراليسم معقول در طول تأكيد بته رالز ال. )36: همان( »آن است
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ضروري تعقـل بشـري تحـت     ةهاي جامع معقول نتيج چون آموزه. است »واقعيت سركوب«تاريخ، 

نهادهاي آزاد است، در نتيجه توافق اجتماعي گسترده بر سـر يـك آمـوزه جـامع فقـط از طريـق       
تـوان   فقط با استفاده سركوبگرانه از قدرت دولت است كه مـي بدين معنا كه . سركوب ممكن است

بـر همـين   . يك درك مشترك پايدار از يك آموزه جامع ديني، فلسفي و اخلاقـي را حفـظ نمـود   
ـ در  ـ به عنوان بنيان مفهوم عدالت اساس، رالز معتقد است كه هيچ آموزه جامعي نيست كه بتواند

اين رو، تنها راه حل، پذيرش پلوراليسم معقول است تا زمينـه  از . )37: همان(جامعه آزاد عمل كند 
  .فراهم شودزمان  همبراي حفظ تنوع، آزادي و برابري 

  مفهوم پلوراليسم معقول

پلوراليسـم فـي نفسـه و پلوراليسـم     : شـود  رالز همچنين ميان دو نوع پلوراليسم تمايز قائل مي
گيـرد و پلوراليسـم معقـول بـر مبنـاي       مـي  شكل 1پلوراليسم في نفسه بر مبناي عقلانيت. معقول

گويـد   او مـي . گـذارد  تمايز مي 4و امر عقلاني 3در واقع، رالز ميان امر معقول. شود بنا مي 2معقوليت
 ةاست و از اين رو بخشـي از ايـد   ، يعني نظام مشاركت منصفانه ، اجتماع ةامر معقول بخشي از ايد

. مشاركت منصفانه مرتبط اسـت  ة، امر معقول با ايدبه بيان ديگر. شود متقابل محسوب مي ةمعامل
بر اساس ) يك فرد يا شخص(بدين معنا كه يك عامل . در حالي كه امر عقلاني، امري فردي است

بر ايـن اسـاس، امـر عقلانـي     . كند قدرت داوري خويش، آزادانه اهداف و منافع خود را تعقيب مي
بهترين وسيله براي رسيدن به هـدف يـا انتخـاب    براي نشان دادن تطابق اهداف و منافع، انتخاب 

يـك  . رود ترين متغير در ميان متغيرهاي برابر و ايجاد تعادل ميان اهداف نهايي به كار مي محتمل
اسـت، در حـالي كـه امـر عقلانـي،      ) عمـومي (تر اين است كه امر معقول، همگـاني   تفاوت اساسي

دنياي مشترك شـهروندان آزاد و برابـر وارد   بدين معنا امر معقول ما را در . شخصي و فردي است
. اند نظرات خود را با ديگران در ميان بگذارند و پيشنهادهاي ديگـران را بپذيرنـد   كند كه آماده مي

رود هر شخصي آن را تصديق و  آورد كه انتظار مي اين دنياي مشترك، چارچوبي معقول فراهم مي
اشـخاص   ،كـه  نتيجـه ايـن  . )49: همـان (چنين كنند ديگران نيز  كه اينـ مشروط بر  بدان عمل كند

وليت اخلاقي براي مشاركت منصفانه هستند، در حالي كه اشـخاص معقـول بـه    ئعقلاني فاقد مس
در واقع، اشخاص معقـول، توسـط   . )51: همان(كنند  صورت منصفانه در امور اجتماعي مشاركت مي

شـنوند و   ديگـران را مـي  هـاي   ديـدگاه ن از اين رو، آنـا . )50: همـان (شوند  خير عمومي هدايت نمي
بـدين معنـا، اجتمـاع اشـخاص     . به ديگران ارائه كنند) معقول(اند تا پيشنهادهاي قابل قبول  آماده

  .)54: همان(گيرد  متقابل شكل مي ةمعامل ةبر اساس ايد ، معقول

                                                 
1. Rationality 

2. Reasonablity 

3. Reasonable 

4. Rational 
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ه دارد كـه  اشـار افـراد صـرفاً عقلانـي    هـاي   ديدگاهر بر اين اساس، پلوراليسم في نفسه، به تكثّ
ديگران التفات داشـته باشـند، در   هاي  ديدگاهبه كه  ن آكنند بدون  خاص خود را دنبال مي نظريات

فـردي خـود را    اهـداف حالي كه پلوراليسم معقول از افرادي معقول تشكيل شده است كه نه تنها 
 ـ ، ديگران را نيز بشنوندهاي  ديدگاهاند تا  كنند بلكه آماده دنبال مي ن كـه ديگـران نيـز    به شرط اي

ها تأكيد نـدارد، در حـالي كـه     از اين رو، پلوراليسم في نفسه بر بستر مشترك انسان. چنين كنند
  .شود ها بنا مي پلوراليسم معقول بر بستر مشترك انسان

. )63: همـان (دهد  رالز پلوراليسم معقول را سنگ بناي ليبراليسم سياسي قرار مي ،بر اين اساس
نسبت به مفهـوم زنـدگي    ريهاي متنوع و متكثّ ديدگاهدموكرات ـ  جوامع ليبرالبدين معنا كه در 

هـا دلايـل    در واقـع، هـر كـدام از ايـن ديـدگاه     . با هم سازگار نيستندضرورتاً وجود دارد كه  خوب
به هر حال، ايـن  . كننده نباشد هي براي اعتقاداتشان دارند، حتي اگر اين دلايل از نظر ما قانعموج

خـرد   ةبدين معنـا كـه داراي پشـتوان   . نمايند چند از نظر ما عقلاني نباشد اما معقول ميدلايل هر
  . عمومي هستند

  هاي جامع معقول مفهوم آموزه

هـاي جـامع    هـاي جـامع عقلانـي و آمـوزه     بر اساس تمايز امر عقلاني و امر معقول، رالز آمـوزه 
هـاي جـامع دينـي،     جامع معقـول، آمـوز   هاي منظور رالز از آموزه. سازد معقول را از هم متمايز مي

 بـدين معنـا كـه فرهنـگ عمـوميِ     . خرد عمومي هستند ةفلسفي و اخلاقي است كه داراي پشتوان
 به بيان ديگر، رالز معتقـد اسـت  . كنندتأييد و همچنين اشخاص معقول آنها را دموكراتيك جامعه 

وي سه ويژگي اصلي براي ايـن  . كنند ميتأييد هاي جامع معقول را  اشخاص معقول فقط آموزه كه
بـدين معنـا كـه ايـن     . هاي جامع معقول، تمرين عقل نظري هستند آموزه . 1: شمرد ها برمي آموزه
 ديديها تطابق يابند،  دهند و چنانچه با ديگر ارزش شده را سازمان مي هاي شناخته ها ارزش آموزه
كننـد   ها تعادل برقرار مي عقول، بين ارزشهاي جامع م آموزه . 2 .كنند فكرانه از دنيا ارائه مي روشن

ثابـت نيسـتند بلكـه قابـل     ضرورتاً هاي جامع معقول،  آموزه . 3 .سازند و اولويت آنها را مشخص مي
  . )59: همان(يابند  تكامل مي »خير«بدين معنا كه آنها براي رسيدن به . تغيير هستند

  عنوان شهروند عقلاني و خودمختارمفهوم شخص به 

ديگـران را  هـاي   ديدگاهليبرال معقول هستند و  ةپذيرد شهروندان جامع كه ميگونه  مانهرالز 
گويـد ليبراليسـم    رالـز مـي  . شهروندان داراي عقلانيت نيز هستند اين كنند، معتقد است ميتأييد 

 ةاز ايـن رو، ايـن ايـد   . دشـو  آغاز ميدموكراسي ـ  سياسي از تفكرات موجود در سنت فكري ليبرال
پذيرد كه نظم اجتماعي يك نظم ثابت طبيعـي   را ميدموكراسي  -ه در سنت فكري ليبرالجاافتاد

نتيجـه  . دهنـد  شهرونداني است كه اجتماع را شكل مـي  يو همكارها  نيست بلكه محصول تصميم
گيـرد كـه    ليبراليسم سياسـي اشـخاص را بـه عنـوان عـاملان آزاد و برابـري در نظـر مـي         ،كه اين
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 هـاي زنـدگي   در مقام اعضاي اجتمـاع در تمـامي زمينـه    ،براي همكاري كامل هاي لازم را توانايي

توانايي درك معنـاي عـدالت و   (در واقع، رالز شهروندان را داراي توانايي اخلاقي . )18: همان( نددار
، توانايي تعيين مفهـوم  )توانايي قضاوت، تفكر و استنباط(، توانايي فكري )توانايي درك مفهوم خير

  .)81: همان(داند  ان معين و توانايي عضويت فعال در اجتماع ميخير در زم
بـر  دموكراتيـك  ـ  بر همين اساس، رالز چهار ويژگي خاص براي شهروندان در جوامـع ليبـرال  

البتـه شـهروندان بـه    (مشاركت منصفانه و اطاعت آزادانه از اصـول عـدالت سياسـي     . 1: شمرد مي
تشخيص دشواري حكـم   . 2) ديگران نيز چنين رفتار كنندعنوان اشخاص معقول، انتظار دارند كه 

رسـند كـه اصـول محـدودي وجـود دارد كـه ديگـران نيـز          بنابراين شهروندان به اين نتيجه مـي (
شهروندان نه تنها در زندگي اجتمـاعي مشـاركت   (احترام به خود  . 3) كنند تأييد را  آنها توانند مي

بدين معنـا  (شناسي اخلاق معقول  روان . 4) نيز نياز دارندمنصفانه دارند بلكه به شناسايي ديگران 
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، بـه نظـر        . )82: همان() كه شهروندان داراي آرزوهايي معقول هستند

 ة، آنهـا درون محـدود  كـه  ايـن نخست : رسد شهروندان به دو دليل خودمختار و عقلاني هستند مي
، قدرت اخلاقي لازم براي حفـظ  كه اين ديگر. هستندعدالت سياسي براي تعقيب مفهوم خير، آزاد 

  . )74: همان( را دارندمنافع برتر خود 
  رابطه پلوراليسم و اشخاص معقول

وي  ،كـه گفتـه شـد    چنـان البتـه  . داند هاي بنيادين اجتماع آزاد مي رالز پلوراليسم را از ويژگي
گويـد؛ در   رالـز مـي  . شـود  مـي  تفاوت قائـل ) في نفسه(ميان پلوراليسم معقول و پلوراليسم محض 

بسياري وجـود دارد كـه همـه بـا     ) معقول معقول و غير(هاي جامع  پلوراليسم محض همواره آموزه
بـدين  . اسـت  خوان خواني ندارند، در حالي كه پلوراليسم معقول با خرد عمومي هم خرد عمومي هم

كه با فرهنـگ عمـومي و    هاي جامع متنوع و متكثري است معنا كه پلوراليسم معقول همان آموزه
هاي جامع بسـياري   در واقع، نهادهاي آزاد اجتماعي، آموزه. خرد همگاني شهروندان مطابقت دارد

منطقـي و حتـي    آنها معقول نيستند بلكه برخي نامعقول، غير ةدهند اما هم را در خود پرورش مي
بايست مهار شوند  ع نامعقول ميهاي جام رالز؛ اين آموزهبه اعتقاد . )64: همان(جويانه هستند  ستيزه

  .)65: همان(تا به وحدت و عدالت اجتماع آسيب نرسانند 
گويـد   جامع معقـول چيسـت؟ رالـز مـي     ةاكنون اين پرسش مطرح است كه معيار تعيين آموز

بـه بيـان ديگـر،    . سـازگار باشـد  دموكراتيـك  بايست با اصول اساسي نظام  جامع معقول مي ةآموز
اي از همكاري ميان شـهروندان آزاد   ل بايد بپذيرند كه اجتماع نظام منصفانههاي جامع معقو آموزه

ـ  يعني با نظـام اجتمـاعي ليبـرال   (جامعي كه اين ايده را نپذيرد  ةاز اين رو، هر آموز. و برابر است
هـاي جـامعي كـه معتقدنـد حقـوق       آمـوزه  ،براي مثال. نامعقول است) مخالفت نمايددموكراتيك 
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 ةجنس، قوميت يا مذهب توزيـع شـوند، انديش ـ   ،بايست بر اساس نژاد ياسي مياساسي و قدرت س
  .در نتيجه نامعقول هستند و كنند برابري شهروندان را رد مي

از نظر وي، شخص معقول شخصي اسـت  . برد اشخاص نيز به كار مي ةرالز، قيد معقول را دربار
رغـم   علـي  ، معنـا، اشـخاص معقـول   بـدين  . )59: همـان (جامع معقول معتقد است  ةكه به يك آموز

دموكراتيـك  هاي اساسي جوامع  انديشه ،هاي بنيادين فلسفي، اخلاقي و ديني اختلافشان در آموزه
بـدين معنـا،   . كننـد  همگاني با ديگران همكاري مي ةشد آنها بر اساس اصول پذيرفته. پذيرند را مي

هـاي جـامع آنهـا را بازتـاب      يدگاهاشخاص معقول اصرار ندارند كه نهادهاي سياسي و اجتماعي، د
دانند رسيدن به حكـم دشـوار    چون مي ، به بيان ديگر، اشخاص معقول. دند يا به نفع آنها باشنده

هـاي   راهعـلاوه بـر ايـن، اشـخاص معقـول      . پذيرنـد  هاي همشهريانشان را مي تفاوت ديدگاه ،است
انـد   آنهـا آمـاده   در واقـع . دكنن ـ گيري سياسي ديگران را مسدود نمي مشاركت اجتماعي و تصميم

هـا فـراهم كننـد و آزادانـه از ايـن شـرايط پيـروي         اي براي مشاركت همه ديدگاه شرايط منصفانه
 كـه  ايـن نتيجـه  . )49: همـان (عمـل كننـد    شـكل  همـين بـه  ديگران نيـز   كه نآكنند، به شرط  مي

 هـر چنـد   ،قـول هـاي جـامع مع   از آن براي سركوب آمـوزه  ،شهروندان معقول اگر به قدرت برسند
زيرا استفاده از قـدرت سـركوبگر دولتـي بـراي تنبيـه يـا اصـلاح        . كنند استفاده نمي ،مخالف خود

كـه   ، در واقع، اشخاص معقول ميان زندگي شخصي خود. )138: همان(دانند  ديگران را نامعقول مي
عـدالت   كـه مفهـوم   ، بـا عرصـه سياسـي    ، اخلاقي و ديني بر آن حاكم اسـت  آموزه جامع فلسفي، 

  . )38: همان(ند ا تمايز قائل سياسي بر آن حاكم است
  مفهوم دشواري داوري

اگر بپـذيريم   ،رالزمطابق نظر . است 1كند مفهوم دشواري داوري مفهوم بعدي كه رالز طرح مي
كه شهروندان افرادي معقول، خودمختار و عقلاني هستند كه در اجتماع بر اساس انصـاف بـا هـم    

و  گذاشـته پس سرانجام بايد بتوانند اختلافات ديني، فلسفي و اخلاقي را كنـار   كنند، همكاري مي
شـود   هاي شهروندان معقول به توافق معقول منجـر نمـي   اما در عمل تلاش. با هم به توافق برسند

 عـدم  ةوي ريش ـ .آيـد  نشان دهد كه چگونه عدم توافق معقول پديد مي خواهد ميرالز . )55: همان(
در زنـدگي روزمـره    ،عقـل و داوري بشـر   ةميان اشخاص معقـول را در نقـص قـو    توافق معقول در

تفكر و داوري بشر، مـانع   ةبه بيان ديگر، رالز معتقد است مشكلات قو. كند جو ميو جست سياسي
وي . نامـد  رالز ايـن مسـئله را دشـواري داوري مـي    . شود توافق معقول ميان شهروندان معقول مي

تعادل برقرار كنيم و جـاي مناسـب    خويش مره بايد ميان اهداف متنوعگويد ما در زندگي روز مي
نه تنها بـر عليـه    ،بايست قوت ادعاهايمان را همچنين، مي. يممايمان تعيين ن هر كدام را در زندگي

                                                 
1. Burdens of Judgment 
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در حـالي كـه عقـل بشـري بـراي       ؛ارزيابي كنيم بلكه بر عليه ادعاهاي ديگران خود ديگر ادعاهاي
رالـز مشـكلات قـوه تفكـر و داوري بشـر را      . دعاها با مشكل مواجه اسـت داوري صحيح ميان اين ا

از ايـن  . گاهي شواهد تجربي و علمي در يك مورد، متخالف و پيچيده اسـت  . 1: شمرد چنين برمي
يك موضوع، نظر يكساني  ةحتي در مواردي كه دربار . 2آن موضوع سخت است  ةرو، قضاوت دربار

آن تفـاوت در   ةموضوع اختلاف نظـر داشـته باشـيم كـه نتيج ـ     اهميت ةداريم، ممكن است دربار
مفاهيم سياسي و اخلاقي ما مبهم هستند و ايضاح آنهـا كـار آسـاني     معمولاً . 3هاي ماست  داوري
ن بهـره  در تبيين و تفسير نظراتمان از همين مفاهيم مـبهم و نـامعي   اغلبما علاوه بر آن، . نيست

هاي سياسـي   ارزيابي شواهد و سنجش ارزش . 4شود  متفاوت ميهاي ما  بريم، در نتيجه داوري مي
كه اين تجارب از فردي بـه فـرد ديگـر     در حالي. گيرد و اخلاقي ما توسط كل تجارب ما صورت مي

). هاي ما مبتني بر تجارب فردي ماست كه با تجارب ديگران متفـاوت اسـت   داوري(متفاوت است 
هنجارهاي متفـاوت بـر حواشـي يـك موضـوع       . 5واهد بود هاي ما نيز متفاوت خ از اين رو، داوري

هاي اجتماعي متفـاوت،   ارزش . 6سازد  آن موضوع را مشكل مي ةجانب گذارد و ارزيابي همه ميتأثير 
احتمالاً با هم متفاوت است،  معمولاًهاي اجتماعي ما  چون ارزش. انجامد هاي متفاوت مي به داوري

داوري، تعصـب   رالز همچنين به دلايل ديگري همچون پيش. بودهاي ما نيز متفاوت خواهد  داوري
كند كه به عدم توافق معقـول در ميـان    هاي نفساني اشاره مي منافع گروه خود و خواهشدو مورد 

هـاي مـا تحـت شـرايطي صـورت       تـرين داوري  از اين رو، برخي از مهم. انجامد اشخاص معقول مي
گـوي  و بعد از گفـت   داشت؛ حتي افراد با قدرت عقلي كامل نبايد انتظار آنها در نتيجةگيرد كه  مي
در يـك   . 1گيـرد كـه    بر اين اساس، رالـز نتيجـه مـي   . )57: همان(به نتيجه يكسان نائل شوند  آزاد

دشواري داوري، اهميـت   . 2اجتماع آزاد همواره اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود خواهد داشت 
بـه بيـان ديگـر، روي    . دهـد  را نشان ميدموكراتيك وامع تساهل و پذيرش خرد جمعي در ج ةايد

بدين معنا كه اشخاص معقول بـه  . ديگر سكه معقول بودن، تحمل پيامدهاي دشواري داوري است
تواننـد   كننـد مـي   كه اشخاص معقول فكر مـي  ،رسند كه دامنه امور معقول مشترك اين نتيجه مي

تسـاهل و خـرد جمعـي اسـت      ةپذيرش ايـد  محدود است و راه حل آن براي ديگران توجيه كنند
  . )58: همان(

  

  نسبت آزادي و برابري در نظريه عدالت سياسي رالز

رالز چگونـه آزادي و برابـري را بـا هـم سـازگار       دهيمنشان د حال بر اساس آنچه گفته شد باي
 ـ    در واقع، رالز با مفصل. كند مي ري را بندي مفاهيم فوق، راه حل خـود بـراي مسـئله آزادي و براب

كند كـه در آن شـهروندان خودمختـار و عقلانـي بـر اسـاس        وي وضعي را تصور مي. دده ارائه مي
طرفـي بـا توجـه بـه      هاي جامع ديني، فلسفي و مذهبي معقول خود، با رعايت انصاف و بـي  آموزه
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 اين توافق. يابند اصول عدالت به توافق دست مي ةواقعيت پلوراليسم معقول و دشواري حكم، دربار
هاي جامع  بدين معنا كه شهروندان از درون آموزه. آيد اجماع همپوشان فراهم ميفرآيند از طريق 

هاي جامع دينـي، فلسـفي و اخلاقـي     با ديگر آموزه آنها كه در مورد را يمعقول خود نقاط مشترك
ت بنـدي عـدالت سياسـي خـود، از سـن      به بيان ديگر، رالز در صورت .يابند مي معقول توافق دارند

را  1وي وضع نخستيني. )4(آورد برد، هر چند در آن تغييراتي به عمل مي قرارداد اجتماعي بهره مي
مفهـومي از   ةدربـار  2در پـس پـرده جهـل   ) افراد آزاد و عاقـل (گيرد كه در آن طرفين  در نظر مي

تقسـيم مزايـاي اجتمـاعي را تعيـين      ةاي و نحـو  كنند كه حقوق و تكـاليف پايـه   عدالت توافق مي
نهايت بر سـر دو اصـل بـا هـم توافـق      در از نظر رالز، طرفين قرارداد،  .)5()10: 1971رالز، (د ماين مي
ترين معناي آن باشد  هر فرد بايد داراي حق آزادي برابر در وسيع اين است كه اصل اول: كنند مي

هـاي   ابرابرين مبتني بر آن است كه اصل دوم. با آزادي مشابه همگان، همساز باشدكه  ن آبه شرط 
هاي وابسته بـه آنهـا    مناصب و مقام كه ايناجتماعي و اقتصادي به دو شرط مجاز هستند؛ نخست 

تـرين اعضـاي جامعـه     بايسـت بـراي محـروم    هـا مـي   نابرابريكه  اينبر روي همگان باز باشد، دوم 
بخش اول اصـل   ،»اصل آزادي«توان  اصل اول را مي. )84: 1385رالز، (ين سود را داشته باشد تر بيش

در كـل، ايـن دو اصـل    . ناميـد  »اصـل تفـاوت  «و بخش دوم اصل دوم را  »اصل فرصت برابر«دوم را 

 يعنـي   همه منافع اجتمـاعي اوليـه  «يك مفهوم كلي از عدالت هستند كه بر اساس آن  ةبازگوكنند

نـابرابر هـر   توزيع كه  ن آبايد به تساوي توزيع شود، مگر   آزادي، فرصت، درآمد، ثروت و عزت نفس
بـه بيـان ديگـر،    . )303: همـان ( »ترين افراد باشد نصيب ها يا همه آنها به نفع كم يك از اين خواسته

تـرين ايـن    رالـز مهـم  . دناي دار هاي پايه گويد همه استحقاقي برابر نسبت به آزادي اصل آزادي مي
، آزادي )ناصب عموميي دادن و حق اشتغال در مأحق ر(هاي سياسي  اي را آزادي هاي پايه آزادي

شامل آزادي از سركوب (بيان و آزادي اجتماعات، آزادي وجدان و آزادي انديشه و آزادي شخصي 
 دانـد  مي، حق تملك شخصي و آزادي از بازداشت يا دستگيري خودسرانه )رواني و تعدي جسماني

افـراد   ةر برابر ميان هماي بايستي به طو هاي پايه اين آزادي ،اصل آزاديبر اساس . )53: 1971رالز، (
بايست چنان سامان يابند كه منافع  اي جامعه مي نهادهاي پايه ،اصل تفاوتبر اساس . توزيع شوند

برابر توزيـع شـوند، مگـر     صورتاجتماعي اوليه همانند ثروت، مقام، موقعيت اجتماعي و اقتدار به 
از ايـن رو، نـابرابري   . معه را بهتر سازدترين افراد جا توزيع نابرابر اين منافع، موقعيت محرومكه  ن آ

در نهايـت، بـر   . )113: 1385رالـز،  (ترين اقشـار جامعـه باشـد     هنگامي مجاز است كه به نفع محروم
ي رس دستهايشان بايد امكان  ها و تلاش متناسب با شايستگي ،همه افراد ،اصل فرصت برابراساس 
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2. Veli of Ignorance 
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  .)245: 1971رالز، (و اجتماعي داشته باشند  برابر به آموزش و پروش و مناصب و مشاغل اقتصادي
تواند بنيان  جامع معقول نمي ةاز نظر رالز در يك اجتماع بسامان، يك آموز ،كه گفته شد چنان

پـردازان   بـر خـلاف نظريـه   (وحدت اجتماعي قرار گيـرد و پشـتيباني همگـاني را بـه دسـت آورد      
افق گسترده ميان شهروندان بـر سـر يـك    ليبراليسم جامع كه معتقدند پايداري جامعه مستلزم تو

از اين رو، ليبراليسم سياسي اخـتلاف ميـان   ). است حقوق طبيعي لاك ةجامع همانند آموز ةآموز
بـدون   طـور، اكنون اين پرسش مطرح است كـه رالـز چ  . شناسد هاي جامع را به رسميت مي آموزه
   .دهد ش ميآزادي و برابري را با هم ساز ،نظم و ثبات اجتماعي خوردن برهم

اما اجمـاع همپوشـان چيسـت؟ رالـز     . )63: همان(داند  مي 1رالز، راه حل را در اجماع همپوشان
رالـز در  . سـازد  جدا مـي  2تموقّ ةبراي توضيح مفهوم اجماع همپوشان ابتدا آن را از مفهوم مصالح

از عـدالت بـه   يك مفهـوم   ةموقت دربار ةتواند از طريق مصالح گويد جامعه ليبرال مي اين باره مي
تـوان تصـور    بدين معنا كـه اشخاصـي را مـي   . توافق برسد و بدين گونه پايداري خود را حفظ كند

 ةدربـار (نظم سياسي موجـود   ةهاي جامع معقول و ناسازگار اعتقاد دارند و دربار نمود كه به آموزه
ه دليـل تـوازن   بر سر مفهوم عدالت ب) سازش(اين مصالحه . كنند با هم مصالحه مي) مفهوم عدالت

كه به محض بر هم خوردن موازنه قوا، اين مصالحه نيز خـود   چرا ؛قدرت و از اين رو، موقتي است
به بيان ديگر، هر كس در برآيند نيروها چيره گردد، آموزه جـامع خـود را   . به خود لغو خواهد شد

، نظـم  )موجـود (نظم بر اين اساس، اين . بر ديگران تحميل و آزادي ديگران را پايمال خواهد نمود
رالـز، سـازش   . مطلوب و آرماني نيست كه همه اشخاص از سر رضايت كامل، آن را پذيرفته باشند

وي در . دانـد  موقت مـي  ةاي از مصالح ها در قرن شانزدهم ميلادي را نمونه ها و پروتستان كاتوليك
داشتند كه وظيفه حـاكم   ها عقيده ها و هم پروتستان در آن زمان، هم كاتوليك«: گويد اين باره مي

در ايـن مـورد پـذيرش اصـل     . هاي نادرسـت اسـت   دفاع از دين حقيقي، ممانعت از بدعت و آموزه
بدين معنا كه در صورت تفوق هر يـك از ايـن دو مـذهب،    . موقت بود ةرواداري صرفاً يك مصالح

؛ ثبات بـا  دارددر حالي كه آنچه براي اجماع همپوشان اهميت . شد اصل رواداري ديگر رعايت نمي
 ةاين امر مستلزم آن است كه شهروندان فارغ از قدرت سياسـي آمـوز  : است  توجه به توزيع قدرت

 . )148: همان( »كنندتأييد جامع خود، اين برداشت سياسي را 

موقـت يـك    ةزيرا، مصالح. به هر حال، از نظر رالز مصالحه موقت به معناي غلط سياسي است
اسـت و در  ) زن فعلـي قـدرت سياسـي   امبتني بـر تـو  (شهود و موجود سازش عملي ميان منافع م

موقـت تـا    ةبدين معنا، مصـالح . ها سركوب خواهند شد جامع، ديگر آموزه ةوق يك آموزصورت تفّ
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2. Modus vivendi 
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در واقع، بـه محـض   . باشدهاي جامع بر هم نخورده  زماني پايدار است كه توازن قدرت ميان آموزه
  .)491: همان(شكند  وقت ميم ةبر هم خوردن توازن قدرت، مصالح

كند  ميوجو  جستـ را  ـ مبتني بر عدالت سياسي بر اين اساس، رالز نوع ديگري از نظم سياسي
بر اسـاس اجمـاع   . نامد وي آن را اجماع همپوشان مي. كه بر رضايت كامل شهروندان مبتني باشد

: همـان (د ن ـكن يق مـي هاي جامع خود مفهـوم عـدالت را تصـد    همپوشان، شهروندان از درون آموزه

كه  ،بدين معنا كه وقتي اجماع همپوشان شكل گرفت، هر شهروند مفهوم عدالت سياسي را. )134
جامع خـود در قلمـرو سياسـي     ةتجلي درست آموز ،شود اي اجتماع بر آن بنا مي هاي پايه ساختار

ا يـا اجمـاعي   ه ـ از اين رو، اجماع همپوشان صرفاً اجماعي براي پذيرش برخـي مرجعيـت  . داند مي
بلكـه   ؛نيست  نهادي مبتني بر همگرايي منافع شخصي يا گروهي ياه براي تبعيت از برخي ترتيب

هـاي جـامع خـود آن را     ، از درون آمـوزه كننـد  قبول مـي همه كساني كه مفهوم عدالت سياسي را 
تر بـه عنـوان بس ـ   ، اكنون اين پرسش مطرح است كـه ليبراليسـم سياسـي   . )147: همان(پذيرند  مي

   .يابد چگونه تحقق مي ، اجماع همپوشان
 ـ   رالز، پس از مشخص نمودن تفاوت يـن پرسـش   ه اهاي اجماع همپوشان از مصـالحه موقـت، ب

چگونـه ممكـن    ، گيـري اجمـاع همپوشـان اسـت     كه بستر شكل ، پردازد كه ليبراليسم سياسي مي
ـ كـه   هـا  ي ديگـر حـوزه  ها هاي خاص حوزه سياسي بر ارزش شود؟ به بيان ديگر، چگونه ارزش مي

يابند؟ پاسخ رالز به اين پرسـش   برتري ميـ  هاي سياسي تعارض داشته باشند ممكن است با ارزش
از همـين رو،  . هـاي اساسـي هسـتند    هـاي سياسـي ارزش   ارزش كـه  اينبخش اول . دو بخش دارد

اصـلي زنـدگي    چـارچوب ها بـر   به بيان ديگر، اين ارزش. توان به سادگي آنها را ناديده گرفت نمي
كنند و مفاهيم اساسي مشاركت سياسـي و اجتمـاعي در عـدالت بـه مثابـه       اجتماعي حكومت مي

از جملـه   ، ها، اصـول عـدالت در سـاختارهاي زيـرين اجتمـاع      اين ارزش. كنند انصاف را تعيين مي
بـين   ها و مباني احترام متقابل اجتمـاعي  فرصت ةهاي مدني و سياسي برابر، برابري منصفان آزادي

تاريخ، مذهب و فلسـفه نشـان    كه بخش دوم پاسخ رالز اين است. سازند شهروندان را مشخص مي
 ةتـوان گسـتر   هاي معقول سياسي وجود دارد كه از طريق آنها مـي  داده است كه همواره برخي راه

سـت  به بيان ديگر، رالز بر اين اعتقـاد ا . )139: همان(هاي متعارض را با هم سازش داد  وسيع ارزش
ايـن دو  . يك ديـدگاه جـامع و يـك ديـدگاه سياسـي     : كه شهروندان داراي دو نوع ديدگاه هستند

كنـد كـه در جوامـع ليبـرال،      رالز پيشـنهاد مـي  . توانند جدا باشند بخش در عين ارتباط با هم مي
عـدالت سياسـي حاصـل از     يعني  بايد به عنوان پايه و اساس حقانيت ، و نه جامع ، ديدگاه سياسي

  .ماع همپوشان قرار گيرداج
اكنون اين پرسش مطرح است كه عدالت سياسي حاصـل از اجمـاع همپوشـان چگونـه ثبـات      

مـردم   . 1: توان به دو پرسش مرتبط به هم تقسـيم نمـود   كند؟ اين پرسش را مي خود را حفظ مي
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توانـد   يآيا مفهوم عـدالت سياسـي م ـ   . 2كنند؟  چگونه آزادانه مفهوم عدالت سياسي را انتخاب مي
شناســي اخــلاق  كــانون يــك اجمــاع همپوشــان قــرار گيــرد؟ رالــز پاســخ پرســش اول را در روان

شهروندان براي به دسـت آوردن نتـايج مناسـب     ةانگيز وياز نظر . كند ميوجو  جستشهروندان، 
 ةرالز، پاسخ پرسش دوم را در خـود ايـد  . كند تحت نهادهاي عادلانه بخشي از ثبات را تضمين مي

توانـد بـا مفهـوم عـدالت      ثبات به دو روش متمايز مـي  ةگويد ايد او مي. يدجو ميهمپوشان  اجماع
در ايـن  . عملـي صـرف ديـده شـود     ةوقتي ثبات به عنوان يك قضي . 1: سياسي ارتباط برقرار كند

 ـ      )الـف  :تواند پيش بيايد وضعيت، دو حالت مي حـق   هآن مفهـوم سياسـي كـه خـود را درسـت و ب
آن  )ب. و بدين گونه ثبـات حفـظ شـود   ) متقاعد كند(اهيم را با خود همراه كند داند، ديگر مف مي

وقتي ثبات به  . 2. داند، ديگر مفاهيم را شكست دهد ميحق  هبمفهوم سياسي كه خود را درست و 
در واقـع، رالـز در   . اين همان راه حل ليبراليسم سياسي است. سياسي ديده شود ةعنوان يك قضي

هماننـد بـدن   (ت متشـكل  ئ ـبه مثابه يك هيرا قدرت سياسي شهروندان برابر  ليبراليسم سياسي،
بدين . كند هاي سياسي معقول را حفظ مي از اين رو، ماهيت تمامي آموزه. رديگ ميدر نظر  )انسان

نتوانـد حمايـت    ) مفهـوم عـدالت سياسـي   (اگر عدالت بـه مثابـه انصـاف     كه معنا رالز معتقد است
به بيان ديگـر، فرهنـگ   . تواند ليبرال باشد ول را به دست آورد، هرگز نميشهروندان عقلاني و معق

142: همان(هاي معقول است  ق آموزهليبرال خود مشو( .  
بـه ايـن دليـل پايـدار      را رالز مفهوم عدالت سياسي حاصل از اجماع همپوشـان  كه اينخلاصه 

عدالت، بـراي شـهروندان داراي    اين. كند هاي جامع شهروندان از آن حمايت مي كه آموزه داند مي
بـدين  . رود بنابراين، با برهم خوردن توازن قدرت در اجتمـاع، از بـين نمـي   . ارزش في نفسه است

مفهوم عـدالت حاصـل از   آنها قدرت سياسي را به دست گيرد، شهروندان جامع  ةمعنا كه اگر آموز
د و برابر، نظم اجتمـاعي حاصـل   شهروندان آزا كه ايننتيجه . اجماع همپوشان را رها نخواهند كرد

  .)143: همان(را حفظ خواهند كرد  از عدالت سياسي مبتني بر اجماع همپوشان
هايي است؟ در واقع،  اكنون اين پرسش مطرح است كه اجماع همپوشان رالز داراي چه ويژگي

هـاي جـامع    تعـدد آمـوزه  (نخستين ويژگي اجماع همپوشان اين است كه حول پلوراليسم معقول 
پلوراليسـم معقـول شـرايطي ناخوشـايند بـراي      «: گويد در اين باره رالز مي. گيرد شكل مي) معقول

. )144: همـان ( »تحت شرايط آزاد است ها نيست بلكه نتيجه اعمال آزادانه خرد انساني زندگي انسان

 بدين معنـا كـه از  . است اي سياسي پديدهوشان اين است كه اين اجماع پدومين ويژگي اجماع هم
هـاي جـامع معقـول     البتـه آمـوزه  . هاي اخلاقي، فلسفي و مذهبي شهروندان مسـتقل اسـت   آموزه

امـا اجمـاع همپوشـان صـرفاً      دارد؛سياسـي   هاي غير هاي سياسي و هم ارزش شهروندان هم ارزش
  .)155: همان(هاي جامع است  هاي سياسي آموزه نتيجه منطقي ارزش
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گذرد؟  گيري از چه مراحلي مي وشان براي شكلاكنون اين پرسش مطرح است كه اجماع همپ
و مرحلـه  ) اجماع نهادي(مرحله مقدماتي : رسد اجماع همپوشان داراي دو مرحله است به نظر مي

  ).اجماع همپوشان(نهايي 
 براي تعديل رقابت سياسـي درون اجتمـاع   ،در اين مرحله نهادهاي قانوني: اجماع نهادي )الف

بلكـه  (البته اجماع نهادي، نه گسترده و نـه عميـق   . كنند ايجاد ميدموكراتيك هاي انتخاباتي  رويه
گيـرد و   بدين معنا كه اجماع نهادي، ساختارهاي اساسي اجتمـاع را در برنمـي  . است )نحيف كاملاً

اكنون اين پرسش مطرح اسـت كـه   . شود را شامل ميدموكراتيك هاي سياسي حكومت  هصرفاً روي
گيري اجماع نهادي ابتدا  براي شكل اين است كهرالز آيد؟ پاسخ  ه وجود مياجماع نهادي چگونه ب

ايـن اصـول،   . پذيرنـد  شهروندان اصول آزاد عدالت را به عنوان يك مدل مصالحه موقت صرف مـي 
براي تعديل رقابت سياسـي  دموكراتيك هاي  ههاي سياسي اساسي را تضمين و روي حقوق و آزادي

هنگامي كه اصول آزاد عدالت، نهادهاي سياسي اساسي را سامان . كنند و رفتار اجتماعي ايجاد مي
يعني پلوراليسم معقول، خرد عمومي و مشاركت آزادانـه   ،دادند، سه شرط لازم براي اجماع نهادي

  .)159ـ  163: همان(شود  سياسي حاصل مي
ندان بهـره  شناسـي اخـلاق شـهرو    گيري اجماع نهـادي از روان  در واقع، رالز براي توجيه شكل

شهروندان داراي ظرفيت لازم براي پذيرش اصـول عـدالت سياسـي     . 1 :او معتقد است كه. برد مي
هنگامي كه شـهروندان بـاور داشـته     . 2. كنند از اين رو، به اين اصول ميل پيدا مي ؛معقول هستند

البتـه بـه    ؛ كنند يها و نهادها اطاعت م ها و نهادهاي سياسي عادلانه هستند از اين رويه باشند رويه
اگـر ديگـر شـهروندان نيـز،      . 3 .كننـد  مطمئن باشند، ديگران نيز چنـين رفتـار مـي    كه اينشرط 

ايـن اعتمـاد و اطمينـان،     . 4 .يابـد  وظايفشان را انجام دهند، اعتماد ميان شهروندان افـزايش مـي  
دهـاي اساسـي و هـم    اعتماد و اطمينان، هم نها در واقع. كنند موفقيت اين ترتيبات را تضمين مي

 ـ    كـه  ايـن سـرانجام   . 5 .كند منافع اساسي را تحكيم مي  ـ ةشـهروندان بـا پـذيرش آزادان هـاي   هروي
كننـد   و نهادهاي سياسي كه حاصل خرد عمومي است آزادانه در آنهـا مشـاركت مـي   دموكراتيك 

  .)163: همان(
 ةكراه به عنوان يك مصالحبراي ايجاد اجماع نهادي، ابتدا اصول آزاد عدالت با ا ،كه اينخلاصه 

هاي جـامع شـهروندان را چنـان     بند، آموزه شوند و سپس اين اجماع نهادي نيم موقت پذيرفته مي
اجتمـاع از   ،بـه بيـان ديگـر، در ايـن مرحلـه     . هاي يك نهاد آزاد را بپذيرنـد  پايه كهدهد  تغيير مي

گيـرد   اع نهـادي شـكل مـي   كند و بدين گونه اجم پلوراليسم به سوي پلوراليسم معقول حركت مي
  .)164: همان(

 ةراي گذر از اجماع نهادي به سوي اجماع همپوشان بايد عمق و گسـتر ب :اجماع همپوشان )ب
در واقع، يك اجماع نهادي عميـق مسـتلزم ايـن اسـت كـه اصـول و       . گردد تر بيشاجماع نهادي 
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هـاي اساسـي    كه ايدههاي سياسي آن بر اساس مفهوم عدالت سياسي شكل گيرد، به نحوي  آرمان
همچنين يك اجماع نهادي گسـترده مسـتلزم ايـن    . دبندرا به كار ) شهروندان(اجتماع و اشخاص 

بـه عنـوان    را و ساختارهاي زيرين اجتماعدموكراتيك هاي  سيسي، رويهأاست كه اصول سياسي ت
دان، اين اصول سياسي، حقوق اساسي شهروندان همچـون آزادي وج ـ  يعني ؛بگيرد در بر يك كل

گويد بـراي   رالز مي. هاي اساسي را تأمين كنند برابر و ضرورت ةهاي منصفان آزادي انديشه، فرصت
 . 2 .مباحـث سياسـي وارد شـوند    ةهاي سياسي بايد به عرص ـ گروه . 1اجماع نهادي  نتر شد عميق
ا ها خارج شوند و در عوض، مفـاهيم سياسـي خـود ر    نظري تنگ ةهاي سياسي بايد از محدود گروه

هـاي سياسـي رقيـب از طريـق      گـروه  . 3 .گسترش دهند و به تبيين و توجيه اين مفاهيم بپردازند
رالز معتقد است اين مسير آنها را به سوي تدوين . هاي خود را اصلاح كنند ديدگاه مباحث عمومي

عمومي دربـاره مفـاهيم    يگوو به بيان ديگر، بحث و گفت. شود مفهوم عدالت سياسي رهنمون مي
هـر گـروه   تأييـد  هاي مـورد   تر براي تبيين معنا، اصول و سياست الت سياسي، يك بنيان عميقعد

بايسـت مبـاني مشـروعيت اصـول      تر شدن اجماع نهـادي، مـي   البته براي گسترده. آورد فراهم مي
آزادي وجـدان، آزادي انديشـه، آزادي انجمـن و    (به بيان ديگر، حقوق اساسي . يابد معدالت تعمي

گير شود، به طوري كه  بايست همه مي) برابر و تأمين نيازهاي اساسي ةهاي منصفان تجنبش، فرص
  . )166: همان(ند نمايشهروندان بتوانند در زندگي سياسي و اجتماعي مشاركت  ةهم

يـك اجمـاع    ةمحـدود  ، اكنون اين پرسش مطرح است كه بـا وجـود گسـتره مفـاهيم ليبـرال     
رالز براي تعيين محدوده اجماع همپوشان دو راه وجود  از نظر شود؟ همپوشان چگونه مشخص مي

همـان مصـالحه   يعنـي    ،محدوده اجمـاع همپوشـان   ةيكي سازش ميان مفاهيم ليبرال دربار: دارد
و ديگـري تقابـل و تضـاد ميـان     ) كه هم ناپايدار است و هم مبتني بر رضايت كامل نيست(موقت 

گويـد در   او مـي . كنـد  راه حل سومي پيشنهاد مي رالز،. اين مفاهيم و برتري يكي بر ديگران است
هـاي   جوامع ليبرال، مفاهيم گوناگوني از ليبراليسم وجود دارند اما اگـر عـدالت سياسـي بـر ايـده     

مفـاهيم گونـاگون ليبرالـي، عـدالت سياسـي را      و بنيان يابـد  دموكراتيك اساسي فرهنگ عمومي 
شـود و از   ن اين مفاهيم ليبرالي محـدودتر مـي  باثبات بيابند، نتيجه اين خواهد بود كه اختلاف بي

  .)167: همان(د گرد تر مي اين رو، كانون اجماع همپوشان مشخص
حركـت  : چنين بيان نمـود توان  ميگيري اجماع همپوشان رالز را  شكلفرآيند به طور خلاصه، 

بديل آن تر شدن اين اجماع نهادي و ت تر و گسترده موقت به شكل اجماع نهادي عميق ةاز مصالح
  . به اجماع همپوشان

كند تا شـهروندان   اجماع همپوشان اين امكان را فراهم مي رالزباور به  ،كه گفته شدگونه  همان
بر سر مفهومي از عدالت بـه   هاي فلسفي، ديني و اخلاقي متفاوتشان هآموزرغم  عليمعقول بتوانند 

در پاسخ به اين پرسش كه آيا صـرف  . اي اجتماع حاكم خواهد بود توافق برسند كه بر ساختار پايه
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بايسـت   شهروندان مي كه اينبر سر اصول عدالت، كافي است يا ) اجماع همپوشان(اين توافق اوليه 
گويـد كـه    رالز چنين پاسخ مي ،هاي سياسي مشاركت كنند گيري پايدار و مداوم تصميمفرآيند در 

 كـه  ايـن نتيجـه  . اسـي نهـايي دارنـد   ، شهروندان سهمي برابر در قدرت سيدموكراتيكدر اجتماع 
رالـز،  (هـاي سياسـي مشـاركت كننـد      گيري پايدار و مداوم تصميمفرآيند بايست در  شهروندان مي

هـاي سياسـي مشـاركت     يگير تصميمفرآيند در  پيوستهپس اگر شهروندان بخواهند . )214: 1996
يگـر، چـه تضـميني بـراي     مشترك رنگ نخواهد باخت؟ به بيان د ةزمين تدريج آن پس هكنند آيا ب

فرآينـد  اعتبار و پايداري اجماع همپوشان وجود دارد؟ پاسـخ رالـز ايـن اسـت كـه شـهروندان در       
هاي فلسفي، اخلاقي يا ديني خويش متوسـل   هاي سياسي نبايد به آموزه گيري مباحثات و تصميم

مـورد پـذيرش   اي بگذارنـد كـه    گوهاي خود را بر حقايق سـاده و بايست مبناي گفت شوند بلكه مي
گويـد   به بيـان سـاده، رالـز مـي    . )224: همان(همگان است يا براي عموم شهروندان قابل فهم است 

بدين معنا كه شهروندان در . خرد عمومي است مبتني بر اجماع همپوشان ضمانت عدالت سياسي
اي  بـا اصـول پايـه    خـود هاي جامع  در صورتي كه ميان آموزه  گيري سياسي براي تصميم گوو گفت

 ةشـد  كنند بلكـه از اعتقـادات پذيرفتـه    پيروي نمي خودهاي جامع  از آموزه بيننداجتماع تضادي ب
در عرصه سياسي اگـر تضـادي ميـان آمـوزه      كه اينخلاصه . )157: همان(كنند  همگاني تبعيت مي

به نفـع  را جامع خويش  ةبايست آموز جامع شهروندان با خرد عمومي به وجود آيد، شهروندان مي
  . )217: همان( نمايندخرد عمومي جرح و تعديل 

بر اساس راه حل فوق، شهروندان آزاد از طريق اجماع همپوشان در موقعيت اجتماعي برابر بـا  
هاي اساسي خود، فرصـت برابـر    توانند ضمن حفظ آزادي د و بدين وسيله مينگير سايرين قرار مي

آزادي  ةه بيان ساده، راه حل رالز براي مسئلب. براي مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي بيابند
بر اساس اين ايده، شهروندان معقول ابتدا در موقعيت برابـر  . و برابري، ايده اجماع همپوشان است

گيرند كه نسبت به جايگاه اجتماعي خـود جهـل دارنـد، سـپس بـر       يعني وضع نخستيني قرار مي
بـر   و نهايـت آزادانـه  در پردازنـد و   اعي مـي اساس اين موقعيت برابر به تنظيم اصول عدالت اجتم ـ

نماينـد و هرگـاه ميـان     در زندگي سياسي و اجتماعي مشـاركت مـي   هاي جامع خود اساس آموزه
جامع خويش به نفع خـرد عمـومي    ةهاي جامع آنان با خرد عمومي تناقض رخ دهد در آموز آموزه

  . كنند جرح و تعديل مي
ي و برابري مشخص شد، زمان آن رسيده است كـه ايـن   حال كه راه حل رالز براي مسئله آزاد

  .راه حل به بوته نقد گذارده شود تا عيار آن آشكار گردد
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  عدالت سياسي  ةانتقادات وارد بر نظري

اجماع همپوشـان   ةدو دسته نقد بر راه حل رالز وارد شده است؛ يك دسته انتقاداتي كه بر ايد
كـه بـر عليـه خـود      يسياسي وارد آمده و ديگر نقـدهاي عدالت  ةرالز به عنوان هسته و مركز نظري

  .عدالت سياسي رالز مطرح شده است ةنظري
وحدت اجتمـاعي مبتنـي بـر اجمـاع      ةم ايديمستقبه صورت شود كه  ابتدا نقدهايي مطرح مي
  . دهند همپوشان را هدف قرار مي

بـه بيـان ديگـر،    . موقـت اسـت   ةرسد اجماع همپوشان صرفاً يك مصالح به نظر مي: انتقاد اول
سياسـي   ةتوانـد يـك جامع ـ   كافي باثبات باشد، بـاز هـم نمـي    ةانداز حتي اگر اجماع همپوشان به

بر فهم عمومي عميق، مبتني باشد بر يك فهـم عمـومي مـوقتي     كه اينزيرا به جاي . تشكيل دهد
الي كـه  موقت تفاوت دارد، در ح ـ ةبه بيان ديگر، اجماع همپوشان در ظاهر با مصالح. مبتني است

  .)6()311: 1985گاتمن، (در عمل نوعي مصالحه موقت است 

خواهد  بدين معنا كه از شهروندان مي. كند تفاوتي را تقويت مي اجماع همپوشان بي: انتقاد دوم
اعتنا باشند و در مواردي كه ميان ايـن   هاي جامع ديني، فلسفي و اخلاقي خود بي نسبت به آموزه

 كـه  ايـن نتيجـه  . ها را جرح و تعديل كننـد  تضادي پيش آمد، اين آموزهها و فرهنگ عمومي  آموزه
  .)62: 1998سندل، (كند  بخش آنها جدا مي چنين نگرشي شهروندان را از مفاهيم هويت

واقعـي   ةبـدين معنـا كـه در عرص ـ   . اسـت  شهري آرمان ةاجماع همپوشان يك ايد: انتقاد سوم
دوركـين،  (ع همپوشـان قـراردادي واقعـي نيسـت     به بيان ديگر، اجما. چنين اجماعي ممكن نيست

كند كه در آن شهروندان با  شهري را تصور مي به بيان ديگر، رالز در عالم خيال آرمان. )110: 2002
نهايـت آنهـا را بـه اجمـاع     در هـا،   كننـد و آن ويژگـي   هاي معين و مشخصـي زنـدگي مـي    ويژگي

  .)7(شود همپوشان رهنمون مي
بـه بيـان   . بي ميان وضع اوليه و اصول عدالت سياسي رالز وجود نـدارد هيچ تناس: انتقاد چهارم

بـدين معنـا، وضـع اوليـه     . ديگر، اصول عدالت سياسي رالز بدون وضع اوليه نيز قابل حصول است
  .)523: 1995جونز، (دهد  ضرورت خود را از دست مي

عـدالت   ةز بر كليت نظرياجماع همپوشان شده است، انتقاداتي ني ةعلاوه بر انتقاداتي كه از ايد
  .سياسي رالز وارد شده است

عدالت سياسي رالز از سنت فكري ليبراليسم مشتق شده است و از ايـن رو،   ةنظري: انتقاد اول 
بـه  . )215: 1380بهشتي، حسيني (هاي فكري و فرهنگي پذيرفته نباشد  ممكن است براي ديگر سنت

 ـ   . هاي ديگر است يسم بر روايترالز، ترجيح روايت ليبرال ةبيان ديگر، نظري  ةبـدين معنـا كـه نظري
گيـرد، همـة افـراد را نيـز شـامل       عدالت سياسي رالز، علاوه بر اينكه همـة جوامـع را در بـر نمـي    

  .شمول نخواهد بود جهان ، اين نظريه برخلاف باور رالز كه ايننتيجه . )8(شود نمي
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هـاي   او تفـاوت  كـه  ايـن نخسـت  . استفهم رالز از فرهنگ داراي دو مشكل اساسي : انتقاد دوم
) شخصـي (سياسـي   غيـر  ةو در نتيجه اخـتلاف باورهـاي برآمـده از آن را مخـتص حـوز      ،فرهنگي

وظـايف   ةاز عرص ـ(عمـومي   ةدر نتيجه انتظار دارد با بيرون راندن مسئله حقانيت از عرص. داند مي
ايـن اسـاس بـه اجمـاع     ، همه شهروندان اصول عدالت سياسي وي را مقبول بيابند و بـر  )سياسي

هايي  هايي و ميزان تفاوت با ناديده گرفتن ماهيت چنين تفاوت  در حالي كه. همپوشان او بپيوندند
) و حتي گـاه تمايزناپـذير  (نزديك  ةكه ممكن است بين جوامع فرهنگي وجود داشته باشد و رابط

هـا كـه بـه     هنـگ نـه تنهـا بسـياري از فر    ، هـا  بين وجوه سياسي و غيرسياسي در برخـي فرهنـگ  
هاي ليبـرال در درون فرهنـگ ليبـرال     بلكه حتي بسياري از آموزه ليبرال باور دارند هاي غير آموزه

، رالز چنين فـرض  كه ايندوم . گيرند نيز بيرون از اجماع پيشنهادي او قرار مي) مانند پيروان هابز(
ي ليبرال غربي به لحـاظ  ها يدموكراسشود،  كند كه دست كم تا آنجا كه به سياست مربوط مي مي

شـود كـه وجـود آن     در نتيجه به طور پياپي به فهم مشتركي متوسل مي ؛فرهنگي همگن هستند
  .)216: همان(ترديد است  محل

هاي متجدد و خصـلت ارزشـمند    يدموكراسرا خاص ) تعددگرايي(رالز، پلوراليسم : انتقاد سوم
ي مبني بر وجـود اجتماعـات تعـددگرا در    در حالي كه برخي شواهد تاريخ. شمرد فرهنگ آنان مي

همچنين مطلـوب  . گذشته وجود دارد، هر چند ممكن است نتوان آنها را اجتماعات ليبرال دانست
است و دست كم استحكام تصور شده براي اين بحـث را   شكبودن تعدد ارزشي و فرهنگي محل 

  .)216: همان( سازد با چالش مواجه مي
جامع ديني، مذهبي  ةبر يك آموزـ  ـ برخلاف تصور وي سياسي رالز عدالت ةنظري: انتقاد چهارم

در واقع، رالز معتقد است كه نظريه عدالت وي، سياسي است و بر خـلاف  . و فلسفي بنا شده است
در حالي كه منتقدين . ليبراليسم جامع بر هيچ آموزه جامع ديني، مذهبي و فلسفي مبتني نيست

يعني (تر  فلسفي عميق ةعتقدند كه نظريه سياسي رالز بر يك نظريم) از جمله رونالد دوركين(وي 
  .)37: 1973دوركين، (مبتني است ) قرارداد اجتماعي ةنظري

به بيان ديگر، نظريه عدالت سياسي رالـز  . 1عدالت سياسي رالز كامل نيست ةنظري: انتقاد پنجم
تـري را توضـيح    اني فلسفي عميـق بايست مب بدين معنا كه رالز مي. دارد تر بيشاحتياج به توضيح 

تـامس  . كنـد  در حالي كه وي اين مباني را پنهـان مـي   ؛عدالت بر آن بنا شده است ةدهد كه نظري
 اي هـاي اخلاقـي   بايست از اسـتدلال  اش مي رالز براي توجيه نظريه كه گويد در اين باره مي 2نيگل

 ـ  ا، قابل دفاع باشند، ميه اش بر آن بنا شده است؛ اگر آن استدلال دفاع كند كه نظريه  ةتـوان نظري
   .)9()15: 1973نيگل، (عدالت رالز را پذيرفت 

                                                 
 .اين انتقاد ارتباط مستقيم با نقد پيشين دارد .1

2. Thomas Nagel  
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1مفهوم شخص«توصيف رالز از : انتقاد ششم
بـدين معنـا كـه رالـز شـخص را      . نادرست اسـت  »

: 1998سـندل،  (كنـد   ها و اهدافش را انتخاب مي داند كه خود آرزوها، ارزش گر مي موجودي انتخاب

2خودي نامقيد«گويد؛ رالز شخص، را  كه سندل ميگونه  همان، به بيان ديگر. )9
) اجتمـاعي  غيـر ( »

بدين معنا كه اگر شخص به طـور  . از نظر سندل چنين توصيفي از شخص، نادرست است. داند مي
كند، پس بايد بر اهداف مقدم باشـد و در نتيجـه    اهداف خود را انتخاب مي) قائم به ذات(مستقل 

تعلقـات   . 1در حـالي كـه   . )a2002: 127 سـندل، (و اهداف اجتماعي فاصله بگيرد ها  بتواند از ارزش
شـخص خـود    معمولاًبراي مثال . بسياري وجود دارند كه شخص، خود آنها را انتخاب نكرده است

جـدايي ميـان    . 2. كند بلكه آنها اجباري هستند علايق مذهبي يا خانوادگي خويش را انتخاب نمي
هويـت خـود را در    اًغالب ـبـدين معنـا كـه شـخص     . ي بسيار مشكل استهويت شخص و علايق و

ي داساسـاً موجـو  ) خـود (شـخص   كه ايننتيجه . كند هايش تعريف مي ارتباط با علايق و دلبستگي
  .)b2002: 464 سندل،(غيراجتماعي نيست 

، از زنـدگي  )خـود (هاي جامع ديني، فلسفي و اخلاقي شـخص   جدايي ميان آموزه: انتقاد هفتم
هـاي فـرد    به بيان ديگر، جدايي ميان ديدگاه. ياسي بسيار مشكل و به يك معنا غيرممكن استس

كنـد ميـان آنهـا جـدايي      در حالي كه رالز تلاش مـي . خصوصي و عمومي ناممكن است ةدر عرص
هاي جـامع دينـي،    بدين معنا كه رالز معتقد است اگر ميان اصول عدالت سياسي با آموزه. بيفكند

هاي خود را جرح و تعديل كنـد و يـا    لاقي شخص تعارضي پيش بيايد، فرد بايد آموزهفلسفي و اخ
هاي جامع دينـي، فلسـفي و    كند كه آموزه در حالي كه رالز فراموش مي. آنها را كنار بگذارد كه اين

از اين رو، شـخص بـدون آنهـا تهـي از معنـا      . بخش زندگي هستند اخلاقي شخص، مفاهيم هويت
 .)427: 2002 اونيل،(شود  مي

غرضـانه اصـول عـدالت     رالـز، بتوانـد منصـفانه و بـي     ةمعلوم نيست كه وضع اولي: انتقاد هشتم
تواننـد   كننـد، نمـي   گيـري مـي   جهل تصـميم  ةزيرا شهرونداني كه در پس پرد. سياسي را بنا كند

هـاي   اهيبدين معنا كه آنـان فاقـد اطلاعـات و آگ ـ   . نمايندگان واقعي شهروندان آزاد و برابر باشند
از اين رو، موقعيت آنان در وضع اوليه با شرايط حاكم بر يك گفتمان عقلانـي  . افراد واقعي هستند
نمايندگان در درون يك گفتمان عقلاني آزاد بـه انتخـاب اصـول     ،كه ايننتيجه . آزاد متفاوت است
  . )110: 1995هابرماس، ( زنند عدالت دست نمي

ل عـدالت سياسـي و پـذيرش آن توسـط شـهروندان تمـايز       رالز ميان توجيـه اصـو  : انتقاد نهم
عـدالت سياسـي يـك چيـز اسـت و       ةگيرد كه توجيـه نظري ـ  در واقع، رالز در نظر نمي. گذارد نمي

                                                 
1. Person 

2 .Unencumbered Self 
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گويد رالز مشخص نكـرده اسـت    هابرماس مي. )112: همان(پذيرش آن توسط شهروندان چيز ديگر 
پذيرند كه همه به شناخت واحد دسـت   را ميكه شهروندان آزاد و برابر از اين رو اجماع همپوشان 

اجماع همپوشان بـراي آنـان صـرفاً وسـيله و ابـزاري اسـت تـا نظـم سياسـي و           كه ايناند يا  يافته
همچنـين   .)10()116: همـان (اجتماعي را برقرار نمايند و بدين وسيله در تعقيب منافع خود بكوشـند  

ان پذيرش اجماع همپوشان رالـز را آزمـون   تواند امك هابرماس معتقد است يك گفتمان واقعي مي
  .كندب

گونـه مبنـاي    عدالت سياسـي وي هـيچ   ةنظري كه اينمبني بر  ، ادعاي رالزرغم  علي: انتقاد دهم
نظريه رالز بر بستر مفاهيم  ،گويد هابرماس مي كهگونه  همان ،متافيزيكي ندارد و قائم به ذات است

از اين رو، . عقلانيت مدرن و حقيقت عيني بنا شده است از جمله  ليبرالي ـ و مفروضات متافيزيكي
پـذيرد و بـه    رالز ايـن نقـد را مـي    كه رسد البته به نظر مي. طرف و خنثي باشد تواند بي هرگز نمي

كند و  تناقض ميان ادعاي سياسي بودن نظريه عدالت و متافيريكي بودن مفروضات آن اعتراف مي
عـدالت سياسـي را تنـزل     ةيگاه و نقش وضع اوليه در نظريكند جا براي رفع اين تناقض تلاش مي

هـا دربـاره اصـول     داند كه حدس و گمان بر اين اساس، وضع اوليه را صرفاً وضعي فرضي مي. دهد
  .دهد عدالت را سر و سامان مي

كند با طرح امـر معقـول و شـخص معقـول، مفـاهيم عقلانيـت و        رالز تلاش مي: انتقاد يازدهم
نهايـت عقلانيـت   در افتـد كـه    مـي  اي گرايـي  بدين معنا كه رالز به دام نسـبي . ندحقيقت را دور بز

  .)11()199: 1388پاتريك، (گيرد  شمول و حقيقت عام را ناديده مي جهان
 ةصرف توزيـع برابـر امكانـات اولي ـ    ،گويد مي 1كه آمارتيا كومار سن طورهمان : انتقاد دوازدهم

به بيان ديگر، بر اساس ديدگاه عـدالت تـوزيعي   . آورد م نميها را فراه جامعه، برابري واقعي فرصت
) مسـير (شـود و تحقـق برابـري در طـول      ها به خط شروع زندگي محدود مـي  رالز، برابري فرصت

در برابـر رويكـرد تـوزيعي رالـز، رويكـرد قـابليتي را        سنآمارتيا از اين رو، . ماند ل ميوزندگي مغف
ه رويكرد توزيعي رالز بر توزيع برابر امكانات اوليه تأكيـد دارد،  ك به بيان ديگر، درحالي. مطرح نمود

ه هايشان تكي گيري ارزش هاي انساني در پي ها و قابليت رويكرد قابليتي سن بر توسعه برابر توانايي
زيـرا همـه   . هايشان تأكيـد دارد  ها در تحقق خواسته بدين معنا، سن بر شرايط برابر انسان. كند مي

: 1379سـن،  (شان بايد فرصت برابر داشته باشند  هاي انساني توسعه و اعمال قابليت شهروندان براي

ايـن  . هاي انساني زندگي خوب را تعيين كند سن همچنين تلاش نمود كاركردها و قابليت. )دوازده
گريز از بيماري و مرگ  ،كافي ةتغذيكاركردها شامل طيف وسيعي از كاركردهاي ابتدايي همچون 

: همـان (شـوند   اي پيچيده همچون شادي، عزت نفس، مشاركت در امور اجتمـاعي مـي  تا كاركرده

                                                 
1. Amartya Komar Sen 
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وي در برابـر  . نامـد قـرار داد   مـي  »آزادي واقعـي «در واقع سن، برابري را بر بنيان آنچه خـود  . )59

امكان «از نظر وي، آزادي واقعي همانا . دهد پرسش برابري چه چيز؟ پاسخ آزادي واقعي را قرار مي

بر ايـن اسـاس، برابـري بـه معنـاي      . هدافي است كه فرد براي خويش وضع نموده استگيري ا پي
  .)18: همان( »فرصت واقعي برابر براي انجام چيزي است كه انسان برايش ارزش قائل است

گرايـي گـرايش    اين كه رالز به ويژه در ليبراليسم سياسـي بـه جامعـه   رغم  علي: انتقاد سيزدهم
وي را بـه خـروج از ليبراليسـم مـتهم      1كـران ازجملـه رابـرت نوزيـك    يافته است و برخـي از متف 

اش بـه مكتـب فردگرايـي     رسد وي همچنان به دليل مفروضات فردگرايانه اما به نظر مي ،اند نموده
گرايانـه از جملـه تقـدم نهادهـا و سـاختارهاي       شناسي جامعه تواند التزامات روش تعلق دارد و نمي

بدين معنا رالـز همچنـان فـرد را موجـودي آگـاه، خودمختـار و       . گيرداجتماعي بر فرد را در نظر ب
  .نمايد اش را تعيين مي برابري و آزادي ةكه خود شخصاً محدودكند  فرض ميمنفرد 

كنـد بـر    هر چند كه رالز با طرح تفاوت ميان عقلانيت و معقوليت تلاش مـي : چهاردهمانتقاد 
در رسـد   دالت سياسي خود فائق آيد اما به نظر ميمسئله شهروندي غيرارتباطي نهفته در نظريه ع

عدالت سياسي رالز همچنان بـر مفروضـات    ةبدين معنا كه نظري. يابد نهايت در اين امر توفيق نمي
 شمول و فردگرايـيِ  جهان به بيان ديگر، مفروضات رالز در باب عقلانيت. ارتباطي بنا شده است غير

هاي  ها و فرهنگ هاي فرهنگي ليبرال از فهم انسان ها و گروه شود تا انسان انتزاعي مدرن، سبب مي
بـدين معنـا كـه رالـز     . دهـد  رالز برابري را بر آزادي برتـري مـي   ،نهايتدر . ليبرال عاجز باشند غير

خـواني نداشـته باشـد، بـا عنـوان       هـم  هايي را كه با خرد عمومي حاصل اجمـاع همپوشـان   تفاوت
هـا را صـرفاً    بدين معنا كه تفاوت. كند ده، رالز گزينشي عمل ميبه بيان سا. كند غيرمعقول، رد مي

 قـانون ملـل    البته رالز در آخرين اثر خود. شمرد جايز ميدموكراتيك فرهنگ ليبرال چارچوب در 
دموكراتيـك  ـ  اجماع همپوشان خـود را بـه فراسـوي جوامـع ليبـرال      ةكند ايد تلاش مي )1999(

. شود مي »جوامع غيرليبرال شريف«شامل حال  تنهان اجماع گسترش دهد اما در بهترين حالت اي

هـاي همـديگر را    شـود كـه شـهروندان تفـاوت     نظريه وي، مـانع مـي   2هنگرش اتميز كه اينضمن 
اجمـاع همپوشـان رالـز ايـن اسـت كـه        ةتـرين انتقـاد بـر ايـد     به بيان ديگر، مهم. شناسايي كنند

توانـد از هويـت    از ايـن رو، نمـي  . ردگرايانه استف اجماع همپوشان كاملاً ةشهروندي حاصل از ايد
به عنـوان   ،زيرا، رالز تنها راه ارتباط ميان شهروندان. پاسداري كند عمومي ةگروهي افراد در عرص

دانـد كـه بـر اسـاس آن هـر كـدام از        خودخواه و منفرد را يك قـرارداد اجتمـاعي مـي   ي ها سوژه
اجمـاع همپوشـان    ةنـا، شـهروندي حاصـل از ايـد    بدين مع. شهروندان منافع خود را تعقيب نمايد

                                                 
1. Robert Nozick 

2. Atomism  
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  .گيرد توانش ارتباطي انسان را ناديده مي
گـو و  و نظريه عدالت سياسي مبتني بـر اجمـاع همپوشـان عمـلاً امكـان گفـت      كه  اين خرهبالأ

يابي بـه   كه براي دستخواهد  ميزيرا از آنان . برد مباحثه ميان شهروندان آزاد و برابر را از بين مي
ها و  تفاوت ةعرص(خصوصي  ةبه بيان ديگر، رالز ميان حوز. هاي خود را كنار بگذارند ، تفاوتاجماع
در . كنـد  برقـرار مـي   قطعـي تفكيكـي  ) اجماع همپوشان ةعرص(عمومي  ةو حوز) هاي فردي آزادي

يابي به اجماع همپوشان، شهروندان آزاد و برابر در همـان ابتـدا    واقع، رالز معتقد است براي دست
 اين همان انتقـادي اسـت كـه   . هاي ارزشي خود را كنار بگذارند بايست تفاوت مي) ضع نخستينو(

بـدين  . )131: 1995هابرماس، (كند  رالز ياد مي »اي رويه ي غيردموكراس«هابرماس از آن تحت عنوان 

يگر، به بيان د. وجهي آزادي و برابري را پوشش دهد تواند هر دوسويه معماي دو رالز نمي كه  معنا
  .تواند ميان آزادي و برابري تعادل برقرار نمايد رالز نمي

  

  گيري نتيجه

. آزادي و برابري سازش برقرار كنـد  ةكند ميان ايد اجماع همپوشان تلاش مي ةرالز با طرح ايد
هـاي   آمـوزه  كـه  اينرغم  عليشهروندان  . 1اجماع همپوشان رالز بر اين فرض استوار است كه  ةايد

ندان چـون  وشـهر  . 2هايي معقـول هسـتند    فلسفي و اخلاقي متفاوتي دارند، انسانجامع مذهبي، 
كه مورد پذيرش همه باشـد بـه توافـق     ،توانند بر سر اصول عدالت هاي معقولي هستند، مي انسان

هـاي   بـا آمـوزه   در صورت تعارض ميان اصول عدالت سياسي حاصل از اجماع همپوشان . 3برسند 
و تعـديل شـوند   جرح بايست  ميهاي جامع  اين آموزهشهروندان،  خلاقيِجامع مذهبي، فلسفي و ا

ترين انتقادي كه بر ايده اجماع همپوشـان رالـز    رسد؛ مهم به نظر مي). و نه اصول عدالت سياسي(
  .گيرد وارد است اين است كه توانش ارتباطي انسان را ناديده مي

 مبتني بر اجمـاع همپوشـان    دالت سياسيتمامي انتقاداتي كه بر نظريه عرغم  عليبه هر حال، 

سياسي معاصر دانست كه تـلاش   ةتوان يكي از شاهكارهاي فلسف وارد شده است، اين نظريه را مي
هر چند كه بـه نظـر   . ـ برابري را مورد توجه قرار دهد هر دو سوي معماي دو مجهولي آزادي كرده

بـدين  . يابـد  يق اندكي در اين بـاب مـي  ول توفمش رسد، به دلايل مفروضات فردگرايانه و جهان مي
داند كه بـر اسـاس عقـل     گري مي عدالت سياسي رالز، اشخاص را موجودات انتخاب ةمعنا كه نظري

از اين رو، اگر آنها در وضـعيت   .)كنند و حتي هويت خويش را تعيين مي(گيرند  فردي تصميم مي
از ايـن  . رسـند  يكسان مي ةنتيج گو بنشينند، همگي بهو به گفت) در پس حجاب جهل(طرفانه  بي

) حاصل از فرهنگ جوامع ليبـرال (كنند كه با خرد عمومي  هاي خود را تا آنجا حفظ مي رو، تفاوت
حاصل از فرهنگ جوامـع  (تعارض نداشته باشد و صرفاً تا آنجا با هم برابر هستند كه خرد عمومي 

نها با خرد عمومي تعارض يابد، تصـميمي  هاي متفاوت آ اگر آموزه كه ايننتيجه . را بپذيرند) ليبرال
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ـ  شـده در جوامـع ليبـرال    هگيرند و به خرد عمومي كه همـان عقلانيـت پذيرفت ـ   عاقلانه مي كاملاً
افـراد همـواره بـا     كه ايننتيجه . شوند تسليم مي) شود شمول دانسته مي و جهان(است دموكراتيك 

 ةرسد كه در مرحل از اين رو، به نظر مي. گيرنددر تقابل با خرد عمومي قرار كه  ن آهم برابرند مگر 
. گيـرد  نهد و جانب برابري رسمي را مي نهايي، نظريه عدالت سياسي رالز آزادي را تا حدودي وامي

به بيان ساده، اين نظريه صرفاً مردمان جوامع ليبرال و تـا حـدودي آن جـوامعي كـه بـا فرهنـگ       
آن هـم برابـري در   (دانـد   را با هم برابر مي) شريف هاي سلسله مراتبي ملت(ليبرال تعارض ندارند 

بـدين  . هـا ابـا دارد   ي آن به تمامي ملتو از تسرّ) ها گاه قانون و تا حدودي برابري در فرصت پيش
هـا را صـرفاً در درون ايـن جوامـع      تفـاوت  معنا، نظريه عدالت سياسي مبتني بر اجماع همپوشـان 

رسـد بـه دليـل     امـا بـه نظـر مـي    . دانـد  جايز مي) شريفيعني جوامع ليبرال و جوامع غيرليبرال (
ـ برابري در اين جوامع نيز ناكام  آزادي ةدر حل معماي دوسوي) فردگرايانه(ارتباطي  مفروضات غير

 ـ   . ماند مي اي اجمـاع   مباحثـه فرآينـد  خـود وارد   ةبدين معنا كه فرد صـرفاً از نظـر عقـل فردگرايان
خـود ديـدگاه   ) جامع فلسفي، مذهبي و اخلاقي ةآموز(گاه شود و صرفاً بر اساس ديد همپوشان مي
آمـوزه  (هاي آنها بر اساس ديـدگاه   ها و آزادي تفاوتتأييد از اين رو، از فهم و . پذيرد ديگران را مي

به بيان ساده، اجمـاع همپوشـان صـرفاً بـه     . ماند خود آنها باز مي) جامع فلسفي، مذهبي و اخلاقي
تعاملي ميـان آنهـا   كه  ن آگيرد؛ بدون  هايي از آنها بر روي هم قرار مي ماند كه بخش مي يهاي حلقه

  .كند امكان فهم خود و ديگري را سد مي كه ايننتيجه . صورت گيرد
راه حل رالز بـراي حـل مسـئله آزادي و برابـري، گسـترش معقوليـت در درون        ،كه ايننهايت 

بـدين معنـا كـه    . دهـد  را با عقل پيوند مـي  آزادي ،برخلاف آيزيا برلين ، در واقع، رالز. جامعه است
هـا   داند كه با فرهنگ عمومي جامعه برخورد نداشته باشد و همه انسان قلمرو آزادي را تا جايي مي

در حالي كه پيوند ميان عقل و آزادي . در چنين چارچوبي، فرصت برابر دارند تا آزادانه عمل كنند
عمومي طرد كند و بدين گونه آزادي وي  ةاز عرص تواند ديگري را تحت عنوان عدم رشد عقلي مي

رود  هو انسان طفره مـي  رسد رالز از پيوند آزادي با انسان به ما از اين رو، به نظر مي. را سلب نمايد
ها بدون كنـار   گيرد كه بر اساس آن انسان ها را ناديده مي و بدين معنا توانش ارتباطي ميان انسان

   .توانند فرصت مشاركت برابر در عرصه عمومي بيابند ي خود ميها ها و آزادي گذاردن تفاوت
  

  نوشت پي

و قانون ملل ) 1993( ليبراليسم سياسي، )1971(عدالت  نظريهيعني  ،خود ةدر واقع، رالز در سه گان. 1
در سـطح فلسـفي،    عـدالت نظريـه  در . كنـد  اين مسئله را در سه سطح مختلف طرح مـي   )1999(

رالـز نظريـه خـود را در سـطح انديشـه       ليبراليسم سياسيدر . كند مطرح مينظريه عدالت خود را 
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كند نظريه عـدالت خـود    تلاش مي قانون مللد و در گير مي پي) كراسيوجامعه ليبرال دم(سياسي 
 .گسترش دهد) ليبرال شريف هاي غير هاي ليبرال و ملت ملت(ها  را به روابط ميان ملت

اسـت تـا بـر    ) فلسـفي (ويي مناسب براي بازسازي معرفـت قياسـي   الگوي تحليلي اصل موضوعي الگ. 2
  .و اصول يك نظريه با نتايج آن سنجيده شود) مباني(ها  اساس آن سازگاري و انسجام ريشه

توانـد تحليـل    ها باشد مثل تحليل مضموني و هـم مـي   تواند تحليل مدلول البته تحليل محتوا هم مي. 3
بر اين اساس، در پژوهش حاضر بيش از هر چيـز  . )34: 1375ردن، با(ها باشد مثل تحليل واژگان  دال

  .شود هاي نوشتارهاي رالز توجه مي به تحليل مدلول
   .2007فري من، : ك.ر تر بيشبراي مطالعه . 4
. كنند وضع نخستين، وضعيتي فرضي است كه در آن شهروندان اصول عدالت سياسي را گزينش مي. 5

بدين معنا كـه در وضـعيت   . ضع نخستين، وجود حجاب جهل استترين ويژگي و در واقع، شاخص
در واقـع، در  . نخستين، شهروندان هيچ گونه اطلاعي درباره خود و موقعيت اجتماعي خـود ندارنـد  

هاي بـدني،   شامل توانايي(هاي خويش  ، هيچ اطلاعي از توانايي)شهروندان(وضع نخستين اشخاص 
توانند منافع خود  از اين رو، نمي. قتصادي و اجتماعي ندارندو موقعيت ا) هوش، قدرت و مانند اينها

البته در وضـع  . )118: 1971رالز، (را تشخيص دهند، در نتيجه هيچ رقابت اقتصادي نيز با هم ندارند 
پرسشي كـه  . )127: همان(دانند در وضعيت واقعي چه چيزهايي وجود دارد  نخستين، شهروندان مي

در واقع، دليل . كند ت كه رالز به چه دليل چنين وضعيتي را تصور ميدر اينجا مطرح است اين اس
ـ اين است كـه شـهروندان در گـزينش     ـ در پس حجاب جهل اصلي رالز براي تصور وضع نخستين

بـدين معنـا كـه چـون شـهروندان      . را رعايت كننـد  طرفي يا به تعبير ديگر انصاف اصول عدالت بي
دارانـه   ز منافع خود و ديگران ندارند، امكـان انتخـاب جانـب   در وضع نخستين، اطلاعي ا) اشخاص(

در واقع، رالز معتقـد اسـت داشـتن اطلاعـات در وضـع      . نيز وجود ندارد  اصول عدالت از سوي آنها
بر همين اساس، شهروندان را از داشتن هرگونه اطلاعي درباره . كند طرفي را نقض مي نخستين، بي

هـاي قـرارداد، در    معنا، در وضع نخسـتين هـيچ يـك از طـرف    بدين . كند موقعيت خود محروم مي
كـه در   نتيجـه ايـن  . )120: همان(وضعيتي قرار ندارد كه اصول عدالت را به نفع خويش طراحي كند 

. گزيند كه مورد پـذيرش همـه شـهروندان اسـت     وضع نخستين، شهروندان، اصول عدالتي را برمي
ـ نتيجه توافقي منصفانه  ـ در پس حجاب جهل ستينبدين معنا كه اصول عدالت برآمده از وضع نخ

  . )17: همان(است 
يافته حول يـك   سياسي يك اجتماع وحدت ةاگر منظور از جامع :گويد رالز در پاسخ به اين انتقاد مي. 6

ميـان  وي درباره تمـايز  . اي را رها نمود سيس چنين جامعهأبايست اميد به ت جامع است، مي ةآموز
مصالحه موقت نوعي قرارداد دوجانبه است كـه هـر دو   : گويد مصالحه موقت مي واجماع همپوشان 

هيچ سودي در پي نخواهد داشت، از اين رو، بـه آن احتـرام   قرارداد دانند كه تخلف از  طرف آن مي
كه مفهوم عدالت سياسي حاصل از اجماع همپوشان هم يـك مفهـوم اخلاقـي     در حالي. گذارند مي

بدين معنا كه بر فضايل انساني متكي است كـه همـه   . اخلاقي مبتني استاست و هم بر بسترهاي 
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تـر از مصـالحه    همچنين اجماع همپوشان باثبـات . )146: 1993رالز، (گذارند  شهروندان آن را ارج مي
كـه اجمـاع    نسبي قـوا وابسـته اسـت درحـالي     ةزيرا مصالحه موقت به اتفاقات يا موازن. موقت است

ـ  به بيان ديگر، همه شهروندان مفهوم عدالت سياسـي . وندان مبتني استهمپوشان بر رضايت شهر
  .)150: همان(يابند  جامع خويش، معقول مي ةـ را از منظر آموز حاصل از اجماع همپوشان

ليبراليسـم سياسـي امكـان واقعـي يـك اجمـاع        :گويـد  پذيرد و در پاسـخ مـي   رالز اين انتقاد را نمي. 7
آن واقعيـت پلوراليسـم معقـول اسـت نشـان       ةكه مشخصرا كراتيك همپوشان در يك اجتماع دمو

هـاي تـاريخي    گرايانه است كـه از محـدوديت   شهر واقع وي يك آرمان ةبه بيان ديگر، نظري. دهد مي
خـود ارائـه    ةگرايانه بـودن نظري ـ  دو دليل براي واقع) 1999( قانون مللكتاب   وي در. رود فراتر مي

كه اين اصـول و قواعـد    يه با قوانين طبيعي مطابقت دارد و ديگري اينكه اين نظر يكي اين: كند مي
  .)12: 1999رالز، (در نظام سياسي و اجتماعي حاكم، ممكن است 

 لت خود را به روابـط ميـان ملـل   اكند كه نظريه عد تلاش مي) 1999( قانون مللكتاب البته رالز در . 8
داراي نظام سياسي اجتماعي ليبرال هستند .  1ه البته نه تمامي ملل، بلكه مللي ك. تسري دهد نيز
از اين رو، ملـل  . ليبرال هستند ملل شريفي كه داراي نظام سياسي اجتماعي سلسله مراتبي غير.  2

ريـزي   راهي در وضعيت اوليه براي پي) مشكل دار(ليبرال مهجور  غيرليبرال قانون شكن و ملل غير
  .)4ـ  5: 1999رالز، (اصول عدالت سياسي ندارند 

تامس نيگل معتقد اسـت كـه فلسـفه بنيـاديني كـه نظريـه عـدالت رالـز بـر آن مبتنـي اسـت، بـا             . 9
از اين رو، تمهيدات قـراردادي رالـز نابجاسـت    . توان تثبيت نمود هاي اخلاقي مستقيم مي استدلال

  . )1: 1973نيگل، (
چـون صـرفاً از طريـق عـدالت      :نويسـد  زيرا او مي. رسد رالز به مقوله دوم نظر دارد البته به نظر مي. 10

شـود، بنـابراين    سياسي مبتني بر اجماع همپوشان اسـت كـه نظـم و ثبـات اجتمـاعي حفـظ مـي       
  .)66: 1996رالز، (پذيرند  شهروندان آن را مي

 . 1 :توان چنين خلاصه نمـود  در واقع، انتقادهاي اصلي هابرماس بر نظريه عدالت سياسي رالز را مي. 11
ي رالز نظريه عدالت سياسي وي در يك دكترين جامعه معقول يعني ليبراليسم ريشه برخلاف ادعا

اعتبـار و صـحت   .  2. به بيان ديگر، نظريه عدالت سياسي، داراي مفروضات متـافيزيكي اسـت  . دارد
 .تواند به محك آزمون گذارد نظريه رالز را نمي
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  مقدمه

مان بـا بيـداري ايرانيـان در قـرن سـيزده هجـري       ز در ميان اعراب تقريباً هم جريان نوانديشي

زماني، در محافل علمي ما تا چندي پيش كمتر اثري از  اين هم رغم علي. آغاز شد )نوزده ميلادي(

برخـي دليـل ايـن امـر را شـيفتگي      . شد ها و آثار مكتوب نوانديشان عرب معاصر يافت مي انديشه

  .)15 :1376عنايت، (دانند  مذهبي مي هاي غربي و تعصبات سطحي باسوادان ما به انديشه

هـاي   كـه موجـب آگـاهي مـا از آزمـوده      از اين حيـث مهـم اسـت   آشنايي با اين دسته از آثار 

 بـه آشنايي دنياي عرب با تفكرات غـرب  . گردد ي كه وضعيتي همانند ما داشته و دارند ميهاي ملت

محمـد علـي از سـوي    . رددگ باز ميو حمله ناپلئون به مصر  )م 1798(هجري قمري  1213سال 

مصر خـديو   سلطان سليم سوم مامور مقابله با نيروهاي مهاجم شد وي پس از اخراج فرانسويان از

متفكـران عـرب نيـز بعـد از     . مصر شد و درصدد برآمد دست به اصلاحات بزرگي مشابه غرب بزند

و اقتباس كامـل از  خود را تقليد  هاي ماندگي سرزمين رفع عقب ةهاي غرب چار آشنايي با پيشرفت

 دنياي مدرن، مقابله با خودسري فرمانروايان، حكومت قانون و زدودن خرافات از اذهان مسـلمانان 

  . نديدد

مـوج نخسـت    ةافرادي مثل طهطاوي، يعقـوب صـنوع، شـبلي شـميل و طـه حسـين نماينـد       

لجزايـر  دست انگلسـتان و اشـغال ا   هتحولات سياسي از قبيل اشغال مصر ب. ندهستنوانديشي عرب 

پديـد آورد  نارضايتي از غـرب  نوعي ويژه روشنفكران جهان عرب  هفرانسه در ميان مردم و ب توسط

تجديد فكر دينـي ويژگـي نسـل     .)39: 1376عنايت، (كه به تولد نسل جديدي از متفكرين انجاميد 

ا رشيد رض ـ و عبدالرحمن كواكبي ،متفكراني مانند شيخ محمد عبده. استدوم انديشمندان عرب 

جريان جديد انديشـه بعـد    1924با سقوط حكومت عثماني در سال . ندهستاين موج  گاننمايند

 ومتوجه اثبات هويـت قـومي   خود را تمام كوشش متفكران عرب به اين ترتيب كه  ؛ديگري يافت

از آنجايي كه روزگار سروري اعراب در گذشته بـا پيشـرفت   . تمايز اعراب از ساير مسلمانان نمودند

زمان شده بود برخي از نويسندگان عـرب، اسـلام را ديـن قوميـت عـرب و       ومندي اسلام همنيرو 

بـه ايـن ترتيـب شـكاف اسـلام و      ) 27 :1961فـوده،  (اعراب را ركن مهم بقاي اسلام معرفي نمودند 

. اسـلام و مدرنيسـم پرداختنـد    ةقوميت در ميان اعراب پديدار نشد و آنها تنها بـه بررسـي مقابل ـ  

همچنـين  . باشـد  مـي  اسـلام و اصـول الحكـم   اين گروه علي عبدالرازق و كتـاب   ةايندترين نم مهم

يـاد   ، تحت تأثير جريان پسامدرنيسـم در غـرب  گيري موج سوم روشنفكران عرب توان از شكل مي

. ندهسـت الجابري، نصر حامد ابوزيد نماينـدگان آن   كرد كه افرادي مانند محمد اركون، محمدعابد

اكثـر  دغدغه اساسـي  چون ميان اسلام و قوميت عرب شكافي پديدار نشد،  ،آمدتر  ه پيشك چنان

هـاي جديـد    و انديشـه  متون متفكران معاصر عرب بازتعريف متون ديني به منظور جمع ميان آن

  . است
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 ل موج دوم و سوماصات ةتوان او را حلق عرب است كه مي ةعادل ضاهر يكي از متفكران برجست

، تدر دانشگاه آمريكايي بيرو. دنيا آمد هيلادي در شهر نبطيه لبنان بم 1939وي در سال . دانست

در رشـته فلسـفه از    1967در سـال  . دانشگاه فرانكفورت و دانشگاه نيويورك به تحصيل پرداخـت 

تاكنون در دانشگاه اردن با عنوان استادي بـه   زماناز آن  گرفت ودانشگاه نيويورك درجه دكتري 

 از جملـه  كـه  تدريس آثار متعددي به چاپ رسانده هاي در طي سال .استتدريس فلسفه مشغول 

كـه   هـاي  اهم كتاب. اشاره كرد المباحث و الموسوعه الفلسفيه العربيه ةمجلمقالاتي در  توان به مي

 اسس الفلسفيه، الانسان و المجتمع، اخلاق و العقل :ند ازا به قلم اين متفكر به چاپ رسيده عبارت

  . العقل اوليهو  للعلمانيه

ني كـه خواهـان سياسـي    ابه اعتقـاد وي مؤمن ـ . باشد اولويت عقل بر نقل مي ضاهر ءچكيده آرا

اعتقاد بـه   .2 لويت دادن به نقل در برابر عقلوا . 1. ندا كردن دينشان باشند در چهار اصل مشترك

سـليم بـودن   ت. 4اعتقاد به تنظيم امور دنيا بر اساس دستورات دين  .3فراگير بودن دستورات دين 

. شـود  معتقد است سياسي كردن دين فقط بـه عـالم اسـلامي خلاصـه نمـي      او .در برابر نص دين

در اسرائيل و رامراجـا در هنـد    )جمعيت ايمان(حركت راست ديني در آمريكا، جريان غوش ايمونيم 

 بـه  خـود وجه مشترك تمام اين مكاتب اين است كه بـراي توجيـه    .هستندهاي آن  از ديگر نمونه

  . كنند و دين براي آنها مرجع نهايي است دين استناد مي

بعـد بـا كمـك ايـن اصـل سـاير        پردازد و در آثارش ابتدا به اثبات اولويت عقل ميعادل ضاهر 

  . كشد الذكر را به چالش مي اصول فوق

 

  پيشينه تحقيق 

نفكران م نوانديشان عـرب بـر روش ـ  اهميت زياد جريان فكري دنياي عرب و حتي تقد رغم علي

از و قـرار گرفتـه    توجـه ايران، متأسفانه تاكنون بررسي اين جريان فكري در ميان ما كمتر مـورد  

دو بايـد  از معدود آثـار موجـود در ايـن زمينـه     . استشمار  رو منابع مهم در اين زمينه انگشت اين

يـاد   نوشته دكتـر عنايـت   عرب سيري در انديشه سياسيو  انديشه سياسي در اسلام معاصركتاب 

 ـ انديشه سياسي معاصـر عـرب  عنوان  بادكتر فرهنگ رجائي نيز كتابي . كرد . اسـت ليف نمـوده  أت

توان از برخـي انديشـمندان برتـر     اثر دكتر ولايتي مي فرهنگ و تمدن اسلاميهمچنين در كتاب 

سـي  شنا علاوه بر منابع مذكور مقداري ترجمـه كـه مربـوط بـه جريـان     . معاصر عرب سراغ گرفت

تـوان بـه كتـاب     كه به عنوان نمونه مـي  قرار دادعلاقمندان  رس دستباشد در  عرب مي نوانديشي

نوشـته   در جهان عرب هاي سياسي گرايشو يا كتاب  روشنفكران عرب و غربهشام شرابي به نام 

آثار اصلي برخي از متفكران عرب از جمله نصرحامد ابوزيد، محمد عابـد  . حميد فدوري اشاره كرد

اخير به فارسي برگردانده شده كـه مراجعـه بـه     هاي اركون و حسن حنفي در سالجابري، محمد 
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ها و مقالات مربوط  شمار اندك ترجمه. دساز مي آشناسپهر مدرن انديشه عرب مخاطبان را با آنها 

به اين بخش موجب شده تا در محافل دانشگاهي، دانشجويان و اساتيد كمتر چنين موضـوعاتي را  

تـا زمـان تـدوين ايـن     در مورد عادل ضـاهر  . هاي خود قرار دهند ها و پژوهش امهن پايان ةماي دست

بر اسـاس منـابع ضـاهر و از خـلال      پژوهش حاضر اي به فارسي نوشته نشده و مقاله كتاب ومقاله 

  . وي تنظيم گرديده است هاي مقالات و سخنراني

  

  سيشنا روش

فراتئوري . عادل ضاهر پرداخته است ايه ديدگاهاين مقاله بر اساس روش فراتئوري به بررسي 

ايـن شـيوه از   . دهد يك نظريه علمي بر چه اساسـي بنـا گرديـده اسـت     كه نشان مي است روشي

انسـجام ميـان قضـاياي    اثبـات  دان آلماني به نام ديويد هيلبرت كـه در صـدد    يك رياضي ةمطالع

اي بـراي   شـيوه  .1: دشـو  امـروزه از سـه نـوع فراتئـوري يـاد مـي       .گيـرد  سرچشمه ميبود رياضي 

هـاي   زمينـه  پـردازان و  ها، نظريـه  نظريه ةاين شيوه به مطالع. تر از نظريه يابي به درك عميق دست

و  هـا  نظريـه  ةدرآمـدي بـراي توسـع    پـيش  .2. ورزد اهتمام مـي پردازان  ها و نظريه اجتماعي نظريه

انـدازي كـه    ن چشـم فراتئوري به عنـوا  .3. جوي گسترش نظريه و ايجاد يك نظريه جديدو جست

درك بهتـر و   .1: به ايـن ترتيـب فراتئـوري سـه كـاركرد مهـم دارد      . بيند ميهايي را از بالا  نظريه

ايجـاد چشـم انـدازهاي فراگيـر      . 3هـاي جديـد    خلق نظريـه . 2تر، ارزيابي و انتقاد از نظريه  منظم

ريتـزر،  (گـردد   فراتئوري به عنوان يك روش موجب درك عميق نظريـه مـي   كه، آن خلاصه .نظري

براي معرفي آراي ضاهر براساس مدل فراتئوري پژوهش حاضـر در دو بخـش تنظـيم    ) 585 :1374

گردد تا اصول بنيادين حـاكم   ات وي در مورد عقل بررسي ميينظر ،دربخش نخست. گرديده است

  . ده استشسياسي وي تنظيم  ءبخش دوم بر اساس همين شيوه در مورد آرا. شودبر آن مشخص 

ذكـر ايـن مقدمـه ضـروري      ،عقايد ضاهر در مورد عقل و علم و سپس سياست ش از بررسيپي

موريت مهم نقد مباني اجتمـاعي اخـلاق را مـدنظر دارد و ايـن امـر در      أاست كه او براي فلسفه م

كارانه و غيرعملي را كه بـر فلسـفه در    او در صدد است روحيه محافظه. جاي جاي آثارش پيداست

تفـاوتي فلسـفه بـه مسـائل جـاري       اي كه موجب بـي  روحيه. شده به نقد بكشددنياي عرب حاكم 

كه افرادي خاص بـه عنـوان يـك     كرده استآكادميك  ةرا تبديل به يك حرف جامعه گرديده و آن

 ـ ضاهر يكي از علـل ركـود را طبيعـت محافظـه    ) 87 :الـف 1985ضاهر، (پردازند  شغل به آن مي  ةكاران

انطبـاق بـا واقعيـت     ،داند كه در آن معيار حقيقـت  محافل علمي مي رپوزيتويستي حاكم بيافت  ره

از . پـذيرد  فراتر از محسوسات تجربي يا معقولات منطقي هيچ حقيقتـي را نمـي  يافت  رهاين . است

عقل كنار گذاشـته   ةمطابقت با واقع ندارند از حوز ،ارزشي استاندارد آنجايي كه مفاهيم هنجاري و

دهـد   كندن نظمي نوين قبل از هر چيز تعريف جديدي از عقل ارائه مـي ضاهر براي دراف. شوند مي
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در . دهـد  سي فردگرا، عنصر اجتماع را در ارزيابي مفاهيم عقلي دخالـت مـي  شنا كه بر خلاف روش

به عبارت ديگر حقيقـت در  . گيرند تعريف ضاهر از عقل، مفاهيم هنجاري در چارچوب آن قرار مي

او معتقـد  . باشـد  يت نيست بلكه هماهنگي معيار صدق و حقانيت مينظر وي صرفاً مطابقت با واقع

دارد و  دور نگـه مـي   »بايد«انسان را از دستيابي به آنچه  »هست«است محصور كردن عقل به آنچه 

  . اين با رسالت فلسفه و عقل تعارض دارد

  

  مباني نظري

  عقل

به اعتقاد وي معنـاي   .كند عادل ضاهر تعريف عقل را با نقد آنچه در غرب رايج است شروع مي

عصر مدرن، عقل را نوعي  .فاوت داردتشده  شايد افلاطون متداول از دكارت و ياپس عقل با آنچه 

به صورت مسـتقيم و بـدون   تواند  ميكه با كمك آن انسان  كند قوة حصول مانند بينايي تلقي مي

كارتي از عقل را مبتني بر مدل ضاهر اين تعريف د. نياز به استدلال برخي از حقايق را درك نمايد

كه در رياضيات با كمك اصـول بـديهي نتـايج جديـد      گونه همان) 20، 2001ضاهر، (داند  رياضي مي

مسـتقيم شناسـايي   صـورت   بـه يعنـي آنچـه    ،شود عقل نيز با كمك بـديهيات عقلـي   استنباط مي

ر هـم نـزد فيلسـوفان    مدل رياضي به نظر ضاه. رسد شود، از طريق استنباط به نتايج جديد مي مي

بـه  در واقع اين فيلسوف عـرب  . ه استمديد حاكم بود هاي گرايان تا مدت گرا و هم نزد تجربه عقل

علـوم جديـد و   . كند كه طي قرون وسـطي در بـدو تولـد علـوم جديـد، رخ داد      اشاره ميتحولاتي 

واقع علـوم طبيعـي   در . از دست ندادعلوم قديم  هاي خود را با روش ي ارتباطيتجربي در عصر نوزا

در آغاز كار علوم طبيعي جديـد،  . تكامل علومي بود كه در اواخر قرون وسطي وجود داشت ةنتيج

شناسـي و فيزيـك نقـش مختصـري      مستقيم طبيعت به خصوص در علومي مثـل سـتاره   ةمشاهد

به عنوان مثال كوپرنيك از دقت در ستارگان به كشف معروف خود نرسيد بلكه كشـف وي  . داشت

. حتي نيوتون نيز در علم ديناميك مديون كشفيات تجربـي نبـود  . جه قرائت آثار سيسرون بودنتي

تجربي وقتي آغاز شد كه به دنبال احياي علوم قـديم، مـردم بـا ميراثـي از افكـار       ةتحقيق به شيو

 چـه مسئله مهـم ايـن بـود كـه از      ،با پيدايش معارف نو. )30: 1369آرتوربرت، ( متناقض آشنا شدند

ايـن  . گـردد  نتوان روش صالح و خطاناپذيري ابداع كرد كه به معرفـت يقينـي رهنمـو    ق ميطري

اش دربـاره گـردش زمـين شـك مـردم بـه        شد كـه كوپرنيـك و نظريـه    تر بيشضرورت هنگامي 

در اين زمان رياضيات به عنوان تنهـا راه رسـيدن بـه معرفـت     . محسوسات و تجربه را افزايش داد

  .)246 :2، ج1376ندال، ار(د ترديدناپذير، پذيرفته ش

گـرا،   گـرا و تجربـه   اختلافات فراوان ميان مكاتب عقل رغم عليگيرد كه  ضاهر چنين نتيجه مي

بـه عقـل، وظيفـه آن     رويكرددر اين . شود اساس مدل رياضي تعريف مي عقل نزد هر دو مكتب بر
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آنهـا   نباط نتايج جديد ازست از فهم حقايق ضروري پيشيني كه نياز به برهان ندارد و استا عبارت

به نظر وي اين تعريف از عقل باعث شده دايره حقيقـت محـدود و كاركردهـاي     .)21، 2001ضاهر، (

ماننـد ديـدن نيسـت زيـرا هـر       ، قوة ادراكـي در نظر عادل ضاهر عقل. هنجاري از عقل سلب شود

قـوة  قل بـر خـلاف   ع ،كه اينتر  مهم ةنكت. عضو خاصي دارد در حالي كه عقل چنين نيست ادراكي

مبتني بر امور اجتماعي است در حالي كه ديدن يا شنيدن بـه مسـائل اجتمـاعي وابسـته      ادراكي،

لـذا  . گـردد  هر انساني كه از شرايط رشد اجتماعي محروم باشد از قدرت تعقل محروم مي. ديستنن

شـود   موجب مي د ضاهراين تعريف از عقل نز .)34 :همان(داند نه بالفعل  او انسان را عاقل بالقوه مي

دو بعـد عقـل    ميـان ايـن  . ادراك، شأن هنجاري نيز براي آن در نظر بگيـرد  ةوي علاوه بر كار ويژ

 كـه  آنيك انسـان بـراي   . كه ادراك شرط لازم براي كاركرد هنجاري است چراارتباط وجود دارد 

ن را داشـته  يبي ـه و تحليـل و توجيـه و ت  زيموجود عقلاني هنجاري باشد بايد قدرت استدلال، تج

  . باشد

عقـل  . كنـد  تقسـيم مـي  عملـي  عقل را به دو بخش نظري و عملي از فلسفه كانت تأثر ضاهر م

  . معرفت علمي است ةكنند مشخصعملي نظري بيانگر حكمت نظري و عقل 

اصلي عقل نظري، ايجاد تغيير در عقايد يا ابقاء آنها با كمك اعتبارات واقعي و منطقـي   ةوظيف

يابي به آنها با كمـك اعتبـارات واقعـي و     تعيين غايات و ابزار دستعملي اصلي عقل  ةوظيف .است

يعني وقتـي  . چرخد عقل نظري به اعتقاد اين متفكر عرب حول عقايد مي) 57 :همان(منطقي است 

هر نـوع   كه، آن خلاصه .عقايد هستيم ةاستفاده از منظوم ةگيريم در محدود از عقل نظري بهره مي

تر در تعريـف عقـل    ضاهر چنانچه پيش. عقل نظري است ةوع اعتقادي مربوط به حوزبحث از هر ن

عقـل نظـري وارد    ةمدل رياضي را قبول ندارد و نتايج برگرفته از استقراء را هم در حـوز  ،بيان شد

چـرا كـه   . الـزام منطقـي خلاصـه كـرد     ةاز نظر وي نبايد كل روابط ميان عقايد را به رابط. كند مي

وقات قبول يا عدم قبول يك عقيده تنها منوط به اين نيست كه اين عقيـده در ضـمن   بسياري از ا

جديد از يك استقراء ناشـي   ةديگري باشدكه به صدق آن باورداريم بلكه ممكن است عقيد ةعقيد

است ولي بر خلاف دكـارت عقايـد پايـه و     1عادل ضاهر هر چند يك مبناگرا )80 :همان(شده باشد 

او باورهاي مقبول عموم را هم به عنوان عقايد پايه . كند بديهيات عقلي محدود نميمبنا را تنها به 

بدين  )86 :همان(يكي از موارد مهم چنين باورهايي، عقايد شايع ميان مردم است . دگير نظر مي در

عقـل  . ست از استعداد قبول تجديد نظر در باورهـا در صـورت نيـاز   ا ترتيب كار عقل نظري عبارت

 ،بـدين ترتيـب  . باشـد  يابي به غايـات و اهـداف مـي    دست وف به شناسايي غايات و ابزارعملي معط

ن هنجـاري هـم در نظـر    أن ابـزاري، ش ـ أش ـبر علاوه عملي برخلاف نظرات رايج، ضاهر براي عقل 

 غايات نيست بلكـه  به تنها تشخيص وسايل و ابزار مناسب جهت رسيدنعملي كار عقل . گيرد مي

                                                 
1 Foundationalist 
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  .)12 :1990ضاهر، (هداف نيز سهم مهمي دارد در تعيين غايات و ا

 .باشـد  مـي  1ختي روسشـنا  نظريات اخلاقي ضاهر بسـيار مشـابه مكتـب شـهودگرايي فريضـه     

تكـاليفي را كـه   . برنـد  ها با بصيرت شهودي به تكاليف اخلاقـي پـي مـي    براساس اين مكتب انسان

ادي نظـر  بمنظور از واجب در  .)136 :1382ادواردز، (نه واجب مطلق  باشند مي 2نظر واجب در بادي

واجب اولي از وجوب ساقط  ،ي داردتر بيشاين است كه در صورت بروز تكليف ديگري كه اهميت 

امـا اگـر   . مثلاً دروغ گفتن امر ناپسندي است و بر همه واجب اسـت از آن امتنـاع كننـد   . شود مي

  . رود ميدروغ گفتن موجب نجات جان انسان بي گناهي شود، قبح دروغ از بين 

لي علاوه بر اعتبـار بخشـيدن بـه آن، مطلـق     معقل ع ةعادل ضاهر از قراردادن اخلاق در حوز

چـرا كـه   . به نظر وي اخلاقيات مباني نسبي دارند نه جوهر ثابـت . گيرد نتيجه مينيز را  نبودن آن

بـي   اخلاقي است و بدون انسان خير و شر، حق و باطل و فضيلت و رذيلت هاي انسان خالق ارزش

ظهور مفاهيم اخلاقي به مسائلي از جمله طبيعت بشر، ماهيت اجتمـاع و نيازهـاي   . گردد معنا مي

مهـم فلسـفه را اصـلاح اجتمـاع      ةاز آنجا كـه ضـاهر وظيف ـ   )380 :1990ضاهر، ( استانسان مربوط 

كـه برخاسـته از تعريـف رياضـي     را، ترين نقطه ضعف تمدن مدرن  ، مهم)20 :1988ضاهر، ( داند مي

اي از  مقابله با رواج اين تفكـر بخـش عمـده   . داند مي )زمسيآگنوستي( گري لاادريقل است، رواج ع

  . دهد آثار اين متفكر نوانديش عرب را به خود اختصاص مي

كننـد ولـي    از نظر وي هم شامل مكاتبي است كه به حقايق اخلاقـي اعتـراف مـي    گري لاادري

وجـود هـر نـوع معيـار      منكـر شامل مكـاتبي كـه اصـلاً    دانند و هم  را قابل شناسايي عقلي نمي آن

 ترين حجـت خـود در   دار در مورد اخلاق را به عنوان مهم لاادريان اختلافات دامنه. ندهستاخلاقي 

  .)149 :1378بكر، (كنند  اخلاقي ذكر مي هاي نفي ارزش

كـه  كند علـت اختلافـات آن نيسـت     ضاهر در مقام پاسخگويي به اين عده چنين استدلال مي

 بلكه علت اصلي مربوط به مسـائل خـارج از حـدود    ؛عقل ناتوان از تحليل هنجارهاي اخلاقي است

بـه عنـوان    )65 :1990ضـاهر،  (مسائلي مانند تربيت، شرايط اجتماعي و مشـابه آن  . باشد اخلاق مي

مرهـون   كـه  آنتبعيض نژادي و يا تفكيـك جنسـيتي بـيش از     ،مثال اموري از قبيل سقط جنين

 ةاي اسـت كـه پاي ـ   سـانه شنا از مقدمات فلسـفي يـا هسـتي   تأثر در احكام اخلاقي باشد، م اختلاف

آيا جنين انسان است؟ آيا زنـان مالـك    كه اين گيرند؛ مسائلي از قبيل قرار مياخلاقي  هاي قضاوت

و سـياه پوسـت اخـتلاف بيولـوژيكي وجـود دارد؟ و       پوست ند؟ آيا ميان سفيدهستبدن خودشان 

  .)70 :نهما(مشابه آن 

                                                 
1. Roos 

2. Prima  ـFacie 
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لـي و قـراردادن   مشود ضاهر ضمن تفكيك عقل نظري از ع ه در مثال فوق ملاحظه ميك چنان

قصـد ضـاهر از   . گيـرد  نزديكـي در نظـر مـي   كاملاً دو ارتباط  اخلاق در حوزه عقل عملي، ميان آن

وي معتقـد  . گرايي اخلاقي نيفتـد  ست كه به ورطة واقعا قراردادن اخلاق در حوزه عقل عملي اين

فـلان ارزش   كـه  ايـن وي با انكار . كند يك اخلاق از ماهيت ارزشي آن دفاع ميژاست با انكار انتولو

وجـود داشـته    »بايـد «در صدد است نشان دهد آن ارزش خـاص   ،اخلاقي در عالم واقع وجود دارد

ديگـري   ةاز حوزه عقل نظري جلواخلاقي و كنار گذاشتن آنها  هاي عينيت ارزش مخالفت با. باشد

بـا تفكيـك فـوق ضـاهر     . باشد لوژي رياضي حاكم بر معرفت عصر مدرن ميودوفت او با متلاز مخا

. گـري نيفتـاد   لاادري ةتوان هم طرفدار اخلاق نسبي بود و هم به ورط دهد كه چگونه مي نشان مي

شويم كـه بـه    يي دچار ميگرا عقل نظري بدانيم به نسبي ةبه نظر وي اگر اخلاق را مربوط به حوز

زيرا عقل مدرن اخلاق را فاقد اصول ثابت تجربـي و يـا منطقـي در نظـر     . شود نيهيليسم ختم مي

ســانه و نــه شنا اخلاقــي بــا خداونـد را هســتي  هـاي  ضــاهر ارتبــاط ارزش .)381 :همـان (گيــرد  مـي 

تمام كائنات هسـتي   و استداند يعني خداوند خالق تمام عالم و موجودات آن  سانه ميشنا معرفت

ولـي ديـن و دسـتورات الهـي، مـا را در      . اخلاق هم مخلوق خداسـت . گيرند خود را از خداوند مي

 )219 :همـان (رساند بلكه عقل تنها ملاك قابل اعتماد اسـت   شناسايي هنجارهاي اخلاقي ياري نمي

  . در اين خصوص در بخش مربوط به علم خواهد آمد تر بيشبحث و توضيح 

  علم 

الاذهاني و  داند، علم و معرفت را نيز بين كه ضاهر عقل را داراي مبناي اجتماعي مي گونه انهم

كشف منطـق توسـط ارسـطو يـا افكـار       ،به نظر وي .)128 :1998ضاهر، (آورد  مياجتماعي به شمار 

راسل، كشف قواعد ازلي و غير قابل تغيير كه از آسـمان نـازل شـده باشـد نبـوده       استوارت ميل و

هاي اجتمـاعي بـه    اي است كه در فعاليت كدام از اين اكتشافات، آشكار كردن رابطه بلكه هر ؛است

عـرب   ةايـن نويسـند   ،كـه  ايـن  تـر  بـيش توضيح  .)37 :2001ضاهر، (صورت نهفته موجود بوده است 

ند از قضـاياي وصـفي، تفسـيري و    ا كند كه عبارت بندي مي هاي علمي را به سه دسته تقسيم گزاره

تفسـير اسـاس قضـاياي     ،ارتباط اين قضايا چنين است كه، قضاياي وصفي اساس تفسـير . اخباري

  . )54 :1979ضاهر، ( ندهستاخباري 

بـه اعتقـاد وي از   . اسـت مستقيم و مبادي عام علمي  ةقضاياي وصفي شامل دو دسته، مشاهد

تقيم مس ـ ةمشـاهد  ،آنجا كه فهم مشترك ميان مردم معيار مهمي براي محك علمي بـودن اسـت  

يابد و نتايج  ترين ميزان جدل در آن راه مي زيرا كم شود؛ محسوب ميبهترين ابزار براي اتفاق نظر 

البتـه بـراي    )128 :1998ضـاهر،  (مستقيم نيز مشهود و مـورد اتفـاق خواهـد بـود      ةناشي از مشاهد

اياي قض ـ. مستقيم به سمت وضع قواعد عام حركت كـرد  ةرسيدن به نظريات علمي بايد از مشاهد

علـم بـا قضـاياي    . پـردازد  تفسيري، قضايايي است كه به تبيين حوادث و فهم رابطه ميان آنها مـي 
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قضـاياي  . گردانـد  پذير مي سازد و آنها را عقل تفسيري ميان حوادث ارتباط سيستماتيك برقرار مي

  . كند بيني مي اخباري هم بيانگر ويژگي استنباطي علم است كه ما قادر به پيش

ضروري ميان آن گـزاره و نتـايج    ةد رابطآور ميهاي اخباري اين امكان را فراهم  گزاره آنچه در

اتفاقي يا تصـادفي وجـود    ةاگر ميان يك قانون و نتايج آن رابط ،به عبارت ديگر. ناشي از آن است

ضـاهر ايـن ضـرورت را     ،كـه  ايـن  نكته مهـم . آورند علمي به حساب نمي ةرا قضي داشته باشد آن

اي ضـروري كـه قـانون     منظور ايـن اسـت كـه رابطـه    . داند نه ضرورت منطقي ربي ميضرورت تج

و  يسـت ها الزامـاً برقـرار ن   ها و مكان سازد براي تمام زمان طبيعي يا علمي ميان متغيرها برقرار مي

ايم  نشده ضتصور نماييم منطقاً دچار تناق را كند بيني مي آنچه قانون علمي پيش ضاگر حالت نقي

او بـر خـلاف   . ست از باور صـادق نقدپـذير  ا به اين ترتيب معرفت در نظر وي عبارت. )143 :همـان (

معتقد اسـت بسـياري از عقايـد مـا      ،)144 :1382هاك، (ه تعريف رايج از معرفت به باور صادق موج

شـنويم، ايـن بـاور     ل، هنگامي كه از فـرد مـوثقي خبـري را مـي    امثبراي . اند لصادق ولي غيرمدلّ

 تپـذيري صـف   لذا ضـاهر بـه جـاي توجيـه    . توان براي آن دليل آورد ولي نمياست  دقهرچند صا

   .)89 :1998ضاهر، (كند  نقدپذيري را به باور اضافه مي

گويد اگر تغييرپذير بودن علم و قـوانين علمـي صـحيح باشـد ايـن وصـف در مـورد         ضاهر مي

موضوعات انساني ثبات كمتـري  زيرا  استموضوعات علوم اجتماعي و انساني به طريق اولي صادق 

اي دال بر  اين تغيير در قوانين علمي اعم از تجربي و انساني را نشانهوي  .)148 :1990ضـاهر،  (دارند 

 . داند هاي عقلانيت مي اجتماعي بودن ريشه

توان چنين بيان نمود كه عادل ضاهر براي عقـل نقـش    ماحصل بخش نخست اين مقاله را مي

عقل را فراتر از فهـم ابـزار مناسـب جهـت رسـيدن بـه غايـت         ةرد و وظيفگي هنجاري در نظر مي

بـا ايـن   . سـت از بـاور صـادق نقدپـذير    ا هاي اجتماعي و عبـارت  علم نزد وي داراي ريشه. داند مي

شـود كـه وي    اما اين تغيير موجـب نمـي  . ندهست اوصاف عقل و محصول آن علم در معرض تغيير

ضـاهر در مقـام گـردآوري بـه حـس و      . دشـو دچار  گري لاادري حقايق اخلاقي را انكار نموده و به

فـرد داوري   گذارد ولي در مقام داوري تنهـا عقـل مرجـع منحصـربه     تجربه و حتي شهود صحه مي

كـاري فلسـفه و    بر اساس اين تعريف از عقل و علم، ضاهر درصدد اسـت محافظـه  . كند معرفي مي

فلسفه را نقد اخلاقي جامعه و تغيير اجتماع  ةوظيف او برترين. طلبي متفكران را از بين ببرد عافيت

 هـايش  ديـدگاه اي باقي نماند و  اين عقيده سبب شده ضاهر يك فيلسوف حرفه) 16 :همان(داند  مي

 ءدر بخـش دوم بـا آرا  . را در پـي داشـته باشـد   و نقد تفكـرات سياسـي    راه يابد سياست ةبه حوز

  . استبر عقايد فلسفي او در بخش نخست شويم كه مبتني  ميسياسي اين انديشمند آشنا 
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  سياست

عقـل عملـي و اعتقـاد بـه      ةلي، قراردادن اخلاق در حـوز متقسيم عقل به دو بخش نظري و ع

ي شـناخت غايـات را هـم دارد از اصـول مهـم و      يعلاوه بر شناسايي ابزارها تواناعملي عقل  كه اين

 ةاصـلي او تعيـين رابط ـ   ةدغدغ ـ. دهـد  ياست كه بنيان عقايد عادل ضاهر را تشكيل م ـ اي اساسي

در اين بخش به طور اجمال به توضيح اعتقاد وي مبنـي بـر تـاريخي    . سياست و دين اسلام است

  . پردازيم اسلام و سياست مي ةبودن رابط

 ـجمـا «و  »اخوان المسـلمين «هايي مانند حركت  از نظر عادل ضاهر در ميان مسلمانان گروه  ةع

بـه ايـن   . كنند ميان دين و سياست را رابطة ضروري و ماهوي قلمداد ميپاكستان رابطة  »اسلاميه

نهفته اسـت كـه اقامـة     يمفاهيم و دستورهاي ،معتقدند در بطن تعاليم ديني ها معني كه اين گروه

حتي برخـي ديگـر از طرفـداران اسـلام سياسـي پـا را فراتـر گذاشـته و         . سازد دولت را واجب مي

رساند، چه بسا دلالت بر مغـايرت   تمام معني را نمي »سلام و سياستا«معتقدند كه واو عطف ميان 

عـادل  . در حالي كه اسلام به حكم ماهيتش همان دولت است ؛كند و جدايي اسلام و دولت نيز مي

ها معتقد است رابطة ميان اسلام و سياست نه يك رابطة مفهـومي   ديدگاهضاهر در مواجهه با اين 

به عبارت ديگر، شرايط تاريخي كه اسـلام در  . ريخي و قراردادي استتا ةو ضروري، بلكه يك رابط

 ةآن نضج گرفت موجب شد تا دين به سوي دولت متوجه شود و در صورت تغيير آن شرايط رابط ـ

عادل ضاهر براي رد ادعاهاي فوق مبني بر رابطة ميان اسـلام  . پذيرد دين و سياست هم تغيير مي

كـه  ... آن دسته از احكام نظير حـدود، ديـات و   ،كه اينليل اول د: كند و سياست دو دليل ذكر مي

تغييرپـذير   طبيعـت  .كنند، متغير اسـت  برخي به عنوان حلقه وصل ميان اسلام و سياست ياد مي

 ةاز ايـن رو رابط ـ . اين احكام دليل بر اين است كه آنها جزء ثابت و طبيعت ديـن اسـلام نيسـتند   

اگر به واسطة اصول ثابـت  كه،  آندليل دوم . ضروري نيست مفهومي و ةاسلام و سياست يك رابط

زيـرا ايـن   . ايـم  اخلاقي رابطه اسلام و سياست را يك رابطة ضروري و مفهومي بدانيم به خطا رفته

  .)43 :ب1985ضاهر، ( دارداصول ثابت اخلاقي نه مختص اسلام است و نه مدلول سياسي 

اصـلي اسـلام    ةهسـت  ،به اعتقـاد وي . آورد يبراي نقض مدعاي فوق منيز ضاهر دليل ديگري  

ضروريه است كـه   ةالوجود يك قضي يعني اعتقاد به وجود خالق واحد، حكيم و قادر، ازلي و واجب

ضـروري   ةاي كـه از قضـي   وراثت منطقي هر قضـيه  ةبراساس قاعد. گردد مي تناقضرد آن موجب 

بـه علـم شـرح آن گذشـت ضـاهر      ه در بخش مربـوط  ك اما چنان. استنتاج شود بايد ضروري باشد

دانـد   قضـاياي جـائزه مـي    ،ندهستكه زير مجموعه قضاياي هنجاري  ،قضاياي اخلاقي و سياسي را

از  ،آيد كه بـر خـلاف اصـل وراثـت منطقـي      بدين ترتيب اشكال اينجا پيش مي .)25 :1981ضاهر، (

   .)65 :1998ضاهر، (گردد  قضاياي ضروريه نتايج جائزه استنتاج مي
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كند كه حتي اگر بپـذيريم برخـي از قضـاياي     ر ادامه به روش برهان خلف احتجاج ميد ضاهر

آنگـاه مشـكل ديگـري پديـد      ،د تا اشكال فوق رفع گرددهستنهاي ضروري  اخلاقي داراي ويژگي

از عقايد  عام و ضروري بودن قضاياي هنجاري و اخلاقي منجر به استقلال آنها كه اينآيد و آن  مي

استقلال قضاياي هنجاري يعني اجراي آنهـا ديگـر ارتبـاطي بـا      .)231 :2001اهر، ض(شود  ديني مي

زيرا به موجب ضـروري بـودن، جنبـه عقلانـي      ؛رود دين ندارد و نشان اسلامي آنها نيز از ميان مي

اگر به قضاياي اخلاقي و هنجاري وصـف ضـرورت ببخشـيم     ،به نظر اين متفكر ،به علاوه .يابند مي

   .)148 :همان(شود  ق خداوند ناقص ميآنگاه قدرت مطل

كـه انسـان بـدون كمـك وحـي و ديـن        اسـت ركن دوم اعتقاد طرفداران اسلام سياسي ايـن  

بـدين  . بينـد  مـي  تنـاقض عادل ضاهر در اين ركن يـك  . تواند غايات مناسب را تشخيص دهد نمي

ن را مستقلاً بشناسد تواند خداوند به عنوان خير كل و دستورات او به عنوان دي شرح كه انسان مي

شود كه ابتدا بايـد ديـن و دسـتورات ديـن را      زيرا اگر دين را بر اخلاق مقدم بدانيد نتيجه اين مي

 تنـاقض ايـن  يعنـي  . آنگاه از طريق دين به احكام و دستورات اخلاقي معرفت حاصل كرد ؛دريافت

دستورات او را بشناسد و  منبع خير يعني خداوند و ،تواند از طريق عقل كه انسان مي آيد پيش مي

تواند بدون كمك خداوند احكام اخلاقي لازم براي تنظيم حيـات دنيـوي    از طرف ديگر انسان نمي

ترين صفت خداوند كه بـر سـاير اوصـاف     اين متفكر معتقد است مهم .)244 :همان(خود را بشناسد 

ادر بـه حصـول معرفـت بـه     ق اگر عقل بشر مستقلاً. ي خير يا خير مطلق بودن استكلّدارد، م قدت

حال اگر عقل بشر عاجز از درك . اين صفت نباشد ساير دستورات خداوند را نيز درك نخواهد كرد

  . هنجاري باشد به ناگزير شناخت درستي هم از خداوند و دستورات او نخواهد داشت هاي غايت

ديـن در جامعـه    ،نبا اولويت دادن به عقل و معيار قـراردادن آ كه گيرد  نتيجه ميعادل ضاهر 

را به اين معني كه اگر صلاحيت تعيين غايت و هنجارهاي ارزشـي  . يابد ي ميتر بيشظهور و بروز 

، و انسان هيچ مبناي عقلي براي انتخاب از ميان انواع هنجارهـا نداشـته باشـد   از عقل سلب كنيم 

ضـاهر،  (خواهد داشـت   تري كند در اين حالت دين تجلي كم آنگاه اراده و قدرت اين خلاء را پر مي

رنـگ   در واقع به اعتقاد وي حاكميت و اولويت عقل نه تنها ظهور دين در جامعه را كم) 284 :2001

ركن سوم طرفداران اسلام سياسـي ايـن بـود كـه     . بخشد ي ميتر بيشكند بلكه به آن قدرت  نمي

شده كه بايد در برابر آنها هايي به نام نص از جانب خداوند به بشر ابلاغ  اصول ثابت اسلام در گزاره

يعني در برابر نص، اجتهاد جايز نيست ضاهر ابتدا در معناي نـص بـه عنـوان    . تسليم و مطيع بود

پرسـد چـه معيـاري نـص را از غيـر آن تفكيـك        او مي. كند يك حكم صريح و روشن تشكيك مي

 كـه  ايـن تشخيص آيا مثلاً معناي روشن و صحيح معيار نص است؟ اگر چنين است معيار . كند مي

گذشته، حال و  هاي اي معني صريح و آشكار دارد چيست؟ آيا اتفاق نظر عقلاء در تمام زمان گزاره

ضـاهر  نظـر  مذكور  هاي پرسش؟ آيا اتفاق نظر خبرگان در زمان حاضر است؟ علاوه بر است آينده
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سـاز   دو زمينـه  نباشد كه اي اين است كه فهم نص نيازمند و وابسته به اطلاعات كلامي و لغوي مي

ابـژه و نقـش    كانـت در تفكيـك سـوژه و    ةاز شيوتأثر در اينجا نيز ضاهر م )312 :همان(د ان اختلاف

سوژه در فهم بشر، درك متون از جمله نص را وابسته بـه عوامـل مفهـومي و شـروط اجتمـاعي و      

گـردد   ا نمـي به نظر وي معني هيچ متني مستقيماً به فهم بشر اعط. داند فرهنگي و ذهني بشر مي

وي عقـل   ،بدين ترتيب. اختلاف امري بديهي است ،به همين لحاظ. هايي در كار است بلكه واسطه

  . آورد داند و بشر را در فهم آن منفعل به شمار نمي ثر ميؤرا در فهم متون ديني بسيار م

ه گذشت ضاهر براي اخلاق اهميت محوري قائل است و آزادي را شرط لازم و ضروري ك چنان

بـه ايـن سـبب ضـاهر     . تواند مسئول اعمال خود باشـد  سان در صورت آزاد بودن مينا. داند آن مي

اسـتقلال  . دسازند با حاكم كردن عقل بر انسان، او را آزاد و حاكم بر سرنوشت خويش ك سعي مي

ضـاهر  . ندهسـت يـك اجتمـاع انسـاني     ةتـرين عناصـر سـازند    و آزادي در زندگي اجتماعي از مهم

ضاهر، (آورد  چنين شرايطي را مهيا كند به شمار ميتواند  ميرا برترين نوع حكومت كه دموكراسي 

تنهـا يـك نظـر را از ميـان نظـرات       كـه  ايـن ديني به دليل  هاي به اعتقاد وي حكومت) 369 :1998

از نظـر وي  . برنـد  د آزادي و استقلال و حس مسئوليت بشر را از بين مـي نانگار گوناگون معتبر مي

 هـاي  چـرا كـه حكومـت   . غير ديني شرط لازم آزادي بشر است ولي نه شـرط كـافي   ايه حكومت

) 410 :همـان (انـد   وجـود آمـده  ه بنيز غيرديني مستبدي مثل هيتلر در آلمان و استالين در روسيه 

خيـر   كند و حق را بـر  ست كه آزادي افراد را رعايت ميگرا آل وي يك حكومت تكثر حكومت ايده

 ،بـدين ترتيـب  . گـردد  فراهم مـي  گرا شرايطي در حكومت دموكراتيك كثرت چنين. دارد مقدم مي

گيرد كه تنهـا نـوع حكومـت     ضاهر با ذكر مقدماتي راجع به عقل و علم و اخلاق چنين نتيجه مي

او حاكميـت عقـل و عرفـي    . اسـت حكومت دموكراتيـك   ،شود كه دين و اخلاق در آن رعايت مي

نمايـد كـه    خاص خودش ثابـت مـي   ةبا شيو. داند ك ميضروري حكومت دموكراتي ةشدن را مقدم

  .)27 :همان(اصول فوق مغايرتي با دين اسلام ندارد 

  

  گيري  نتيجه

رسـالت مهـم نقـد     ،توان چنين نتيجه گرفت كه وي براي فلسفه عادل ضاهر مي ءاز بررسي آرا

د تغييـر در اجتمـاع   فلسـفه ايجـا   ةترين وظيف ـ به نظر او مهم. مباني اخلاق اجتماع را در نظر دارد

اي كـه ضـاهر بـراي     وظيفه. داند ل معرفت واقعيت و تغيير مياصات ةرو فلسفه را حلق از اين. است

. وجود آمده اسـت  هگيرد براي مقابله با ركود و رخوتي است كه در دنياي عرب ب فلسفه در نظر مي

شـده از نظـر وي    وس و اسـاتيد دانشـگاهي حـاكم   رطلبي كه بـر د  كاري و عافيت روحيه محافظه

  . ماندگي بلاد عربي است ترين دليل عقب مهم
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زنـدگي   ةراه حل اين مشكل از نظر وي اولويـت بخشـيدن بـه عقـل و كشـاندن آن بـه عرص ـ      

  . داند راني اخلاقي مي وي عملياتي كردن اين اولويت را نشاندن عقل بر مسند حكم. اجتماعي است

تـرين   و اخـلاق را كـه مهـم    هتقسـيم كـرد  ملي عبه اين سبب او عقل را به دو بخش نظري و 

ضـاهر معتقـد اسـت بـراي     . دده مي ويژگي انسان و زندگي جمعي است در حوزه عقل عملي قرار

ي و به منظور نزديـك كـردن آن   ختشنا ختي و هستيشنا هاي معرفت بست بنخارج كردن عقل از 

وظيفه تعيين غايـات مناسـب    جوي ابزارهاي مناسب،و جست ةبايد علاوه بر وظيف ،با زندگي مردم

اين فيلسوف عرب بعد از آن كه مباني نظري خود راجـع بـه عقـل و    . داد عقل قرار ةرا نيز بر عهد

در ميـان   كند براي دفاع از دين به عنوان راه نجات و پررنـگ كـردن حضـور آن    اخلاق را بيان مي

حضـور   ةنمايد و زمين ابزاري مي ةخيزد كه به نام دين از آن استفاد مردم به مقابله با تفكري برمي

كارهايي براي ايجاد مفهـوم نـوين عقـل و     ضاهر راه. دهد در ميان مردم به تدريج كاهش مي را آن

  :دهد از جمله ميحضور در اجتماع ارائه 

  . مرتبط و متصل به حيات بشري و منافع و مصالح آن باشد ،بايد نتايج مباحث فلسفي . 1

  . لازم براي ظهور نظام مناسب اجتماعي باشد ةاد زمينهدف فلسفه بايد ايج . 2

 شروع هر بحث فلسفي بايد مسائل و مصائب بشر باشد، فلسفه بايد خادم انسان باشـد  ةنقط .3

  . وصل ميان آنچه هست با آنچه بايد باشد ةو حلق
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  1ابعاد سياسي جهاني شدن و قوميت در ايران

  ميداني دانشجويان منتخب از چهار قوم ايراني ةبر اساس مطالع(

  )ب و آذريكرد، بلوچ، عر

*علي اميدي
 

  **فاطمه رضايي
  دهكيچ

تحـت   از سوي ديگر، قوميت نيز. استجهاني شدن  ةهاي دنياي امروز، پديد يكي از ويژگي
تـأثير  در ارتبـاط بـا   . شـود  هاي سياسي عصر حاضر محسوب مي شرايطي يكي از علل تنش

خي بر اين باورند بر. قوميت، نظريات مختلفي ارائه شده است مسئلهبر جهاني شدن پديده 
ي خُرد قومي نـاگزير در فرهنـگ مسـلط    ها هويتكه با توجه به رشد روزافزون اين پديده، 

امـا  . يافـت د ن ـخود در فرهنگ مسلط جهاني اسـتحاله خواه  به نوبةملي و اين فرهنگ نيز 
موجبات رشد خودآگـاهي قـومي را فـراهم آورده و    جهاني شدن گروهي ديگر معتقدند كه 

هاي مختلـف گـواه بـر ايـن      ديدگاه بندي جمع. شود اسي شدن اين موضوع ميمنجر به سي
اجتماعي است كه سياسي شدن آن بستگي بـه عوامـل    ةاست كه هويت قومي يك برساخت

در ايـن  . متفـاوت اسـت  كشوري به كشور ديگـر  آن، از و وضعيت  داردالمللي  داخلي و بين
ي، ابعاد سياسي و اجتماعي چهار قـوم ايرانـي   ميدان ةو مطالع نامه پرسشمقاله با استفاده از 

 ةكلـي حاصـل از مطالع ـ   ةنتيج ـ. كرد، بلوچ، آذري و عرب مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت   
ايـن اسـت    ،دهد ميداني حاضر كه صرفاً ديدگاه دانشجويان منتخب اقوام مزبور را نشان مي

هاي  ات و شاخصهبه حاشيه راندن تعصب سببدر ابعاد فرهنگي تا حدودي جهاني شدن كه 
اما از جهت سياسي منجـر   ؛اقوام مورد بررسي گرديده استدر ميان  ،غير از زبان، فرهنگي

، توجـه مقتضـي   رو ايناز  ودولت مركزي شده  ازمطالبات آنها افزايش به افزايش آگاهي و 
تيزاسـيون،  دموكرا ةاشاعدر اين جهت، . سازد لازم ميدولت جهت مديريت اين مطالبات را 

پيرامـون از طريـق   -صت برابر براي مشاركت سياسي و اقتصادي، كـاهش شـكاف مركـز   فر
كارهـاي   زايي از جملـه راه  زدايي و اشتغال ريزي منصفانه و جهاد ملي براي محروميت بودجه

  .شود محسوب مي مناسب
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  مقدمه

تيـك ايــران ايجـاب كــرده اسـت كــه ايـن كشــور بـه جهــت قـرار گــرفتن در گــذرگاه       ژئوپلي
هاي مختلف در بافت جمعيتي خود مواجـه گـردد كـه بـه      هاي تاريخي، با تركيب قوميت مهاجرت

. اند تناسب پيشينه تاريخي و تحولات سياسي و اجتماعي در گستره سرزمين توزيع و مستقر شده
ره آفريقا، اروپا و آسيا به سكونت اقوام مختلف و در هم آميختگي هاي تاريخي بين سه قا مهاجرت

اديـان   هـا و  موقعيت جغرافيايي ايران و مهاجرت اقوام كوچ نشـين بـا زبـان   . نژادي انجاميده است
عربـي،  (مختلف در طول سه هزارسال گذشته، منجر به استقرار سه خانواده زباني آريـايي، سـامي   

و نيز ادياني چون زرتشـتي، يهـودي، مسـيحي و    ) تركي و مغولي(اي آلت -اورال و )عبري، آسوري
ي فرهنگي خاص خـود را  ها شاخصها هر چند هريك  اين اقوام و گروه. اسلام در ايران شده است

دارند، ولي از جهات بسياري داراي خصوصيات مشتركي تحـت عنـوان فرهنـگ و هويـت ايرانـي      
  .)130-135: 1387 نساج،( ندوحدت برخوردار هستند كه در عين كثرت، از

شناسـي توجـه دارد    شناسي و جامعه شناسي، زبان هاي مردم بندي كه به ويژگي در يك تقسيم
  : اند شده بندي دستهبدين گونه  )1ها غير از فارس(اقوام و قبايل ايراني 

ساكن نواحي بلوچستان از سواحل درياي عمان تا بلوچستان شمالي و جنـوب  : ايلات بلوچ -1
  .راسانخ

و بـه زبـان    هسـتند  ساكن ناحيه بلوچستان شمالي كه از نـژاد درآويـدي  : طوايف براهوئي -2
  . كنند درآويدي تكلم مي

  : اقوام ترك -3
  ).افشارها(هاي سبلان و اروميه  ساكن آذربايجان، دشت مغان، كوه يها قزلباش -الف
  .هاي افشار ساكن ناحيه زنجان قزلباش -ب
  .نلو و بغدادي ساكن نواحي قم و ساوههاي اينا قزلباش -ج
  .سه طايفه اينانلو، بهارلو و نفر از طوايف خمسه فارسي -د
ها شامل قبايل يموت، تكـه و گـوكلان سـاكن در     ها در استان فارس و تركمن قشقائي -ـه

  .سراسر دشت گرگان و شمال خراسان
  .و بندر تركمن شهرهاي گنبد كاووس، گرگان ةها شامل سه گروه ساكن حوم قزاق -ز

  : كردها -4
  .طوايف كرد ساكن استان كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي -الف
هاي بجنورد، قوچان، شيروان در استان خراسان، كردهاي  طوايف كرد ساكن شهرستان -ب

                                                 
  .ساكنان شمال ايران نيز در اين نوشتار فارس اطلاق گرديده است.  1
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  .ساكن نواحي مازندران، جنوب گيلان و تهران
  : ها لرها و لك -5

 ةخوزسـتان و كوهپاي ـ  ةتان، قسمت شـمالي جلگ ـ لرهاي مخصوص ساكن نواحي لرس -الف
  .زاگرس

  .منطقه چهار محال بختياري و شمال شرقي خوزستان -ب
  ).ايلام(پشت كوه  -ج
  .يلويه و بوير احمد و طوايف محسنيگكه -د

  : ايلات عرب -6
  .ايلات مختلف عرب ساكن ناحيه خوزستان -الف
  ).از ايلات خمسه فارس( طايفه عرب فارس  -ب
مست كـه در   خانه و عرب ميش  ، عرب)ايل تيموري(ت عرب ساكن نواحي خراسان ايلا -ج

نواحي ورامين و ساير نقاط ايران و لرستان ساكن هستند و اكثـر خاصـيت عربـي بـودن و     
 ،يقمـر  ؛20-1: 1374 ،يوسـف ي؛ 135-195: 1385 ،يصـالح (انـد   حتي زبان خود را از دسـت داده 

1384 :176(.  
اعتقـاد بـر ايـن    . اسـت جهاني شدن  ةهاي دنياي امروز، پديد ويژگي از سوي ديگر، يكي از

در ايـن پـژوهش   . شود سياسي شدن قوميت ميد فرآينباعث تسريع جهاني شدن است كه 
بـر  جهاني شـدن  تأثير ميداني، ابعاد سياسي و اجتماعي  ةو مطالع نامه پرسشبا استفاده از 

ر قوم ايرانـي مهـم و داراي ابعـاد تـاريخي     چهار قوم كرد، بلوچ، آذري و عرب به عنوان چها
جهـاني  ايـن اسـت كـه     دگـرد  اي كه در اين پژوهش ارزيابي مي فرضيه. است شدهبررسي 
در ابعاد فرهنگي تا حدودي منجر به كاهش تعصبات فرهنگـي اقـوام مـورد بررسـي     شدن 

را  دولـت مركـزي   از، اما از جهت سياسي مطالبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنهـا  شده
و بـا افـزايش    بـالا رفتـه  مردم، از جمله اقوام،  ةامروزه سطح توقعات هم. افزايش داده است

از  .ها يك ضرورت ملي است آگاهي مردم، حكمراني درست مناطق در ثبات و امنيت دولت
 اقوام ةگرايي معطوف به تماميت ارضي و توجه مقتضي دولت به مطالبات حق ، كثرترو اين

متكثـر قـومي بـا تـاريخ و      ةايـران يـك جامع ـ  . ستراتژي دولت قـرار گيـرد  بايد در كانون ا
ستيز، سوابق تاريخي و  با توجه به ساختار سياسي سلطه. هاي مشترك فرهنگي است بنيان

مسـائل قـومي يـك     فرهنگـيِ -ايران، توجه به ابعاد سياسـي  هاي جمهوري اسلامي دغدغه
  .ضرورت است
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 چارچوب نظري

جهـاني  منظور از . است جهاني شدن ةبيستم و بيست و يكم پديد ايه سدهيكي از مشخصات 
وبيش بـه يكـديگر نزديـك     آن مردم دنيا كم ةواسطه كه ب ستفشردگي زمان و فضاد فرآينشدن 

انـد و از   تري يافته اند، از وضعيت خود و ديگران آگاهي بيش اند، داراي مطالبات مشترك شده شده
د فرآينمصاديق اين . )30-15: 1377گيدنز، (تلف كاسته شده است هاي مخ ها در عرصه انحصار دولت

 : ند ازا عبارت
افـزايش   كننـد؛  ونقل تحميل مي هايي كه مكان، زمان و فضا بر ارتباطات و حمل كاهش هزينه
همسـاني   هـاي مشـترك؛   آمـال و ارزش گيـري   شـكل  در سطح جهـان؛  ها انسانوابستگي متقابل 

  . ف جهانساختاري و نهادي جوامع مختل
  : ي زير سنجيدها شاخص ةتوان به واسط اين مصاديق را هم مي

تأثيرپـذيري   ةافزايش گستر ونقل؛ افزايش حجم انواع ارتباطات اجتماعي؛ افزايش حجم حمل 
المللـي؛ جهـانگير شـدن     گيـري و افـزايش نهادهـاي فراملـي و بـين      شكل ؛ها انسانو تأثيرگذاري 

گل () وري مدرنآ در شكل فن يداري مدرن و عقلانيت عمل ايهاقتصاد سرم(نهادهاي محوري غرب 

  .)50-5: 1384سليمي، ؛ 12-11: 1381محمدي، 
هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب،  اجتماعي است كه بر بنيان شناسه ةهويت قومي يك برساخت

اي ه ـ آن افراد با تمام يا برخـي جنبـه   ةبه واسط شود و تاريخي تعريف مي ةآداب و رسوم و پيشين
زبـان   6700قوم بـا   8000طبق يكي از برآوردها، امروزه در دنيا . يابند هويتي يك گروه پيوند مي

خـوبروي پـاك،   (دولت عضـو سـازمان ملـل هسـتند      192با اين حال تنها  ؛كنند مختلف زندگي مي

1380 :18(.  
  : كلي وجود دارد ةهاي قومي دو نظري و جنبشجهاني شدن ميان  ةدر مورد رابط

1گرايي خاص«توان آنرا  اول كه مي ةر با نظريبراب
هـاي قـومي را    جنـبش جهـاني شـدن   ناميد،  »

خـود مطـرح    ةكند و طرفداران اين نظريه دو مفروض و سه استدلال براي اثبات نظري ـ تقويت مي
  : كنند مي

هـا   هاي مستقر هستند، ولي فشار و اقتدار دولـت  اقوام در پي رهايي از دولت ةهم: مفروض اول
  .گذارد به اين رهايي دست يابند ينم

شـود و آنهـا در جريـان     مـي  هـا  انسـان باعـث سرگشـتگي هـويتي     جهاني شدن: مفروض دوم
  .آورند ترين آنها كه قوميت است روي مي الوصول هويت به سهلوجوي  جست
  

                                                 
1. Particularism 
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  : هاي آنها به شرح زير است اما استدلال 
هـاي قـومي كمـك     به بـروز جنـبش  ها شده و اين  قدرت دولت تضعيفباعث  جهاني شدن. 1

هـا بـراي اعمـال قـدرت قهريـه       ، دولـت جهاني شدن ةدر حالي كه تا پيش از رشد فزايند. كند مي
و گريز از مركز را كنترل  هاي قومي ها قادر بودند جنبش اين دولت. نهادهاي منحصر به فرد بودند

اما رشـد  . قومي تسلط داشته باشندهاي  هاي گروه رساني و ارتباط كنند و بر منابع اقتصادي، اطلاع
و نهادهاي فراملي مانند سازمان ملل و  افكار عمومي باعث شده است اولاًجهاني شدن هاي  دفرآين

ثانيـاً  . ها هـر كـاري انجـام دهنـد     المللي مانع از آن شوند كه دولت هاي بين ها و نهاد ساير سازمان
يـابي بـه اطلاعـات را خـارج از      رنت امكـان دسـت  هايي مانند تلويزيون، ماهواره و شبكه اينت رسانه

انـد و همـين تسـهيلات امكـان      هـاي قـومي فـراهم كـرده     ها براي طرفداران جنبش كنترل دولت
طرفـداران ايـن   . كنـد  مي تر بيشهاي مالي را نيز براي آنها  هاي انساني و كمك آوري حمايت جمع

هـاي كنـوني ديگـر بـه      دولت ةكنند ترلگويند كه به خاطر اين عوامل، سازوكارهاي كن ديدگاه مي
 هـاي قـومي   شدن نقش مرزهاي سياسي، فاصله ميان گروه ثالثاً، با كمرنگ. سختي گذشته نيست

ها شـده   اين امر باعث افزايش نقش اين گروه و كاهش يافته درون و بيرون از مرزهاي سياسي نيز
  . )230-210: 1385پور،  جلايي(است 
 ةدر جامع ـ. افزايـد  هستند مـي  »يابي قومي هويت«فرادي كه نيازمند بر تعداد اجهاني شدن  .2

شـوند و   ي سنتي رها ميها هويتافراد از ) فرديت(مدرن به تدريج با گسترش آموزش و ارتباطات 
ي هـا  هويـت ماننـد  (هـا   ايـدئولوژي ي ناشـي از  ها هويتو ) شهروندي(ي مدني ها هويتدر معرض 
جهـاني  . گيرنـد  قـرار مـي  ) سيوناليستي و ليبرالي، سوسياليسـتي ي قومي، ناها ايدئولوژيمبتني بر 

رسـاني و وسـايل ارتبـاطي     گسـترش امكانـات اطـلاع    دليـل رهاسازي افراد را به د فرآيناين شدن 
، بخشـي از افـراد رهاشـده    جهاني شدنهاي  دفرآينلذا همان طور كه قبل از رشد . كند تشديد مي
اينك در شرايط تشديد رهاسازي، احتمال رجـوع   ،نددآور يابي به هويت قومي روي مي براي هويت

  . )همان(يابد  افزايش مي »ي قوميها هويت«افراد به 

هـا   خود با ساير گـروه  هايتمايز موردها در  هاي تكنولوژي ارتباطات، آگاهي اقليت پيشرفت. 3
قـومي  دولت مركزي در صدد بسط نفوذ فرهنگي خـويش در منـاطق    كه هنگامي. دهد افزايش مي

  .)239: 1382نادرپور، (شود  ها آغاز مي اقليت ةآيد واكنش خصمان بر مي
1گرايـي  عـام «تـوان آن را   اما طرفداران نظريه دوم كه مي

نيـز ناميـد معتقدنـد كـه مطالعـات       »

 افـزايش هـاي مـذكور را دربـاره     گيـري مبتنـي بـر مفروضـات و اسـتدلال      شناختي، نتيجـه  جامعه
 : كنند تأييد نميني شدن جهاهاي قومي در عصر  جنبش

                                                 
1. Universalism 
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 ...و قدرت انحصاري دولت را در كنترل بر منابع اقتصادي و خبـري جهاني شدن  كه ايناول با  
هـاي ملـي نشـده بلكـه      هـا باعـث زوال دولـت    رو كرده است اما اين محـدوديت  هبا محدوديت روب

ها  دولت. كنند ميفراهم  اي و محلي را براي آنها هاي جديد جهاني، منطقه موجبات گسترش نقش
پـور،   جلايـي (دهنـد   آمرانـه تخصـيص مـي    ه صورتها را ب كماكان داراي انحصار اقتدار بوده و ارزش

1385 :210-230( .  
ي هـا  هويتممكن است باعث سرگشتگي هويتي گردد و افراد را به  جهاني شدنهر چند  ،دوم

و  هـا  هويـت «صرفاً به دنبـال   ها انسانكه  دهد جديدي ترغيب كند، اما تحقيقات تجربي نشان مي

 كه اين(ي انساني و مدني ها هويتبه عنوان نمونه در دوران كنوني، . نيستند »ي قوميها ايدئولوژي

از ) شرايط زيست اين انسـان بايـد پـاس داشـته شـود      ما قبل از هر چيز انسان هستيم و حقوق و
وطنـي   افزايش علايق جهـان موجب جهاني شدن بنابراين، . يابي است جمله روندهاي جدي هويت

گرايـي   وطني ديگر چندان جايگاهي براي توجـه بـه قـوم    با رشد علايق جهان. شده است ها انسان
 درجهـاني شـدن   اي در عصـر   حتـي عـده   .)128: 1384نـژاد،   ترابي ؛201: 1382، نشول(ماند  باقي نمي

ي بنيـادگراي  هـا  ولوژيايـدئ بـه   تـر  بـيش جوينـد و   هويت خويش را مي »ي بنيادگراها ايدئولوژي«

داريـوش شـايگان از   . القاعـده  گرايـي طالبـان و   مانند جنبش بنياد ؛پيوندند مذهبي و نه قومي مي
 تواند وجـود خـود   به زعم او انسان امروز ديگر نمي. گويد تكه در عصر جديد سخن مي چهل هويت

كيـد كنـيم،   أش تبر هويت خـوي  تر بيشما هر چه . هاي يك هويت معين حفظ كند را در محدوده
 تـر  بـيش هر چه تعلق خود را به يك گروه، قوم، دين يـا ملـت بـا صـداي بلنـدتر فريـاد بـزنيم،        

 .)133: 1384شايگان، (ايم  پذيري هويت خويش را نشان داده آسيب
دهد كه رشد و گسـترش ايـن    هاي قومي در تاريخ معاصر ايران نشان مي سوم، بررسي جنبش

هـايي كـه بـر سـرير قـدرت       متأثر باشد از سياست دولـت هاني شدن جكه از  بيش از آن ها جنبش
. اسـت  پذيرفتـه ر ياند، شرايط سياسي و اجتماعي جامعه و فضاي فكري و گفتماني جامعه تأث بوده

هـاي   هاي قومي در جهان سوم به واسطه مداخلـه بيگانگـان و كمـك    همچنين، بسياري از جنبش
هـا و بـا سـوء اسـتفاده از      ها به نام حفظ حقوق اقليـت  برخي دولت. يابند آنان رشد و گسترش مي

گرايـي   هاي گريز به مركز يـا قـوم   تقويت گرايش هاي زمينهقومي، فرهنگي و ديني آنها  احساسات
  .)244: 1382نادرپور، ( اند را در كشورهاي چند مليتي جهان سوم پديد آورده افراطي

اجماع نظري وجود ندارد، ولي هـر   شدن يسياسي جهان –بنابراين در خصوص اثرات فرهنگي
منجـر بـه افـزايش    جهـاني شـدن   گرايي در اين نكته توافق دارند كـه   گرايي و خاص عام ةدو نظري

كـه   ايـن . از زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي گرديده اسـت  بالا رفتن سطح انتظاراتآگاهي و 
جامعـه سياسـي دچـار تلاطـم     كننـد و   چگونه نخبگان با تكيه بر عنصر قوميت مردم را بسيج مي

اي عوامـل بـروز مناقشـات     نگارنده قبلاً طي مقالـه . نيستجهاني شدن شود ضرورتاً مربوط به  مي
در بـروز بسـيج سياسـي     كـه عوامـل مختلفـي    ه استقومي را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيد
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-59: 1386اميدي، (ارد درا نقش تسريع كننده يا كاتاليزور  تنهاجهاني شدن و  تأثير گذارندقوميت 

با اين وصف، در اين واقعيت ترديدي نيست كه اقوام در ممالك مختلف از جمله ايران تحـت  . )94
. اند و بايد تبعات اين تأثيرپذيري را به صورت مـوردي ارزيـابي كـرد    قرار گرفته جهاني شدنتأثير 

بـين قـومي يـا     بـه تـنش   نـاگزير منجـر  جهـاني شـدن    توان حكم كلـي صـادر كـرد كـه     نمي اما
گرايش نيرومندي  جهاني شدن ،گويد كه روزنا مي گونه همان. شود سازي تنوع فرهنگي مي يكسان

شدن هم نيرومند است، يا دست كـم، نيروهـاي موجـد محلـي شـدن بـه چنـان         است، اما محلي
 جهـاني شـدن  هـاي موجـد    برند كـه قطعـاً از آهنـگ دگرگـوني     مي هاي را دهنده هاي تكان تفاوت

كننـد   سازند؛ تقريباً گويي اين دو پويش يكديگر را خنثـي مـي   اهند يا مسير آنها را وارونه ميك مي
  .)43: 1382روزنا، (

  
  )شامل تمام اقوام مورد بررسي(هاي آماري براي كل نمونه  بررسي داده

معـه  هرگـاه جا . به دست آمده است 1اي گيري طبقه اساس روش نمونه نمونه پژوهش حاضر بر
گون نباشد جامعه را حتـي الامكـان بـه طبقـات      مورد مطالعه از نظر خصوصيات مورد تحقيق هم

طوري كه در هر طبقه اعضاي مشابه از نظر خصوصيت مورد مطالعـه  ه كنيم، ب گون تقسيم مي هم
اي وجود داشـته   اي هدف اين است كه از هر طبقه نماينده گيري طبقه در نمونه. قرار گرفته باشند

مختلـف صـورت   هـاي   يا گروهاي بين طبقات  مقايسه قرار باشدهاي آماري هرگاه  در تحليل. اشدب
  .شود بگيرد از اين روش استفاده مي

  
  تعيين حجم نمونه

 وهاي مرزي بوده  هاي دولتي و آزاد در استان دانشگاه جامعه مورد بررسي ما دانشجويان بومي
بـه دليـل در دسـت نبـودن     . است قرار گرفتهشجويان دانصورت تصادفي در اختيار  به نامه پرسش

 ،از سـوي ديگـر  ) جامعـه هـر طبقـه   (آمار دقيق كل اقوام از يك سو و نامشخص بودن تعداد افراد 
  : انتخاب گرددبا دقت بالا سعي شده است نمونه هر طبقه 

  

  
ين تـر  بـيش كه در بدترين حالت  باشد ام مي - نسبت وجود خصوصيت مورد نظر در عنصر 

  .گيريم را در نظر مي  مقدار آن يعني

   

                                                 
1 .Stratification Sampling  
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⇒⇒⇒⇒ 

   :گيريم و براي هر طبقه داريم نظر نمي آن را در ، به دليل نامعلوم بودن و مقدار زياد

  
بر اين اساس حجم   در نظر گرفته شده است؛ 250اساس حاصل بالا، تعداد نمونه هر طبقه  بر

البته در ابتدا يك نمونه اوليه تهيه شد تا اعتبار و . خواهد بود 1000كل نمونه براي هر چهار قوم 
  .را افزايش دهد نامه پرسشروايي 

  .شود اقوام آذري زبان مي ،اقوام عرب ،اقوام بلوچ ،اقوام كرد: طبقات مورد نظر شامل
دهـي شـده    دهندگان در جدول زير سـامان  جنس و تحصيلات پاسخ اي سن،  ينهمتغيرهاي زم

  : است
  اي سن، جنس و تحصيلات اطلاعات آماري مرتبط با متغيرهاي زمينه -1جدول 

  سن جنس تحصيلات

 تعداد كل 389 880 734

 عدم پاسخ دهي 47 59 205

 ميانگين 0,72 23 1,07

 دانحراف استاندار 0,449 4,202 0,439

 واريانس 0,201 17,656 0,193

 چولگي - 0,986 3,304 1,329

  مينيمم 0 17 0

  ماكزيمم 1 65 3

  

  جهاني شدني ها شاخص

پـژوهش   هـاي  پرسشبررسي و جهاني شدن ي ها شاخصبراي هدايت پژوهش حاضر در ابتدا، 
را جهـاني شـدن   ي هـا  شاخصمتناسب با پژوهش حاضر، . طراحي گرديد ها شاخصبر اساس اين 

را  هـا  شـاخص ايـن   2شـماره  جـدول  . نمـود  دو مجموعه فرهنگي و سياسي بررسي ذيلتوان  مي
  : بندي كرده است دسته
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  سياسي جهاني شدن وهاي فرهنگي  شاخص -2جدول
  جهاني شدني سياسي ها شاخص  جهاني شدني فرهنگي ها شاخص  رديف

1  

افزايش پوشش لباس 
  محلي

  گرايي ديدگاه خاص
نسبت به شكاف آگاهي و حساسيت 

كاهش پوشش لباس   )سياسي(پيرامون  -مركز
  محلي

  گرايي ديدگاه عام

2  
افزايش تكلم به زبان 

  محلي
  گرايي ديدگاه خاص

  هاي سياسي افزايش آگاهي
  گرايي ديدگاه عام  كاهش تكلم به زبان محلي

  هاي محلي، ملي و جهاني ي به انواع رسانهرس دست  3
رآمدي دولت افزايش توقع نسبت به كا

  و مطالبات مختلف
  فشردگي زمان و مكان  )فرهنگي(پيرامون  -كاهش شكاف مركز  4

  كاهش تعصب به تعاملات درون گروهي  5
كثرت تبليغات فرامرزي نسبت به امور 

  داخلي كشورها

  ماجراجويي شغلي و كسب درآمد صرف نظر از مكان  6
گسترش ليبراليسم سياسي و 

  اقتصادي
  ها كوچك شدن دولت  در معرض تبليغاتقرار گرفتن   7

8  

افزايش علايق به فرهنگ و 
  رسوم محلي

  گرايي ديدگاه خاص
  گسترش و تفوق ايده دموكراسي

كاهش علايق به فرهنگ و 
  محلي رسوم

  گرايي ديدگاه عام
  هاي سياسي غرب محور شدن ارزش

9  
اهميت شدن و رنگ باختن جغرافيا و زمان در  بي

  ي و گروهيرفتارهاي فرد
المللي در  هاي بين حضور مؤثر سازمان

  زندگي مردم

  ها فرهنگغربي شدن   10
فراگيري و نهادينه شدن حقوق 

  شهروندي

 

  نتايج پژوهش 

هاي جهاني شـدن در   دهندة نتايج ارزيابي شاخص به تفكيك نشان ،آيند نمودارهايي كه در پي مي
  .)شود ل تمام اقوام را شامل ميها در جداو كل نمونه(نمونة مورد بررسي هستند 
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  شاخص استفاده از لباس محلي - 1نمودار

  
اگـر بـه ديـدگاه    . باشـد جهاني شـدن  هاي  تواند از نشانه پوشيدن و نپوشيدن لباس محلي مي

هـاي   بايست منجـر بـه افـزايش پوشـش لبـاس      ميجهاني شدن گرايي اعتقاد داشته باشيم،  خاص
منجر بـه كـاهش پوشـش    جهاني شدن گرايي اعتقاد داشته باشيم،  اگر به ديدگاه عام. قومي گردد

  . هاي محلي خواهد شد لباس
دهد كه لباس محلي در بـين اقـوام ايرانـي     شود اين پاسخ نشان مي كه ملاحظه مي گونه همان

دهنـدگان از بـين    رابطه بايد توجه داشت كه پاسـخ  البته در اين. گيرد مورد استفاده قرار مي تر كم
. نسـبت ايـن موضـوع در اقـوام مختلـف فـرق دارد      . انـد  ها انتخاب شـده  يان بومي دانشگاهدانشجو

دهنـد،   به پوشش لباس محلي تمايل نشان مـي  تر كمها،  آذري به ويژهها و اعراب خوزستان،  آذري
ايـن امـر نشـان    . دارندهاي محلي گرايش  به پوشش لباس تر بيشطور كلي ه ها ب ولي اكراد و بلوچ

  .است تر بيشرايش قومي از اين جهت در ميان اقوام بلوچ و كرد دهد گ مي
  

 شاخص زبان محلي - 2نمودار
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اگـر بـه ديـدگاه    . باشـد جهاني شـدن  هاي  تواند از نشانه محلي ميهاي  زبانتكلم و عدم تكلم 
قـومي  هـاي   زبـان بايست منجر به افزايش تكلم  ميجهاني شدن گرايي اعتقاد داشته باشيم،  خاص
  . محلي خواهد شدهاي  زبانمنجر به كاهش تكلم جهاني شدن  ،گرايي ديدگاه عام بر اساس .گردد

اند يعني دوست دارند كه به زبـان   اول را انتخاب كرده ةدهندگان گزين اكثر پاسخ رابطهدر اين 
درصد گزينه اول را انتخاب كردنـد   80تا  70سه قوم آذري، كرد و بلوچ بين . محلي صحبت كنند

بررسـي  . قومي به عنوان نماد هويتي و عامل ارتباطي حكايت دارد-امر از اهميت زبان محلي و اين
دهـد كـه    مـي از لباس محلي است نشان  تر كم ةاستفادگوياي اول كه  پرسشدر كنار  پرسشاين 

در ايـران  را محلي هاي  زبان ،جهاني شدن، رو ايناز . عجين شده است تر بيشزبان با زندگي مردم 
  .شيه نرانده استبه حا

  

  شاخص نشريه محلي - 3نمودار

  
 

انـد كـه بـه     دهندگان اعلام كرده زيرا پاسخ ؛اول قابل تأمل است ةانتخاب گزين پرسش،در اين 
انـد، نشـريات    ي ندارند و دسته دوم كه گزينه دوم را انتخاب كردهرس دستنشريات به زبان محلي 

ي رس ـ دستاز ديگران به عدم  بيش، دانشجويان كرد در اين ميان. كنند مطالعه مي محلي را گاهي
هاي جامعه آمـاري   در مجموع، نمودار فوق تقريباً نمايانگر ديدگاه. به نشريات محلي تأكيد داشتند

 ـرس ـ دسـت عـدم   ةگزين ـ. مورد بررسي است و تفاوت فاحشي بين اقوام مختلف وجود نـدارد  ه ي ب
  .شود ي به بسط نشريات محلي ميتر مكدهد كه توجه  غيرمستقيم اين پيام را مي صورت
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هاي محلي بر پيشرفت  تأثير تكلم به زبان و لهجه(پيرامون  - شاخص شكاف مركز - 4نمودار 
 )اجتماعي

 
  

اند كه لهجـه داشـتن و شهرسـتاني بـودن هـيچ       گان اعلام كردهدهند پاسخدرصد  40 بيش از
صورت غيرمستقيم به وجود تبعيض بـين   هما بخشي از آنها با. تأثيري در پيشرفت اجتماعي ندارد

از جهـت آمـاري،   . انـد  و متكلمين آن اشاره داشـته  محلي و متكلمين آنها با زبان رسميهاي  زبان
طور ميانگين، پاسـخ  ه ولي ب. متمايل به انتخاب گزينه اول بودند دانشجويان كرد بيش از ديگران،

 ـ . ه اسـت چهار گروه مورد بررسي تفـاوت فاحشـي بـا يكـديگر نداشـت      خـوبي شـاهد   ه در اينجـا ب
هـاي   در ايام انتخابـات و موقعيـت  (ها و برخي از نخبگان سياسي  تأثيرگذاري تبليغات منفي رسانه

دسـت  در هـاي كليـدي كشـور     ترديـد بسـياري از سـمت    سال اخيـر بـي   30طي . هستيم) ديگر
 تـر  كـم هـاي قـومي    سابدليل انته كنند ب حال آنها احساس مي زبانان بوده است، ولي با اين آذري

  .اند مورد توجه قرار گرفته
  

 احساس تبعيض نسبت به پايتخت - 5نمودار 
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انـد كـه منطقـه آنهـا نسـبت بـه        گان اعلام كردهدهند پاسخدرصد از  70 در اين سؤال نزديك
البته دانشجويان كرد بيش از ديگران متمايل بـه انتخـاب   . پايتخت مورد تبعيض قرار گرفته است

. پيرامون بين اقوام ايراني وجود دارد-، نوعي تلقي مركزرو ايناز . اند بوده) تأييد تبعيض( 4گزينه 
در مجموع نمودار فوق بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فاحش بـين  

  .شود ها مشاهده نمي پاسخ
  

  شاخص احساس تبعيض نسبت به مناطق مركزي -6نمودار 

 
  

انـد كـه منطقـه آنهـا نسـبت بـه        گان اعلام كـرده دهند پاسخدرصد از  60در اين سؤال حدود 
پيرامون بين اقوام ايرانـي  -، نوعي تلقي مركزرو ايناز . مناطق مركزي مورد تبعيض واقع شده است

 4 درصد بيش از ديگـران بـه گزينـه    10البته دانشجويان بلوچ و كرد  .از اين جهت نيز وجود دارد
در مجموع نمودار فوق بيانگر ميانگين ديـدگاه دانشـجويان مـورد بررسـي اسـت و      . يل بودندمتما

  .شود ها مشاهده نمي تفاوت فاحش بين پاسخ
  

 بودن مديران بوميشاخص  - 7نمودار 
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جهـاني شـدن   ي هـا  شـاخص افزايش آگاهي، توقع كارآمدي دولت و مطالبات مختلف يكـي از  
و  دانند مين حل مشكلات منطقه را نيازمند يك مسئول باتجربه گادهند پاسخدر اين سؤال . است

گان نيـز  دهنـد  پاسـخ با اين وصف، به نظـر بسـياري از   . نندبي بودن را براي اين امر لازم نميبومي 
را انتخاب  3و  2هاي  گان گزينهدهند پاسخاكثر . كند مسئول محلي بهتر مشكلات آنها را درك مي

بـومي بـودن   ( 3 درصـد بـيش از ديگـران متمايـل بـه گزينـه       10لوچ دانشجويان كرد و ب. كردند
دهد كه دانشجويان مورد نظر فقدان مـديران بـا تجربـه و     پاسخ فوق نشان مي. اند بوده) مسئولين

در مجمـوع نمـودار فـوق بيـانگر ميـانگين ديـدگاه       . داننـد  را مشكل اصلي منطقه خود مـي بومي 
 .شود ها مشاهده نمي حش بين پاسخدانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فا

  

 اردواج بوميشاخص  - 8نمودار 

 
  

گروهـي بـه    ازدواج درون بالاتر بـودن ميـزان  . ترين نهادهاي اجتماعي است ازدواج يكي از مهم
درصـد   60در ايـن سـؤال نزديـك بـه      .اسـت جهـاني شـدن   معني اثـر نپـذيرفتن از مدرنيتـه و    

البتـه  . ند با همسر مناسب خـارج از منطقـه ازدواج نماينـد   اند كه حاضر گان اعلام كردهدهند پاسخ
كـاهش تعصـبات    رو ايـن از . انـد  بـوده  دومآذري زبانان و اعراب بيش از ديگران متمايل به گزينـه  

  . شود سي مشاهده ميرقومي در اين مورد در همه اقوام مورد بر
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 ورها دربارة منطقه بوميشنظر ديگر ك - 9نمودار 

 
  

جهـاني  ي ها شاخصها از  و مكان و اظهار نظر ديگران درباره امور داخلي دولتفشردگي زمان 
  .شود محسوب ميشدن 
نظر كشورهاي ديگر در مورد منطقه آنها  گان معتقدند كه اظهاردهند پاسخدرصد  30بيش از  

 اند كـه اصـلاً   هم اعلام كرده) درصد 28(درصد  30تاحدودي با واقعيت منطبق است و نزديك به 
گان هـم  دهنـد  پاسـخ درصـد از   20كنند و در نهايت  اظهار نظرهاي كشورهاي ديگر توجه نمي به

اما اكراد در اين سوال قـدري اسـتثناء   . دانند هاي منطقه قابل انطباق نمي ها را با واقعيت اظهارنظر
امـر  ايـن  . دانند هستند و آنها تا حدودي ادعاهاي بيگانگان نسبت به خود را منطبق با واقعيت مي

  . دهد اكراد از تبليغات بيگانگان و سوابق سياسي اين منطقه را نشان مي تر بيشتأثيرپذيري 
  

 هاي مورد استفاده جهت كسب اطلاعات و اخبار رسانه - 10نمودار 

  
  

اين سؤال نحوه خبرگيري اطلاعـات و اخبـار را    .استجهاني شدن ي اصلي ها شاخصرسانه از 
گان صـدا و سـيما را منبـع    دهنـد  پاسخدرصد از  30يانگين، بيش از م به طور. بررسي نموده است
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اي براي خبرگيـري   هاي ماهواره درصد ديگر هم از كانال 30اند و حدود  تهيه خبر خود اعلام كرده
گان منبـع تهيـه خبـر و اطلاعـات     دهند پاسخدرصد از  20اينترنت هم در بين . نمايند استفاده مي

، بـه  ايـن نمـودار  . اند به ماهواره جهت اخبار روي آورده تر بيشرصد د 20كردها حدود . ه استدبو
منابع اطلاعاتي و افزايش آگـاهي مـردم و اقـوام مشـاهده      بر ايجاد تنوعجهاني شدن تأثير خوبي 

در مجموع نمودار فوق بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مـورد بررسـي اسـت و تفـاوت     . شود مي
 .شود يها مشاهده نم فاحش بين پاسخ

 

  ه شغل و منطقه بوميطراب - 11نمودار 

  
  

ي اجتمـاعي  هـا  شـاخص نظـر از مكـان و مسـافرت از     صرف ،ماجراجويي شغلي و كسب درآمد
  .استجهاني شدن 

گان بدون در نظـر گـرفتن ميـزان حقـوق     دهند پاسخدرصد از  40ميانگين، نزديك به  به طور
براي كـار كـردن در   را هم دليل خود  درصد 30خواهند در منطقه خود كار كنند و نزديك به  مي

گان كـرد و بلـوچ   دهنـد  پاسـخ درصد  40البته حدود . اند اعلام كرده تر بيشخارج از منطقه حقوق 
در اينجا . بودند )تمايل به كار كردن در منطقه بومي بدون در نظر گفتن حقوق(متمايل به گزينه 

گان بـه ايـن   دهنـد  پاسـخ شـايد  . خـورد  شم ميتا حدي فشردگي مكان در ميان اقوام ايراني به چ
در منطقه خـود   تر كماند زندگي در شهرهاي بزرگ پرهزينه است و زندگي با درآمد  نتيجه رسيده

را  1از ديگران گزينه  تر بيشدرصد  10در اين پرسش هم اقوام بلوچ و كرد . مطلوب است تر بيش
  .اند انتخاب كرده
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  نقش دولت در منطقه - 12نمودار 

  
  

  . هاست گسترش ليبراليسم سياسي و كوچك شدن دولتجهاني شدن ي ها شاخصيكي از 
گان معتقدند كـه اگـر دولـت فقـط سياسـت كلـي و       دهند پاسخدرصد از  50ميانگين،  به طور

امنيتي منطقه را تدوين و حمايت كند و مديران بومي به اداره و حل مشـكلات منطقـه مبـادرت    
گرايي مـديران مطمـح    بنابراين، نوعي تمركززدايي و بومي. خواهد شد كنند، وضعيت منطقه بهتر

در مجموع نمودار فـوق بيـانگر ميـانگين ديـدگاه دانشـجويان مـورد       . نظر اقوام مورد بررسي است
 4درصـدي گزينـه    24ولي انتخـاب  . شود ها مشاهده نمي بررسي است و تفاوت فاحش بين پاسخ

در مجمـوع نمـودار فـوق    . ني نسبت به عدم تغيير اوضاع دارددار است و حاكي از نوعي بدبي معني
هـا مشـاهده    بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسي اسـت و تفـاوت فـاحش بـين پاسـخ     

  .شود نمي
 

  نحوه انتخاب شهردار - 13نمودار 
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. سي و افزايش توقع از مسئولين اسـت دموكرا، گسترش ايده جهاني شدني ها شاخصيكي از 
. داننـد  گان انتخاب شهردار را به انتخاب مسـتقيم مـردم هـر منطقـه مـي     دهند پاسخرصد از د 50

در مجمـوع  . تر باشد وضع آنها بهتر خواهـد شـد   سي مستقيمدموكرابنابراين، از نظر اقوام، هر چه 
هـا   نمودار فوق بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فـاحش بـين پاسـخ   

 1درصد دانشجويان بلوچ بـيش از ديگـران بـه گزينـه      10حدود كه  اينشود، غير از  ميمشاهده ن
   .رأي دادند

 

 زبان در كشورهاي همسايه وضع مردم هم - 14نمودار 

 
  

قرارگـرفتن مـردم   در معرض امواج تبليغات مثبـت و منفـي   جهاني شدن ي ها شاخصيكي از 
فرهنگي مردم همزبان در كشورهاي همسـايه  دهندگان وضع اقتصادي و  درصد از پاسخ 40 .است

انـد از وضـعيت آنهـا     درصد هـم اعـلام كـرده    20دانند و بيش از  را بهتر از وضعيت فعلي خود مي
دنيـاي ارتباطـات بـر توقعـات مـردم و همچنـين انتقـاد از        تـأثير  ايـن امـر نشـانه    . اطلاع ندارنـد 

اند؛ يعني  پرسش فوق پاسخ متوازن دادهالبته دانشجويان بلوچ به  .هاي عمراني دولت دارد سياست
حـدود  (اما دانشجويان كرد بيش از ديگران . اند حد متوسطي از چهار گزينه را انتخاب كردهكه  اين
ي زندگي در منـاطق كردنشـين   ها شاخصاي از  اگر مقايسه. را انتخاب كردند 1گزينه ) درصد 10

يت بهتر منطقه كردنشين ايران حكايت خوبي از وضعه در كشورهاي همسايه ايران صورت گيرد ب
هـر  . رأي دادند 1درصد به گزينه  29تر برخورد كردند و فقط  بينانه اما دانشجويان بلوچ واقع. دارد

هـا در   هستند و پراكندگي پاسـخ  1متمايل به گزينه  تر بيشچند ميانگين چهار قوم مورد بررسي 
  .اين پرسش ميان اقوام بسيار بالا است
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 وضعيت و آينده زبان قومي - 15 نمودار

  
  

 بـه طـور  . ي محلـي اسـت  ها فرهنگرنگ شدن  ، كمجهاني شدني فرهنگي ها شاخصيكي از 
كنند كـه اسـتفاده از زبـان محلـي آنهـا نسـبت بـه         گان فكر ميدهند پاسخدرصد از  40ميانگين، 

د گذشـته مـورد   درصد هم معتقدند كه زبان محلي آنها مانن 30شده است و نزديك  تر كمگذشته 
بـه حاشـيه رانـده     ند زبان محلي آنهاعتقدمگان دهند پاسخدر مجموع، اكثر . گيرد استفاده قرار مي

از  تـر  بـيش درصـد   10هـا بترتيـب حـدود     هـا، كردهـا و بلـوچ    در اين پرسـش، آذري . ه استشد
صـدق   بـراي همـه آنهـا    »ب«ولي ميانگين گزينـه  . را انتخاب كردند »الف«دانشجويان عرب گزينه 

  . كند مي
  

 و آداب و رسوم محلي و قوميآينده  - 16نمودار 
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درصد از  40بيش از . ي محلي استها فرهنگمحو  ،جهاني شدني فرهنگي ها شاخصيكي از 
شـده   تـر  كمكنند كه استفاده از آداب و رسوم محلي آنها نسبت به گذشته  گان فكر ميدهند پاسخ

در . رود كم دارد از بـين مـي   آداب و رسوم محلي آنها كم درصد هم معتقدند كه 30است و بيش از
البته . خوبي شاهد به حاشيه رانده شدن آداب و رسوم محلي در ميان اقوام ايراني هستيمه اينجا ب

  .رأي دادند 1از ديگران به گزينه  تر بيشدرصد  15آذري زبانان مورد بررسي 
  

 تمايل به زندگي در كشورهاي ديگر - 17نمودار 

 
جهـاني شـدن   ي اصـلي  هـا  شـاخص اهميت شدن جغرافيا و فشردگي زمان و مكان يكي از  بي
درصد از افراد زندگي در كشور ديگر را به زنـدگي تـرجيح    30متوسط  به طوردر اين سؤال . است
. خواهند زندگي در كشور ديگر را براي مدت كوتاهي تجربـه كننـد   درصد ديگر مي 30دهند و  مي

ولي نكته قابل توجه، عطـش سـفر بـه    . فشردگي زمان و مكان را شاهد هستيمثير تأدر اينجا نيز 
در پرسـش فـوق،   . خارج از كشور است كه بنا به دلايل مالي بـراي همـه ايرانيـان مقـدور نيسـت     

امـا  . ي دادنـد تـر  بـيش رأي  )اهميت بودن كشـور محـل زنـدگي    بي( 2دانشجويان عرب به گزينه 
  .است 4و  1هاي  ح گزينهها دلالت بر ترجي مجموع پاسخ

  

 ها يافتگي استان محل زندگي با ساير استان مقايسه سطح توسعه - 18نمودار 
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متوسـط   بـه طـور   پرسـش در اين . استجهاني شدن ي ها شاخصافزايش توقعات از دولت از 
هـاي   شان با ديگر استان گان معتقدند كه سطح توسعه استان زندگيدهند پاسخدرصد  50بيش از 

شـان حكايـت    اين امر به معني نارضايتي نسبي آنها از روند توسعه در منطقه. يكسان نيست مرزي
در مجموع نمودار فوق بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فاحش . دارد

  .شود ها مشاهده نمي بين پاسخ
  

 المللي هاي بين نقش سازمان - 19نمودار 

 
محسـوب  جهـاني شـدن   ي هـا  شـاخص المللي در زندگي مردم از  بين هاي ثر سازمانؤحضور م

هـاي   اند كه از اظهـار نظـر سـازمان    گان اعلام كردهدهند پاسخدرصد  30متوسط  به طور. شود مي
درصـد هـم معتقدنـد كـه ايـن       20شان اطلاعي ندارند و بيش از  المللي درباره منطقه زندگي بين

درصـد ديگـر اعـلام     20تحت نظـر دارنـد و بـيش از    را ا ها تا حدودي تحولات منطقه آنه سازمان
المللي تحـولات منطقـه آنهـا را تحـت نظـر دارنـد و واكـنش نشـان          هاي بين اند كه سازمان كرده

شـان   المللي در زندگي روزمـره  هاي بين آفريني سازمان در مجموع متوسط مردم به نقش. دهند مي
اه دانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فـاحش بـين   نمودار فوق بيانگر ميانگين ديدگ. باور دارند

  .شود ها مشاهده نمي پاسخ
  

 نيازهاي زندگي در ايران و ساير كشورها - 20نمودار 
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 بـه طـور  . استجهاني شدن ي ها شاخصگرايي، يكسان شدن فرهنگي از  با توجه به نظريه عام
را با نيازهاي افـراد كشـورهاي    شان گان نيازهاي زندگيدهند پاسخدرصد از  50متوسط نزديك به 
اين به معني كـاهش  . انگاري هستند قائل به همسان هم از نيمي تر كماما . دانند ديگر يكسان نمي

در مجموع نمودار فوق بيانگر ميانگين ديدگاه . استهاي فرهنگي بين مردم در جهان امروز  فاصله
  .شود اهده نميها مش دانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فاحش بين پاسخ

 

 گذران اوقات فراغت - 21نمودار 

 
  

نظـر بـه   . اسـت جهـاني شـدن   ي فرهنگي ها شاخصهاليوود در بينش و زندگي مردم از   نفوذ
هـاليوود اسـت ايـن نكتـه در تأثيرگـذاري        درصد سـينماي جهـان در اختيـار    70بيش از كه  اين

  .قابل توجه است تر بيشفرهنگي آمريكا بر سطح جهان 
هاي خارجي را  گان در اوقات فراغت خود فيلمدهند پاسخدرصد از  50متوسط بيش از  وربه ط

بـالطبع، تماشـاي   . دهد هاليوود را نشان مي  رسانه فرهنگي، خصوصاًتأثير اين امر . كنند تماشا مي
در مجمـوع  . هاليوودي تبعات فرهنگي خاص خود، خصوصاً آمريكـايي شـدن را در پـي دارد    فيلم

هـا در   ق بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسي است و تفاوت فاحش بين پاسخنمودار فو
 .شود اقوام مختلف مشاهده نمي
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 مقايسه فرهنگ ايران با فرهنگ كشورهاي غربي - 22نمودار 

 
  

درصـد از افـراد    50متوسـط   به طور .استجهاني شدن ي ها شاخصاز  ها فرهنگغربي شدن 
ي غربي و فرهنگ كشور ما، محاسن و معايـب خـود   ها فرهنگهركدام از  كهه معتقدند دهند پاسخ

در مجموع نمودار فوق . دانند درصد از افراد نيز فرهنگ كشورمان را بهتر مي 20را دارد و بيش از 
هـا مشـاهده    بيانگر ميانگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسي اسـت و تفـاوت فـاحش بـين پاسـخ     

دهد كه جمعيـت مـورد بررسـي دچـار      گان نشان ميدهند پاسختوسط  1انتخاب گزينه . شود نمي
  .اند اليناسون نشده

 

  مقايسه حقوق شهروندي در ايران با فرهنگ استانداردهاي جهاني - 23نمودار 

  
  

  .شود محسوب ميجهاني شدن ي سياسي ها شاخصنهادينه شدن حقوق شهروندي از 
گان حقوق شـهروندي در منطقـه   دهند اسخپاز ) درصد 66(درصد  60متوسط بيش از  به طور

نارضايتي نسـبي آنهـا از   حكايت از اين امر . دانند شان را با استانداردهاي جهاني مشابه نمي زندگي
هاي بيگانه نيز در ايـن مـورد    منفي رسانهتأثير شايد . جهت حقوق شهروندي در منطقه خود دارد
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انگين ديدگاه دانشجويان مورد بررسـي اسـت و   در مجموع نمودار فوق بيانگر مي. قابل تبيين باشد
بـه   تـر  بـيش درصـد   10دانشجويان كرد كه  اين جزشود،  ها مشاهده نمي تفاوت فاحش بين پاسخ

  .رأي دادند 3گزينه 
 

  يافتگي الگوي توسعه - 24نمودار 

  
  

رده پس از آن ژاپن در . يافتگي است توسعه گان، آمريكا انتخاب اول از جهتدهند پاسخاز نظر 
و سـلطه تبليغـاتي آمريكـا را    جهاني شـدن  تأثير ال بخوبي ؤپاسخ به اين س. دوم قرار گرفته است

در مجموع نمودار فوق بيانگر ميانگين ديـدگاه دانشـجويان مـورد بررسـي اسـت و      . دهد نشان مي
ا دانشجويان بلوچ رأي متوازني به آمريك ـكه  اينشود، فقط  ها مشاهده نمي تفاوت فاحش بين پاسخ

 .و ژاپن دادند
 

  آماري بندي جمع

گروه اول ميـزان گـرايش بـه    . اساس موضوع به دو گروه تقسيم گرديد بر نامه پرسشسؤالات  
بـر وجـوه فرهنگـي و سياسـي اقـوام مـورد نظـر را        جهاني شـدن  تأثير تعلقات قومي و گروه دوم 

  .يابي نموده است زمينه
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 : ل گرديده استهاي انجام شده نتايج زير حاص اساس آزمون بر
  بررسي ميزان گرايش به تعلقات قومي دانشجويان مورد بررسي - 25نمودار 

SUM1

35.032.530.027.525.022.520.017.515.012.510.0

300

200

100

0

Std. Dev = 3.81  

Mean = 23.4

N = 936.00

  
One-Sample Statistics 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SUM1  936 23.40 3.807 .124 

 

One-Sample Test 

 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SUM1 188.071 935 .000 23.40 23.16 23.64 

 

 مربوط به پايبندي به قوميت بايد ميانگين نمره هـر فـرد بـراي موضـوع     هاي پرسشبر اساس 

يعنـي فـرض   . باشـد  مـي  هـا عـدد    آمده در كـل داده  باشد ولي ميانگين به دست = 
دهـد كـه اقـوام     است و نشان مـي  تر بيشميانگين كل از اين مقدار . شود ها رد مي برابري ميانگين

 . ايراني هنوز به آداب رسوم محلي خود پايبند هستند
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  دانشجويانبر جهاني شدن فرهنگي - نمودار بررسي ميزان تأثيرات سياسي - 26نمودار 
 مورد بررسي

SUM2

50.0

47.5

45.0

42.5

40.0

37.5

35.0

32.5

30.0

27.5

25.0

22.5

20.0

17.5

15.0

200

100

0

Std. Dev = 5.48  

Mean = 35.9

N = 936.00

  
One-Sample Statistics 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SUM2 936 35.88 5.478 .179 

 

One-Sample Test 
 

 

Test Value = 0 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SUM

2 
200.372 935 .000 35.88 35.53 36.23 

 

جهـاني شـدن   بايد ميانگين نمره هـر فـرد بـراي    جهاني شدن مربوط به  هاي پرسشبراساس 

يعنـي فـرض   . باشـد  مـي هـا عـدد    باشد ولي ميانگين به دست آمده در كل داده = 
شـده   تـر  بـيش ميانگين به دست آمده از ميزان ميـانگين مفـروض   . شود ها رد مي يانگينبرابري م

  .اند قرار گرفتهجهاني شدن ابعاد فرهنگي و سياسي تأثير است، يعني اقوام ايراني تحت 
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 بررسي آزمون رگرسيون براي بررسي ميزان همبستگي - 27نمودار 

افزايش تعلقـات قـومي، خصوصـاً در     وجهاني شدن هاي حاصل از ضريب همبستگي بين  داده
 .ابعاد سياسي به شرح زير است

SUM2

50403020100-10

S
U
M
1

40

30

20

10

0

  
Variables Entered/Removed (b) 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 SUM2 (a) . Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: SUM1 

 

Model Summary 

Model R R Square  Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .107 (a) .011 .010 3.787 

a Predictors: (Constant), SUM2 

  

ANOVA (b)  

Model  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressi

on 
154.151 1 154.151 10.749 .001 (a) 

Residual 13394.609 934 14.341   

Total 13548.760 935    

a Predictors: (Constant), SUM2 

b Dependent Variable: SUM1 
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Coefficients (a) 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 

(Constan

t) 

20.741 .821  25.279 .000 

SUM2 .074 .023 .107 3.279 .001 

a Dependent Variable: SUM1 

 

تـوان   دهد كه اين دو متغير با يكديگر همبسته هستند و حتي مـي  آزمون رگرسيون نشان مي
  .گفت با هم رابطه خطي هم دارند

 

و پايبندي به قوميـت در دانشـجويان مـورد    جهاني شدن ضريب همبستگي ميان  -28نمودار 
 بررسي

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SUM1 23.40 3.807 936 

SUM2 35.84 5.602 936 

 

Correlations 

  SUM1 SUM2 

SUM1 

Pearson 
Correlation 

1 .103 (**) 

Sig. (2-
tailed) 

. .002 

N 936 936 

SUM2 

Pearson 
Correlation 

.103 (**) 1 

Sig. (2-
tailed) 

.002 . 

N 936 936 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

باشد كه يك ضريب همبستگي مثبت اسـت   مي ضريب هم بستگي بين اين دو متغير 
   .هاي مورد بررسي نگرديده است باعث حذف علايق قومي گروهجهاني شدن دهد كه  و نشان مي
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  گيري  نتيجه

. قـرار داده اسـت  تـأثير  سپهر سياسي و فرهنگـي ايـران را تحـت    هاني شدن جترديد امواج  بي
گرايي به صور مختلـف در ميـان    گرايي و عام اعم از خاصجهاني شدن ها و نظريات مختلف  قرائت

جمعيـت آمـاري مـورد بررسـي در ايـن مقالـه در برخـي از        . گذاشته اسـت تأثير اقوام ايراني نيز 
امـا در برخـي    .كماكان تأكيد بر پاسداري از فرهنگ قومي دارنـد ي فرهنگي مانند زبان ها شاخص

ها مانند نوع پوشش، ازدواج و مناسبات اجتماعي با الگوهـاي غالـب جامعـه ايرانـي و حتـي       زمينه
تيزاسيون، دموكرادر گرايش اقوام ايراني به سمت جهاني شدن اما . گردند جامعه جهاني همسو مي

. مثبـت گذاشـته اسـت   تـأثير  اجتمـاعي   –مطالبـات سياسـي    حكمراني خوب، مساوات و انقلاب
دهد كه قوميت  نشان مي ها هاي برخي از گويه مشاهده نگارنده در اثناي پژوهش و همچنين يافته

در ايران هنوز شكل بسيج سياسي تهديدآميز نگرفته است و مطالبات اقوام ايراني مشروع، قـانوني  
. پرستي در اكثريت افراد مورد مصاحبه مشهود بـود  هنو در راستاي قانون اساسي است و حس مي

زدايي مناطق پيراموني ايـران   گيري در جهت محروميت هاي اخير اقدامات چشم هر چند طي سال
كنـد كـه دولـت بـا در پـيش       ها محروميت و بعضاً تبعيض ايجاب مـي  برداشته شده است؛ اما دهه

هـاي متكثـر فرهنگـي بـه      از تبديل فرصـت  گرفتن رويكرد توسعه مضاعف مناطق پيراموني، مانع
هاي حاصل از اين پژوهش  توان طبق يافته هاي قومي موجود را مي ترين خواسته مهم. تهديد گردد

 : توزيع عادلانه منزلت، قدرت و ثروت خلاصه كرد مطالبةدر 
  .مشاركت سياسي و اجتماعي فعالانه .1
سطوح اداري و دولتـي فـارغ از تعلقـات     ميمساوات قانوني و عملي و امكان پيشرفت در تما .2
  .قومي
و لزوم تجديـد نظـر در   . از نخبگان محليتر بيش ةتقاضاي استفاد: تمركززدايي به دو صورت .3

  .شود به مناطق مطرح مي تر بيشنظام اداري حاكم و اعطاي مسئوليت 
  .ادهاي منطقهها و استعد پيرامون و توسعه متوازن و توجه به پتانسيل-كاهش شكاف مركز .4
  .هاي پيراموني سالاري و توجه ويژه به حقوق خاص فرهنگي گروه گسترش و تعميق مردم .5

اي بوده كـه دولـت بـر دوش     ها نه تنها بر خلاف قانون اساسي نيست بلكه وظيفه اين خواسته
  .توجهي قرار گرفته است سياسي مورد كم-داشته كه به واسطه عوامل تاريخي

هاي قوميت  افزايش آگاهي اقوام ايراني به شاخصه منجر بهسو  از يكشدن جهاني در مجموع، 
به حاشيه رانده شـدن   باعثاجتماعي آنها شده است؛ از سوي ديگر -و همچنين سرنوشت سياسي

بنابراين مطالبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي اقوام پيرامـوني در  . برخي تعلقات قومي گشته است
د فرآينــه و ايــن امــر تــلاش مضــاعف دولــت جهــت تقويــت  افــزايش يافتــجهــاني شــدن پــي 

تيزاسيون، تمركززدايي، مساوات قانوني و عملي و همچنين كاهش شكاف توسعه در سـطح  دموكرا
  .طلبد كشور را مي
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 منابع 

مطالعه موردي : راهكارهاي مهار و پيشگيري مناقشات قومي نظريه بسيج سياسي قوميت و) 1386(ميدي، علي ا
 .47ايران، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد، شماره كردستان 
  .شناسي، تهران، قطره فرهنگ) 1382(پهلوان، چنگيز 

جهاني شدن و فرهنگ ملي، مجموعه مقالات هويت ملي و جهاني شدن، تهران، ) 1384(نژاد، مهرداد  ترابي
 .موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني

جنبش قومي،  وجهاني شدن : ، پيوست يك1357- 67و فرود جنبش كردي فراز ) 1385(پور، حميدرضا  جلايي
 .تهران، لوح فكر

 .ها، تهران، شيرازه اقليت) 1380(خوبروي پاك، محمدرضا 
نقش سرمايه اجتماعي در روابط بين قومي و هويت ملي، فصلنامه مطالعات ملي، ) 1384(رضايي و احمدلو  

  .24سال ششم، شماره 
 .راهبردي مطالعات پژوهشكده تهران، طيب، عليرضا ترجمه زده، آشوب جهان) 1382(روزنا، جيمز 

  .، تهران، سمتجهاني شدنهاي گوناگون در باره  نظريه) 1384(سليمي، حسين 
چهارم،  هويت چهل تكه و تفكر سيار، مترجم فاطمه وليايي،: افسون زدگي جديد) 1384(داريوش  شايگان،

 .تهران، فرزان
  .فرهنگي ، مسعود كرباسيان، تهران، علميجهاني شدننگاهي موشكافانه به پديده ) 1382(، يان آرت نشول

  .تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مديريت منازعات قومي در ايران،) 1385(صالحي اميري، سيدرضا 
 .ايراني تمدن ايران، تهران، در ملي همبستگي )1384(داريوش  قمري،

 .، فرهنگ، هويت، تهران، نيشدن جهاني) 1381(گل محمدي، احمد 
 .پيامدهاي مدرنيت، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، مركز) 1377(گيدنز، آنتوني 

جهاني شدن ي ملي و قومي، مجموعه مقالات همايش ها هويتبر جهاني شدن تأثير ) 1382(پور، بابك  نادر
  .، تهران، حديث امروز)ها و اميدها بيم(

، دو فصلنامه هاي زبان و آداب و رسوم كيد بر مؤلفهأو هويت اقوام ايراني با ت جهاني شدن )1387(نساج، حميد 
 .5سياست نظري، ش 

، برگرفته از سايت 9، فصلنامه مطالعات ملي، ش »بندي اجتماعي اقوام در ايران طبقه«) 1381(يوسفي، علي

 http: //www.rjnsq.org/Archive/Quarterly12/P-9-8-A-F.pdf: فصلنامه



  


ا	�ان �����       �
�و���–������ ��  
        »$�ن و اد"!�ت �ر��$�ن و اد"!�ت �ر��$�ن و اد"!�ت �ر��$�ن و اد"!�ت �ر���و�� ز�و�� ز�و�� ز�و�� ز«        

  

  : هايي با مضامين و موضوعات كلي زير منتشر كند نامه اين مجله در نظر دارد ويژه

نامـه   شود مقالات علمي خود را مطابق شيوه نظران و متخصصان دعوت مي از صاحب

  .مجله ارسال فرمايند

        

        ::::موضوعاتموضوعاتموضوعاتموضوعات

 تأثير قرآن كريم بر ادبيات منظوم و  منثور فارسي •

 در ادبيات فارسي )ع(علي سيماي حضرت •

 هاي ديني و تأثير آنها بر ادبيات فارسي حماسه •

 فارسي ياتهويت و روايت در ادب •

 فارسي ياتهاي ملي و ديني در ادب سازگاري عناصر و مؤلفه •

 شدن ادب فارسي هاي ديني و عرفاني در جهاني نقش آموزه •

 شناسي ديني و ادب فارسي زيبايي •

 

  
  



 

 
  �و���-��
� دو ������     ا	�ان �����
»»»» '(�!) �»»»»-,+*-,+*-,+*-,+*�و�� (!�)' �و�� (!�)' �و�� (!�)' �و�     

 

  نظريه دولت در ايران معاصر : اول

 هاي دولت در علوم سياسي نظريه .1

 جايگاه دولت در انديشه سياسي ايراني .2

 رابطه ملت، هويت ملي و دولت در ايران  .3

 هاي گفتماني دولت در ايران معاصر بندي  صورت .4

 قه شيعههاي دولت در ف نظريه .5

 دولت  اقتصاد سياسي و نظريه .6

 جهاني شدن و دولت در ايران .7

 

  تكاپوي نظريه سياسي در ايران معاصر : دوم

 نظريه سياسي در ايران  .1

 تفكر ديني و نظريه سياسي .2

 سكولاريسم و نظريه سياسي .3

 جامعه مدني، حوزه عمومي و نظريه سياسي .4

 

  

 

  

  تكثرگرايي فرهنگي و نظريه سياسي .5

  گرايي و نظريه سياسي زيست محيط .6

  

  سياست و توسعه در ايران: سوم

 هاي توسعه سياسي چالش .1

 هاي توسعه  سازي نظريه بومي .2

 هاي توسعه  شدن  نظريه جهاني .3

 )ايران و كشورهاي ديگر(اي توسعه  مطالعات مقايسه .4

 

  يرانيا اخلاق و سياست در ادبيات: چهارم

 اخلاق و سياست در انديشه سياسي .1

 ايراني  در ادبيات سياسي كلاسيك اخلاق و سياست .2

 اخلاق و سياست در ادبيات سياسي معاصر ايراني .3

 ادبيات انتقادي و رابطه آن با ادبيات اخلاقي .4

 هاي انسان معاصر در ادبيات معاصر ايران بحران .5

 

  

 



 

/.� دو������ �
ا	�ان ���� 01  
        """"ا56م �و3�ا56م �و3�ا56م �و3�ا56م �و3�""""        

��9��     �و�� ا�78ن�و�� ا�78ن�و�� ا�78ن�و�� ا�78ن ����9 ����9 ��        ا56:�ا56:�ا56:�ا��9�:56
 پژوهشيپژوهشيپژوهشيپژوهشي    –مقالات علمي مقالات علمي مقالات علمي مقالات علمي شود  نظران و متخصصان دعوت مي از صاحب

به نشاني ) شده در ابتداي مجله درج(نامه  خود را مطابق شيوه

  .ارسال فرمايند j.islamic@ihss.ac.ir: الكترونيكي

  

        امين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهامين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهامين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهامين و موضوعات كلي زير براي ارايه مقالهمضمضمضمض

        ::::شودشودشودشود    ميميميمي    پيشنهادپيشنهادپيشنهادپيشنهاد
        

 ساختار تبار و سرشت انسان •

 هاي انساني ارزش •

 معناي زندگي •

 روابط انسان •

 شناختي انسان هاي روان مطلوب •

 هاي اخلاقي انسان مطلوب •

 تكاليف انسان •

 شناسي تطبيقي انسان •

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

/.�  دو ������ ان ���� �
ا	�  01  
  »�و�� �CاBن، �
@?< و =��>;«

 

  

نظران و اصحاب قلم درحوزه تخصصي مرتبط، به  اين مجله از همه صاحب

  .پذيرد ويژه جوانان، روابط بين نسلي،  مسائل فرهنگي و جامعه  مقاله مي

  

  

ــه از محققــان، صــاحب منــدان و  نظــران، پژوهشــگران و ســاير علاق

هاي علمي خود در اين مجله هستند،  ني كه مايل به چاپ مقالهدوستدارا

هاي خود را به نشـاني پسـتي يـا الكترونيكـي      شود مقاله درخواست مي

ايـن مقـالات در صـورت دارا بـودن روش علمـي و      . نندكنشريه ارسال 

  .هاي تازه تحقيقي پس از تأييد داوران منتشر خواهد شد نكته
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